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 یادداشتِ نویسنده
فراز  آزمودنسال  هزاران اند که پس از ، فرهنگی را پی انداخته1مان«رازگر»نیاکان 

های  در زمینه یی و زایندگی بازنایستاده است، همچناناز پویا ، هنوزبسیارفرودهای و 
 ها دربیاورد.تواند سری در میان سر گفتن دارد و باز می یگوناگون سخنی برا

وخیز  ه روزگار پُرافتو چ چه روزگار درخشان رضاشاه ،تجربة پادشاهی پهلوی
باز شود، « ملت ایران»نشان داد که اگر بندهای دیرین از دست و پای  ،محمدرضاشاه

ای را در کمترین زمان آباد سازد و در راه پیشرفت  این توانایی را دارد که ویرانه
 هایی بلند و استوار بردارد. گام

 ؛ نسیمیوزیدن گرفت زمین نسیم بیداری در ایران« جنبشِ مشروطه»پدیدار شدنِ با 
تلاش کرد « گرایی سیاه واپس. »را در کشور پراکند دی از بندهای دیرینهکه بوی آزا

هم بر آن بود که با « گرایی سرخ واپس»زندانی کند، « مشروعه»آن نسیم را در قفس 
در  را بچرخاند. آن نسیم« برادر بزرگ»بادِ برخاسته از بیداری ایرانیان، آسیابِ 

 گرایان گرفت که کلاه از سر واپس آنچنان تندی بزرگ روزگار پادشاهی رضاشاهِ
 .برداشت

در زمانی ، «ملت ایران»با رهایی ایرانیان از برخی بندهای دیرینه، رهبران دانای 
رو به آبادی « کشوری»را به « سلطنت قاجاری»بازمانده از  ویرانِ« ممالکِ» ،کوتاه

 ند.دگرگون کرد
گام ایرانیان با  به گام از بدِ روزگار، روند بازگشت به هویت ایرانی و پیشرفت

 هاییوخیز دچار افت« باختگان کلاه» دوبارة سر برآوردن آن درپی و« بیگانگان»تازش 
 .شد

« وبازار ناآگاهی مردمان کوچه»سو،  یکاز« سرخو های سیاه گرایی واپسهمدستی »
 یختور هم دادند تا مردمانی رخت دستِ به دست« سودجویی بیگانگان»دیگر و  ازسوی

  .ندواری وادار غزهایی تهی از دانش و بینش را به خودویرانگری دیوانهدگرکرده، با م
                                                           

 ـ رازگر: معمار1



از « ضحاک»، سومین گریز «باورهای ایرانی کهن»بر پایة « نظام اسلامی»برپایی 
و « ستیزی زندگی»استوار بر « حکومتِ دینی» است: 1«مردِ اشَموغ»بند، به گونة 

دشمنی « پادشاهی آزادگان»که با همة دستاوردهای فرهنگی و تمدنی « ویرانگری»
 دارد.

پا به میدان  «زن زندگی آزادی»ایران، با برپا کردن جنبشِ  نواندیشِ نسلِاکنون، 
را « اسلامی نظام تِنکب»، «منش و روشِ زندگی ایرانی»با نوسازی تا  است گذاشته

 ازد که در آن:ند و کشوری آزاد و آباد بسکن ک ریشه
 .2«آزاده به کام دل رسیدی آسان»

 11/2/2652کرج ـ              
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 1گاو
 
 
 
 چکاد برفرازِ نمود. کران می گسترده بود و بی کران تا کران دامن 2«البرزکوه»

 مانند بود؛ ه بودم که شاهکاری بیوخم چشم دوخت رپیچپُ «راهِشاه»و به  دماوند ایستاده
کشیده بودند  «آسمان»، سر به «سرزمینِ آزادگان» های استوارش پای در خاکِ«میل»

ند ا باشند که از دیریاز، میدانی فراخ بوده 1هایی«بیابان»در  جویانِ نژاده راه تا راهنمای
هایی  آتشگاه». پیوسته یمنراه ی بهها«دیوزاد»و  ی اهریمنیها«دیو» وتازِ تاخت برای

 پرتو روشنایی بر راهِ های دیریاز هم، با کاربردی دوگانه، که در تاریکی شب« دوقلو
  .کشانده نشوند «سرخ»و  «سیاه»ی ها راهه بی افکندند تا به آزادگان می

ای ج جای با البرزکوه گونه بسازم تا پیوندِ میانِ شاهراه «آهنی راه» بر آن بودم که
ایرانیان  میانِ« پیوندی نو»، «نوین پیمانِ»استوارتر از همیشه شود و بر پایة  نزمی ایران

و  «فرهنگ»وبوی  رنگ نوینی که بتواند مرزها را درنوردد و پیمانِد؛ پدید آی
                                                           

سازِ ایرانی، گاو نمادی بوده است برای سخن گفتن از دوبُنی، دوگوهری، دوگونگی،  ـ گاو: در فرهنگِ اسطوره1
 آمیختگی. دوگانگی، دورگه بودن، دوجنسی بودن، دو رو داشتن و درهم

نهاده »« های شاهنامة فردوسی، درون  واکاوی و بازشناسی هستند و همچنین بیتهای خاص که نیازمند  ـ در متن، واژه2
 اند. شده

رویند، اگر هم برویند، چندان  بهره از آب است و گیاهان در آن نمی ـ بیابان: سرزمینی هموار و پوشیده از خاک که بی1
 بالند. نمی



2   رازگری شهین

برای  و جهانیان را شدة آزادگان را در جهان بپراکند بنیاد و نوسازی کهن 1«شاروندیِ»
 کاخی»ریختم و  می پی «نو یکیش»باز باید . بستگی همدلانه برانگیزاند رفتن به سوی هم

 گزند نیابد. «باران»و  «باد»که از  افکندم می پی «بلند
تر دسترسی  رفته تواناتر و ابزارهایی پیشتر، کارورزانی  بختانه به دانشی ژرف خوش

 تر از گرزِ رازگرانِ کوبندهشده برای من،  ساخته «گاوسرِ گرزِ» پنداشتم می داشتم؛
درآویزند و « یددیوِ سپ»شده بودند تا با « زندرانما»راهی پیش از من، که  بود پیشین

به  «بینایی» دنِگردانباز ازبرایِ ،یی به دست بیاورند«دارو»، ش«جگر» با بیرون کشیدنِ
هایی تهی «سر»هایی بر  چشم ندارند.« دیدن»توانایی  کنند و می «نگاه»هایی که «چشم»

  ن پردة سرخ.شا اند و در پیشِ پردة سیاه آویختهشان  که در پسِ« مغز»از 
م که جهان، هرگز افتاد میی در«گاوِ نَر»با ناچار باید  آن شاهراه، به برای ساختنِ

 «انِ نَرشیر». گاوی چنُان نیرومند که تر از آن ندیده بود«تیزشاخ»تر و «نادان»گاوی 
 شدند. تَرَک می هایش زهره کشیدن«ماغ»هرة درافتادن با آن را نداشتند و از هم زَ

بر شاخسار  ر کشیدم وچکاد دماوند به سوی باغ پَ فرازِاز چونان سیمرغ، 
م هیچ نجنبیدند. بهرام ناز نشست و پُربار ردهای تُ شاخه باغ نشستم؛ ترین درختِ بزرگ

 ها پیشگیری از شکستن شاخهگذشته برای  هایی را که سالِ و پسرهایش، داربست
 درختانِ ، چراکههایی ستبر پایدارتر از پیش کرده بودند بست ساخته بودند، با چوب

شکوفانده بودند و سالی پُربارتر از  را یتر تر و شاداب باغ گلنارهای بیشتر، درشت
  دادند. مینوید  را پارسال

گوشم، نگاهم  آوای زنگ در با پیچیدنِنگریستم که  داشتم باغ آبادمان را می
 در آغوشِ مان کنارم خفته بود و م در خوابگاهای آرا چرخید، خسرو با چهره

رکشیدم و در . پَرسید انگار آوای زنگ به گوشش نمی .زد لبخند می شیرین 2«بوشاسپی»

                                                           
 ـ شاروندی: تمدن1
 ـ بوشاسپ: خوابِ خوش، رویای بد2
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خیز شدم، گوشی را برداشتم و  زدنی به خوابگاه رسیدم. چشم باز کردم، نیم هم به چشم
 گفتم:

دیدار...  جان... خوبم؟... خوابه... آره... کی؟... باشه... به امیدِ ـ الو... درود فرانک
 بدرود.

بیرون رفتم و خود را به  خاستم، از بستروشی را سرِ جایش نهادم، از جا برگ
دان را روی آن گذاشتم. انگشتی به در  آشپزخانه رساندم؛ آتش برافروختم و آب

. ماندام درود گفت، پاسخش را داد خورد؛ به سوی در سرای رفتم، تا آن را گشودم گل
 مرغ در دست داشت، پرسید: از تخم هسبدی انباشت

 ـ مرغانه داری؟
ی بهم بده... بیا تو... خوابه... باشه... دستت درد نکنه، همین چندتا ـ نه، چندتای

 لم... بدرود.بسه... شب بیاین پیش ما دور هم باشیم... شاد باشی گُ
ام برای  روز بر ورزیدگی پذیر آغاز کرده بودم؛ روزبه آدینه را با آزمونی دل

روشنی  یداری برایم مرزِشد، دیگر خواب و ب تر می مرزهای دوگیتی افزوده درنوردیدنِ
دوگیتی  درنگ از مرزِ بودم، بی« جای دیگر»رفتن به  نیازمندِکه نداشت و هر آن 

به در خورشیدپایه هم  ؛ گاهیام کاسته شود که از هشیاری گیتایی آن گذشتم، بی می
 .گرفتم زدم و از او رهنمون می مینو سر می
دشواری توانستم خودم را با  که بهغرنج بود آزمونی بُ مینو در جایگاهِنشستن 

 شوم. از روزِ ش شده بودم، چیرهسوار و بر اسبی که کنمهماهنگ  1هایش کاری خویش
گفت،  نمود، هرچند چیزی نمی گیتی آشفته می ،«خشرَ»رفتن مینو تا چیره شدنم بر 

را به « فرهنگ ایران پژوهشگاهِ» یم،کار بربیا سِگمان نبود که بتوانم از پَ بی
  .آواز بپرورانم و جانشینانی خوش سامانی بایسته و شایسته برسانم سرو

                                                           
 کاری: وظیفه خویشـ 1

 



1   رازگری شهین

کردم، به خوابگاه رفتم تا همسرم را برای درست نیمرو دم گذاشتم،  ای جوشانده
شکفته بر  شناور بود و لبخندِ بوشاسپ ناشتایی بیدار کنم؛ همچنان در آغوشِ خوردنِ

میز را برای  زخانه بازگشتم.دلم نیامد بیدارش کنم، به آشپ نمود، هایش تازه می لب
کرد، با دو انگشت  ام را نوازش می چیدم و پشتش نشستم. بوی خوشی بینی مخود

خوابم را گرفتم، آن را کمی پیش کشیدم، سر در گریبان فروبردم و  گریبان پیراهن
 دوشینة ه و والایندپرورانندآغوشی  بوییدم؛ از همدمی ژرف،  با فروکشیدنِپیکرم را 

م، دیگر ا هپایة پیری رسید به سا در آغوشم جا مانده بود. از زمانی که شکبویی مُ
جای سرمستی آمیخته با  و به پراکند گندی مُردارگون نمی ،آغوشی پیکرم پس از هم

 آزمایم. ای را می سستی، سرزندگی نیرومندانه
 مان رفتم و سر و رو آراستم؛ وابگاهبه خ ها، شستنی پس از خوردن ناشتایی و شستنِ

ی دگرگونه آغاز شده بود و بهارم. بیرون خرامیدبه امه دگر کردم و از خانه سپس ج
م، داد که سالی نیکو پیش رو داشته باشیم. در ایوان ایستادم، به باغچة خرّ نوید می

خروس دانه  ها و های پُرگل نگاهی انداختم. مرغ درختان پُرشکوفه و بوته
آمدند.  دانی بیرون نمی هایمان کُرچ شده و از مرغ مرغ چیدند؛ آن سال هم بیشترِ برمی

آفتاب دراز کشیده بود و چرت  زیرِ ،ای که در گذرگاه ها پایین رفتم، گربه از پله
زد، چشم گشود، سرش را کمی بالا آورد، میویی کرد و دهانش به خمیازه گشوده  می

 نمای باستانی چهارتاقیِ خانه رفتم، از نزدیکِ تم، به سوی چپِشد. از کنارش گذش
پشتیبانی  انجمنِ»سرای  کوچکِ بلند به درِ چند گامِبرداشتنِ گرمابه رد شدم و پس از 

 رسیدم. «سرپرست بی از کودکانِ
 دستم روی نوازشی بر رویش کشیدم، ردِ یدم در سرای آرمیده بود، دستِسپ اسبِ

دار،  دستمال نم دستمال شدم و با کشیدنِ به دست و در هم کشیدم؛اش ماند، ابر شیشه
آفتاب درخشش از سر بگیرد. پس از تیمار  گرد و خاک از پیکرش زدودم تا زیرِ

دنِ خور سرگرمِ سرای انجمن سر زدم، ردِگِ های شناور در استخرِ اسبم، به ماهی کردنِ
چندان  زمانی نه بود. درنگی کردم،ان در آب ریخته اندام برایش خوراکی بودند که گل
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گون گذراندم و سپس راهی دفتر  رنگارنگ و گونه کوتاه را به نگریستن به آن آبزیانِ
 آماده کنم. ساز با دوستانم، ی سرنوشتنشستبرگزاری گاه را برای  کارم شدم تا نشست

نندة و پرورا« خرد آثن»یافته به  ، دست«سرودخرد گوشان»ای بودم رهیده از «کاوه»
« ضحاک» در برابرِ همگانی و فراگیر خیزشیبرپا کردنِ ؛ در آستانة «خودپرورخرد»

 کهنِ« نیرنگِ»برآمده از  «ای نامه فریب» پای: نمایش به وارونه« محضرِ» و دریدنِ
در کشور پراکنده و آزادگان را « ناشادی»و « خشکسالی»که « دروغ»دوانده در  ریشه

 نشانده. «سوگ»به 
دانی رویش نهادم، به یخچال هم  آبدارخانه زدم، آتش افروختم و آبسری به 

میوه و شیرینی هست.  از دوستانم، گمان شوم که برای پذیرایی اختم تا بیدنگاهی ان
گاه بروبم. داشتم میزِ  گرد و خاک از نشستکار شدم تا  به دستمالی برداشتم و دست

گ در دفتر پیچید. نگاهی به کشیدم که آوای زن مان را دستمال می بزرگ گردِ
ترین نشانگرش شتابان پیش  نمای آرمیده بر روی دیوار انداختم که کوچک زمان

با دیدنِ شاهین در نمایشگر، دلم لرزید؛ دمی ژرف  و ی دربازکن رفتمرفت. به سو می
 فرو بردم؛ گوشی را برداشتم و به او درود گفتم و همزمان کلید را فشار دادم پاسخ داد:

 رود بر شما... سپاس...ـ د
ید که به اسب سپ رفتم. گوشی را سر جایش گذاشتم، برای پیشواز از دفتر بیرون

داشتم به  نگاهی به دستش انداخت و لبخند زد. ، گذران رویش را نوازش کرد،رسید
وار  دلم کوبشی دیوانه هایم افزودم. ی گامرفتم که به سویم نگاه کرد، بر تند سویش می

سویش دویدم.  یافت، تلاشم برای آرام نمایاندن خودم درهم شکست، اشک در چشم به
ها گرفتم و  برایم آغوش گشود، نرسیده به او از جا جهیدم و در آغوشش آرمیدم. بوسه

کران بود.  یخی شناور در دریایی بی از روز و روزگارش پرسیدم. آرام، چون کوهِ
 مند گفتم: وازشم کرد. با دلخوری او را در سینه فشردم و گلایهمهربانانه ن
 شود. روز بیشتر می کاریت روزبه ـ بستان
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ازش کرد، پیکرم را بویید و ام را نو شانه ام نشاند، ای گرم بر گونه بوسه خندید،
 گفت:

 ـ چون مینو بوی خوشی داری.
وبرخاست دارند؛ هرگز پروای  مینو، بو برده بودم که با هم نشست پیش از رفتنِ

شاهین  داد، نه چیزی از دهانِ پرسیدن در این باره را نداشتم، نه مینو نم پس می
گیتی او را در آغوش کشید و لبش را  ،فرهنگ ایران پرید. روزی که در پژوهشگاهِ می

چرا در نخستین دیدارش با شاهین بوسید، پس از رفتنش، گیتی را بازخواست کردم که 
چشم نازک کرد و گفت:  ای نشان داده است. برایم پشتِ سرانه چنان رفتار سبک

ه و برای رهایی از فراموشی، رفت مینو می نزدِکه من او را پیدا کنم،  ها پیش از این سال
 م:دآه کشیدم و پرسی گرفته است. رهنمون می

 تنگی؟ ـ برایش دل
 تو.اندازة  ـ نه به
 گذاشتم و گفتم: 1اش«آهیانه»بر  چپم را دستِ

دانی که برای رهایی از این سرای سپنجی و پیوستن به  ـ آه ای نیمة جداافتادة من، می
 کنم. شماری می هم دم

ام را  یکپارچه آن خودِ یکسر پیش آورد و لب بر پیشانیم نهاد؛ دیدم دگرگون شد. 
ها. به خود که آمدم، دیدم  ها و رها از جدایی مینو دیدم، گسسته از دوگانگی در جهانِ

راست بر  نگرد. پیش رفتم و دستِ ها می که شاهین کنار استخر نشسته و به ماهی
 . گفت:اش نهادم شانه

 ـ بشین.
 ها گریختند، پرسید: نشستم. پا برهنه کردم و در آب نهادم. ماهی

 پنداری آماده نیستی؟ ـ هنوز می
                                                           

 ـ آهیانه: فرقِ سر، بالاترین جای پیکر1
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 چی؟ام، تو  ـ من آماده
 نگاهم کرد. پرسیدم: زده شگفت سر چرخاند و
 ام؟ ـ شاخ درآورده

 ـ شاخ داشتی.
 پرسیدم: و دست بر سرم کشیدم

 ـ کوشش؟
 ـ کوشش!... کوششی که هرگز وانهاده نشده...

ش رسیده که به ند... این دوگانگی دیر پاییده، زمانگاو رو خواهیم شکو ـ شاخِ
 .پایان برسه

 .خونیم پایان برسه با هم آواز می ـ آره... هنگامی که به
اش نهادم، سر بر سرم نهاد. دستش را گرفتم و دوستانه فشردم، دستم  سر روی شانه

را روشن کنیم.  1مان«رازگری» را دوستانه فشرد. رازگویی آغاز کردیم تا چهارچوبِ
کردیم که آوای زنگ در سرای پیچید.  وگو می چشم به آب دوخته بودیم و گفت

آن را گشود.  نشسته در آغوشِ کوچکِ شاهین برخاست و به سوی دروازه رفت. درِ
دیدم یکدیگر را به آغوش  نک در گوشم پیچید. سر برگرداندم وآوای درودگویی فرا

ا فرانک به سویم نگریست برایش دست جنباندم. بوسند. ت کشیده و روی هم را می
پاسخی همسان به درود گفتنم داد. به سویم پیش آمدند. پا از آب بیرون کشیدم، از جا 

دم باز آوای زنگ به گوش رسید،  برخاستم و خندان برایش آغوش گشودم. همان
 شاهین چرخید و دوباره به سوی دروازه رفت.

 ر آغوش فشردم، زیر گوشم گفت:فرانک را به بر گرفتم و سخت د
  ات پایان بدهی. ای به دوگانگی درونی ـ شادمانم که توانسته

                                                           

 ـ رازگری: معماری، سازندگی1
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 .کنه تابم می یرون بیش از همیشه بیـ دوگانگی ب
 آغوشم پس کشید و گفت: از پیکرش را

هم به  رونیتدوگانگی بی ،که برسی بزرگ« کارآزماییِ» این فرجامِ گمان به ـ بی
 .رسه پایان می

 نیم به پیروزی برسیم.اگه بتوـ 
 ی مینو بود، گفت:ابرایم یادآورِ آو سر جنباند و با آوایی که

 راهِ ، تو«مردم»و گامی کوچک برای آزادی  ست«ما»ـ این گامی بزرگ برای 
و گاه شکست  ره شمار می بهجویی گاه پیروزی شکست  خواهی و آزادگی آزدای

 پیروزی.
جنگی  به برافروخته شدنِ تونه می« بزرگ جنگِ»این  ما تو نم... شکستِدو ـ می

ناچاریم  ؛ه زمین به خود دیده به راه بیفتهترین کشتاری ک و بزرگ جهانی بینجامه
سایة جنگی  ندنِجون، هم برا رهایی خودمون و هم برا دور رو بشیم فرانکپیروز 

و شایسته آماده بایسته اندازة  پنداری به ... میکنه جام که بر سرِ جهان سنگینی میفر بی
گویی، ما تنها بازیگرایِ این  . درست میبینی؟.. انداز می چشم نیستیم که شکست رو تو

 ...ن باشیمهامو خرسه دوستی خاله بیش از توانمندی دشمن، باید نگرانِ میدون نیستیم...
کردیم که دلارام دست در  وگو می انداخته بر بازوهای یکدیگر، داشتیم گفت چنگ

شاهین به ما نزدیک شد. بازوهای فرانک را رها کردم و برای دلارام آغوش  دستِ
های هم نشاندیم، پیکرم را بویید  ها بر گونه گشودم. یکدیگر را به بر کشیدیم و بوسه

 و گفت:
 ـ چه بویی!... چی به خودت زدی؟

 خندیدم و گفتم:
 رازه!ـ این یه 

 جون؟! ـ داشتیم شهین
 بوسیدم و پرسیدم:پیشانی او را 
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 ـ سینا خوبه؟
 و گفت:خندید   مستانه

 ـ دیشب که بهتر از همیشه بود.
بازویش را نوازش کردم. خودش را پس کشید و برای فرانک آغوش گشود. شاهین 

 گفت:
 موش دیدم. ـ یه بچه

نه راه باز کنن... آبی آره... هنوز نتونستن به دفتر و خو... ـ موشا تو انبار لونه کردن
گیرن... چندتایی کار گذاشتیم،  شه، بیشتر غازا و اُردکا موش می ها گرم نمی ز گربها

گی؟... باید آزمایشش  کارساز باشه... راست می موش شمارشون بیشتر از اونیه که تَلهِ
 کنم...

 وبش با فرانک رو به من پرسید: دلارام پس از خوش
 جا برگزار کنیم؟ شه نشست رو همین ـ می

ها برسن، با هم  شه، باید دوربینا رو بیاریم بیرون... شتاب نکن، بذار بچه نمیـ چرا 
جون... بفرما...  دلارام آبستنی، ببینش فرانک میاریوشون... ببینمت!... آبستنی!... به جونِ

 ...گی؟... نشونة دختر بودنش چیه؟... اُاُاُ راست می
 ز نگرانی بود. پرسیدم:دلارام آهِ سرد کشید. به چشانش نگریستم، سرشار ا

 ـ نگرانی؟
 سر جنباند و گفت:

گمانید که  جوری شد؟... بی ـ دوست نداشتم پیش از پیروزی بچه بیارم... چرا این
 آبستنم؟

 به فرانک نگریست و دوباره به چشمانم چشم دوخت و پرسید:
 گین؟... چرا باید یه بچه رو بیارم تو دوزخ؟ چی نمی ـ چرا هیچ

 د:فرانک پاسخ دا
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ـ گزینشِ خودش بوده... آره گزینشِ تو هم بوده... نگران چی هستی؟... داری 
 لرزی، بشین... می

برانگیز بود. در  که برایم پرسش خود نشان داد آبستنی دلارم واکنشِ ناخوشایندی به
 پراکنده در یها مهره نشستیم؛ سرای انجمنرها در  «شترنجِ» میزهاییکی از  سویچهار
پایة سنگی  آن میزهای تکچیدیم.  شدر سکوی زیر برچیدیم و را یدوسپ سیاه میدانِ

شی جیرفتی برایم پیشکش آورده بود. روزی که آنها را دیدم، هرچه ترا را سنگ
میزها و  دانماز پاسخ دادن به پرسشم سر باز زد تا ن استادکارِ سالمندم، پافشاری کرد

 ها سال پس از ی دارند؛مانند بی های ویژگی؛ اند شده هایی ساخته با چه سنگ ها هرمه
نه زنگاری  ، نه گزندی به آنها رسیده،باد و باران زیرِ و ماندن در در سرایرهاشدگی 

به  ند،آی ها کودک و نوجوان به سرای انجمن می بر رویشان نشسته بود. هر روز ده
و نشکنی آنها را  های سنگی بر لبة میزها سختی ند و گاه با کوبیدن مهرهنشین بازی می

 ند.کن آزمایش می
روی او  پس از نشستن پشت میز، چشم به چشمان شاهین دوخت که روبه دلارام

درنگی کوتاه، چشم بست و با کرد. دلارام پس از  نشسته بود. او آرام نگاهش می
در  ها را از زیر میز بیرون آورد و آنها را شتابان مهره و کار شد به بسته، دست چشمانِ
؛ سپس چشم گشود و به میدانی که آراسته بود چشم کرد پراکنده شترنجمیدانِ 
 پرسیدم: دوخت.
 ؟خوای بازی کنی ـ می

 دلارام نگاهی به من و سپس نگاهی به شاهین انداخت و گفت:
یم، باید توش ... تا تو گیتی هستیم، گرفتارِ این بازی هستنداریم ای جز بازی ـ چاره

ای رو  خواستم بچه ی برا رزم و پادرزم پیدا کنیم... نمیا ای تازهه وهورزیده بشیم و شی
جوری شد، باید یه جنگجو بارش بیارم تا بتونه  دونم چرا این به دوزخ بیارم، نمی

 رسه، بنیان گیتی بر گاو بودنه... میهرگز به پایان ن این نبرد شو از آب بکشه... گلیم
 کنی؟ بازی می
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 رو به دلارام گفتم:جا کرد.  های سیاه را جابه شاهین دست جنباند و یکی از اسب
، وگرنه خودمون فراهم کنیم دگرگونه واسهباید میدونی ما نیست...  نبردِـ این 

انگار دیگه خودت  جون... ... آزموده رو آزمودن نارواست دلارامخوریم شکست می
 چیزی بگو فرانک... مت... یهشناس نیستی... این سخنِ تو نیست، من می

اومد به  مامانت چندشب پیشگمونم امروز از دندة چپ پا شده باشی؟...  بهـ 
داری؟... بد نیست گاهی سوارش بشی...  خوابم، نگرانِ اسبش بود... کجا نگهش می

رو « آخوندکشی»بده من سوارش بشم... به هر دو نیاز داریم... انگار یادت رفته  ...چرا؟
 دونستی... از برپایی جنگ بزرگ میاه پیشگیری تنها ر

 داشت. پرسیدم: دگرگونی ناگهانی دلارام نگرانم کرد، فرانک چشم از او برنمی
 بینی؟ ـ چی می

 دلارام به او چشم دوخت و پرسید:
 کنی؟ ـ چیکار می

 فرانک گفت:
 تونیم به گاو بودن گیتی پایان بدیم... ـ ما نمی

 آه کشید و افزود:
 تونیم دگرگون کنیم تا دیگه گاو نباشیم. می خودمونوـ 

 دونی که ما تنها بازیگرای این میدون نیستیم. جون، بهتر از من می ـ فرانک
ریم، وگرنه همواره گرفتارِ پیش بگیجای رفتارِ واکنشی، کردارِ کنشی  ـ باید به

 ی بازیگرای گوناگون خواهیم بود.گر کنش
نگری به میدانی که با چشمانِ بسته چیده بود،  خیرهدلارام پس از درنگی دراز و 

ر هم زد و سرگرم هایش را ب به چشمانِ شاهین خیره شد و پس از درنگی کوتاه، دست
از جا  د. شاهین نگاهی به فرانک انداخت،ید در برابر خود شهای سپ چیدن مهره

 برخاست و گفت:
 آشی که پختی رو خودت هم بزنی. ـ بهترهِ
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شادمانه خندید، از جایش برخاست و در جای شاهین نشست، او هم فرانک 
های سیاه را در برابر خود در  کار شد و مهره به . فرانک دستروی من نشست روبه

 های خودشان چید. از جایم برخاستم؛ دلارام پرسید: جایگاه
 ـ کجا؟

 ـ برم یه چیزی بیارم بخوریم.
 ـ بشین...

 فت:دستم را گرفت، مرا نشاند و گ
 چرا... گم و می... دخترمچی اومده؟ ستاره واسه جون... بهم بگو ـ نگرانم شهین

 واااا؟!... خندی؟... می
ست... درست  دیگه ومده یه چیزه، چیکاره بشه یه چیزهچی ا که واسه ـ این

هری که تازه به زندگی گیتایی بازگشته، وَگی... با آگاهی از پیشینه و گزینشِ فرَ می
ی «سرودخرد گوشان»دگیشه؛ بینی کرد که آرمانِ زن رو دید و پیش یه راهشه  تنها می

به باورِ من، کنه...  ها راه دیگه پیشِ روی ستاره باز می ن بهش میدن، دهکه دیگرو
این چیزا رو  توانایی بیشتری داره...« گزینشِ آرمان»و « خرد آثن»سرودخرد از  گوشان

 کارم. ایه، من تو این زمینه تازه کارآزموده شناسِ باید از فرانک بپرسی که ستاره
 دلارام رو به فرانک کرد و پرسید:

اش  گیری آرمان برگزیده  ای رو از پی سرودخرد ستاره شه با گوشان دونم که می ـ می
 شه اونو چرخوند و به سوی پادآرمانش کشوند؟ بازداشت، آیا می

 شه. ـ آره، می
 گذاری کنیم. ه نیرومنده، باید بیشتر روش سرمایهانداز این سرودخرد به اگه گوشان ـ

 .گذاری بشه کمه سرمایه «پرورشو آموزش»و ـ درسته، هرچی ر
 جا. به گیتی تا واپسینِ دمِ بودن در این «ستاره» وپرورش از آنِ بازگشتِ ـ آموزش

میان دلارام و  سرودخرد خوشایند دربارة گوشانوگویی  گفتفرانک سر جنباند. 
پذیرندة هوش و رای »گمانِ من گاو شدنِ مردمِ  . بهفرانک آغاز شد که به درازا کشید
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هزاران  که ای استوار بر باورِ دیرینه وپرورشی است پیامدِ ناگزیرِ آموزش 1«و خرد
برآوردنِ  سازِ سر نهزمی به خودکامگی کشاند تا را« کیشِ نخستین» سال پیش، بزرگانِ

برداری اهریمنی  با بهره که «ویرانگرِ کشور»و  «ستیز زندگی»دینی  د:شون« دَهاکَ اَژی»
را آنچنان در  دوبُنی بر بنیان یافتنِ جهان هستی باور به سرودخرد، از توانمندی گوشان

 نماید. که رهایی از آن ناشدنی می خردِ مردمانِ زمینی نهادیه کرد آثن
سرودخرد، کارآمدترین  گوشان مردمان در زمین، چندان بلندِ نه نای تاریخِدر دراز

« بیم»با به کار بستن بوده است تا  پیمان با اهریمن و دیوها هم مردانِ دین ابزار در دستِ
 .بازدارندمردمان را از خردگرایی، خردورزی، خردستایی و خردپروری ، «نوید»و 

مانندِ  بی 2گوریدگی ؛ توهمدارند دانگ تنیدگی شش درهم« زبان»سرودخرد و  گوشان
و زبانِ « اندیشه»آید، برآمده از یکسانی  زبان و خردی که از راه گوش به دست می

د و هم پدید بیاور بستگی آبادگرانه د همتوان هم می ای که بازگوکنندة آن است؛ اندیشه
 را« سوف»اندیشة دینی استوار بر  توانند پروران می دین ،ازسویی جویانه. دوگانگی ستیزه

بسازد؛ ازدیگرسو، « ویرانگر»و « ستیز زندگی»ها بسرایند و از آنان دیوانگانی  در گوش
توانند آنان را به سوی  در گوش مردمان، می« دانش»پرور با سرودن  فرهیختگانِ کیش

دست  و« پروری دانش»، «اندوزی دانش»، «گری پژوهش»، «پندارپروری»، «گری پرسش»
 راهنمایی کنند.« خرد»یافتن به 
و چگونگیِ  گیتایی وگوی دلارام و فرانک به ساختارِ چرخة زندگی گفت

 دلارام گفت: ها به زندگی گیتایی کشید. سازماندهی بازگشتِ ستاره
، آیا ه چرخة زندگی گیتایی بازگردنب تونن ید نمیای سپاگه بپذیریم که دیوـ 

، همانندی تو گذشته نداشتن که در اژدهاگونگی و رودیوخمردمانِ پدیدار شدنِ برخی 
 شمار آورد؟ سرودخرد به تنها پیامدِ گوشان شه می

                                                           

 اند. نهاده شده »«های برگرفته شده از شاهنامة فردوسی، در متن داستان، درون  عبارتـ 1

 د.شان دشوار یا ناممکن باش ای که جدا کردن گونه گوریدگی: آمیختگی دو یا چند چیز با هم، به ـ توهم2
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  اش پاسخ داد: فرانک پس از درنگی کوتاه و مالیدن پیشانی
ـ همة ما هم پیشینة دیو بودن داریم، هم پیشینة دیوگونگی؛ پس، اگه به جای سوی 

راستش برانگیخته بشه، گرایش به دیوخویی و اژدهاگونگی خردمون، سوی  چپِ آثن
ستیز و ویرانگر  پدید میاد و اگه زمینة بیرونی برا آشکار کردنش فراهم باشه، زندگی

 شیم. می
 دلارام گفت:

 آغوشیای شده از هم ساخته پیکر ـ کالبدای ید راهی پیدا کردن کهـ شایدم دیوای سپ
 .بکننخود  از آنِ روناآگاهانه 

 فرانک گفت: برانگیز بود. مغزم درگیرِ کندوکاو شد. خن دلارام بسیار چالشس
آغوشی، هم  هم با دوگانه کردنِ ـ این سخنت بازگویی یه باورِ دینی کهنه که

رچسبی ننگین بر نشینی کشیدنِ زنا، هم با زدنِ ب هتراشه برا به بندِ پرد ای می بهونه
، رن مدار نمی سرودخردِ دین گوشان بارِ گری که زیر پیشانی کودکانِ سرکش و پرسش

ای نیست که بر پایة اون بتونیم  شون. هیچ نشونه سازه برا سرکوب کردن دستاویزی می
دیوخو و اژدهافش شدنِ  ساختارِ چرخة زندگی گیتایی پدید اومده. ی توبگیم شکاف

ای ها و نهاد یوهشو پیداوپنهانِ اندیشة دینی بر  مردمان، پیامدِ چیرگی دیریاز، فراگیر
 وپرورشه. آموزش

 ـ ناآگاهانه باردار شدن هیچ پیامدِ ناگواری نداره؟
ایه که  بینی کودکانه ـ چیزی که پیامدِ ناگوارتری داره، گرفتار شدن به خودبزرگ

جوری که دلخواهمونه  چیز رو اون تونیم همه میاره که می برامون این پندار رو پدید
 بچینیم و پیش ببریم.

هایش گرفت. از جا برخاستم. دلارام دوباره  ام پوفی کرد و سرش را میان دستدلار
 پرسید:

 ـ کجا؟
 پندارم به یه جوشوندة خوب نیاز داری. ـ می
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 دارم گند بالا میارم.چی نشده  هنوز هیچـ آره... آمادگی مادر شدنو نداشتم، 
 دست روی شکمش کشید و با گویشی مادرانه گفت:

 مادرجون.ـ گوشاتو بگیر 
 اش گذاشتم، نوازشش کردم و گفتم: چشمانش پرُ از اشک شد. دست روی شانه

 ترین کارِ جهانه. ـ سخت نگیر، مادر بودن بُغرنج
 1«شایندَکی»نگرانی دلارام دربارة  اشکش روان شد. راه افتادم و به سوی دفتر رفتم.

به گیتی، مغزم ید و بازگشت دیوهای سپ در چرخة زندگی گیتایی شکاف پدیدار شدنِ
مش را به دلم انتوانست آر تنها گمانی فرانک، نه را درگیر کرده بود. پاسخ سرشار از بی

که زمینه را برای چیرگی هایی بیندیشم  ها و روش به منش ، مرا واداشتبازگرداند
 کنند. کردار ما آماده میگفتار و  ید بر اندیشه،دیوهای سپ

ناپایداری روانی برآمده از ناآگاهی،  دارکننده است.های ناپای آمیختگی گیتی میدانِ
ید دگرگون کند سی را به ابزاری در دست دیوهای سپکهرتواند  خردی، می نادانی و بی

داشتم  در خود فرورفته بودم و .ای بسازد برای زخم زدن به ریشة خودش و از او تیشه
 اندیشیدم که می «یدسپ وِدی» یا« جادوگر»مردمانِ آزاده به  شدنِ به چگونگی دگرگون

بخشی  وانی مادرم در مغزم پیچید که با بانگی استوار و هشداردهنده،خ آوای شاهنامه
  خواند: را می« خسرو کی» داستانِ از

 روانـــم نبایـــد کـــه آرد منـــی»
 

ــی    ــیشِ آهرمنـ ــدیش و کـ  بدانـ
 

 شوم بدکُنش همچو ضحاک و جم
 

 که با تور و سلم اندر آمد بـه زَم  
 

 چو کـاوس دارم نیـا   به یک سو
 

 دگر سو چو تور، آن پُر از کیمیا 
 

 چو کاوس و چون جادوافراسیاب
 

 که جز روی کژّی نبیند به خواب 
 

 به یزدان شوم یک زمان ناسپاس
 

 روان انـدر آرم هـراس   به روشـن  
 

                                                           
 ـ شایندَکی: امکان، احتمال1
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ــزدی  ــرّه ایـ ــلد فـ ــن بگسـ  ز مـ
 

 گـــرایم بـــه کـــژّی و راه بـــدی 
 

 از آن پس بر آن تیرگـی بگـذرم  
 

 به خاک اندر آید سـر و افسـرم   
 

 بــه گیتــی بمانــد ز مــن نــام بــد 
 

 همان پـیشِ یـزدان سـرانجامِ بـد     
 

 تبه گردد این گوشت و رنگ رخـان 
 

 بریزد به خاک اندرون اسـتخوان  
 

 هنر کم شود، ناسپاسی بـه جـای  
 

 روان تیره ماند بـه دیگـر سـرای    
 

 گرفته کسـی تـاج و تخـتِ مـرا    
 

 مــرابــه پــای انــدر آورده بخــت  
 

ــدی یادگــار  ــام ب ــده ن  ز مــن مان
 

 1«های کهن گشـته خـار   گلُِ رنج 
 

از ، راهی برای گریختن از گیتی پیدا کرد تا «گناه»افتادن به فرو ترسِ خسرو از کی
دستاوردهایش پیشگیری کند؛ گریزی که فرهنگ و شاروندی ایرانی را به  به باد رفتنِ

به « شمشیرِ اسفندیاری»گستری  هدینان هم برای دیندچار کرد؛ بِ« هدینیبِ»گرایی  واپس
ای فراهم کردند  به راه انداختند و زمینه« کشی آزاده»در کشور جنگِ  دست گرفتند،

 برای سر برآوردن دوبارة ضحاک و چیره شدنش بر سرزمینِ آزادگان.
پادشاهی هخامنشی، بار  خسرو، با بنیان گذاشتنِ کی های بازمانده از روزگارِ یپارث

 دَهاکیِ های اژَی ای از جنگ هزاره ،دیگر ضحاک را به بند کشیدند تا جهان
کیشِ  فرهیختگانِ پیروِبا پدیدار شدنِ پادشاهی هخامنشی، گستران، بیاساید.  دین

را آنچنان استوار کنند که از و بینش های کاخِ بلندِ دانش  مزدیسنا، زمان یافتند تا پایه
فراموشی سپرده  گستران گزند نیابد و دستاوردهای خردپروران به دستِ دینتازشِ 
  نشود.

برآمده از  بود که در دامانِ فرهنگِ مزدیسنایی «خردستا»کورشِ بزرگ، پادشاهی 
منش  و توانست سال تلاشِ آزادگان در راهِ پروردنِ دانش و خرد پرورش یافت هزاران

ودو سال  تالگویی که دوهزاروپانصدوشس بدهد: را به جهانیان نشان مانند و روشی بی
                                                           

 .2166-2111، ب 128-127شاهنامة فردوسی، دفتر چهارم، ص ـ 1
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های  جنگ جهانی فروافکنده در دوزخِ« گذار دارای بنیان»است دومی پیدا نکرده! آن 
 ترین دژخیمی کم با دیوانه برپا کرده بودند،گسترانِ  پروران و دین که دین ویرانگری

واداشت که به جای پیروی  راویرانگر ستیز و  دیوانگانِ زندگی، بایسته و شایسته
برآمده از  پذیرِ های دگرگونی«داد»دینی، به  ناپذیرِ های دگرگونی«بیداد»کورکورانه از 

روی « دوزخ»راهة ساختنِ  جای کوشش در بی ورزی و خردپروری تن بدهند و به دانش
در  جویانه آشتی ،در ناکجاآبادی دروغین، در کنارِ هم« بهشت»زمین، برای رسیدن به 

 .ای دگرگون شود آراسته« پردیسِ»تا به  ندکن آباد کردنِ زمین همکاری راهِ
ریزی نهادهایی  با پی 1«دارای بزرگ»گذاری پادشاهی خردستای ایران،  پس از بنیان

های  استوار بر دستاوردهای دانشِ برآمده از پیشینة چندهزارسالة آزادگان در آوردگاه
برآمده « داریِم سیاست»الگویی در برابرِ  «کشورداری»زمینة ، در «پادشاهی»و  «کیش»

پذیرندة هوش و رای و »مردمِ  دیشارونفرهنگ و آورد تا پدید  «باورهای دینی»از 
افروزی  از جنگ هزاره یکپروران را  که دین درخششی پیدا کندآنچنان  «خرد

 .بازدارد
را برداشت  پروری دین« سپردنِ خاک به»هم گامِ سوم برای  2سومین پادشاهِ مزیسنایی

 های دیوپرستی که جایگاهی بودند برای گاه پرستش بر آن شد که با ویران کردنِ و
کاری کارستان که واکنشِ ددمنشان را  بزند:« دین»، تیشه به ریشة مردپروری دین

پادشاه، آن زنجیرة آزادسازی مردم از زنجیرهای بندگی را « ترورِ»برانگیخت تا با 
 بگسلانند.

پس از کشته شدنِ خشیارشا، شیوة کشورداری هخامنشیان دگرگون شد. گسیختنِ 
ها و  «ماد»رورانة پ دین برای افزایشِ تکاپوهای ای ها، زمینه ستیزی پارثی زنجیرة دین

                                                           

 ـ دارای بزرگ: داریوش یکم1
اشاره کرده، در  (Xph) های دیوپرستی که بدان در کتیبة خود در پارسه خشیارشا پس از ویران کردن پرستشگاهـ 2

 دربار کشته شد.
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و  برانندپس بنیان را  دانش« اندیشة پارثیِ» ای خزنده، گونه ها پدید آورد تا به«پارت»
  پروار کنند. بنیان را دین« اندیشة پارتیِ»

و دلارام به میدان شترنج چشم دوخته فرانک  هنگامی که به سرای بازگشتم،
هایش  سرخی نشسته بود و داشت برگ جنبیدند. شاهین کنار بوتة گل بودند و هیچ نمی

های  کنان یکی از مهره پاسگزاریروی میز گذاشتم، دلارام س سینی راکرد.  را وارسی می
 د:پرسی آهسته و ک سر چرخاند، به شاهین چشم دوختجا کرد. فران ید را جابهسپ

 ـ شاهین خوبه؟
 ـ چطور؟

 ـ انگار خشمگینه!
 ـ خودت نیستی؟

 به چشمانم خیره نگریست و پس از درنگی کوتاه پاسخ داد:
 اندازة تو. ـ نه به

 آه کشیدم. در جایم نشستم و گفتم:
 باید یه کاری بکنیم!ـ 

 زنیم! گی باید یه کاری بکنیم انگار بیکار نشستیم و خودمونو باد می ـ همچین می
کاوانه به کالبدش، بر آن شدم که  به دلارام چشم دوختم و پس از نگرشی ژرف

 م:پنهان در زهدانش به او هشدار بده 1اندازة چیرگی دشَتکَِ دربارة
 ...ونید میـ 

 فرانک با بانگی هشداردهنده سخنم را برید:
 س... س ـ هیس

 :سپس فرمان داد
 ـ گوش کن.

                                                           

 ـ دَشتَک: جنین1
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  م پرسید:ادلار
 شده؟ ـ چی

ای شنیدم، انگار دو زن در دوردست با هم  گونه پچ پچ تیز کردم، آوایگوش 
هایم افزودم، آوا  گفتند، چشمانم را تنگ کردم و بر تیزی گوش درگوشی سخن می

بلندتر شد، دیدم دگرگون شد و مینو را دیدم که بالای سرِ دلارام شناور بود و با مادرم 
 هام خورد و در سرتاسر کالبدم پراکند گون بر آهیانه گفت. نیرویی آذرخش سخن می

فرانک دستم را گرفت و فشرد، به او نگریستم، لبخند زد و سر شد و پیکرم را لرزاند. 
کاری مادرِ مادرم بودن را برگزیده  جنباند. نگاهم به سوی دلارام چرخید که خویش

، کرد. از جا برخاستم و به سویش رفتم، از جا برخاست بود. سردرگم نگاهم می
 بازوهایش را گرفتم و چشم به چشمانش دوختم. با آوایی سرشار از دلواپسی پرسید:

 شده؟ ـ چی
 بازوهایش را فشردم و گفتم:

 ـ یه چیزایی هست که باید ببینی.
 دلارام سر جنباند. دستش را گرفتم و گفتم:

 ـ با من بیا.
شتیم، دلارام با دیدن تا پا به باغ گذا راه افتادم و دلارام را به سوی درِ باغ بردم.

 زده گفت: های پوشیده از گلنارهای درشت و شاداب، شگفت سرشاخه
 ـ انگار سالی پُربارتر از پارسال تو راهه.

 ـ آره.
 تونیم کار رو یکسره کنیم؟ پنداری امسال می ـ می

کنیم... امید چیزی  مونمو می ـ ما تنها بازیگرای این میدون نیستیم... همة تلاش
وگرنه  ،شه از دیدگاه آرمان و آرزو به جهان نگریست تو میدونِ جنگ نمی خوبیه...

دونی که سرخوردگی، انگیزة خیزش دوباره  شیم، بهتر از من می دچار سرخوردگی می
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کنه... ما با دیگرون همسان هستیم، همه  رنگ می گیرانه رو کم و پیوستن به جنبش پی
و گیتی هستیم، هر آن فراموش کنیم کجا ریم، تا زمانی که ت از یه نردبون بالا می

پا گذاشتن به بام، بیرون رفتن از  ر آستانة برداشتن واپسین گام برابسا د هستیم، چه
وافتیم یم، فربشن، دچار لغزش مو ی و آغاز بامدادی تازه تو زندگیچرخة زندگی گیتای

ما باید بیش از  نیم.افتادگی فروبکشوبا خود به ژرفای فرو و با فروافتادن، بسیاری رو
تر باشه، فروافتادنش  . هرکی هرچه به بام نزدیکن نگران لغزش باشیم..دیگرو
آزادگان خسرو همة  ای ویرانگرتری خواهد داشت... این راهیه که به گفتة کیپیامد

جوی و جای جست ن فرارسیده باشه که به، شاید زمان اوزود باید سپری کنن دیر یا
گروه  گروه راه، ابزاری بسازیم که به یاری اون بشه این تکِ کردن تک سپری ااسب بر

 به سوی بامدادی دگرگونه والایش پیدا کنیم...
های انبارِ باغ رفتیم. درِ کوچکی که کنار  وگوکنان به سوی یکی از دروازه گفت

دروازة بزرگ بود را باز کردم و به درون رفتم، دلارام پشت سرم آمد؛ تا چراغ را 
 ها پا به فرار گذاشتند. دلارام گفت: موشروشن کردم، 

 کنن. چی را نابود می ای نیندیشیم این ووروجکا همه ـ اگه چاره
 آه کشیدم و گفتم:

 ـ آره... بیا...
و گرداگرش  به سوی خودرو مادرم رفتم که زیرِ چادری ستبر پنهانش کرده بودم

ها نتوانند راهی به سوی آن گنجینه پیدا کنند.  های گوناگونی چیده بودم تا موش تله
 شده انداختم و گفتم: های کشته نگاهی به موش

 ـ انگار موشا بیشتر از تو شیفتة اسبِ سیاه هستن.
 ای؟ پنهونش کرده چادر زیرِـ 

 ـ آره.
 ای؟ چه جوری شناور نگهش داشته
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 ام... بابا!... زیرش خَرکَ فولادی گذاشته ا... نههـ چی؟... هاها
 ای... هاهاها... ـ پنداشتم جادویش کرده

را  ها تله گردآوری کنم. های مرده را لاشة موش تا کار شدم به همراهِ دلارام، دست
راه کردیم و سپس از راهی که باز کرده بودیم خودمان را به خودرو  دوباره روبه

رویش برداشتیم. پیکرِ اسب مادرم درخششی فریبنده داشت.  رساندیم و چادر را از
 نوازشگرانه دست بر رویش کشیدم. آه سردی از نهادم برآمد. دلارام گفت:

 ـ زیباست.
 ام پیچید. دلارام پرسید: تا در خودرو را باز کردم، بوی خون در بینی

 ـ بوی خونه؟
 ـ آره... بوی خونِ مادرمه.

 گی؟ نداره!... راست میـ خونِ خشکیده که بو 
 ـ خودت ببین.

و با  ددلارام ناباورانه گامی پیش گذاشت، خم شد، سرش را به درون خودرو بر
 ای که روی تختِ پشتی خودرو ریخته بود، گفت: دیدن خون تازه

 دادی پایین تا خشک بشه. ها رو می باید شیشهـ 
 ـ بیا کنار.

شدم، کلید درِ پشتی خودرو را فشار پا پس کشید و کمر راست کرد، خم دلارام 
 دم. در تقی کرد، کمر راست کردم و گفتم:دا

 ـ بیا.
خودم را به پشت خودرو رساندم و در پشتی آن را باز کردم. دلارام نزدم آمد. 

 ی را نشانش دادم و گفتم:آلود خونپیراهن 
زیرپوشایی و  خشک بشو نیست... پیرهن اتو بوده، این خون ها این بینی... سال ـ می

تنم  از ... پزشکی که پیغوم واسه مادرم برد،ندستگیر شدنم تنم بود که شبِ هستن
 .به مادرم.. درآورده و داده بودشون
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 پس از درنگی کوتاه، در را بستم و پرسیدم:
 خوای سوارش بشی؟ ـ هنوز می

خودرو رفتم و آن را بستم. دلارام مرا به نام  دلارام سر جنباند. به سوی درِ
فراخواند. سر به سویش چرخاندم. با جنباندن سر و ابرو موشی را نشان داد که از 

جنباند  گذرگاهی که برای رسیدن به خودرو درست کرده بودیم گذشته بود، بینی می
 نگریست. آهسته گفتم: سو را می سو و آن و این

 ـ بوی خون شنیده.
ن راه افتاد و به سویم آمد، آهسته یک پایم را بلند کردم، تا نزدیک شد، بوکشا

خرت خرُد شدن  تندی پا جنباندم و زیر کفشم لهش کردم. آوای خرت به
اش درهم  وویش کردن واداشت. نگاهش کردم، چهره هایش، دلارام را به ایش استخوان

مادرم را زیر چادر پنهان چادر شدم، به یاریم شتافت، اسب سیاه  به رفته بود. دست
کردیم، پیکر لهیدة موش گستاخ را هم درون کیسه انداختم، گذرگاه را بستیم، کیسه 

 .را برداشتم، راه افتادیم
 دلارام پرسید:

 کنی؟ ـ چیکارشون می
 دم غازا بخورنشون. ـ می

 کنی! ـ شوخی می
 ـ موش دوست دارن.

استخر روی خاک نشسته بودند؛  ها نزدیک از انبار بیرون رفتیم. غازها و اُردک
را روی زمین انداختم، خم  هگرفتند. نزدیک آنها کیس برخی بال گسترده و آفتاب می

های مرده روی زمین  شدم، تهش را با انگشتانم گرفتم و آن را بالا کشیدم. موش
ها هیاهوکنان به سویم خیز برداشتند. پا پس کشیدم و چند  ریختند. غازها و اُردک

 رفتم. دلارام پرسید: گام پس
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 شن؟... اِاِاِ... همه رو خوردن!... ـ بیمار نمی
کردیم را به انبار باز  جا می های مرده را جابه ای که با آن موش کیسة ویژه

ای برداشتم، آن را با خوراکِ ماهی پرُ کردم و بیرون رفتم. دلارام کنار  کاسهگرداندم، 
نزدش رفتم و کنارش ایستادم. مشتی خوراک ، نگریست استخر ایستاده بود و به آب می

ها نمایان شدند، یکی از  برداشتم و به درون استخر پاشیدم. چندان نگذشت که ماهی
م جنباند و در آب شیرجه رفت. چند اُردک به آنها جستی زد و از آب بیرون پرید، دُ

ها برای  یآب پریدند. دلارام هم مشتی خوراک از کاسه برداشت و در آب پاشید. ماه
ها و غازها برای شکارشان یکی پس از دیگری به درون  ردکآمدند و اُ خوردن بالا می

ر راه رفتیم و خوراک گرفتند. کمی کنار استخ ن ماهی میپریدند و هیاهوکنا آب می
 در آب ریختیم، پس از تهی شدنِ کاسه، آن را به انبار بازگرداندم.

 داستخر ایستاده بودن کنارِفرانک و شاهین بازگشتیم.  هنگامی که به سرای انجمن
 کردند. پشتِ میز نشستیم، آنان را فراخواندم و گفتم: وگو می و گفت

 ها نوشیدنی خوردنیه. ـ بچه
 دلارام جامی برداشت و پرسید:

 ـ دربارة ستاره چیزی هست که باید بدونم؟
 لبخند زدم و گفتم:

 ها..... هاهاسرشته، بهتره بگم بود. نیکای  ـ بپا بر روانت چیره نشه... خودکامه
 شه... اِاِاِ... ـ مگه می

هایم را به سویشان  هایشان را برداشتم و دست فرانک و شاهین به ما پیوستند. جام
 :دلارام پرسید را گرفتند و سپاس گفتند. شاهین رو بهدراز کردم؛ آنها 

 جوریه؟ ـ مادر بودن چه
 داد: دلارام شانه بالا انداخت و پاسخ

... چرا به این گه؟ دونی شهین چی می میدونم... باور ندارم که آبستن باشم...  نمیـ 
 زودی بازگشته؟...
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 شاهین سر جنباند و گفت:
 ـ اگه نتونیم گرهِ افتاده تو کارمون رو باز کنیم، زایَکِ آینده با تیغِ خونریز راهِ

 کنه. رو باز می پیشرفت
 ـ با کشتاری کور؟

 سوزونه. گُر بگیره تَر و خشک رو با هم میـ آتیش که 
جا هستن، باید  خرسه که همه همه موش و خاله شیم؟... با این پنداری پیروز می ـ می

 را، نگرانِ کارشکنی اونا باشیم...بیشتر از گرگا و ما
های  کنش گفت که گریبان مرا هم گرفته بودند. هایی سخن می دلارام از نگرانی

کشی وادار  آب در خوابگاه مورها ریخته و ضحاک را به تنوره« هشاهزاد»هوشمندانة 
نمودند. دلارام شیوة  می« دندان»آوا شده و بیش از پیش  دَهاکَ هم سرِ اَژی کرده بود. سه

برای پدید آوردنِ  گرفت و تلاشش رده میاره از او خُپسندید، همو کار شاهزاده را نمی
ها و «سلیطه»ا، ه«پُررو بچه»ها، «ورشکسته»ها، «رسیده میدان به تازه» بستگی میانِ هم

 پنداشت. کوفتن می هاون درها را آب «کوتوله»
واداشت که « گیتی»فرمانروا بر  دوگانگیسخنان دلارام مرا به بازبینی پیامدهای 

گذاران فرهنگ ایرانی، نخستین کیشِ ایرانی  است. بنیان ترین ویژگی این جهان بنیادی
و ناپیدا در  «گیتی چهارآخشیجی»های پیدا در  رازآمیزِ دوگانگی شناختِبر شالودة را 

 خردگرایانه. در باورِ با رویکردی« دوبُنی»شی استوار بر بنیان نهادند: کی «گیتی اَثیری»
گوهر »های دو  رویارویی آفریده میدانِ« دوگیتی»پرورانِ خردگرای:  نخستین کیش

 بود.« نخستین
ناگزیرِ برآمده از  به سرنوشتِ «نخستین آموزگارانِ دین»تنِ داش آن هنگام که باور

ها با اَنغرَمینو،  شده پیمان هم جایی رساند که ، کار را بهثپنتامینو با زِ اَنغرمَینوستی
با چیره « مردان دین شاه»بخزد؛ از دلِ تاریکی بیرون  «هاکَدَ اژَی» سوراخی گشودند تا

ند تا جهان را انداخت پیرا « تازیانه»و « دار»، «خواری مردم»، گامِ بر جهان به شدنِ گام
« بندگانِ»و زمین زیستگاهِ  دنتهی گردان «پذیرندة هوش و رای و خرد»مردمِ از 
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که  «گمراه»و « ازخودبیگانه»بندگانی  ؛گردد 2«خدایگان»و  1«خدایان»فرمانِ  به گوش
 ساختند و می بر روی زمین «دوزخ»، پنداربافته در آسمان« بهشتِ»برای رسیدن به 

 سازند. می
، فرهیختگانِ «کیشِ نخستین» تلخی برآمده از فرجامِ چشیدنِآورم که  به یاد می

ور از چشم ضحاک، ر چنگِ اژدها را بر آن داشت که دپرورِ گرفتارشده د کیش
چه « باوری سرنوشت»استوار بر « خردگرایی» افکنند تا دریابند: هایی را پی پژوهش

 د؟بندگی فروکشان در خود داشت که آزادگان را به فروافتادن در چاهِ «یرمکِ»
آزادی، آزادگی و خرد را  ها،«نهنگ» ها و«گرگ»ها، «مار»اژدهای پرورانندة 

اندک  پذیرفته، اندک آنچنان درهم کوفت و پایمال کرد که مردمانِ خردباختة بندگی
ها،  خویی به تبهکاری بوتة وارونهخوی و خیمِ دیوگون پیدا کردند و برخی چنان در 

 ستیزتر زندگیاز دیوهای اَنغرمَینویی هم که  ندهای گوناگون آلود ها و هرزگی ددمنشی
« نابینا»مردمان را  که چشمِ یدی سپدیوهایگستر،  جادومردانی دین دند؛و ویرانگرتر ش

به جای  پسآموزی را از ایشان بگیرند؛ س شناخت و دانش کردند تا برترین ابزارِ می
خدایان  که گونه بپندارند تا جهان را آن نددسرو در گوش نابینایان می« سوف»، «دانش»

پنداشتند: گریزناپذیر  نوشت که می پسندیدند. نگرشی که برایشان سرنوشتی می می
  .است

ی که «سرودخرد گوشان»گریخته از سایة  فرهیختگانِانگار همین دیروز بود که: 
هایی را  سرود، در انجمنی پنهانی گرد هم آمدند و پژوهش ها می ضحاک در گوش

روشنایی دامن گسترده  افکندند تا برای رهایی از چنگِ شبِ دیریازی که در جهانِ پی
و به دست ضحاک نابود شد، دانش « گاوِ برمایه»ای بیندیشند. هرچند آن  بود، چاره

« ردخ آثن» کار به شناختِ بنیان نهاد که در فرجامِ« خردورزی»بینشی استوار بر 

                                                           
 دیوهاـ خدایان: 1
 راندند. عنوان نمایندة خدایان بر مردمان فروافتاده در دام بندگی، فرمان می مردانی که به خدایگان: دینـ 2
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اَنغرمَینو با ثپنتامینو  برآمده از ستیزِ «سرنوشتِ»توانند  می انجامید و مردمان دریافتند:
 را دگرگون کنند و خود سرنوشتی دلخواه برای خویش بنویسند.

 به ی خردورزانه،با رویکرد« بُنی سه»دة استوار بر شالو «پرستیِمهر» پدیدار شدنِ
« مردان دین شاه»های  ها و دژُخیمی ها، ددمنشی خویی که وارونه ی انجامیدانبندگ یآزاد

رسانده  شان به لب را جان و شان را به استخوان شِ آنان، کاردکُ مردمسرسپردگان و 
 .بود

توانستند بر ضحاک پیروز شوند که منش و روشِ زندگی خود  یهنگاممهرپرستان 
« گفتار نیک»، «اندیشة نیک» پرور و سازنده استوار کردند: رهنگمایة ف را بر سه بنُ

 را «رازآموزی»، رویکردِ «یرازبان»جای  ، به«رازگشای» مهرپرستانِ«. کردار نیک»و 
دور از چشم  ،راگِ ایرانی پنهان در ژرفای فرهنبخشِ  آبِ زندگیپیش گرفتند تا 

. ندبرسانند و به کام تشنة آزادگانِ فروافتاده از اسب انرد، در کاریزی روان گضحاک
 را« فرهنگ»تا آغاز کردند  ضحاک هم، رازگری شیدنِپس از پیروزی و به بند ک

 .را از نو بسازند« شاروندی»ببالانند و 
وا شدنِ از بند و فرمانر« ضحاک سومین گریزِ»روزگارمان از  که امروز هم

های  مایه گشته، جز بازشناسیِ بُن چون شبی دیریاز، تاریک و سرد ،«شموغمردانِ اَ»
گرنه نخواهیم توانست به وای نداریم؛  چاره ی،ایرانو شاروندی انة فرهنگ جاود
کاری برگزیدة خود را انجام بدهیم و به آرمانِ  خویش ،ای بایسته و شایسته گونه

 برسیم.مان  زندگی
 برآمده از دردی کهنه بود، ریشی سوزناک که ریشه در نشناختنِدلارام  نگرانی دل

رو های گوناگون.  کار و نوآور در نامردمی پراکن، فریب اژدهایی دروغ دارد؛ ضحاک
 م:به شاهین گفت

 .«چشمِ اسفندیار»هم  بینم، می« گَزِ سیمرغ»من داشتن شاهزاده رو هم ـ 
 مال گفت: کوتاه، پیشانیشاهین پس از درنگی 

 شه نادیده گرفت. ـ این دوگانگی رو نمی
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 دلارام گفت:
 ـ به باورِ من شاهزاده مردِ این میدون نیست، بیشتر چشمِ اسفندیاره تا گزَِ سیمرغ.

 شاهین رو به دلارام کرد و لبخندزنان پرسید:
 ـ این دیدگاهِ خودته یا ستاره؟

سوی من چرخید، ابرو بالا کشیدم و سر چشمانِ دلارام گرد شد، نگاهش به 
 جنباندم. پرسید:

 سِش بربیام؟تونم از پَ جوری می ـ چه
 شانه بالا انداختم. با دلخوری گفت:

 شناسه، باید کمکم کنی. کس بهتر از تو اَرنواز رو نمی ـ هیچ
 ست، اونی که بازگشته، همونی نیست که رفته. ـ اَرنواز بخشی از پیشینة ستاره

 سِ سرش را خاراند. فرانک گفت:آه کشید و پَدلارام 
 ـ آزمونِ بغُرنجی پیش رو داری.

 دلارام سر جنباند، دست روی شکمش مالید و آهسته گفت:
 بُزغاله. ونم که هرگز یادت نره پادشاه کیه...پیچ تو می ـ همچین گوشِ

 دوستانه فشردم و گفتم: ام گرفت. دست دلارام را گرفتم، هخند
 .تو باشی هیچ شتری پروای تندخویی ندارهـ ساربون که 

 دم. کم گرفته، بهش نشون می ـ ووروجک منو دستِ
 رو به شاهین کرد و افزود:

ها پیش سرگرمِ پایشِ  دونی که از سال گمون باش که این دیدگاهِ خودمه، می ـ بی
 کشور به اونها درون و بیرونِ گرایی های هرسه سرِ واپس های شاهزاده و واکنش کنش
 ام. بوده

 درنگی کرد و افزود:
 ام. بریدهـ گَزکرده 
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های  تکِ ما با گزینش دونم... این دوگانگی تنها دربارة شاهزاده نیست، تک ـ می
هرکس رو باید های  برنده بودن، بازدارنده باشیم... کنش جای پیش تونیم به نادرست می

روزگاری دگرگونه ای روزگارش ارزیابی کرد. رضاشاه در در چهارچوبِ ویژگی
کرد و کارگزارانی فرهیخته، دانشمند، دانا و خردمند پیرامونش بودن، پادشاه  تکاپو می

 بیم نداشت. مردا اور بود که از کار کردن با بزرگهم مردی خودساخته و خودب
داشت، زیرِ سایة پدری بزرگ شده بود که بسیار ایی دگرگونه محمدرضاشاه ویژگی

ای نیست، اونم  نمود. جانشین همچین کسی شدن کارِ ساده انش میروزگار بلندتر از هم
شی که اگه چنان  رو می بینی و با این پرسش روبه در زمانی که فروافتادنش رو می

 پادشاهی به سادگی فروکشیده شد، تو چه سرنوشتی خواهی داشت؟
داشت و از کار کردن با  رای هستم، محمدرضاشاه خودباوری لرزانی با تو همـ 

مشت کوتوله گِردش رو گرفتن و با  همین یه رسید، واسهت می ها و بزرگا فرهیخته
و  «روزگارِ رضاشاهی» ،«مشروطه جنبشِ»کاریاشون دستاوردای  ندونمدَوندَنا یا  موش

پندارم، خودباوری شاهزاده  رو به باد دادن... به کارای بنیادینِ خود پادشاه و شهبانو
خودی و بیگانه شده « اوباشِ»رو گرفتارِ گروهی  ، بدینتر از خودباوری پدرشه زونلر

 ش.کشونَنِ سو می سو و اون به این که
پندارم نباید تنگناهایی که شاهزاده  دونم؛ به ـ من آش رو تا این اندازه شور نمی

تن اش زیر سایة کسایی هس گرفتارشه نادیده بگیریم، فراموش نکن خودش و خانواده
، هنوز که از پیش رفتن ایران به سوی نوسازی فرهنگ و شاروندی ایرانی نگران بودن

دن که کشور به راه پیشرفت  هم نگران هستن و هر کاری بایسته بدونن انجام می
راه، دیر یا زود ایرانیا رو به خودآگاهی و خودباوری  ندونن که او بازنگرده، چون می

شه به بندگی  خودآگاهی و خودباوری برسن رو نمی رسونه، مردمی که به فراگیر می
دونی که  ای ویرانگر کشوندن، میرو ببین، دو بار اونا رو به جنگکشوند، مردم آلمان 

تو جنگِ دوم، کشورشونو با خاک یکسان کردن، بدتر از اون ویرانگری، پس از 
هاشونو تاراج کردن و دانشمنداشونو با  همة کارخونه« تاوان»جنگ به بهونة گرفتن 
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ایی که زدن، آلمانیا تونستن کشورشونو بسازن، چشمه خودشون بردن؛ با همة این زخم
میهنامون رو به خودآگاهی و  شه از جوشیدن بازداشت. اگه بتونیم هم رو نمی

ها، «پُررو بچه»ها، «کوتوله»، «دشمن»، کارشکنی خودباوریِ ژرف و فراگیری برسونیم
تونه ابزاری تو  بسا می مون کنه، چه تونه نگران تنها نمی ، نه«اوباش»ها و «سلیطه»

 ا بهره بردن از توانمندیای اونا.هامون ب مون باشه برا پیش بردن برنامه دست
 جون. ـ این کار مار تو آستین پروردنه شهین

برداری  شه، اگه دانش بهره ـ فراموش نکن که بهترین داروها از زهرِ مار ساخته می
تونه کاری خردمندانه و سازنده  از زهر رو داشته باشیم، مار تو آستین پروردن می

ژرفا باشیم، نباید نگران باشیم...  شده 1«کوبی یهما»ه، اگه در برابر نیش و زهر باش
 کوبیه... بخشیدن به خودآگاهی و خودباوری بهترین مایه

شه با کسایی  ونه، نمیم بستگی ناکام می تلاشش برا پدید آوردنِ هم ،ـ به باور من
گمونم بهترین روش  بهدست شد...  راه و هم ای دارن هم هو آرزوهای دگرگون که آرمان

بستگی، باید همه دربارة شش چیز  که پیش از هر تلاشی برا پدید آوردنِ هماینه 
ردگانِ تک سرک هایی با گواهی تک دیدگاه خودشون رو به روشنی، در گفتارنامه

ها ارزش نداره، چون  کدوم از سرکرده گاه هیچ به ای گاهپخش کنن، گفتار شون سازمان
ه و برداشت خودسرانة آن کس بوده... تونه بگه اون گفته دیدگا سازمانش می« فردا»

؛ سومی: «ملت ایران»همة  زمین؛ دومی: آزادی گزینشِ ایران «تمامیت ارضی»یکیش: 
می: جایگاه دین و دینداری در ایران آینده؛ چهارمی: جایگاه زن در ایران آینده؛ پنج

و  «گذاری سیاست» ا و کارگزارانی که در جایگاهِچگونگی برخورد با آخوند
 ساختار کشورداریالگوی  فروشی دارن؛ ششم: شی و میهنکُ ر مردمددست « فرماندهی»

 .پسندن می ایران آینده که برا
 گفتم:

                                                           
 کوبی: واکسن زدن ـ مایه1
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بستگی خونده؛ جایگاه زن  ازِ همنی تای نخستین رو که شاهزاده به روشنی پیش ـ سه
 پنجاه سالة خانوادة پهلوی دید.شه تو کارنامة  باور شاهزده رو هم می تو

مالی  ماست خوره... می تاب دونی که شاهزاده داره تاب بهتر از من می ،جون شهین ـ
« ماندهی برای آزادیمنشور همبستگی و ساز»تو همراهی با  رو کاریش شیرین نکن...

 یادت نیست؟
 ـ یادمه.

، ست ای آمده از نداشتن پشتوانة اندیشهبر ،شاهزاده تاب خوردن تابگمونم،  بهـ 
ای برا آیندة ایران  که برنامه ای دو تا پیامد داره: یکی این از چنین پشتوانهبهره بودن  بی

کنه. همین  واون باشه تا بهش بگن چیکار که باید چشمش به دهن این دیگه این ،نداره
پیرامونش گرد  ی خودنماگرا نام و هوچی های تا جوینده ردهکدو تا، بستری فراهم 

مرد خوبیه، دوست داره  ،ها و آرزوهایی داره خواستهور بکشنش...  ور و اون بیان و این
 پیشرفت برگرده. کشور به راه
 ـ همین؟!

ایه که  کنه... شاهزاده نماد خانواده اندازة توانایی و گنجایشش کار می هرکسی بهـ 
پیشرفت، خودآگاهی و  سال برا پیش بردن کشور به سوی آبادی، کم پنجاه دست

ای  پشتوانة اندیشه گی، اگه رضاشاه هم از ... درست میخودباوری تلاش کردن
تونست برا پیشرفت ایران در  ، نمییشمندایی مانند فروغی، داور و... برخودار نبوداند

های استواری بسازه... باید تلاش کنیم با  های گوناگون، پی پایداری بریزه و پایه زمینه
منم باید دربارة چگونگی برخورد  پندارِ به پرورونیم آشنا بشه... ای که داریم می اندیشه

تر سخن  روشن پسنده، ساختارِ کشورداری که می با آخوندا، کارگزارانِ ضحاک و
 ..بگه.

گر که واسه یه دستمال بازار رو به  همه هوچی گدار به آب زد... با این شه بی ـ نمی
زنن، باید هماهنگ با  پرسه می« پیرهنِ عثمون»جا برا پیدا کردن  کشن و همه آتیش می

جون،  گذره سخن گفت و کار کرد... به این سادگی نیست دلارام اونچه تو میدون می
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و  پروا دربارة آرمان یچ مرزی، بیتونه بدون ه ورز می شاهین تو جایگاه یه اندیشه
که نگران پیامدهاش باشه، جایگاه شاهزاده دگرسانه...  آرزوهاش سخن بگه بدون این

میهنانمون خودآگاه و خودباور نیستن،  گی... نباید فراموش کنیم: بیشتر هم درست می
اندازة بایسته و شایسته  های نداره یا ب مردمی که از آگاهی، دانایی و خردمندی بهره

سو کشونده  سو و اون با وزشِ هر بادی و بادکی به این« بید»مند نیست، مانندِ  بهره
 شه... این کارِ ماست نه شاهزاده... اینو باید از شاهین بپرسی. می

 ابرو بالا انداخت و پرسید: به شاهین کرد،دلارام رو 
 شیم؟ گرز می به ـ کی دست

 برداشت، کمی نوشید و گفت: شاهین جام خود را
 هر کاری رو باید در زمان بایسته و شایسته انجام بدیم... آره... شما درگیر اینـ 

گیرِ برنامة  پندارم باید پی گمونم... باشه، چشم... به بی دونم... کار نشین بهتره... می
نه ما رو سرگرم کنه تو کنن نمی چیکار می و دیگرون که شاهزاده یم، اینخودمون باش
های  واکنش داریم؛ از آغاز پایهو کنه، ما چهارچوبِ روشنی برای کنش دریا از راه به 

ریزی کردیم که بتونیم بدون نیاز به پشتیبانی و کمکِ بیرونی  ای پی گونه جنبش رو به
 گام پیش بریم. به گام

 دلارام سر جنباند و گفت:
 ـ درسته.

  آه کشید و افزود:
پارلمان » و 2«پارلمان بلژیک» ،1«پارلمان بریتانیا»هایی که تو  ـ پیش از برنامه

با امضای ... ... پنداشتم رفتار واکنشی رو کنار گذشتهداشت، بهش امیدی نداشتم 1«اروپا
                                                           

 ، شاهزاده رضا پهلوی در پارلمان بریتانیا سخنرانی کرد.1101اسفندماه سال  8ـ روز 1
 در پارلمان بلژیک سخنرانی کرد.، شاهزاده رضا پهلوی 1101اسفندماه سال  9روز ـ 2
 ، شاهزاده رضا پهلوی در پارلمان اروپا سخنرانی کرد.1101اسفندماه سال  10ـ روز 1
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باورم با اون  هم نابود شد، به بودکورسو امیدی که بهش پیدا کرد 1«مهسا»گفتارنامة 
ای از آخوند و دین نداره...  گمونم شناخت بایسته و شایسته به... کرد« خودکشی»کار 

نودیا روی  و دهههشتادیا  هرکس سرِ سوزنی همدلی با آخوند و دین نشون بده، از دهه
 بینه... خوش نمی

 درنگ کرد، رو به من پرسید:
 جوری تونستی باهاشون کنار بیایی؟ تو چهـ 

 شونو یاد گرفتم. ـ زبون
 ـ واااا؟!...

 خندیدم و پرسیدم:
 خوای؟ ـ باز می
 زمینی داری کباب کنیم؟ ـ سیب

 شد... شده رو سنگ سیر نمی زمینی کباب ـ مادرم از خوردنِ سیب
های تهی را در سینی چیدم، آن را برداشتم و به سوی دفتر  از جا برخاستم، جام

 رفتم. آوای دلارام را از پشت سرم شنیدم که پرسید:
 ـ شیرینی نداری؟

  ها...دارم... باشه... هاهاـ 
یگچة مسی ویژة کباب ها و سینی را شستم. د به آبدارخانة دفتر بازگشتم. جام

روی آتشگاه نهادم و زیرش آتش افروختم. چندین  برداشتم، آن را زمینی را یبکردن س
 فرانک از راه رسید و پرسید: از سبد برداشتم و سرگرم شستن آنها شدم. زمینی سیب

                                                           
واشنگتن برگزار شد؛ « دانشگاه جرج تاونِ»در « آیندة جنبش دموکراسی ایران»، نشست 1101ماه سال  بهمن 21ـ روز 1

 19بستگی ملی پدید بیاورند، روز  خواهند هم بودند میشش تن از هشت تنی که با شرکت در آن نشست، مدعی 
« کوه موش زایید»)مهسا(، را منتشر کردند. باز « بستگی و سازماندهی برای آزادی ایران منشور هم»، 1101اسفندماه سال 

ش است. مخالفان« ناتوانی»خاطر توانمندیش نیست، پیامد  کند، به تا همه دریابند که اگر جمهوری اسلامی سقوط نمی
شش تن امضاکنندة منشور عبارت بودند از: شاهزاده رضا پهلوی، نازنین بنیادی، شیرین عبادی، حامد اسماعیلیون، عبدالله 

 نژاد؛ )علی کریمی و گلشیفته فراهانی متن منتشرشده را امضا نکرده بودند(. مهتدی و مسیح علی
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 خوای؟ میـ کمک 
دستی  له... پیشچی؟... آها... تو یخچا ها دیر کردن... واسه ـ کاری نیست... بچه

 بری؟... باشه... نمی
گچه چیدم و درش را دی ی تهها را روی سنگ ها، آنها زمینی پس از شستن سیب

هایم را خشک کردم و به سرای بازگشتم. دلارام دولپی شیرینی  دستگذاشتم. 
دوتای دیگر در دست داشت. دیدنِ دگرگونی رفتارش برایم خوشایند بود. خورد و  می

 کنارش نشستم و گفتم:
 دوست داره. اشیرینیاز این ـ انگار ستاره 

 ها...تره... هاها . بخور... اونا خوشمزهست.. ـ خوشمزه
کردند. زبان  وگو می گفت زبانهای فریبندة  فرانک و شاهین داشتند دربارة ویژگی

زبان کارکردی دوگانه داشته  ای رازآمیز بوده، هست و خواهد بود. از دیرباز پدیده
ها،  برترین ابزار برای سخن گفتن دربارة پندار، اندیشه، دانش و آزموده است؛ ازسویی،

آورد؛  بستگی و همکاری پدید می دلی، هم بود و میانِ مردمان هم و آموزشاندیشی  هم
ستایی، نازایی یا فرافکنی، آن را به ابزاری پدید دیگر، گرفتار شدنش به ای ازسوی

پندارپروی،  سرکوبِ کرد که برای ورزی و خشم دگرگون می کینه آورندة واگرایی،
  شد. ورزی به کار گرفته می گری و اندیشه پرسش

آورده، به چندپهلو شدنِ  ها پدید می ها و سرکوب فراز و فرودهایی که کشمکش
رمزگونه و رازآلودِ گوناگون،   1«نوشتارِ»ها انجامیده است. پدیدار شدنِ  کاربردی واژه

ها هم بر پیچیدگی  ها و آموزش برای پنهان کردن چیستی و کارکردِ پندارها، اندیشه
ای را به  هواژ در روزگاری و جایی یکسان، که دو کس هنگامیروی،  بدین زبان افزود؛

اند. گذشته  گفته گمان بود که هر دو از یک چیز سخن می توان بی نمی ند،ده باشبرکار 
از این دشواری در دریافتِ بخشی از فرهنگِ دیرینة بازگوشده به یاری زبان و 
                                                           

 ـ نوشتار: متن1
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های گیرندة مردمان هم  اندامنوشتارهای گوناگون، دگرسانی ساختار و کارکردِ مغز و 
 ت ودریاف مغزی ـ اندامی آورد؛ این دگرسانی دشواری پیچیدة دیگری پدید می

آزمایند و  را می یکسان ای هپدیدآورد که  کسانی پدید می برای یهمساننا 1اندریافت
هایی ناهمسان  ها و اندریافت از دریافت هایی همسان یا یکسان، کنند با واژه تلاش می

 گویند.بسخن 
دادم که یادمانی کهن را به یاد  نک و شاهین گوش میوگوی فرا داشتم به گفت

هایی بودند  م که انگار استخوانمویی یافت مردانِ ژولیده برابرِ دیندر  را و خودم آوردم
و پشمالو؛ انگار جانورانی درنده بودند که  چروکیده چرکین،با پوستی  شده پوشانده

زده و  درشت، وغ شمانیگر، چ تازیانِ تاراج هیچ شرمی از برهنگی خود نداشتند.
باک بودم که نه از تاریکی  بی« زیناوندی»د؛ دننمو برانگیز می ترسفروغ داشتند که  بی
س داشتم، نه از تر «گرزِ گران»با  شده پست «خدایگانِ» ژرفای پیدا در چشمانِ آن بی
 «.افسون»شده به  بسته «خدایانِ»

مانی سرشار از خواهشگری نگاهم با چشخورده و پای در بند،  مردانِ شکست دین
 کردم و پرسیدم:« شهرسَپ»رو به  لرزید. و پیکرهای نزارشان چون بید می کردند می

 چه کنم؟ مردمان«دیو»ـ با این 
اند، درندگان و گزندگانی هستند که  دهـ اینها خوی و خیم مردمی را از دست دا

 بیم بود. توان از تازشِ ایشان بی هرگز نمی
 ن کنم.ـ پس باید نابودشو

 های لرزانش را بالا آورد و گفت: تر از دیگران بود، دست مردی که درشت دین
 .شکُـ ای خداوندگار، ما را مَ

پس از درنگی کوتاه سر بلند بر زمین نهاد، پیشانی در برابر پاهایم به خاک افتاد، 
  گفت: کرد و

                                                           

 ـ اندریافت: احساس1
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 به تو بیاموزیم که نام و یادت را جاودانه کند.« نوهنری»ـ ما را به بندگی بپذیر تا 
افتاده فرمان داد که برخیزد. دیوی  خاک مردِ به سپ نگاه کردم. او به دینبه شهرَ

رم نشست، در نمود، چابک از جا جست و باز چهارزانو در براب که بسیار ناتوان می
لرزاند.  ی زرد نمایان شده بود و انگار دیگر ترس از مرگ دلش را نمی«نور»چشمانش 

زده از آن دگرگونی، دستة گرز را در دستم فشردم تا اگر خواست تازش آغاز  شگفت
کارزار  مانندشان را در میدانِ درنگ بر سرش بکوبم؛ چراکه، جنگاوری بی کند، بی

ار، چه دیوهای نیرومندی پنهان تم که در پس آن پیکرهای نزدانس آزموده بودم و می
 سپ پرسید:. شهرَاند شده

 ـ بگو آن نوهنر چیست؟
 «.نوشتن»ـ 

سپ سر به سویم چرخاند، به چشمانش نگریستم که سرشار از کنجکاوی شهرَ
گمان بودم که او هم چیستی سخنِ رمزگونة دیو را درنیافته بود. رو به  نمودند؛ بی می

 کردم، گرز را بالا بردم و روی دوشم نهادم و پرسیدم:دیو 
 ـ نوشتن چیست؟

 دست دراز کرد و با ناخنش خاک را خراشید و گفت:
 .«آن»ـ 

سپس کنارِ خراشیدگی روی خاک خراشی دیگر کشید و را نشان داد. م با انگشت
 گفت:
 «.اَن»ـ 

نی درخشان سر سپ نگاه کردم، خندان، با چشمااش نهاد. به شهرَ دست روی سینه
 جنباند. ناگهان دستی دستم را گرفت. نگاهم چرخید. دلارام پرسید:

 ـ خوبی؟
 جنباندم و گفتم:سر 
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مون برآمده از گرفتار  ی از دوگانگی فرمانروا بر زندگیپندارم بخش بزرگ ـ به
ورزی، واگرایی و  که آزردگی، کینه هست« نوشتاری»و « زبانی»ای مون به بازی شدن

 .دمن انگیزن و بر آتیش جنگ می برمیخشم 
 رو به شاهین گفتم:

شناسیم به  ی ریشة همة زبانایی که میرپندا گی که می میگاه از زبانِ کهنی سخن ـ 
آوری داره، گاه  رسه. برام دشواره این پندار رو بپذیرم، زبان گوناگونی سرسام اون می

کنن و  زندگی می جا که تو همونی از مردمانِ یه سرزمین با گروه دیگه تو زبان گروه
ة شه نشون داد که ریش شه. چطور می شمار میان، هیچ همسانی دیده نمی نیا به هم
دربارة  یه چیزایی گاه مینو به گاه ...رسه؟ آبشخور مییه  گوناگون به همه زبانِ این

 ...یافتم که درنمی گفت می ویژگیای زبان کهن
 :گفت پس از درنگ کوتاهی شاهین

بازشناسی هر  نخستین رو بازشناسی کنیم... برا شاید هرگز نتونیم اون زبان کهنِـ 
شه  هایی هستیم که بشه بررسی کرد... درسته، تو هر زبانی می چیز نیازمند نمونه

ای از اون زبان کهن هستن... باید گسترة  هایی پیدا کرد و پنداشت که بازمانده نشونه
سرنخ راهنما پیدا کنیم... زبان بخشی بنیادین تو هر  تر کنیم تا بتونیم کار رو کوچک

ا، اختِ فرهنگ، ویژگیا و پیچیدگیاش، همچنین دگرگونیا، آمیختگیفرهنگه، بدونِ شن
شو  شه زبان رو شناخت و ریشة کهن شون، نمی چرایی و چگونگی پدیدارشدن

مة زبانایی هستیم شناختنِ زبان فارسی، نیازمندِ شناختنِ ه گمونم که برا بازشناخت... بی
گوینده داشتن... ایران امروز رو  و سرزمینای پیرامونش که از دیرباز تو این ایران

ای از زبان کهنِ ایرانی رو  شه پاره گم... آره... تو همة زبانای این بخش از جهان می نمی
 ست، نه عربی، بخشی از نوشتارای کهن ایرانی رو اگه با پیدا کرد... نه تُرکی بیگانه

شه دریافت... هرچی نوشتارِ بیشتری  ویژگیای زبانای تُرکی و عربی آشنا نباشیم، نمی
ره... به این سادگی نیست، نیازمندِ روشی  تر پیش می داشته باشیم، کار موشکافانه

 هستیم که بشه باهاش مو رو از ماست کشید.
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 سر جنباندم و گفتم:
ن که تو خودم اکنو دیدم... همسپ و شهرَ« طهمورت»آن خودمو تو روزگارِ  ـ یه

 ها...فرورفته بودم... هاها
 دلارام رو به شاهین گفت:

 تو روزگارِ طهمورتی، دیوپرستا نوشتن رو ساختن تا زمانِ ـ یادمه چندبار گفتی که
 که خدایان بدنای انجام  ا رو به گونهدینی رو فراموش نکنن و اون 1«آئین»برگزاری 

پرور درنیافتن که بهره بردن از همچین  های کیش یابم چرا فرهیخته درنمی ...خواستن می

 داشته باشه؟ «سوف»و  «دانش»تونه فرجامی جز آمیزشِ  ابزاری، نمی
 شاهین لبخند زد و گفت:

 باشه این چیزا پیش میاد.« خر»ـ کارگزار که 

 زده پرسید: دلارام شگفت
 ر بوده؟سپ خَـ شهرَ

  گفت:قاه خندید و  شاهین قاه
« بزرگی»و « بزرگ»ر برا سخن گفتن از ها... واژة خَر به چی بگی!... هاهاـ تا خَ

آمیختگی کیش شو داره... آره...  ساخته شده... هنوز تو زبان فارسی نو هم کاربردِ کهن
پا نمادی بوده  رِ سهگی، خَ می ست... درست«پا خرِ سه»ی کارکردِ او دین بخشی از پیامد

 نامی نمادین بوده برا 1«زرتشت» ... نه...2«ثپندارمذ»برترین کارکردِ برا سخن گفتن از 
پذیرندة هوش و رای » ن... اون که از پیدایش مردمِسخن گفتن از آمیختگی کیش و دی

                                                           
 نمایانندة دیندار بودنـ آئین: کردارهای 1
 ـ ثپندارمذ: بخش اَثیری زمین2
آزادگانِ خردگرا با « جشنِ»و«دانش»واژه رمزی بوده است برای سخن گفتن از پدیدة درآمیختن  ـ زرتشت: این کهن1
آمیختگی توان سرآغاز روند چنان  های ایرانی، می داستان دیوها. بر پایة کهن« بندگی»دیندارانِ پذیرندة « آئینِ»و«سوف»

 شمارآورد. ای را پذیرش زینهارخواهی دیوها از سوی طهمورت به بازدارنده
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سپ شه که طهمورت و شهرَ آغاز شده، روزگار زرتشتی از زمانی آغاز می «و خرد
زارا نوشتن رو یاد بگیرن... همة اب پذیرن تا نوهنرِ رو می ی سپیدادیو« اهیزینهارخو»

توانایی گذشته، نوشتن برترین ابزار برای افزایشِ  روزگارای کارکردِ دوگانه دارن، تو
رو وادار  کردگی ما خردی و خودگم نی، بیبه یاد سپردنِ مردم بوده... ناآگاهی، نادو

ایی بودیم تا ها این نیست، ما نیازمندِ آزمونبهره ببریم... تن نادرستی کنه از ابزارا به می
ها از گزند فراموشی دور  هامونو بشناسیم، اگه یادمان این آزموده توانمندیا و سستی

که با آمیخته شدن  شدیم، دیگه این پایان می بی شد، گرفتار بازآزمایی داشته نمینگه 
انبوه  نِ، میوهای کهن دانش ،های گوناگون دانش و سوف، در جهانی انباشته از دیوانه

باورهای سوفیانه پاس داشته شدن تا فراموش نشن... هرچی که بوده، بخشی از پیشینة 
 این روش پندارم، هپیشرفت... ب ت که باید ازش ابزاری بسازیم برامردمِ زمینی هس

 یادگارمونده تو نوشتارای باستانی گوناگونه... های کهنِ به بازشناسی واژه بهترین راهِ
، داشتم در روزگارِ طهمورتی هیناوگوی دلارام با ش زمان با گوش دادن به گفت هم

های دیوپرستان بر روی  بازدید از نوشته کردم. هایم را بازبینی می م و آزمودهگشت می
و یادم را  متوانست دانش، نا پندارم می ارة غارها مرا با روشی آشنا کرد که بهدیو

های کوهستان را بهترین  سنگ جاودانه کند. پس از آموختن نوهنر از دیوها، تخته
ها بر  ها و آزمایش برآمده از آزموده جایگاه برای نگارش پنداشتم تا با نوشتنِ دانشِ

 ها همواره پیش چشمِ روندگان و آیندگان باشند.ب شان، آن دستاوردهای گران روی
های  سویی و نیاز به همراه داشتن دانش به هنگام کوچورزیده شدن در نگارش از

های کوچک را آغاز  سنگ که نگارش روی تکه ند، مرا واداشتدیگر ازسوی پایان بی
 شد، باز مرا به روز بر شمارشان افزوده می هایی که روزبه کنم، سنگینی سنگ

چندان هایم  روی چوب را جایگزین سنگ کردم تا نوشته جویی وادار کرد، بدان چاره
های بسیار پدید  که روزگاران زندگی کوچگرانه دشواری این بر سنگینی بارم نیفزاید. با

هنگامی که با  آموختم. های گوناگون، بسیار می وآمدها به سرزمین آورد، در رفت می
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گنجیدم.  آشنا شدم، از شادی در پوست خود نمی 1«دنَگخَ» پوستِ درختِهای  ویژگی
توانستم بسیار بنویسم و به سادگی آنها را با  می دنَگ،شده با خَ های ساخته گهروی بر

 جا ببرم. خود به همه
م که دریافتم، هرچه یگذراند به خوشی می 1ها«دشت»و  2ها«راغ»روزگار را در 

رسد. نگران از  تابستان زودتر به پایان می شود و رویم، بهار دیرتر آغاز می پیش می
سرگرم پژوهش و کاوش شدم تا دریابم چه پیش  یانهجو آنچه پیش رو بود، چاره

های  هایی که به سرزمین شود. در کوچ آمده که بر زمان پاییز و زمستان افزوده می
فتار پایان گر ها در چنگ زمستانی بی دریافتم که بسیاری از دشت ،میپاختری داشتاَ

 «یخبندان»و  بوران سرما، برف، های اَپاختری بیشتری گرفتارِ سال دشت. هراند شده
 شدند. می

نشی بودم که برای فراهم شدنش ها، نگران دا بیش از سرنوشتِ مردمان و گله
های بسیار رنج کشیده بودند. به گروهی از پهلوانان که بهتر از دیگران  کزایَ

گری  های تازه به کاوش و گاه برای یافتن دشت ناختندش های گوناگون را می سرزمین
زند و جایگاهی شایسته برای نگاهداری وجو برخی که به جست ، فرمان دادمرفتند می

  مان پیدا کنند. نیاکانی« نپشتِ گنج»
و  های سخت ام در زندگی کوچگری دریافته بودم که زمستان های دیرینه از آزموده

ای که از  ، بهارانی پُرسیلاب به دنبال دارند. نگران بودم که اگر زمستانِ خزندهپُربرف
کسی جان به در  شناختم چیره شود، میکه هایی  آمد، بر همة سرزمین اَپاختر پایین می

های  ها را از زمستان بگذرانیم، سیلاب نبرد یا اگر توانستیم گروهی از مردمان و گله
 نشان.  نه از تاک هایمان بتازند که نه از تاک نشان بماند، بهاری آنچنان بر سرزمین

                                                           
هایی برای نوشتن  ـ خَدَنگ: درختی که چوبی سخت دارد. در گذشته با چوب خدنگ، نیزه، تیر، زینِ اسب و برگه1

 اند. ساخته می
 روید. پایه که در آن گیاه می ـ راغ: مرغزار؛ بخش از کوهستان و کوه2
 های هموار و پوشیده از خاک و دارای آب که جایگاهی شایسته برای رویش و بالش گیاهان است. زمیندشت:  ـ1
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شدیم که پهلوانان بازگشتند. جایگاهی در  پاییزی سرد برای آغاز کوچ آماده می 
نپشت، بهتر از آن یافت  برای نگاهداری گنج پنداشتند: یافته بودند و می 1«جی»سرزمین 

؛ سپس شان درست است ه برداشتگمان شوم ک شود. آنان را به پرسش گرفتم تا بی نمی
تا خود آن  به سوی آن سرزمین ناشناخته بکوچیمکه فرمان دادم بار  برای نخستین

 .جایگاهِ ویژه را ببینم و ارزیابی کنم
های جی  به دشت پیمایی، پس از چند ماه راه نیمروز را آغاز کردیم و کوچ به سوی

شان  اشترسیدیم. پس از بررسی جایگاهی که پهلوانان یافته بودند، به درستی برد
پنداشتم به دور از هرگونه  گواهی دادم. به رازگران فرمان دادم، در آن جایگاه که می

پنهان کردن برای  گمان شوند که استواری بسازند و بی خشتی آفتی است، دژِ
های جی گذراندیم  های پیرامونِ دشت ست. چندسال در سرزمینمان شایسته ا نپشت گنج

با ارزیابی  زمان هم های ناشناخته را شناسایی کردیم؛ هایمان آن سرزمین و در کوچ
 های خَدنَگ بر روی برگ هایمان رونوشت«نوشته نگدَخَ» از همة های نویافته، دشت

  نوشتیم. می
ساختن دژنپشت و هایی ناشناخته،  ینپس از چند سال درنگ در سرزمهنگامی که 

، «ویج ایران»پیش از بازگشتن به به پایان رسید،  های نیاکانی از نوشته نویسی رونوشت
؛ سپس 2دیواری ستبر بستیم را با اش نهادیم و دریچهنپشتِ نیاکانی را در دژ  گنج

                                                           
 ـ جی: اصفهان امروزی1
تاریخ سنی الملوک و ابوریحان بیرونی و  آثارالباقیةندیم، در  هایی همسان گزارش ابن گزارشندیم ) ابن به گزارشـ 2

به کوشش پادشاهان ایران برای پاسداری از  اختلاف الزیجات، ابومعشر در (حمزه اصفهانی وجود دارد الارضِ
های  دستاوردهای دانشی و نگهبانی از آنها در برابر رویدادهای زمینی و آسمانی اشاره کرده و نوشته است که در زمان

ها و گذشت زمان، یعنی  نیترین چیز در برابر دگرگو بسیار کهن، ایرانیان برای نوشتن و نگهداری دانش خود از مقاوم
اند. هنگامی که طهمورث از در پیش بودن سیلی بزرگ آگاه شد، فرمان داد که  کرده پوست درخت خدنگ استفاده می

بهترین خاک و کمترین »ها پیدا کنند که  ها و شهرها بپردازند و جایی را برای انبار کردن نوشته وجوی زمین به جست
لزله و فروریختگی دور و از پایدارترین بناها نسبت به گذشت زمان برخوردار باشد. را داشته باشد، از ز« عفونت

هایی داشته و در آن شهر نیز، بهترین جا، روستای جی بود. بنابراین، به  جویندگان هم اصفهان را یافتند که چنین ویژگی
  دژ که  عشر تا زمان او، آن کهندژ جی قرار دادند که به نوشتة ابوم های کهن را در کهن فرمان طهمورث نوشته
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رفتیم  می، مام میهنی که هرکجا بازگردیم 1«راگا»های  به دشتشدیم تا « کوچه»پابه
 .دادیم تابی نشان می بی برای بازگشت به آغوشش شدیم و دلتنگش می

 تا دلارام رو به من کرد، چشم بر روزگار کهن بستم و به او نگریستم، گفت:
خوام به زبانی  به دوگانگی برآمده از زبان چیره بشم، نمی تونم پنداری می میـ 

 سخن بگم که ستاره ازم دلخور بشه.
 توانستنه.ـ خواستن 

 جا. همه نههمیشه و  ـ نه
 . دست روی شکمش نهاد، آه کشید و آهسته گفت:و سر جنباندم دمخندی

 کنم. میچیزایی رو پاک  یه اومدنت بیرون پیش از ،مادرجون نگران نباشـ 
 :گفتو  کرد کرو به فران

ها جوری با ما گاه یهکنه،  بینم که نگرانم می های امروزی می چیزی تو بچه یهـ 
یم، رو ندار ایی انجام دادن هیچ کاریتوانهستیم و کنن که انگار خنگ  برخورد می

 چرا همچین برداشتی دربارة ما دارن؟
 درنگ پاسخ داد: فرانک بی

دونن برا انجام دادن کاری به گیتی بازگشتن که ما از  ـ واسه اینه که ناخودآگاه می
 پَسشِ برنمیایم.

                                                                                                                              
ندیم، هنگامی که در زمان او بخشی از این دژ خراب شد و  شده، پابرجا بوده است. به گزارش ابن سارویه نامیده می 

شده به زبان پارسی کهن دست یافتند، کسی که زبان پارسی کهن را بلد بود، بخشی از آن  های کهن نوشته مردم به نوشته
به شاه طهمورث که دوستدار علم و علما بوده، خبر دادند که »خواند که در آن چنین نوشته شده بود: ها را  نوشته
مدت آن بیش از حد معمول است... او را از این  های متوالی و طولانی آید که باران ای آسمانی در مغرب پدید می حادثه

ای مملکت را از لحاظ خاک و آب و هوا پیدا کنند حادثه بیم دادند، پس طهمورث به مهندسان امر کرد که بهترین ج
و آنها همین محل ساختمان معروف سارویه را که هنوز هم در شهر جی پابرجاست، برگزیدند و به امر طهمورث در 
آن بنایی را ساختند و پس از پایان کار ساخت، طهمورث امر کرد تمام علوم مختلفی را که در خزانه وجود دارند، روی 

« برای مردم باقی بماند ای از این بنا قرار دادند تا پس از پایان آن واقعة مغربی، دنگ نوشتند و آن را در گوشهپوست خ
 .(91تا  85، صص 125، شمارة کتاب ماه علوم و فنون، «ابومعشر بلخی»، 1189روح الهی، حسین، )
 ـ راگا: ری1
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 کنی؟ می بینی مون رو پیش ـ داری شکست
 مردا دین گمونم که ما برای برانداختن و ویران کردن کاخ دژُفروانروایی شاه ـ نه، بی

ای هست  شیم، ساختن یه کاخِ نو نیازمند توانمندی ویژة دیگه توانایی داریم و پیروز می
 که ما نداریم.

 نیست. 1«جَکیه میان»به جونِ خودم هیچ ـ ما براندازیم، اونا سازنده... 
 ن بوده!خودمو ینشِـ گز

 رسندی؟...شو بگو، از اینی که هستی خُ ... جونِ من راست!ـ گند زدیم با این گزینش
او هرگز از دانش،  را آغاز کرد که برایمان تازگی نداشت. ییبگومگوباز دلارام 

بایسته  ةانداز به شتپندا همیشه میچراکه،  ؛ددا نمینشان  یرسندتوان و جایگاهش خُ
 .هایش را بشکوفاند و توانمندی و شایسته نتوانسته پیشرفت بکند

هری که برای وَی زندگی گیتایی فرَها ویژگی دریافت و اندریافتِ ساختارِ گزینشیِ
ویژه کسانی که در خانواده و  د، بسیار دشوار است؛ بهشو بازگشت به گیتی آماده می

توانند بپذیرند که  د، نمیآزماین گون را می زیستی دوزخ ،هنجار و آلوده زیستگاهی نابه
 شدن در چنان دوزخی، گزینشِ خودشان یا پشتیبانانِ رازآشنایشان بوده باشد.گرفتار

های گوناگون بود، از مادرش، پدرش، همسرش،  دلِ دلارام انباشته از دلخوری
من و فرانک خودش؛ از زمین و زمان و زمانه هم دلِ خوشی نداشت. برای هرچه 

روی  بدان نمود. شاید ما پایان می یگریش ب گفتیم پاسخی در آستین داشت و پرسش می
هایش  خرسندکننده بدهیم که بسیاری از آزموده هایش پاسخی توانستیم به پرسش نمی

را نیازموده بودیم. دلارام پس از بگومگویی با ما که به درازا کشید، رو به شاهین کرد 
 و پرسید:
 از زندگیت خرسندی؟ـ تو 
  ـ نه.

                                                           

 جکَیه: انصاف ـ میان1
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 دلارام شادمانه دست بر هم کوفت و پرسید:
 ـ چرا؟

 شاهین شانه بالا انداخت و گفت:
که چرا یابم  ام و درنمی های نادرستی داشته ا، گزینشآموختن برخی چیز ـ برا

با ... خودم چنین برداشتی ندارم... از زمانی که گزیدم برنمی تر و بهتر رو های آسان راه
 کیشِ ام، همواره از خودخواهی بزرگای دهخسرو آشنا ش ناپدید شدنِ کی رازِ داستانِ

 پندارم... دلم هست و می دیسنا خشمی تومز
 پنداری چی؟ ـ می

شاهین دمی ژرف فروبرد، به چشمانِ دلارام خیره شد، آرام دم فروبرده را بیرون 
 داد و گفت:

مند  ن از چرخة زندگی گیتایی برام ارزشاندازة بیرون رفت چی به که هیچ ـ بااین
سختی تونستم با  همین به هپشت سر بگذارم، واس خواد تنهایی این راه رو ، دلم نمینیست

ره  خودم کنار بیام و از پایة پنجم بالاتر نرم... کسی که از پایة پنجم بالاتر می
ای  خودخواهانهگرایی  آرمان کنه و گرفتارِ میدل جورایی از گیتی و باشندگانش  یه
ای شا و واکندی، چونی، چگونگی و چرایی گرایشا، کنشذاره چن شه که نمی می

 دریافت یا ی رو دریابه؛ گاه همین ناتوانی تومردمانِ بیگانه با خودآگاهی و خودباور
، ناامیدی برآمده از خودخواهی رو اندریافت چرایی و چگونگی گزینشای فرودستا

 ذاره تا خودش از مرز بگذره. کنه که پا رو سر دیگران می ای نیرومند می اندازه به
با تکان دادن سرم به درستی سخن او گواهی دادم؛ فرانک هم واکنشی همسان من 

 داشت. شاهین افزود:
گی پدید بیاره و بخوایم گرایی خودخواهانه، خودکام ـ بدتر از اون اینه که آرمان

 .. تو اون آزموناراهِ رسیدن به بهشته. پنداریم به راهی بکشونیم که می دیگرون رو
ساختار روانی  شدم... خودآگاهم از پایة پنجم بالاتر نرفته... همراه می با شما ناخودآگاه

 شین... گرایی می زنا با مردا یکسان نیست، واسه همین شما کمتر گرفتار آرمان
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 دلارام پس از درنگی کوتاه پرسید:
داری دست  ن که دوست ندارن از دین و دینخوای بگی اگه مردم نشون بد ـ می

 بکنیم؟کاری بکشن، نباید برا درهم شکستن ساختاری که اونا رو ازخودبیگانه کرده 
 درنگ بی ناگهان آوای نخراشیدة زنگ در سرای پیچید و ما را از جا پراند. شاهین

 م و با دیدنچشم به سوی دروازه چرخاند از جا برخاست و به سوی دروازه رفت.
 لبخند زدم. دلارام پرسید: بهناز و فرناز

 خندی؟ ـ به چی می
 شه. تر می روز زیباتر و ورزیده ـ فرناز روزبه

 به سوی دروازه نگاه کرد، باز رو به من کرد و پرسید:
 شون؟ تونی ببینی ـ می

 ـ آره.
 رو به فرانک کرد و پرسید:

 ـ تو چی؟
 فرانک سر جنباند و گفت:

 افتاده.ـ شهین بسیار پیش 
جوشید، با آوایی لرزان  دلارام نگاه به سویم چرخاند. اشک در چشمانش می

 پرسید:
 بخشمت... پیش بگیری؟... نخند... هرگز نمی خسروی ـ مبادا بخوای خودخواهی کی

سویش  بهدوید، سویم  فرناز به اشکش روان شد. از جا برخاستم، او هم برخاست؛
برایش آغوش گشودم و گام پیش گذاشتم. بهناز هم درودگویان برای دلارام  ،چرخیدم

 آغوش گشود و پرسید:
 شده؟ ـ چی

گیری، روبوسی و پرسش از روز و روزگار یکدیگر، به یاری شاهین  آغوش از پس
. بهناز و فرناز هم دوتا مدیگر میزِ شترنج را به میزی که گردش نشسته بودیم چسباند
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مانندِ پراکنده در سرای را به سوی میزها غلتانده، کنارشان  گی ستونکهای سن از تخت
ایستاندند و رویشان نشستند. فرناز تا نشست دست دراز کرد و شیرینی برداشت. بهناز 

 دست روی شانة دلارام گذاشت و پرسید:
 ـ بارداری؟... بوی پیکرت دگرگون شده...

 فرناز گفت:
گی؟... دختر  راست می ها...کنی... هاها مادرانه نیگا میده... جور دیگه ش تم یه ـ نگاهِ

جوره برتر از همسرت هستی...  هدونستم که هم ست... آفرین بهت، می چیز دیگه یه
گشته باز گی!... ها... خوبه که روشو کم کردی... چرا؟... اِ... واااا؟!... دروغ میهاها

 ها...پوستِ آخوندا رو بکنه... هاها
 وبش با فرناز رو به شاهین پرسید: خوشدلارام پس از 

 ی؟د ـ پاسخ پرسشم رو نمی
 فرناز پرسید:

 کردین؟ وگو می ـ دربارة چی گفت
 پرسش او گفتم: به در پاسخ

 هاش. ـ دربارة گاوبودگی گیتی و همة پدیده
 فرناز به بهناز نگاه کرد. بهناز گفت:

کشید، انگار دردِ  اغ میدرپی م اومدیم یه گاو پشتِ سرمون بود و پی ـ داشتیم می
 زایمان داشت.

 دلارام پرسید:
 ـ تو خیابون؟

سرمون جز ابر و گاو  ـ نه، انگار پشت خودرو تو ابری تیره فرو رفته بود، پشت
 دیدیم. چیزی نمی

 فرانک پرسید:
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 تون چی؟ ـ پیرامون
 ـ فرناز و بهناز به هم نگاه کردند، فرناز گفت:

 .دویدن میپامون  زغاله پابهگله بُـ یه 
 زده گفت: دلارام شگفت

 مون بیگانه نیست، وگرنه... خوبه میوندیدین؟...  تو بیداری خواب میـ واااا!؟... 
 فرناز خندید و سخن دلارام را به پایان رساند:

 برد تیمارستان. مونو می ـ همه
 فرانک پرسید:

 رفتین؟ ـ داشتین کجا می
 فرناز خندان پاسخ دادم:

 جا. اومدیم این داشتیم میرفتیم،  ـ نمی
 بهناز آه کشید و گفت:

 دیدم، گاه تاریکی. رومون گاه روشنایی می ـ پیشِ
 ـ واااا!؟... پس چرا چیزی به من نگفتی.

 بینم. بینی که من می پنداشتم تو هم چیزی رو می ـ می
 دلارام باز رو به شاهین کرد و گفت:

 ن.اج راهِ پاسخم شاهین به چشمـ 
تا لرزش پوستش  زیر چشم چپش کشیدبر انگشت او هین نگاه کرد. فرانک به شا

 رو به دلارام گفت: را پنهان کند، پس از درنگی کوتاه
سازِ دین و دینداری نداریم،  ای جز درهم شکستن ساختارِ ازخودبیگانه ـ ما چاره

ک باید برا ستیز با شه و زایَک پشت زایَ زاری که ساختن خشک نمی وگرنه این لجن
شون رو تباه کنن.  زندگی شن، هایی که تو این بستر زاده و بزرگ می ها و گزنده درنده

 چه نیاد؛ هرگز نباید فراموش کنیم:چه دیندارا بخوان، چه نخوان، چه خوششون بیاد، 
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 ش«دلِ»بره؛  داره، بو نمی «بینی»شنوه؛  داره، نمی «گوش»بینه؛  داره، نمی «چشم»دیندار 
 انبارِ یاوه. ش«مغزِ»ست، «خدا» جایگاهِ

 فرناز گفت:
جای مغز  شون به گم، آخوندا تو کله ... راست میه باشهپُرِ گُ گمونم مغزِ دیندارا ـ به
جا رو به  پدرا همه ریزه یاوه نیست، گُهه... بی شون بیرون می ، چیزی که از دهنپُرِ گُهه

 گُه کشیدن.
 گفتم:شاهین خندید و سر جنباند. رو به دروازه کردم و 

 ـ مهین و پریسا اومدن.
 نگاه فرناز به سویم چرخید و پرسید:

 ـ هان؟
دم آوای زنگ در سرای پیچید. تا شاهین خواست از جا برخیزد، فرناز از جا  همان 

 جهید و گفت:
 کنم. ـ من وا می

 بهناز رو به فرانک گفت:
 پندارم چیزی که آزمودیم یه هشداره. ـ به

 بینی کرد. ی آینده رو پیشدرست شه به ـ آره... نمی
 ابرو چشم دربیاریم. جای آراستنِ ترسم به ـ می

 گفتم:گمانی  رو به بهناز با بی
 ـ نگران نباش، ما تنها نیستیم.

 تنهایی انجام بدیم. دونم، گرچه تنها نیستیم، کار رو باید به ـ می
 ـ آره، تنها و با هم.

که دلارام آبستن است. شادمانه برای تا مهین و پریسا از راه رسیدند، مهین بو برد 
های او را  که لبخند نشسته بر لب او آغوش گشود و چیزی زیر گوشش گفت
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نمود. میزِ سوم را هم به دو میز  تر از پیش می . پریسا هم زیباتر و ورزیدهشکوفاتر کرد
 دیگر چسباندیم. هنگامی که نشستیم دلارام گفت:

 دورهمی.پا خوب چیزیه واسه  رِ سهـ این خَ
 پریسا پرسید:

 پا. رِ سهـ خَ
 دلارام دست روی میز سنگی کشید. پریسا گفت:

 گی. ـ آها اینا رو می
 مهین گفت:

... آره... برا منم کردیم وگو می پا گفت سه رِخَ داستانِ تو راه داشتیم دربارةاومدنی، ـ 
پا نمادی بوده برا سخن گفتن  رِ سهگن خَ جان، این پندار که می شاهین .ست.. کننده گیج
 ، درسته؟زمین دریای تو بزرگ« آب روان»سه از 

 شاهین گفت:
 ـ بستگی داره از چه دیدگاهی به داستان نگاه کنیم.

 پریسا گفت:
 .. آهان... آره، یادمه...گفتی: دریای فراخکرت نمادِ گیتی اَثیریه. ـ یادمه یه بار می

 1«زامیاد»ای دری جایی بزرگ باشه، پیوندی با جابه رمذثپندااگه بخشی از لایة مردمی 
 نداره.

کنم، دوتا پدیدة دگرسان هستن، یکی با  ا نگاه میـ از دیدگاهی که من به داستان
 «.ابَرپایه»لایة مردمی در پیونده، دیگری با لایة 

روی،  کشید؛ بدین پندارم به درازا می پا درگرفت که به سه وگویی دربارة خَرِ گفت
  تا درنگی پیش آمد از دوستانم پرسیدم:

 ـ براتون جوشونده بیارم یا میوه؟

                                                           

 ـ زامیاد: بخش گیتایی زمین1
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 فرناز پرسید:
 گزینة سوم چیه؟ـ 

 بار. ـ خشک
 ـ هر سه.

خندیدم و از جا برخاستم. مهین و بهناز هم برخاستند. با هم به سوی دفتر راه 
 افتادیم. مهین پرسید:

 گمونم دلارام آبستنِ مادرته. ـ به
 ـ چطور؟

 ـ بوی مادرتو گرفته.
 سر جنباندم و گفتم:

یاد ... وا باشه موش مجون ـ بهنازم از بوش دریافت... آره... بفرمایید... درو ببند مهین
 تو انبارن... شونبیشتر تو... تا دلت بخواد...

دم که هرچه خوراکی داشتیم با خود به سرای ببریم به آبدارخانه رفتیم. بر آن بو
به سرای ببرند ها را  از مهین و بهناز خواهش کردم دوربین تا ناچار به بازگشت نشوم.

ها و  دارخانه بیرون رفتند. داشتم خوراکیبکه چیزی بگویند، از آ آن بی و آماده کنند؛
ها  سبدی برداشت تا خوراکی چیدم که فرناز از راه رسید، ها را روی میز می نوشیدنی

 را درونش بریزد.
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لرزید که  های نگرانی می کشید و روشنایی سرخش بر روی چهره آتش زبانه می
کنان  گشودة او نشسته بودم و زمزمه پیرامون دلارام گرد آمده بودند. پیش پاهای ازهم

دهندة  که نشان تراوید بیرون می اش آبی زنانه اندامچشمانش چشم دوخته بودم؛ از به 
 فرارسیدن زمان زایمانش بود.

از میان  دو غُرشّی برآمده از در ساییددندان بر هم فشرد، هایش را  ماهیچه
خزید، باز نتوانست بزاید. با همة توان فریاد زد، به گریه افتاد و هایش بیرون  دندان

به  را گرفته بود، سرکه دست او سو تکان داد. خواهرش  سو و آن تاب سر به این بی
. دلارام چند بار دم ژرف فرو برد و آرام گوشش نزدیک کرد و چیزی به او گفت

 هایش را فشرد. کنان ماهیچه غرُشّ د وهایش را بر هم نها آنها را بیرون داد. باز دندان
ای از آسمان شبِ دیریازی که بر  به تکه« وَر» سر بالا بردم و از دودکشِ بلندِ

کنار آتشگاه نشسته  سگِ چهارچشمی که ماده مان چیره شده بود نگریستم. سرزمین
و پارس کرد و تا خواست به سوی کنان از جا برخاست، گوش جنباند  رشّبود غُ

 گاهروموسی کرد، چشم از آخ بنشیند، موسچهارپایان برود، فرمان دادم  ورآخ
                                                           

دهندة بازگشت به  پا نمادی بوده است برای سخن گفتن از ساختارِ سامان های ایرانی، خرَِ سه داستان پا: در کهن خرَِ سهـ 1
 «.اَبرپایه»به « خورشیدپایه»زندگی گیتایی فرَوَهرها در لایة مردمی: از 
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دم که  جا راه یافته است. همان ای به آن غُرّید، دریافتم که بیگانهشت و میدا برنمی
خری خاموشی را  عَرعَرِرمان بدهم که به چهارپایان سر بزنند، خواستم به مردها ف می

ای  همهمه دهندة ترس بود، به دنبالِ عَرعَر سر دادنِ خر، که آوایی نشان درهم شکست
 کس از جا نجنبید. فریاد زدم: در آخورها پدیدار شد. هیچ

 ـ یکی بره ببینه این جونورا چه مرگشونه.
های  و به سوی آخورها رفتند. جرقهّ ندبرخاستهمسر دلارام و چند مرد از جا 

رم رفتند. سر پایین آوردم و به چهرة سرخِ دخت به سوی آسمان می فروزان همراهِ دود
 آزمود. به چشمانش خیره شدم و گفتم: بار دردِ زایمان را می نگریستم که برای نخستین

 تونی... بیشتر... بیشتر... تونی... تو می ـ تو می
ریزان سر بر سرش نهاد و با نگاهی  بیشتر دست خواهرش را فشرد و اشکانگیز  دل

شد،  سرشار از خواهشگری به چشمانم چشم دوخت. با بانگی که هربار بلندتر می
 دادم: درپی فرمان می پی

 ـ بیشتر... بیشتر... بیشتر...
پُرموی فرزندش بیرون آمد،  ـ سرانجام دریچة زایندگی دلارام گشوده شد و سرِ

های لرزانم نشست،  . آرام بیرون سُرید و در دستهایم را زیر سر گرفتم شادمان دست
تر بردم، دهان گشود و گریه آغاز کرد.  تا دستی که زیر سرش گرفته بودم پایین

بار، بانگ تنها خروسی که برایمان مانده بود در وَر پیچید. در  دم، برای نخستین همان
. به دلارام نگاه ای شاد برانگیخت یختن بانگ گریة نوزاد و خروش خروس، همهمهآم

کار  به خندید. دخترانی که پیرامونم را گرفته بودند دست کردم، در میان گریه می
ای  شدند، به یاری آنان، ناف نوزاد را بریدم و بستم، پیکرِ نازکش را شستم و در پارچه

انگیز او را  به سوی مادرش رفتم، کنارش زانو زدم، دل نرم پیچاندم. از جا برخاستم و
 خیزاند و نشاند، نوزاد را به او سپردم.

 همسرش بازگشت و خندان به همسر و فرزندش چشم دوخت، پرسیدم:
 کردن؟ ـ چرا هیاهو می
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 ـ یه مار تو آخور بود.
 ...چی؟ ـ کشتینش؟... سوراخشو پیدا کردین؟... واسه

های فروزان در دست همچنان  هوم به آخور رفتم. مردها چوب تم و همراهِبرخاس 
، کورش کنند. خی پیدا کردنداکردند تا اگر سور ها و زمینة آخور را وارسی می دیواره

 نگریستند، با ایستاده بودند و درونش را می درازی سنگی هاونِ چند پسربچه پیرامونِ
برد. ماری سیاه و  تر را نزدیکرسیدم، هوم آتش  دیدن من گامی پس رفتند. به هاون

 کرد. هوم رو به من کرد و گفت: فش می چنبره زده بود و فش هاون بزرگ ته
 ندیده بودم. ـ تاکنون مانندش رو

گوسفندها هیاهو برپا شد.  پَستویسرخ مار دوختم. در  نشستم و چشم به چشمانِ
سیاه  مرد با چوب مارِبه پستو رفتم. سه را گذاشتم، برخاستم و همراه هوم  هاوندر 

ودند. تا وری روی زمین انداخته ب راندند که یک می سنگی یهاوندیگری را به سوی 
را برخیزاند و درش را گذاشت.  مار به درون تاریک هاون رفت، یکی از مردها آن

 فرمان دادم:
 وجب بگردین. به ـ همة پستوها رو بروبین و وجب

 آتش را از هوم گرفتم و گفتم:
 م.م انبارا رو وارسی کنر ـ می

 ـ مادر...
 ـ چیه؟

 خندید، مشت بر سینه کوفت و گفت:
 ـ شاخت درازه، درازتر باد.

دلارام را  ه گردِبازگشتم. به زنان و دخترانی کخندان سر جنباندم و به آتشگاهِ وَر 
 گرفته بودند، فرمان دادم:

 ـ چندتاتون با من بیاین، باید انبارا رو وارسی کنیم.
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 انگیز گفت: دل
 رم، تو پیش دلارام بمون، بهت نیاز داره. ـ من همراهشون می

برخاست، به سویم آمد و آتش را گرفت؛ سر جنباندم و سفارش کردم بپاید که 
مارها کسی را نیش نزنند. سر جنباند و همراه چند زن دیگر به سوی سوراخی رفت 

دلارام رفتم و کنارش نشستم. دستم را که سرِ نردبانی چوبی از آن بیرون زده بود. نزد 
 :پرسید گرفت، دستش را فشردم و با دیگری سرش را نوازش کردم.

 شده مادرجون؟ ـ چی
 کردم، لبخند زدم و گفتم: به چشمانِ نگرانش نگاه

 اندازه دوسِت دارم. چه ـ اگه بدونی به
 دست روی دستم گذاشت، آن را آرام فشرد و گفت:

بخشمت... به  ی تو رو برام بگیره... اگه تنهام بذاری نمیتونه جا کس نمی ـ هیچ
 گم. راست میجونِ مادرم 

 ریم. میبا هم تا تهش  آغازش کردیم، ذارم، این راهیه که با هم ـ تنهات نمی
فرناز شناکنان به سوی غازها و  نگاه ما را به سوی استخر کشاند. ،شاراپ بانگِ

، و زیرِ آب رفت. پریسا هم که برهنه شده بود به درون آب شیرجه زد ها می اُردک
 آه کشیدم و گفتم: زیرآبی به سوی فرناز شنا کرد.

 دیدم. ـ داشتم نخستین زایمانت رو می
 ـ زایمانِ من؟

که مانندشو ندیده بودیم.  در آغاز زمستانی سخت همسر برگزیدی، زمستانیـ آره... 
پنداشتیم هرگز روزی در  ، شبی دراز آغاز شد که میزمستان نگذشتهچندان از آغاز 

 پی نخواهد داشت.
 ـ کی؟

نده شده... آره، جمشید خو ن، بخشی از روزگارِاموداستان در کهنـ روزگاری که 
هنوز و دخترم بودی... ویج چیره شده بود... ت ر ایرانآور ب نی مرگشبی دیریاز و یخبندو
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روزگارِ  ای... به زندگی در ورُِ زیرزمینی خو نگرفته بودیم که دریافتم باردار شده
ی که بیرون وَر رهاشون کرده بودیم انگ فریادخواهی کسایدشواری بود، گاهی ب

 شده تو ونای سپریزمستهامون تو  از آزموده ای نداشتیم، چارة دیگهداد...  ن میآزارمو
 هم و دیوانه توان کم ،پیر ،بیمار یافته بودیم که همراه بردنِ کسان و جانورانِدر وَر،

چیز  یم... اون زمستون یهدرآو در پی داشت، هم خوراک کم می ومیر رو گمر افزایشِ
 .دیگه بود، شبی که آغاز شد، روزی در پی نداشت..

پیش از اون  ـ گفتی نخستین زایمانم رو تو وَر آزمودم، درسته؟... تو زندگیای
 روزگار مرد بودم؟

 خندیدم و گفتم:
 ـ نه، جونور بودی.

 ـ هان؟!
های  کردیم ماده ها... اون روزگارا برا رام کردن جونورای سودمند، تلاش میـ هاها

هاشون ما رو گلة خودشون  جوری بچه باردار رو بگیریم تا نزد ما زایمان کنن، این
ن... آره، بچه بودم که مادرم تو رو گرفت و کرد پنداشتن و مادراشونم فرار نمی می

رفتم، بیمار که شدی  زدی از رو نمی هرچی بهم شاخ میپرستاری ازت رو بهم سپرد؛ 
شاخم  کردم، خوب که شدی دیگه روز پیشت بودم و ازت پرستاری می چند شبانه

اون ندیده تر از  ای بازیگوش زغالهیدی که تا اون زمان بُید زایزغالة سپنزدی... یه بُ
وردم خ شیر می زغاله از پستونتبُ رفت... زمانی که همراهِ بودم، از دیوار راست بالا می

دونستیم، پس از مرگ  ر تنها میروزگا نبابا، او نه ها...زدی... هاها هر دومونو لیس می
 کنیم... زندگی می جوردیگه، یه دیگه جای یه

 بودی؟دونی خودت تو واپسینی زندگی جانوری چی  ـ می
 ید بودم.ـ یه شاهینِ سپ

 دهم. دلارام با شگفتی پرسید:بم را نشان ا هایم را از هم گشودم تا بزرگی دست
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 ـ به این بزرگی؟!
 ، خوراکشون مارِ سیاه بود.ـ دیگه از اون گونه شاهینا تو زمین نیست

را  ام ام انداخت، بالای بازوی چپم را فشرد، گونه آه کشیدم. دلارام دست روی شانه
 بوسید، سرش را بر سرم چسباند و گفت:

 ـ یه چیزی بگم؟
ام را گرفت و  خندیدم، سر از سرم برداشت، دست پیش آورد، با سرانگشتانش چانه

 سرم را به سوی خودش چرخاند و پرسید:
 خندی؟ ـ چرا می

 چیزی بگم؟پرسه: یه  ده، می گلی به آب می تهـ یاد نیکا افتادم، هربار دس
 خودش را پس کشید و گفت:خندید، کمی 

گفتین، هیچ  پا سخن می .. آره... داشتین دربارة خَرِ سهگل به آب دادم. ـ منم دسته
شه بهم  می گفت... دادم... آوای اَرنواز تو گوشم بود که از آرزوهاش سخن می گوش نمی
 ها..... هاهاپا چه رازی داره؟. رِ سهداستانِ خَ بگی کهن

 گفت:دست روی شکمش کشید و 
... آره خودت گوششو گم ـ انگار خوابه... اگه باز بخواد نذاره گوش بدم، بهت می

 ها...بپیچون... هاها
سخن گفتن آغاز کردم تا آنچه مادرم نگذاشته بود دلارام بشنود را باز در گوشش 

ای ساخته شده  پا برای سخن گفتن از چه پدیده خرَِ سه داستانِ بسرایم تا دریابد که کهن
های گوناگونی دارد که هرکدام چرخة  ، مادرِ همة جاندارانِ زمینی، لایهثپندارمذبود. 

های  هایی با لایه لایه کند؛ دهی می های ثپنتایی را سامانهروَبازگشت به زندگی فرَ
 آورند. جانوری را پدید می یاهی وهای آغازیانی، گ های گونه درونی که زیرشاخه

این  در .لایة درونی دارد لایة مردمی است که خود سه ،ثپندارمذترین لایة  درخشان
های گوناگون  ها و روش سرودخرد است که منش برآمده از گوشان گونی لایه، گونه

گردند: گروهی،  های مردمی در سه دسته به زندگی گیتایی بازمی گروه آورد. پدید می
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گزینند که به آنان  هایی برای زندگی خود برمی آرمانِ افزودن بر دانش، ویژگیبا 
اندوزی پیش بگیرند و با رسیدن به پایة  انگیزه و توان بایسته و شایسته بدهد تا دانش

شمارِ گنجینة دانشِ مردم زمینی بیفزایند. گروه  ورزی، گوهری بر گوهرهای بی دانش
گردند تا دستاوردهای  پروری به گیتی بازمی نگدیگر، با برگزیدنِ آرمانِ فره

بینی و  های نو را با فرهنگ بیامیزند و مردمان را از فروافتادن در دام خودبزرگ دانش
پس از  گزینند تا داران را برمی خودکامگی بازدارند. گروه سوم، زندگی در میان دین

 شی دگرسان با آنچهدست یافتن به خودشناسی و خودباوری، با پیش گرفتنِ منش و رو
ی شناختآورد، بر پایة  های دینی برایشان پدید می مایه سرودخردِ استوار بر بنُ گوشان

 افروزی و جنگ پروری کین جویی، استن از ستیزهخردِ خود، در راهِ ک برآمده از آثن
 بکوشند.دین و دینداران 

 دلارام پس از شنیدن سخنانم، زیر لب بندی از یسنا را خواند:
 1«ستاییم که در میانِ دریای فراخکرد ایستاده است. خَرِ پاک را می»ـ 

 پس از درنگی کوتاه، پرسید:
 پا بودنِ خَر نیست؟! ـ چرا در یسنا سخنی از سه

تکه و  تکهنده، اندک، یسنایی، مهری و کیشِ نخستین بازموای مزدآنچه از نوشتارـ 
های گمشدة  شه برخی تکه یم« فارسی میانة زرتشتی»آمیخته است. در نوشتارای 

ای مردمان زبان و باورها هم تنها در  یافت، برخی از تکه نوشتارای کهن رو
  جا مانده. وبازار به کوچه

خود نیست  ست... بی ـ سر درآوردن از راز و رمز نوشتارای باستانی دشوار و پیچیده
داستانا  بازیافتن و بازشناختنِ کهنای بُغرنج بودنِ پژوهش تو راهِ  که شاهین به هر بهونه

، آب جنبه میپا  خرَِ سههنگامی که : بندهش خوندمکنه... یادمه تو  یادآوری می رو

                                                           
 .1، بند 12ـ یسن 1
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.. شِ بارونه.پدیدار شدنِ اَبر و سپس بار درآمدِ ن آشفتگی پیشو او 1شه دریا آشفته می
 داستانا دگرگون شدن؟ چرا کهن

ه خودشون که فراموش بشه، مردم واس ها واژه ـ چیستی و کارکردِ آغازینِ کهن
پیوستة زمین پنداشتن، پیامدِ  هم ای بهدری کنن، فراخکرت رو بزرگ پنداربافی می

 .دادنبارون پیوند  ری اَبر و بارشِپا رو هم با پدیدا جنبش پالایندة خَرِ سه
ة مردمی، پالایندگی و ـ اگه بپذیریم که کارکردِ سامانة بازگشت به زندگی لای

ندنِ دین به کس برا بالاندن و گسترو ت، پس هیچزمینة والایشی مردم هس م کردنِفراه
سرودخردِ  ا به مردم، برا سرودن گوشانمرد بتونیم دسترسی دینگرده... اگه  نمیگیتی باز

 شه؟ نابود می و دینداری برآمده از دین رو بگسلیم، دین
سرودخردی  نِ مردم، گوشانـ به این سادگی نیست، تنها راهِ تندرو و بنیادگرا شد

ورز  دانش تونه مردمِ خونن، گرایش به سوفیگری، می نیست که آخوندا تو گوششون می
ید مردا ندارن، به دامِ دیوای سپ دینوبرخاستی با  که هیچ نشست پرور رو هم و فرهنگ

سوفیانه ورزی که گرایش یا باورِ  پرور، دانشمند یا دانش فرهنگمردم ... درسته، ندازهب
خواه رو که هیچ گرایشِ  جو و فرهنگ تونه بسیاری از مردمانِ دانش کنه، می پیدا می

 دینی ندارن رو هم آلوده یا سردرگم کنه، کاری که آخوندا از پسَِش برنمیان.
 ید چیکار کنیم؟. آخوندا دم دستمونن، با دیوای سپـ کار سخت شد.. 

فرانک برهنه شد و به آب مان آمدند. فرانک به همراه بهناز، مهین و شاهین نزد
 رویم نشست. مهین هم کنارم نشست. رو به بهناز گفتم: پرید. شاهین روبه
 ـ مانده نباشی.

 جون. ه نباشی شهیندـ درمون
 ـ سروسامون دادن به بایگانیا کار دشواریه، خوبه که تو رو داریم... انگار نگرانی؟!

  خندید، کنارِ شاهین نشست و گفت:
                                                           

 .96گزارش مهرداد بهار، ص  ـ بندهش، به1
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 کم دلشوره دارم. ـ نگران که نه... یه
 ـ از چی؟

کاری رو گذاشته کنار، برا  جوری... پنهون تر از همیشه شده... نه اون ـ فرناز سرکش
گمراه کشی ما رو  گمونم مردم کنه... به شماری می دم «روزگارِ آخوندکشی»فرارسیدن 

 .کشونه می کاری کنه و به بزه می
 د و پیکرش را کش داد. پرسیدم:هایش را بالا بر شاهین دست

 شه برا نابود کردنِ آخوندا راهی جز کشتار پیدا کرد؟ ـ می
خندید و سر جنباند؛ درنیافتم با آن واکنش چه پاسخی به پرسشم داده؛ گره بر ابرو 

 انداختم و پرسیدم:
 خندی؟ ـ به ریشم می

شو انجام نده، نی سر ببره، اگه با تندی کارشه از دژخیم خواست با مهربو ـ نمی
 شه. ارزن شکنجه می مرگ

 ـ ما دژخیم نیستیم... هستیم؟
که رویکردِ دژخیمی پیش بگیریم یا نه، وابسته به گزینشِ آخونداست...  ـ این

نیست، دیوایی هستن تو پیکر  ونش همسان بودن پیکری اونا با ما نشانة مردم بودن
 ون و پیامداش باشین.چر شما نیست که بخواین نگرانِ چندومردم... این کا

 بهناز پیکرش را به سوی شاهین چرخاند و گفت:
 ره. ـ ما و شما نداریم، هرکس آتیش رو باد بزنه، دودش تنها به چشم خودش نمی

شه با جونورا  سخن مردم دارن؟... اینا رو نمیگمونت آخوندا گوش شنوا برا  ـ به
خردشونه،  که برآمده از آثن همسان پنداشت... همة جونورا چهارچوبی رفتاری دارن

شه،  نمی ونپذیره... آخوندا که این چیزا سرش بینی همین کنشا و واکنشاشون پیش واسه
همچین چیزی نگفتم... اگه زمان داشتیم شاید خورگی و هرزگی هستن...  شیفتة مفت

 شه... نمی ...جوری؟ چهشد روشای گوناگون رو آزمایش کرد...  می
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هین، باز سخن را به سامانة بازگشت به زندگی در لایة بگومگوی بهناز با شا
 مردمی کشاند. دلارام گفت:

بازگشتن، گرایانه به زندگی گیتایی  ـ اگه بپذیریم که آخوندا هم با آرمانی مردم
شون  و از آرمانِ زندگی دست پیدا کنن بایسته به خودشناسی شه بهشون زمان داد تا می

 .آگاه بشن
خودشون داره، اگه دست از کشتارِ مردم  وابسته به گزینشِ چی گفتم، همه ـ منم

 نکشن، تنها چارة بازدارنده، کشتاره.
هایم در روزگار  زمان با گوش دادن به بگومگوی بهناز با شاهین، انگار، آزموده هم

م، زمان درازی نتوانسته بودم یدنِ دلاراآزمودم. پیش از زای وَر را بازمی زندگی در
ام، با به پایان  هفتمین نوه زمانی پس از زایشِ بایسته بود بخوابم، کوتاهنان که آنچ

 خواب گستردم و خوابیدم. رسیدن وارسی آخورها و انبارها، کنار آتشگاه رخت
آوای  سو دیدم، از هر خوش آرمیده بودم. خوابِ دشتی خرم را می خوابی در آغوشِ

پیچید و  کمندم می ان گیسوانِرسید. بادی خوشبو در می خوش پرندگان به گوش می
کنان زیر  لرزاند. خرامان در چمنزاری سرشار از زندگی، گردش پیراهن سرخم را می

ای جوشان از کوهپایة البرزکوه  کردم. تا به چشمه لب آوازی چرب را زمزمه می
که چند سال پیش مرا از در  از آب بیرون آمد سپیدگیسویی سپیدجامة پرَی رسیدم،

  .آگاه کرده بود زمستانِ بزرگ راه بودنِ
گونه گنجید که چ پندارم هم نمی، در آن آگاهی را دریافت کردمهنگامی که 

. پس از دریافت آن 1بینجامددرازا  اندازة یک سال به به روز شبانهیک  شود می
                                                           

جمشید که در فرگردِ دوم وِندیداد بازگو شده است، اهورامزدا پس از آگاه کردن جمشید از در  ـ در بخشی از اسطورة1
راه بودن زمستان بزرگ، یاد دادن چگونگی ساختن وَر، همچنین مشخص کردن کسان و جانورانی که نباید به آن 

روز  زگار جمشیدی در وَر، شبانهشود که در هنگام زندگی مردمان رو شدند، یادآوری می پناهگاه زیرزمینی برده می
ماه زمستان بوده  ویج گفته شده که در آن سرزمین، ده های پهلوی هم در توصیف ایران سال بوده است. در متن اندازة یک به

(، در آن دوماه هم آب، زمین و گیاه سرد 111و دوماه تابستان )بندهش، به گزارش مهرداد بهار، بخش شانزدهم، ص 
 (.68، ص 11وی خرد، به گزارش احمد تفضلی، بخش اند )مین بوده
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ری پشتیبانم، چندی مغزم درگیر پندارپروری بود تا دریابم آنچه پیشِ آگاهی از پَ پیش
ای است. تلاشم بیهوده بود و نتوانستم پندارة درستی دربارة  داریم، چگونه پدیدهرو 

انجامد بپرورانم. با دوباره  روزی که یک سال به درازا می چیستی و چگونگی شبانه
 پرسیدم: پشتیبان و راهنمایم، ریپَ دیدنِ

 خواهم دید؟ـ آیا باز روشنایی روز را 
 لبخند زد و پاسخ داد:

اندازة یک سال  بهروز  تو گفته بودم که در زمستان بزرگ، هر شبانه ـ پیشتر به
 دراز خواهد بود.

دربارة چرایی و چگونگی راه یافتنِ مارهای سر جنباندم، گوید.  باز درنیافتم چه می
 سیاه به وَر پرسیدم، گفت:

 اند. بهار را دریافته فرارسیدنِ آنها زودتر از شماـ 
 ـ بهار؟!

از جا  درنگ چشم گشودم، بی کودکان در گوشم پیچید. هیاهوی نگِبا هانگان
 جهیدم و پرسیدم:

 مار گزیده؟ ـ کسی رو
کس پاسخی به پرسشم نداد، سرها بالا بود و با چشمانی درخشان خیره  هیچ

 با دیدنِ پرتوهای روشنایی، یها زندگی در تاریک پس از ماه نگریستند، سر بالا بردم. می
، بر تندی تابید مان می پناهگاه به درونِ پیدا از دودکشِ وَر آسمانکِ که از 1«پگاه»

دست بر زمین نهادم و از جا برخاستم. دمی ژرف فرو بردم و با  تپش دلم افزوده شد.
هویی دم فروبرده را بیرون دادم. دست بالا بردم و گیسوی ریخته بر چشم چپم را 

انوادة بزرگم فرمان دادم که سوراخِ به مردهای خ کنار زدم، سپس با بانگی بلند،

                                                           
 ـ پگاه: سپیده1
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را زیر آسمانِ آبی « نوروز»ر را بگشایند تا بیرون برویم و فرارسیدنِ وَراهرو فروبستة 
 جشن بگیریم.

 شد و آسمانکِ می ریشتبدم  به دمنوروز  روشناییباز کردن سوراخ به درازا انجامید؛ 
با  دمیده شده بود؛ مردهاانگار جانی تازه در کالبد  شد. تر می پیدا از دودکش آبی

دارِ وَر را  رو شیبراه خشتی که با آنستبرِ دن دیوارة کوشی، پس از ویران کر سخت
، سرگرم کندن برف و سپس یخ ستبری شدند که روی زمین را پوشانده بود. بسته بودیم

ند که بتوانم گشاد کرد ای دازهان آن را به باز کنند؛ به بیرون ای جام توانستند روزنهسران
تا  خزیدم؛ سوی روشنایی یخ بهبرف و شده در  کندهاز سوراخ خیز  سینه م.بخزبیرون 
را پوشاندم و از  آنهابا دست  بیرون بردم، پرتوهای روشنایی چشمانم را آزرد؛ سرم را

ید سپ ویج انداختم که سرتاسر پوشیده از یخی لای درز انگشتانم نگاهی به دشتِ ایران
دیدم،  نه درختی می نگریستم، سو می سو و آن این هرچه به ،یدمدبود. نشانی از شهرمان ن

هایم را به کار انداختم و پیکرم را از  دست ستم،جنبید. چشمانم را ب ای می نه جنبنده
باز دست روی چشمانم گذاشتم و نگریستن از درز انگشتان را  .یدمسوراخ بیرون کش
سوراخ چرخیدم، به سوی  خواند، که مرا فرامی شنیدن آوای هوماز سر گرفتم. با 

 پرسید: سرش را بیرون آورد، با دست چشمانش را پوشاند و
 تاب شدن، چه کنیم؟ ـ بانوی بزرگ، همه برا بیرون اومدن بی

 ای نیست... ... هیچ جنبدهبگشایید... آفتاب گرما ندارهرو  ـ راه
ای از  توانم نشانه روشنایی، راه افتادم تا ببینم میپس از خو گرفتن چشمانم به 

 زده پیدا کنم یا نه. زندگی در آن دشت یخ
ری آگاهی از پَ با دریافت پیش شبِ بزرگ، از فرارسیدن زمستان سال پیشچند

که  نگران بودم؛ شود تر می سال کوتاه، دریافتم که چرا بهار و تابستان هرسپیدگیسو
بود و به پایین  های اَپاختری چیره شده بر دشت همانند آنچه پایان شبی بی زمستان

روی،  ؛ بدانرا هم به دوزخی تهی از زندگی دگرگون کند ویج ایران د،یخز می
با شبِ بزرگ،  زمستان فرارسیدنِپیش از  بر آن شدم کهجویی پیش گرفتم و  چاره
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م تا پناهگاهی باشد برای بساز« وَر»شهرمان  نزدیکِریِ پشتیبانم، پیروی از راهنمایی پَ
بسیاری از دانستم پایانی خواهد داشت یا نه.  شبی که نمی گذشتن از زمستان

ز ساختن را بهتر ا ینیمروز های مان کوچیدن به سرزمین روستانشینخویشاوندانِ 
 در بهار و تابستان های نیمروز، به سرزمین کوچندگان برخی شمار آوردند. پناهگاه به
 ند.گشت هم بازنمی
چون  هایمان و گله رای خاندانمب که ویج های ایران دشت از توانستم نمیهرگز 

ی دل بکنم. در روزگاران کوچگری هم هرگاه به سرزمین ،ندخرّم و پُربار بودبهشت 
شدیم؛ سرانجام هم بر آن  تاب می مان بی رفتیم، برای بازگشت به خاستگاه دیگر می

برای یافتن ازتا نیازمند کوچ  بزرگ خوراک، ، با انبارهایشدیم که شهری بسازیم
 ها و خودمان نباشیم. اک برای دامخور

به جای  هم مرا واداشت، و دیرپا گستر ی مرگاه شدن از در راه بودنِ زمستانآگ
هم از رنج  شهری زیرزمینی بسازم تا ،ژرفا، در ژرفای زمین های کم ساختن پناهگاه

پس از ناچار به کوچ نشویم.  ر بیاساییم، همهای ناپایدا هرسالة نوسازی پناهگاه
بتوانند در آن زمستان را  از مردمان بزرگ ساختیم تا گروهی ی«وَر»چندسال تلاش، 

 به آسودگی بگذرانند.
زندگی در وَر دگرسان از زندگی زیر آفتاب و دسترسی داشتن به آب و هیزمِ 

های آن زندگی دگرگونة زمستانی، آگاهم کرد  فراوان بود. چندسال آزمودن دشواری
تندرست ماندنِ  توان به وَر، بخت زنده و و کم پیربیمار، های  که بردنِ مردمان و دام

هنگام  و دشواری فراوان بر آن شدم که بهبا رنج  ،روی بدان کند؛ همه را کم می
های تندرست و نیرومند در وَر پناه بگیرند؛ سالی که آن  زمستان، تنها مردمان و دام

توان که در  بیمار، پیر و کمهای  مردمان و داماندیشی را به کار بستم، بسیاری از  چاره
درندگان  با تازش ند یامرد گرسنگی و شهر ماندند، به دستِ دیوهای بیماری، سرما

 .کشته شدند
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گرفتم و  شدند، چیزهایی تازه یاد می تر می تر و تاریک ها سخت هرچه زمستان
سال  به زند که سال های گیاهی آنچنان آسیب می یافتم که سرما به برخی گونه درمی
بر آن شدم که بذر گیاهان سودمند را هم در  ،روی بدین شوند؛ بارتر می و کم تر ناتوان

شان، بتوانیم خوراکی  رهای شهر زیرمینی نگهداری کنم تا به هنگام بهار با کاشتنانبا
اندازة بایسته و شایسته برداشت و انبار کنیم.  ها بدان نیاز داشتیم، به که خودمان و دام
شد و انبارهای بیشتری در ژرفای زمین  تر می شدم، ورَ بزرگ تر می هرچه کارآزموده

اپسین تابستانی که پیش از فرارسیدن زمستان بزرگ روی زمین که و ساختیم. بااین می
گذراندیم، بسیار زود سر آمد و برداشت چندانی نداشتیم، نگران نبودم، چراکه 

ر از خوراکی و هیزم بود. هرچند زمستان را با آسودگی آغاز کردیم، رهایمان پُانبا
 .فرارسیدن شبی دیریاز که روزی در پی نداشت، نگرانم کرد

رفتم  می شبِ دیریاز، شهری آباد بود پیش از آغازِ زمستاناشتم به سوی جایی که د
 پرسید: در گوشم پیچید کهبهناز آوای که 

 پنداری برا رسیدن به آزادی، ناچاریم از دریای خون بگذریم؟ تو هم میـ 
، یه ن کار یه هشدارهای ؟1نکن می« مسموم»جوری دخترامونو  چه بینی که میـ آره... 

و « طالبان»پنداری اینا با  ... چرا میضحاک انداز از فردای برافتادن دُژفرمانروایی چشم
ستیز...  ، آزادیستیز ستیز، زندگی زن :سه سر ضحاک هستن ...!یکسان نیستن؟« داعش»

شون کُند شده، وگرنه همون  کردن؟... تیغ ت چه کارایی مییادت رفته دهة شس
  دژخیمانی هستن که بودن...

دونین خشمی که داشتم چه جوری  ـ همة شما از گذشتة من آگاه هستین و می
ترسم خشمی که از آخوندا  نابود کرد، می گی کسی رو که بهم آسیب زده بودزند
بکنه... اونایی که باید کار رو پیش  دگرگوننا یم ما رو به دژخیمانی بدتر از اودار

                                                           
های نوآورانة آنان و ناتوانی نظام اسلامی در  و کنش« زن زندگی آزادی»آموزان دختر به جنبش  ـ پس از پیوستن دانش1

ای  تِ رسانهای خزنده، زیر پوششِ سکو گونه آموز از شهر قم آغاز شد و به سازی دختران دانش شان، مسموم سرکوب
 سازی دختران پس از نوروز از سر گرفته شد. به بحرانی ملی تبدیل شد. مسموم 1101گسترش یافت و در اسفندماه سال 
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ایه، ترس  مرز تو جهانِ رایانه کشتار بیببرن نوجونایی هستن که سرگرمی بیشترشون 
 جوری؟... بندن و... چه شناسن، به کسی و چیزی دل نمی رو نمی

 مهین گفت:
گمونم که  شناسین، بی رو نمی «شرف بی»ی من آخوندا اندازة کدوم از شما به ـ هیچ

ز بشه، زودتر از اونی که تو پندارتون بگنجه جا اآغ «آخوندکشیکارزارِ »هرگاه 
کارمون پاسدارای  گمونم گیرِ شون رو از نابودی دور کنن، به ارزشِ تا زندگی بی زنن می

جای کلاه سر  باشن که گاه به« شده داده مغزی شستشوی»و بسیجیای « مغزخرخورده»
 نذاریم تیغِ ،تونیم باورِ منم باید تا جایی که می رای هستم، به برن... درسته... با تو هم می

جوری؟... این کار شدنی نیست... اگه تو  چهدارا و بسیجیا بچرخه... کشتار به سوی پاس
راه  به ها چشم بچه ای رو دنبال کرد... شد یه همچین برنامه تنگنای زمانی نبودیم، می

 مونن که همچین کارایی رو آزمایش کنیم... نمی
 تر کردن کشور بالا گرفت. بگومگو دربارة چگونگی بازداشتن آخوندها از ویران

سوخته در فردای برافتادنِ  آخوندها از برجا گذاشتن زمینِ از پندارِ کامیاب شدنِ
مان را تهی از  شان، دلم لرزید. هیچ دوست نداشتم باز سرزمین ژفرامانروایی ننگیندُ

ناکجاآبادی خیره مانده بودم که در با چشمانی پرُ از اشک به ببینم. و ویرانه زندگی 
یخی ستبر دامن گسترده  ،کرد تا چشم کار می خورد. چشمم نمیچیز آشنایی به  آن هیچ
چکادِ »در دوردست،  نمود. سخت می خارا آفتاب ندیده و چون سنگِ ده ماه بود که
سایید و از  برها می، سر به ا«البرزکوه»ید، در آغوش دامنة با پیکری سرتاپا سپ« دماوند

 رفت. ید به آسمان میفرازش دودی سپ
تنها  ،آمد ید از آن بیرون مید که دودی سپورَ چرخی بلندِنگاهم به سوی دودکشِ 

ین سازة روزگارِ بلندتر آناز  بیش وجبی ،شد خاکی بود که در دشت و راغ دیده می
 زیر لب گفتم: .بودن مان پیدا درخشان

 یم.گور بش به نمونده بود زندهـ چیزی 
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. پیکرة ستبرش زیر فشار یخِ پیرامونش، پُر از مبه سوی دهانة دودکش رفت
میانِ تاریکی  بود. به درون ورَ نگاه کردم، جز آتشی سرخ در شده های بزرگ  ترَکَ

به سوی سوراخی رفتم که  را پس کشیدم. چرخیدم وام گرفت. سرم  هیچ ندیدم. سرفه
ش  آن سویاز زنی مردان  آوای کلنگبه سوراخ که رسیدم، از آن بیرون خزیده بودم. 

 م:برآوردم و هوم را فراخواندرسید. بانگ  به گوش می
... نه، هیچ شون رو هم بیارنها و گرزها چند مرد را بیرون بفرست... نیزههوم... ـ 

 رید...یش هم بیاکلنگ و آت نوری نیست...جو
 مانندی پوشیده از برف نزدیک سوراخی بود که از آن بیرون خزیده بودم. تپه

برآمده روی شاخسارِ چنار کهنسالی است که نزدیکش ة برفی آن تپان بودم گم بی
برفی بود که  به وارسی سرگرم شدم، یخ م؛سوی تپه رفتراهرو وِر را ساخته بودیم. به 

زده به  آمدند و شگفت نمود. مردها یکی پس از دیگری از سوراخ بیرون می پوک می
آنان را فراخواندم و فرمان  اگرفته بود.مان را فر دوختند که سرزمین دوزخی چشم می

 ها را گرفتم و گفتم: یکی از کلنگ سویم شتافتند.درنگ به  بیایند، بی دادم نزدم
 .ها آسیب نبینن سرشاخه ـ آروم بکوبین تا

، بخشی از پیکرش به درونش پوک بودنش آشکار شد ،با کوفتن کلنگ بر تپة برفی
 . هوم گفت:فروریخت

ن یر پاموز ریسمان هستیم تا اگه ... نیازمندِگمان زیرش تهیه کن بانو... بی ـ درنگ
 تهی شد فرونیفتیم.

جوان فرمان داد که برود و شیدم. هوم به یکی از پسرهای سر جنباندم و پا پس ک
را شکافتیم و با پدیدار  بخش کوچکی از پیکر تپة برفیریسمان بیاورد. به آرامی 

ای را میانِ  شاخهسرهایمان شکفت.  لبخند بر روی لب ،ة چنارزد های یخ شدن سرشاخه
 و نوازشش کردم. انگشتان گرمم گرفتم

. بجز چند زن که برای پرستاری شد می تر گرمدم  به دمبا بالا آمدن خورشید، آفتاب 
های  خاندانها و  خانوادههمة بازماندگانِ  در وَر مانده بودند، و نوزادش ز دلاراما
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سو و  به این زده و ناباور شگفت ،پراکنده شده زده یخ روی دشتِ بزرگم، 1ی«نتوزَ»
دم از  نان یکک بازی ،ها هیاهو برپا کرده و شادمانه بچه ند؛نگریست سو می آن

 دند.مان وخیز بازنمی جست
ای  او با نیزه ند؛، آن سر ریسمان را چند مرد گرفتبه کمرش بست هوم ریسمان را

 د که لرزشی زیر پایمان پدید آمد؛تکان برف نشسته بر شاخسار چنار را می بلند یخ
اش را با دو دست  ای فرورفت؛ نیزه بخش از تپة برفی فرونشست، پاهای هوم در چاله

بالا گرفت و سرگرم بالا و پایین پریدن شد، ناگهان زیر پایش تهی شد و در چاله 
چندگامی روی که سر دیگر تناب را در دست داشتند هیاهوکنان  رفت. مردانی ترفرو

ی از آنان خودش را بر زمین انداخت و دیگران را از سُریدن ، یکدیخ کشیده شدن
 خورد. بانگ برآوردم: . پیش رفتم و به چاله نگریستم. سر نیزه تکان میبازداشت

 ـ خوبی؟
 ـ آره.

 رو به مردان کردم و فرمان دادم:
 .تر.. بالا... آروم... آرومـ بکشینش 

مردها را به خودواگذاشتم تا برای رها کردن درخت کهنسال از برف و یخ کوشش 
ای سنگی ایستاده بودند که با  کنند. به سوی گروهی از زنان رفتم که پیرامون دیگچه

 مالان گفتم: دست هایی فروزان را از وَر بیرون آورده بودند. آن ذغال
 ...برندارینها  ـ چشم از بچه

ها فروکش کرد.  ها در گوشم پیچید. هیاهوی بچه کردنِ سگ دم بانگِ پارس همان
کردند و  برخی پارس می سو چشم دوخته بودند؛ ها بدان به سویی نگریستم که سگ

آمدند. به سوی  سویمان میید از دوردست به ای گرگِ سپ غُرّیدند. گله برخی می
شده از وَر رفتم و یکی از آنها را برداشتم؛ دیگر باز راهِ شده در نزدیکی گرزهای نهاده

                                                           

 ـ زَنتو: قبیله1
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 1«کنیزک»انگیز که  به دخترِ دلگرز شدند. کودکان را فراخواندیم.  به زنان هم دست
 .بلند از وَر بیاورند هایی که با دوستانش هیزمفرمان دادم  ،بود یبالابلند

کشی  ها و خرناس گرگکردیم، گاه آوای زوزة  هنگامی که در وَر زندگی می
شنیدیم؛ گاه هم سایة سرشان را هنگام سرک کشیدن از دهانة دودکش  ها را می خرس

شان را به سوی نیمروز کج کردند و  ها چندان نزدیک نشدند، راه دیدیم. گرگ می
سنگ بیاورند و بستری برای  قلوه گردند،خواستم به وَر باز 2ها«ریتک»از  رفتند.

 که نوجوانانِ شاداب از فرارسیدنِ برافروختن آتش درست کنند. چندان نگذشت
نوروز، بسترِ سنگی گردی درست کردند و پشتة هیزمی که کنیزکان از وَر بیرون 

های دیگچه  ذغال های نازکی که با د، سپس با چوبآورده بودند را رویش چیدن
 آتشی بزرگ برافروختند. کردند، فروزان می

برف آزاد  کهنسال را از یخ کوشی شاخسار چنار مردها با سخنبه سوی چنار رفتم. 
هایی که هر  از سر گذراندن زمستانبا شکستند. هم اش را  های پیرامون تنه کردند و یخ

شد، یاد گرفته بودیم که با پوشاندنِ تنة درختان با دیوارة  تر می سال بلندتر و سخت
 لبة دیوارة با پدیدار شدنِبرند.  سوز جان به در می تی آنها از سرمای استخوانخش

که بلندی یخِ گسترده بر دشت از بلندای یک  پیرامون تنة چنار، آشکار شد خشتی
. چند مرد کوفت مرد هم بیشتر است. هوم همراه چند مرد در چاله کلنگ بر یخ می

ریختند، گروهی هم با ریسمان دلوها را  میها را درون دلوهای چوبی  شده دیگر، کنده
 پرسیدم: ریختند. هوم را فراخواندم و کشیدند و کمی دورتر از چاله می بیرون می

 های زیرین یخ است یا برف؟ لایه ـ

                                                           

خواندند و با افزودن پسوند  بلوغ رسیده را کنیز می در آستانة بلوغ یا تازه به های در ایران باستان، دختربچهـ کنیزک: 1
دادند. این واژه پس از تازش مسلمانان به ایران و به اسارت گرفته  بودن دخترکان را نشان می داشتنی دوست ،«ک» تحبیبِ

عنوان خدمتکار، معنی خدمتکار یا  شان به شان و سپس فروخته شدن های ایرانی، مورد تجاوز قرار گرفتن شدن دختربچه
 ت پیدا کرد.لفَکُ
 اند. گفته نوجوانِ در آستانة بلوغ، یا تازه به بلوغ رسیده ریتک می ـ ریتک: در ایران باستان، به پسرهای2
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 .. یخ بالایی چندان ستبر نبود.برفه بانو. یخـ 
 :مو گفت به سوی زنان بازگشتم

 ـ باید جشن بگیریم.
دانایی بود  1«دوشارم»را که  انگیز ، دخترِ بزرگ دلافتادند، چیستاچند زن راه 

ر بازگشتم تا با از پاییدن دشت برندارد. سپس به وَفراخواندم و سفارش کردم چشم 
 جشنِ»هایم، خوراک و نوشاکی شایسته برای  همراهی خواهران، دختران و عروس

 آماده کنیم. «نوروز
ها  های مسی روی آتش دریافتم که دوشارم دیدنِ دیگتا به آتشگاهِ ورَ رسیدم، با 

ها  اند. هیاهویی خوشایند در ورَ برپا بود که ماه تاب شده برای شستن سر و تن بی
، بهار، خواهرِ چیستا، چنگ به ر شومکا به ش را نشنیده بودم. تا خواستم دستمانند

زنانی که سرگرم  دست از راه رسید و خواست برایشان چنگ بنوازم و آواز بخوانم.
ز شدند. خندان چنگ را گرفتم و روی تخی که اآو آشپزی شده بودند هم با او هم

های رامشگر را به نزد خود  برایم آورد نشستم و دوشارم ام، خواهرزاده بنفشه،
دست پیش آمدند و  درنگ سازبه اند، بی راه من بوده به فراخواندم. آنان که گویا چشم

نگ بر چنگ کشیدم و نواختنِ آهنگی شاد را آغاز کردم، با در برابرم نشستند. چ
های سرشار از امید به زندگی، جانی تازه در کالبدم دمیده شد و  همراه شدن دوشارم

  شادمانه آواز سر دادم.
ها  افزودند، زن هایش می نهادند و بر بلندی زبانه درپی هیزم بر آتش می کان پیدختر

کوبیدند  خندیدند. کودکان پیرامون آتش پای می کردند و آرام می میکنان آشپزی  پچ پچ
از دهانة آنها  2شد و آبخوره ها شتابان گرم می افشاندند. آب درون دیگ و دست می

                                                           

گوششان رسیدند و سرو و مهرآزمایی )عاشقی( می به دخترانی که به سن دلبری، دلباختگی ،در ایران باستانـ دوشارم: 1
 شد. گرفت، دوشارم یا دوشیزه گفته می یابی یا همسرگزینی جنبیدن می برای جفت

 ارـ آبخوره: بخ2
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خوران با دود همراه شده و از دودکش به سوی آسمان  تابو خاست و پیچ برمی
م از د که تنای گرم کر اندازه همان را ب هگاهکم پنا پیچیدن آبخوره در وِر کمرفت.  می

 خیس شد. 1خوی تراوشِ
ها را برهنه کردند و  های مسین را نزدیک آتشگاه چیدند، بچه ها تشت دوشارم

. پس از گذراندنِ زمانی با نوا و آوی خوش، به یکی سرگرم شستن سر و تن آنان شدند
هد که به ورَ بیایند، ها بخوا ها فرمان دادم که بیرون برود و از زنان و بچه از کنیزک

 سر و تن بشویند و برای جشن آماده شوند.
ها را آماده کردیم، همراه با زنان،  ها پخته شد و نوشیدنی که پختنی پس از این

آراسته و   کرده، گیسوبافته، چهره تن شسته، پوشاکِ نو به ها و کنیزکان سروتن دوشارم
کودکان شادمان از پوشیدن  رفتم.، از وَر بیرون «عنبر»و « مُشک»خوشبوشده از 

درخشید،  جا بند نبودند. پوستِ سپید و موی سیاهشان می یک پوشاک و پاپوشِ نو
رویی بودند که پس از برآمدنِ خورشید از وَر بیرون  انگار همان کودکان سیه انگارنه

ها فرمان دادم که دست از کوشش بکشند، به وَر بروند و  به مردها و ریتکخزیدند. 
 رای جشن آماده شوند.ب

روی  پراکند. بخش می به میانة آسمان رسیده بود و آفتابش گرمایی جان یدخورش
ها و  دوشارمشده با ترکه نشستیم و رامشگری آغاز کردیم.  های چوبی یا بافته تخت

کشیدند و بر فرزندانِ  اه کلِ میزنان گ آغاز کردند. زنان دست افشانی کنیزکان دست
  خواندند. میآفرین  خویش

وَر بیرون دگرکرده از  شسته و جامه هم سروتن گذشت که مردها و پسرهانچندان 
پا  به دگرگونه شوری افشان، ی دستها به دوشارم کوب آمدند. با پیوستن پسرهای پای

ی و پسرها ی همسرجودخترهاسروگوش  زمانِ جنبیدن بهار جشنِ هرسالشد، 
سنگین  دیگر را سبک نتوهای گوناگون، یکزَبود و دخترها و پسرهای  جوی جفت

                                                           

 ـ خوی: عرق1
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ویج بازگردند  ایران کرده به نتوهای کوچکردند. امیدوار بودم با از راه رسیدن بهار زَ می
تا زنَتو به  بیازمایند را باختی پیش بگیرند و پسرهایمان دل یربای دل هایمان تا دوشیزه

 .خویشاوندپیوندی ناخوشایند و بدفرجام گرفتار نشود
به خاموشی  فرودی آرام، آوای سازِ رامشگران را همراه خروشِ چنگِ خویش با

چیستا را  کشاندم تا برپا دارندگان جشن دمی به خوردن و آشامیدن بنشینند. هوم و
ها، خوراک و نوشاکِ  دوشارمدم و فرمان دادم که به یاری پسرها و نزد خود فراخوان

 شده را از آتشگاه بیرون بیاورند. آماده
رویمان آسان نبود. همه نگران فردایی  گونِ پیش دوزخ اندازِ سخن گفتن از چشم

بارگی و  شکم پرستانِ شیدای آزمودنِ دانستیم چگونه خواهد بود. اهریمن بودیم که نمی
« ویدن»و  «بیم»شده از سوی خدایی که کارش را با  بهشتِ نویددادهمرز در  هرزگی بی

انگیز را  اندازی بیم مین دوزخ ساخته بودند و چشمبرد، برایمان بر روی ز پیش می
تنی، از  زمانی آب بازگردانند. فرانک پس از کوتاه «نشینی پرده»نمایاندند تا ما را به  می

ها، زیر پرتوافشانی خورشید که آفتابش گرمای چندانی  استخر بیرون آمد و روی شن
 نداشت دراز کشید و چشم به آسمان آبی دوخت.

گفت، گویا بیش  سخن می جویی ستیزههایش از پدیدار شدنِ چرخة  بهناز از نگرانی
از منش و روش آخوندها و پاسدارها، نگران کودکان و نوجوانانی بود که رفتارها و 

ای  داد که برای دست یافتن به آزادی آمادة پرداختن هرگونه هزینه شان نشان می سخنان
ا و ه ا بودم، هربار با آنان از بایستگی پرهیز از کنشهای آنان آشن هستند. با دیدگاه

پوزخند  آورند، انی کشور به بار نمیویر گفتم که فرجامی جز هایی سخن می واکنش
پس از جنگ جهانی دوم  ،ای چگونگی نوسازی شدنِ ژاپن و آلمان گونه زدند و به می

 ستم.دان کردند که انگار دربارة آنها هیچ نمی را به من یادآوری می
زدن را  هم به چندین زایَک در یک چشمپُررنج  دن دستاوردهای تلاشِاز دست دا
وار از خاکستر برجای مانده از تازش تازیان گوناگون  ایم و هربار ققنوس بارها آزموده
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شهر  گمان بودم که باز هم خواهیم توانست ایران ایم؛ بی برخاسته و پرواز از سر گرفته
 را آباد کنیم.

ای بزرگ و پنهان زیر  نوروز، خودم را به فرازِ تپه جشنِ نخستین پایان یافتنپس از 
؛ آبادترین شهر جهان بودشبِ دیریاز،  پیش از آغاز زمستان یخ و برف رساندم که

خورشید  .شان بر رویش ماند انداختند و نام نخستین شهری که نیاکان رازگرمان پی
 دن گرفتبادی وزی یافت. میسرما افزایش  ؛رفت می 1«خوروران»سوی  بهآرام  آرام

نگران از سرما به سوی آتش بازگشتم و شد.  زوده میاش اف گزنده دم بر سوزِ به که دم
 تر کش نزدیک به آتشِ زبانهند. بازگرد ورَ به به آنان فرمان دادم که ،خوردن کودکان

ای که پدید آورده  چالهدم در  به دم کرد و ، یخ را آب میداغ از آتش ینِسنگبسترِ  شدم،
دودِ آمیخته با آبخورة گرم، پیرامون آتش را گرم و  پراکندنِ رفت. فروتر می بود،

 کاست. کرد و از سوزِ سرما می نمناک می
فروشدن  ، بازراهی به ها چشم پشت به آتش، رو به خورشید ایستادم تا پس از ماه

ن، جای روی پنهان کرد بخش به زندگی 2«اَرونداسپِ» خورشید در خوروران را بنگرم.
 راه فروشدن خورشید بودند، به که چشم ان همبه سوی نیمروز راه کج کرد. دیگر

را پیش گرفته نیمروز  راهآرامی  داشتند که به فام چشم برنمی سرخ از گویزده  شگفت
  د.کر های فراوانی در مغزمان پدیدار می پرسش ،دو با روش ناآشنای خو بود

از سر گرفتند تا کوشش مردها  ید.شکه به دراز ک آزمودیم شگفتی را می 1«بیگاهِ»
زندگی در تاریکی،  ها پس از ماه .آزاد کنندهای برفی را  درختان پنهان زیر تپه

ند که شبی در کار ها هم تا دریافت بچه به وَر بازگردد؛ نداشت که ستکس دو هیچ
از چیستا خواستم هشیار باشد و ، دوباره بیرون آمدند و بازی از سر گرفتند. نیست

                                                           
 ـ خوروران: غرب1
 های باستانی ایران ـ اَرونداسپ: اسبِ تندرو؛ پاژنام )لقب( خورشید در متن2
 ـ بیگاه: غروب1
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به ؛ سپس ها را هم از پراکنده شدن بازدارد و سگ برندارد کودکانِ بازیگوش چشم از
 .کنم ر بازگشتم تا در پختنِ شام به کدبانوها کمکوَ آتشگاهِ

 کنارش نشستم و سرِ نوزادِداد.  دلارام کنار آتشگاه نشسته بود و به دخترش شیر می
 چشمش را نوازش کردم، مادرش پرسید: سیاه

 ای؟ ش نام برگزیدهـ برا
 ان به چشمان سیاه دخترم خیره شدم و پرسیدم:زنخندلب

 ؟ـ دوست داری نامش چی باشه
 دونم. ـ نمی

که دلارام  بااینشد.  نوزادشنوازشِ گونة  جنبان، سرگرم انگشت شانه بالا انداخت،
داد، در رفتارش آشکارا  باهوش بود و گیرایی بسیاری برای آموختن نشان میبسیار 

یافتم که چرا از فرمان دادن به کودکان خردسال هم  دیدم و درنمی خودخُردپنداری می
 .زیرچشمی نگاهم کرد ،شرمگین .بر گیسوی بلندش کشیدم ستد کند. پرهیز می

 پرسیدم:
 ؟ـ دوست داری نام دخترت چی باشه

اش را گرفتم و رویش را به  گزید و سرش را پایین انداخت. با دست دیگر چانهلب 
 :مگفت سوی خود چرخاندم. روی سپیدش گلگون شد.

 ای، باید رفتار دخترانه را کنار بگذاری. ـ تو دیگر مادر شده
 ـ من...

 به چه نامی بخوانی؟ ـ دوست داری دخترت رو
 پس از درنگی کوتاه آهسته گفت:

 .ـ نوبهار
اش انداختم، سر بر سرش  دست روی شانه چشمة مهر در دلم جوشیدن گرفت،

های سرگردان در پندارم را به هم پیوند داد و به  واژهمغزم به کار افتاد و  نهادم،
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را  منوبهارای تازه،  با بر زبان راندنِ سروده، زمزمه آغاز کردم تا ای جان داد چکامه
پس از خواندن چکامه، سر بلند  بازگشت. به جهان ش، روشناییاده شدنبستایم که با ز

 کردم، از جا برخاستم و با بانگِ بلند گفتم:
 ـ باید جشن بگیریم.

بود. شگفتی  پرسش و سرشار از شان ، نگاهبه سویم چرخید آشپز سرِ کدبانوهای
 گفت: ،شد میآماده  نانبرای پختن  و بود نشسته که کنار تنور آفرین نوش

 ایم. خواهرجان، همه از پُرخوری و پُرنوشی سنگین شدهـ دیر بزیوی 
 گفتم:در پاسخ سخن خواهر بزرگم مالیدم و  ام بر شکم برآمدهدست 

 ـ به زودی سبک خواهیم شد.
 است.اندک مانده که برایمان ـ خوراک و نوشاکی 

 شادمان دست بر هم مالیدم و گفتم:
جای فروشدن،  هنگامی که خورشید بهنگران نباش، نوروزمان دیر خواهد پایید... ـ 

روزِ  شبانهگفت...  مان چه می ری پشتیباننیمروز را در پیش گرفت، دریافتم که پَ هِرا
گمان روز دوماهه  ماه به درازا کشید، بی ده دانم... اگر شبِ درازمان نمی ساله... یک

 خواهد بود...
 دلارام گفت:

 ا ومار ن آوار شد،گون بر سرمو که بهمن دیریاز مدنِ این زمستانِـ پس از به سر او
 آسوده زندگی کنیم. ذارن ا نمیگرگ

 بهناز رو به او گفت:
 ان، با جونورا مردمانی رو که با آرمانای اثَورایی به گیتی بازگشته نیمتو ـ نمی

های دین، اونا  مایه برآمده از بُن سرودخردِ گوشان ؛ اگهریمشمار بیا به یا همسان یکسان
ی سرودخرد گوشانسرودن با  یمنتو نده، میی، بدکارگی و پستی کشوبه دژخیم رو

رسیدن به خودشناسی یاری کنیم... کشتار با هر  ابر رو برآمده از دانش و بینش، اونا
 ای، کاری اهریمنیه... بهونه
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م که دید کرد. می نمود و با انگشتانش بازی می چشم به شاهین دوختم که ناآرام می
 :گفتبهناز رو به او کرد و ش برپاست. و مغز دل آشوبی در

 .شه ونگی آغاز میجنگ خ گمون رو راه بندازیم، بی اگه کارزارِ آخوندکشیـ 
برا تیربارون کردن سردارای ارتش،  خمینی شبی آغاز کرد که خونگی رو ـ جنگ

 ...دونست نمی« بشر»نکرد، چون اونا رو بیدادگاه نمایشی هم برگزار 
، اژدها... مار مردمن، نه گرگ،ـ ما که با خمینی همسان نیستیم، آخوندا و پاسدارا 

ای پیدا  گمونم نباید شتاب کنیم، شاید بشه راهکار دیگه دونم، به دونم!... آره می چه می
تونیم آشتی بدیم و به همکاری وادار کنیم،  های چنین جنگی رو نمی ندهبازمو کرد...

ست... من هیچ تنگنای  .. این یه بهونهشن. کشی می ورزی و کین ینچند زایَک گرفتارِ ک
برتر از خردِ ماست... نگو همچین،  ثپندارمذبینم... باور دارم که خردِ  زمانی نمی

گنجید  تا چندماه پیش تو پندارمونم نمیدونی که هیچ باوری به سرنوشت ندارم...  می
 ررنگ و ژرف باشه...سویی نوجونامون با ما به این اندازه پُ که هم

 گرفت و گفت: شاهین دست بهناز را
گم، بپا پیش نوجونا از این چیزا نگی... دیگه بهت روی خوش  ـ دوستانه بهت می

 دن. نشون نمی
 رو به بهناز گفتم:

 گه. ـ راست می
 رو اونا باشیم. همین نگرانم، ما که نباید دنباله ـ واسه

کنار بهناز  ،، به سویمان آمدبرخاستا از جای درگرفت. فرانک  بگومگوی تازه
 گفت: و نشست

رسیم، باید بپذیریم که تنها بازیگرای این میدون نیستیم،  با بگومگو به جایی نمیـ 
 تونیم به دنبال خودمون بکشونیم... همه رو هم نمی
 دلارام گفت:
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 ـ گشنمه.
دست کرد تا به  ، کمی دستنانی را که از تنور بیرون کشیده بودنخستین خواهرم 

من هم کمی  ن را گرفتم، بسیار داغ بود،نا به سویم انداخت، خنک شود، سپس آن را
گمان بودم بسیار  شود. بویی خوش داشت و بی تر دستش کردم تا خنک به دست

نوبهار را که سیر شیر  پس از خنک شدن به دست دلارام دادم؛ ست. نان راخوشمزه ا
؛ دهان گشود و و گونة نرمش را بوسیدم ش کشیدمبه آغو کرد ملوچ می خورده و ملچ

ترین پسرم  خمیازه کشید. لبخند برلب به چهرة نوبهار چشم دوخته بودم که کوچک
 دوان به وَر آمد و گفت: دوان

 .ـ مادرجون، هوم کارت داره
نوزاد را کنار بستر مادرش خواباندم، از جا برخاستم، دست جاماسپ را گرفتم و 

 راه افتادم:
 پرسیدم:ـ 

 ای؟ ـ از بازی مانده نشده
 شانه بالا انداخت و پرسید:

 ؟شه ـ کی بهار می
 زودی. ـ به

دستم بیرون کشید، به سوی از تا از وَر بیرون رفتیم، جاماسپ دستش را 
 نزدیک تپة نمایانانندة شهرچند مرد،  و هوم د.دوید و شادمانه جیغ ز هایش بازی هم

 به آنان رسیدم و پرسیدم: شان رفتم؛ گفتند. به سوی ایستاده بودند و سخن می
 ـ چیکار داری مادرجون؟ 

های درختی از آن بیرون زده بود، به چاله  نشانم داد که شاخهای را  با دست چاله
 هیچ ندیدم. گفتم: نزدیک شدم، ته آن را نگاه کردم، تاریک بود،

 بینم. ـ چیزی نمی
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رفت، چوبِ فروزانِ بلندی را برداشت و نزدم بازگشت. کنارم  به سوی آتش
زدة مردی به دیوارة خشتی پیرامون تنة  سرِ یخ ،نشست و آتش را پایین برد. ته چاله

 نمود. پرسیدم: اش چون قیر سیاه می چهره و درخت چسبیده بود
 ؟پنداری کیه ـ می

 نم.دو ـ نمی
شهر بیرونش کردن... آره، با آب  از که گمان بیمار بوده ـ روش برف بریزین... بی

شدن یخ و برف پیکرهاشون بیرون میاد، باید همه رو بسوزونیم تا بیماری پخش نشه... 
درخت برید یا نه؟... چندتا سگ با خودتون شه  یه سری به جنگل بزن، ببین می

 ببرین...
کنند. به  کار شدند تا پیکر خویشاوند درگذشته را زیر برف پنهان به مردها دست

کردم که هوم و همراهانش  هایی برای مردها آماده می سوی وَر بازگشتم. داشتم کوله
ها و دیگر ابزارهایی که  تیشه ها، تبرها، نبار ابزارها رفتند تا اَرهّاز راه رسیدند، به ا

 انگیز پرسید: برای بریدن درخت نیازمندش بودند را بیرون بیاورند. دل
 برم. ـ بهتره منم باهاشون

 چی؟ ـ واسه
 ـ اگه زخمی یا بیمار بشن، تا برگردن از پا درمیان.

 سر جنباندم و گفتم:
 رم... خودم باهاشون میگی...  راست میـ 

که مردها ابزارها را به بیرون وَر ببرند، هوم را فراخواندم و فرمان  پیش از این
 دادم:
 .رو ببرین بیرون و سرهم کنین های چند گاری و تکه ی ویژهاچرخ نیمـ 

ها،  پس از آماده شدن کولهانبار ابزارها بازگشتند.  ، بهمردها را فراخواند سرجنبان
از وَر بیرون رفتم؛ چند ریتک را فراخواندم و فرمان دادم کمک کنند تا ابزارها را 
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هم م، مردها دهای جویای نام ابزارها را بیرون بر بیرون بیاوریم. به یاری ریتک
ها را  کار شدیم تا گاری به ها را بیرون آوردند. دست های گاری ها و تکه چرخ نیم

کنیم  ها و کنیزکان پیرامونمان گرد آمده بودند تا ببیند چکار می سرهم کنیم، ریتک
ماده شده بودند. ها آ تا یاد بگیرند. هنگامی که خورشید سرخ به نیمروز رسید، گاری

 ها بستیم؛ سپس د خر را هم به پشت گاریبه آنها بستیم، چنردیم و چند گاو بیرون ب
را  های افروخته از ذغال های انباشته از کاه و دیگی پرُ ، کیسه، هیزمها کوله رها،ابزا

، کودکان ، سفارش کردم که بپایدنگیز سپردما دیم. وَر را به دلها بار ز روی گاری
 یرد.آتش خاموشی نگ و ها دور نشوند سگ آسیب نبینند،
گمان شدن از برداشتن چیزهایی که نیازمندشان بودیم، هوم به همراه دو  پس از بی

یدن تریتکی را به پرس سگ چهارچشم پیش افتادند، با پیش انداختن سه گرزدار، مرد
را راه  ها فرمان دادم که گاوها های نشسته روی گاری ریتکدیگر به  آتش گماشتم و

همراه فرمان دادم که  کنارم ایستاده بودم،که  سپس به سه مرد گرزدارِ دیگر بیندازند؛
 .مان را بپایند کاروان کوچک پیرامونِو  ندبه راه بیفت ها پشت گاریسه سگ دیگر، 

رو به نریمان از او خواستم به وَر برود و ببیند چرا چیستا  پس از راه افتادن مردها،
دست،  به پشت، کمان به امة رزم پوشیده، ترکشدم چیستا ج دیر کرده است؛ همان

دار فرمان دادم که  های نیزه رو به ریتک آویخته به کمر از راهرو ورَ بیرون آمد. کمند
شان را تیز کنند. تا چیستا  امون باشد و گوششان به پیر از من دور نشوند و چشم

زدة  هی جنگل یخرا نزدمان رسید، بر او آفرین خواندم و دستش را گرفتم و همراهش
کنان پشت سرمان راه  پچ دار هم پچ های نیزه ریتک های البرزکوه شدم. آرمیده در دامنه

 افتادند.
تا رسیدن به جنگل، راهی دراز پیش رو داشتیم. چندان از وَر دور نشده بودیم که 

دیگر  مادرِ سگِ که ماده آگاهم کرد خودش را به من و چیستا رساند و نریمان
بسیار باهوش و هشیار را  پیرِ آید. سر چرخاندم و آن سگِ ت سرمان میها پش سگ

 جنباند. های خنجرگونش را می درپی گوش آمد و پی دیدم که با سری افراشته پیش می
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که  ساله . نریمانِ دوازدهام گذاشتم ترین پسر خانواده بزرگ بر آهیانة ست راستد
ساله شود. تا دست  بالای چیستای پانزده و چیزی نمانده بود هم شد شتابان بالابلند می

را که در دست راستش گرفتار جنباندم تا سرِ نریمان را نوازش کنم، چیستا دست چپم 
زده بودم.  اندامم شگفت های نوة نازک سختی فشرد. همواره از نیرومندی دست به بود

سرش را به سویم چرخاند و ریمان که دستم درد گرفت، خم به ابرو نیاوردم. ن بااین
 گفت:
 .مش از تو دور نمیمن هرگز ـ 

 زیرچشمی نگاهش کردم و پرسیدم:
 ـ چی؟

 ؟رن نتو میا پس از برگزیده شدن به همسری از زَـ چرا پسر
نة ، باید تو خوشه ای به همسری برگزیده می ـ آها... پسری که از سوی دوشیزه

... ؟پاسداری کنه و خانة همسرش ها از همسر، بچه تونه ، وگرنه چگونه میباشه زَنش
همیشه  نهزمو؟... شه بزرگش تنگ نمی ننه یا مادرش واسه پنداری دلِ پدرت می
... درست مانندِ امروز پراکنده نبودن نتوها بهازگار نبوده، در گذشته زَناس جور این
شمار مردم و  افزایشِ از بار ی که زندگی کوچگری داشتیم، سهتو روزگارای گی... می

اندازة بایسته و شایسته خوراک برای همه  ن بهمو تنگنا افتادیم، سرزمین دام، تو
... هرگز به یدنهای نیمروز کوچ سرزمین کوچگر بهنتوهای ناچار، زَ نداشت، به

دونم...  ... نمیداره سرسبزیهای  ام رودهای خروشان و دشت ام... شنیده نیمروز نرفته
بانوی یکی از  واپسین کوچی که به اپَاختر داشتیم، بزرگ کودک بودم، توهنگامی که 

تر فرمانروا  سرزمینای اَپاختری که توسخن گفت  پایان بی شبی نتوها دربارة زمستانزَ
خزه و  تر می ستیز و ویرانگر، هرسال پایین گفت: آن دیوِ زندگی ، میشده بود
، از شنیدن اون گفتارِ باورناپذیرسال پس  ه، چند دکنه های بیشتری رو نابود می سرزمین
 تا کجا پیش رفته... نم این آفتِ اهریمنیدو ... نمیویج رسید شب به ایران زمستان
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 های نریمان، چیستا پرسید: پس از پایان یافتنِ پرسش
 ما بوده؟ کانِنیااز ری سپیدگیسو هم ـ آیا پَ

گمان شدن دربارة درستی  برای بیری را دیده است. از آوای لرزانش دریافتم که پَ
 دریافتم، پرسیدم:

 ای؟ ـ او را دیده
اگهان پدیدار کردم، ن شد، چشم بسته بودم و نیایش می ـ هنگامی که نوبهار زاده می

 ای جوشان برد. به درون چشمه شبا خود شد... منو
 ـ درون چشمه چه دیدی؟
 شانه بالا انداخت و گفت:

دیدم ناپدید شد، هرچی  هار تو گوشم، جایی رو که میـ با پیچیدنِ بانگ گریة نوب
 هام به یاد نمیارم. به مغزم فشار میارم چیزی از دیده

آورد فراموش  م پدید میری براایی که پَتنها بسیاری از آزمون ـ نگران نباش، منم نه
 چندی به یاد میاوردم.هاش رو هم پس از  کردم، برخی آموزه می

 ی؟پاسخ بدخوای به پرسشم  ـ نمی
 پس از درنگی کوتاه گفتم:

دونم... روزگاری مانندِ ما مردم بوده...  ن اومده... نمیاز آسمو گه خودش میـ 
تو خاستگاهش چیزی نبوده که براش تازگی داشته باشه، اومده زمین گه  دونم... می نمی

ای  ریدهگه ما هم یه روزی از آف دونم مادرجون!... می که بیشتر یاد بگیره... چه می
ریم یه  شیم و از زمین می ری میرسیم، پَ گرفتار تو بندِ خاک، به پایة آفرینندگی می

جای دیگه تو  ریم یه ری بشیم، میجاست، پَ ها همین درگذشته جای دیگه... نه، جهانِ
 دونم... آسمون... نمی

ی و گر نمود، از زمانی که زبان باز کرده بود، پرسش پایان می گری چیستا بی پرسش
 شد، بیشتر به تر می د، هرچه بزرگآم شمار می اش به پندارپروری برترین ویژگی

سرودخردی که در  اخت. چندان به گوشاندپر می ورزی اندیشه و آزمایش پژوهش،
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آزمود، به درستی آنها گواهی  ها را نمی آزموده شداد، تا خود سرودم بها نمی گوشش می
هایش  روی، در آزمون بدین کرد؛ را همانند ما آزمایش نمی ها داد؛ هرگز آزموده نمی

بر دانش و بینش  جویی بود که همواره با نوآوری یافت؛ او دانش چیزهایی تازه درمی
 هایش بیندیشد، نریمان پرسید: تا چیستا درنگ کرد تا به شنیده افزود. من هم می
 ده؟ ری خودشو تنها به زنا و دخترا نشون میـ چرا پَ

 خندیدم و گفتم:
 بندن. شن و دیگه دل به دخترا و زنا نمی ببیننش شیدا می پسرا و مرداـ اگه 

 ـ خوشگله؟
 :گاهش کردم، سرش را خاراند و گفتزیرچشمی ن

 تر نیست، هست؟ چهر خوشگل ریـ هرچی هم خوشگل باشه، از پَ
 ـ نه، نیست.

با گویشی سرشار از  اش را نگریست و ند، دخترخالهاخمسر چیستا خندید؛ نریمان 
 پرسید: دلخوری

 خندی؟ به چی میـ 
 نتو دل ببندی.های زَ چهره ریـ نباید به پَ

 ـ چرا؟
 یم.خون هست ـ چون همة ما خویشاوند و هم

 ؟گزینن ی بیگانه رو به همسری برمیاها پسر ـ چرا دوشیزه
 چیستا پاسخی به پرسش نریمان نداد، دستم را گرفت و پرسید:

 ؟جون ننه جاست نابهـ پرسشم 
 در پاسخش گفتم:

شویی شده از زنا های زاده بچهن داده که مون و خودمون نشو های نیاکان ـ آزموده
شن  همین هم خنگ می واسهی دارن... پیداوپنهون پیکری و کالبد نارسایی خویشاوندا
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ونه و دیو تر از دیگرون به دام دیوا میوفتن هم ساده گیرن، سختی چیزی یاد می و به
 .. آره...شن. می

دیدم که هرگز نه مانندش را دیده بودم،  هایی می جهان دگرگون گشته بود، پدیده
وگوکنان به سوی  گفتشان در جهان سخنی گفته بودند.  مان دربارة بودن نه نیاکان

رفتیم که زیرِ چادری سپید پنهان مانده بود و در آن هیچ نشانی از زندگی و  جنگلی می
چیستا دستم شدیم،  میزده نزدیک  یدیم. هنگامی که به آستانة جنگلِ یخد جنبش نمی

 را کشید و گفت:
 جا رو ببین بانو. ـ اون

 رداد چرخاندم. نگاهم د سر به سوی جایی که با انگشت دست راست نشان می
ید از خرسی سپدر خوروران، به دوردست جهید؛  ،راستای انگشت چسبیده به کمان

آمد، دو تولة فربه پشت سر مادرِ  آمده و به سوی دشت پیش می زده بیرون جنگل یخ
چرخی، به خراسان بازگشته و دوباره  خورشید پس از زدن نیم سپردند. لاغرشان راه می

مش بدمد تا دُ از نریمان خواستم بر گام شد. تر می آمد و آفتابش گرم و گرم بالا می
در گوشم  اش دهبانگ هشداردهن درنگ دست بلند کرد، هوم بیدیگران هشیار شوند، 

کاروان از پیشروی بازماند. هوم چرخید و به سویم  .که فرمان به ایستادن داد پیچید
 آمد و پرسید:

 شده بانوی بزرگ؟ ـ چی
 زدگی گفت: خرس را نشانش دادم، با شگفت

 ـ از ما بسیار دور است، نیازی نیست بترسیم.
ای  م چرخید، با دیدن گلههای نوهو خندیدم و دست به سویی دیگر گرفتم؛ نگاه او 

شان درخشید.  چشمان جنبش زیر آفتاب نشسته بودند، ید و فربه که بیخرگوش سپ
 گفت:زیرلب نریمان 

 ـ چه خرگوشای خری!

 رو به هوم گفتم:
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کنین، اگه  ن برآمدگی کمیننزدیک اوید، ـ شما به سوی جنگل برید، به درون نر
 شون رو ببندین. مدن راهسو او خرگوشا بدان

که گاوها را راه بیندازند. پس از فرمان داد  ران های گاری به ریتک سر جنباند و
 رفتن کاروان، نریمان گفت:

 چپن تو سوراخاشون. ـ اگه ما رو ببینن می
 چیستا گفت:

نیستن... اینا تو ـ نگران نباش، این خرگوشا مانند خرگوشایی که تاکنون دیدی 
جنبن تا شکارچیا رو فریب بدن... با هم که بجنبن،  ای می رن، گله سوراخ نمی

 کنه. روشه، یارای نزدیک شدن پیدا نمی پنداره یه جونورِ بزرگ پیش شکارچی می
های بزرگ آفتاب  زده که در آن خرگوش پس از ارزیابی بخشی از دشت یخ

بخش کردم، گروهی را همراه چیستا به سوی ها را به دو گروه  گرفتند، ریتک می
راه  به سو بگریزد راهش را ببندند. چشم خراسان فرستادم تا اگر گله خواست بدان

های همراهش  به گریزگاه برسند و هم چیستا و ریتک ماندم تا هم هوم و همراهانش
ه ها به سوی گله را گریزگاه خراسان را ببندند، سپس همراه نریمان و دیگر ریتک

شد که بگریزد،  ای آراسته بودم که اگر گله بر آن می گونه افتادم. میدان شکار را به
 هایش باشد. تنها راهش رفتن به سوی خرس و توله

های بزرگ هماهنگ با هم  تا به گله نزدیک شدیم، جنبشی پدیدار شد و خرگوش
زیرچشمی  رد.آور پیدا ک کردند؛ بخشی از دشت جنبشی وَهم آغاز به آهسته جهیدن

نمودند.  م، سردرگم میرفتند نگریست دست پیش می به نیزه هایی که در دوسویم ریتکبه 
ام شکار را  دست بالا بردم و با تکان دادن کمانم، چیستا و هوم را آگاه کردم که آماده

آغاز کنم. چیستا کمانش را بلند کرد و جنباند، هوم گرزش را. دست بالا بردم، تیری 
درنگ تیری  اشتم و در کمان نهادم، زه کشیدم، تیر را رها کردم، بیاز ترکش برد

دیگر برداشتم. چیستا و همراهانش به سوی گله راه افتادند. گله همچنان درجا به گرد 
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های  کردم، با کشته شدن خرگوش درپی تیر به میان گله پرتاب می چرخید. پی خود می
 شد. ای می زایندهتیرخورده، چرخش گله در میانه دچار آشفتگی ف

ها افزوده شد. هنگامی که تیرهای  با آغاز تیرباران چیستا بر پریشانی گلة خرگوش
 ها فرمان دادم به گله بتازند، آنان ترکشم ته کشید، شمشیر کشیدم و به ریتک

های همراه چیستا هم تازش آغاز کردند.  زنان به سوی گله دویدند، ریتکفریاد
ها با  ها به سوی اَپاختر گریختند. ریتک پیوستگی گله از هم گسیخت، خرگوش

های فربه و بیرون کشیدن آن و تاختن به دیگری  فروکردن نیز بر پیکر خرگوش
اندنی بود. پشت سر یادم گمان برایشان آزمونی به آزمودند که بی شکاری را می

گریختند  ها می های پریشانی که سرآسیمه از ریتک رفتم و خرگوش ها پیش می ریتک
کردم تا نتوانند  زخمی میکشتم یا  میکردند را با شمشیر  و به سوی نیمروز راه کج می

 بگریزند.
زدة پیرامونمان  جای بخشی از دشت یخ ها، جای پس از فروکش هیاهوی ریتک

ها شدیم و  من و چیستا سرگرم بیرون کشیدن تیرها از پیکر خرگوشخونین بود. 
جا ریختند. پس از گردآوری  جان آنها را گردآوردند و یک ها، پیکرهای بی ریتک

ای نخ و چند سوزنِ بزرگ بیرون  ای که به کمرم بسته بودم، گلوله تیرهایم، از کیسه
دادم و یادشان دادم که چگونه ها  ای نخ به ریتک ها را به همراه تکه آوردم؛ سوزن

 ها را به نخ بکشند. خرگوش
به دام هوم و یارانش افتاده بودند از ترس کوبش گرزها که ها  خرگوش اَپاختردر 

کردند. چیستا پس از گرد آوردن تیرهایش  هایش راه کج می به سوی خرس و توله
 نزدم آمد و گفت:

 .تونه خرگوش بگیره گمونم خرسه نمی ـ به
 ؟ـ چرا

 ره؟ بینی چه جوری راه می ـ مگه نمی
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هاشون از جون مایه  ها برا سیر کردن توله مادهکم نگیر،  ـ خوی مادری رو دست
تایی بهش دشو نخور... اگه نتوست خرگوش بگیره، چن ذارن، فریبِ سست راه رفتن می
 دیم. می

را وگوکنان سرگرم کار بودند، چرخی زدم و پیرامونم  ها شادمان و گفت ریتک
خاراند. چشم به  سگ پیر نشسته بود و با پایش پشت گردنش را می نگاه کردم، ماده

هایش شکار  ای که به سویش رانده بودیم، به توله خرس دوختم تا ببینم چگونه از گله
دوخته بود که به  یهای جنبش ایستاده و چشم به خرگوش خرس بی آموزاند. ماده می

سو  سو و آن که از جا بجنبد، سر به این آن رفتند، با رسیدن گله به او، بی سویش می
چیستا کوفت.  گرفت و بر زمین می های گریزان را گاز می ند و خرگوشاچرخ می

 گفت:
 .ده ـ هیچ به خودش سختی نمی

 .ست ، کارآزموهـ آره
سوی کاروان راه افتادیم. هنگامی شده، به های شکار س از به نخ کشیدن خرگوشپ

شدة خود را به کنارة  کشیده نخ های به که به هوم و همراهانش رسیدیم، آنان خرگوش
هایشان شدند. چندگامِ  ها سرگرم آویختن خرگوش ها آویخته بودند. ریتک گاری

رسیدیم. به بالای برآمدگی رفتم و پیرامون را  رفتیم به جنگل می دیگر پیش می
بانی بود؛ بازگشتم و از چیستا و نریمان خواستم به  ، جای خوبی برای دیدهنگریستم

ها فرمان دادم  بالای بلندی بروند و دشت و جنگل را بپایند. آنان راه افتادند، به ریتک
ها بماند، به دیگر  از هوم خواستم نزد ریتک .که نزدیک برآمدگی آتش بیفروزند
 تا از سه همراهرا راه بیندازند و دنبالم کنند، سپس مردان فرمان دادم که گاری ابزارها 

 م تا درختانی را برای بریدن برگزینم.افتاه ابه سوی جنگل ر ها سگ
های چسبیده بر  اش کشیدم و برف به نخستین درخت که رسیدم، دست بر تنه

نده برف پوشا ای یخ اش از پایین تا بالا با لایه تنه پوستش را خراشیدم. بخش رو به بادِ
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اش خشک بود. به آن درخت  چرخی زدم، نیمة دیگر تنه شده بود. به گردش نیم
بر گرفتم و پیکر ستبرش را به  ودم،بلندبالای تنومند نزدیک شدم، برایش آغوش گش

تیزکرده، زمزمه آغازیدم تا اگر  گوش بسته و چشم باندم.گوش بر پوستِ زمختش چس
 خواب بیدار شود.از آوایم را بشنود و درخت زنده بود، 

، چند درخت مرده لپس از گذراندن زمانی بایسته برای بیدار کردن درختان جنگ
. پس از مرا برای بریدن برگزیدم. مردان را به نیایش و سپاسگزاری از جنگل فراخواند

کار بریدن درخت شدند، من هم  به خوانی سرودی در ستایش جنگل، مردها دست هم
تر از دیگران بودند سپرد،  ش را به دو ریتک که کوچکآتنزد هوم بازگشتم، او 

نریمان شتابان  تا آنان راه افتادند، نوجوانان به سوی جنگل راه افتاد. دیگرهمراه  سپس
 شان رفت. از برآمدگی پایین آمد و به دنبال

نگریست که  های نیمروز می به دوردست رفتم و کنارش ایستادم. داشت نزد چیستا
 لرزید. پرسیدم: در آسمانش لکة سیاهی می

 ـ اون چیه؟
 ـ یه دسته کلاغ.

مون  ده که یخبندون تو سرزمینای نزدیک ـ نشونة خوبیه... اومدن کلاغا نشون می
اومده از زیر یخ و برف بازگشتن...  سر اومده که کلاغا برا خوردن مردارای بیرون

 مادرجون... دونم نمی
 دونم؟ نمی گی هام می بیشتر پرسش جای پاسخ دادن به ـ چرا به

 اش را نوازش کردم و گفتم: خندیدم، شانه
دونم کی پدید  می ـ دانش من از گیتی اندازة سرِ سوزنم نیست مادرجون... چه

تونم ببینمش،  پرسی؟... من که هر زمان بخوام نمی اومدن؟... چرا خودت ازش نمی
 جوری؟ یاد به خوابم... چهخودش م

 چیستا درنگ کرد و سپس گفت:
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گمونم  ا پیدا کنن، بهسته به دیومردا تونستن راهی برا پیوستن خودخوا ـ اگه دین
 بریم. دیدنشبه  ری بودیم،مایی پَهرگاه نیازمند راهنکه  شه راهی پیدا کرد می

یازمند راهنمایی و ـ ما برای گذر از دشواری باید رو پای خودمون واستیم، هرجا ن
کم نگیر... چگونه  شه... هرگز خودتو دست کار می به پشتیبانی باشیم، خودش دست

 ای راهِ تونی برا گشودن هر گره پرسیدن، پژوهیدن و اندیشیدن رو که یاد بگیری، می
شبه  پنداری یه چارگی و درموندگی نشی... می ای پیدا کنی و هرگز دچار بی چاره

زیستن، مانند جونورا تو غار  مون با گردآوری دانه و میوه می کانا. نیشهرنشین شدیم؟..
داری رو یاد  گله بتونیم تا ها رنج کشیدیم چی نداشتن... هزاره گرفتن و هیچ پناه می

 آغاز کنیم. کردن رو چگونگی رویش گیاها آگاه بشیم و کشاورزی بگیریم و از رازِ
 دراز، پرسید:چیستا در خود فرورفت و پس از درنگی 

 ایم؟ همین سرزمین بوده ـ از آغاز پیدایش، تو
 ه و زایشگاهِ زامیاد.ثپندارمذسرِ  «راگا»ـ آری، 
 زده نگاهم کرد و پرسید: شگفت

 و زامیاد چی هستن؟ ثپندارمذـ 
دانستم از کجای مغزم بیرون جهید.  شانه بالا انداختم، سخنی بر زبان راندم که نمی

ویژه  گاه در سخنانم، به شناختم! چیست! نه زامیاد را می ثپندارمذدانستم  نه می
 هم چیزها و جاهاییگاه شدند،  هایی ناشناخته و پیچیده پدیدار می هایم، واژه سروده

 اندازی از آینده هستند. گفت: چشم ری میدیدم که پَ انگیز می شگفت
های  ها نزدیک شدند، پیشتازان دسته روی یخ ها به شکارگاه خرگوش دستة کلاغ

وجو سرگرم شدند. هرچند آوای قارقارشان را دوست  خونین فرود آمدند و به جست
شمار  مان به ای از بازگشت زندگی به سرزمین نداشتم، پیچیدن آن در دشت را نشانه

بازی  ها نیزه هایی که کنار گاری کها، به ریت آوردم. شادمان از دیدن کلاغ می
ها باشند. دست از بازی کشیدند و  کردند هشدار دادم که آمادة نبرد با کلاغ می
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که فرمانی به او بدهم،  زده نگاهم کردند، رو به چیستا کردم، پیش از این شگفت
 پرسید:

 ؟برا تاراج خرگوشا به ما بتازنا پنداری کلاغ ـ می
ها، اگه  رم پیش بچه ... من میکنه شون می ون دیوونهـ اگر گشنه باشن، بوی خ

 شون کن. بهمون تاختن تیربارون
 ـ باشه... بهتر نیست چندتا خرگوش بهشون بدیم؟

 دم. کس باج نمی ـ من به هیچ
خواستی به خرسه خرگوش  ـ کمک به جونورا که باج دادن نیست... پس چرا می

 بدی؟...
 م دوخت و پرسید:ها چش چیستا سرخاران به دستة کلاغ

 ... از کلاغا خوشت نمیاد؟...ـ اینا چرا جوجه ندارن؟
های چیستا پایان نخواهد یافت. به او نوید  دانستم که هرچه درنگ کنم، پرسش می

هایش پاسخ خواهم داد. دریافت که نگران  ها به پرسش دادم که پس از رفتن کلاغ
افتادم، از بلندی پایین رفتم تا به راه های سیاه هستم، سر جنباند.  خوار تازش لاشه

وزش بدهم. سرک کشیدم و نگاهی به مها را آ ی راندن کلاغگها چگون ریتک
های  خرگوش و خوردنهایش سرگرم دریدن  شکارگاه خرس انداختم، همراه توله

ها،  ها به ریتک ها چندان بزرگ نبود. پس از گفتن گفتنی بود. دستة کلاغ شکارشده
یکی آنها را  یبیرون کشیدم و یک بزرگ ای ته از کاه را از درون کیسهچند توبرة انباش

شدم تا هم میدان دیدم  ها یکی از گاری به سر خرها و گاوها بستم؛ سپس سوار
کنم؛ روی گاری  شان تر تیرباران ها تازش آغاز کردند، آسان افزایش یابد، هم اگر کلاغ

از  گمان شدن بازدید کمانم و بی جایگاهی برای استوار ایستادن برگزیدم، پس از
 .ها دوختم کار بودنش، چشم به کلاغ به آماده

به سوی ما  جویی بیهوده، به پرواز درآمدند و هیاهوکنانو ها پس از جست کلاغ
دست و من راه کج کرده و به سوی خرس و  به های نیزه آمدند و با دیدن ریتک
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تر شدند و بالای سرمان به  نزدیکهایش رفتند، چند کلاغ گستاخ قارقارکنان  توله
ها بانگ  چرخش درآمدند. دست پس بردم  تیری از ترکش برداشتم. یکی از کلاغ

ها دور  جنبانی و فریادکشی ریتک نیزه آمد و با تری داشت و گاه پایین می نخراشیده
به سوی خرس راه کج  کنند، های گرسنه دریافتند که بیهوده تلاش می شد، کلاغ می

های بدآوا را  کرد پرنده کشان روی پاهایش ایستاده بود و تلاش می که خرناسند کرد
 آلود داشت. ی خشم کرد قاقار بترساند. تنها کلاغی که بالای سرم پرواز می

غُرشّ خرس نگریستیم که  ها سر بالا برده بودیم و کلاغ پرُرو را می من و ریتک
ها، تپش دلم تندی گرفت  ها به توله نگاهم را به سوی او کشاند و با دیدن تازش کلاغ

ها  تولهها را رها کرده، به یاری  خشم بر هم ساییدم. خرس مادر خرگوش نو دندا
کردند و دیگر  زیرکانه او را از شکارگاهش دور میپُرهیاهو  شتافته بود، چند کلاغ

 که دم کلاغی خواران به خوردن سرگرم شده بودند. اندوهگین آه کشیدم، همان لاشه
 کرد، بر سرم رید، با خشم فریاد زدم: بالای سرم قارقار می

 پدر. دریدة بی ـ کون
زد تا بگریزد نشانه  سر بالا بردم و کمان کشیدم و کلاغی را که شتابان بال می

کرد پرندة رمیده را نزنم.  گرفتم. بانگ چیستا در گوشم پیچید که خواهش می
خشمگین دندان بر هم فشردم. چشم بستم و خشمم را فروخوردم. آهسته دست 

های  م، با دیدن ترس در چهرهچشم گشودجنباندم و کمان را پایین آوردم. هنگامی که 
 و پرسیدم: ام گرفت ها، خنده ریتک

 کنین؟ جوری نیگام می ـ چرا این
شانه بالا انداختند و هیچ نگفتند. خم شدم، تیروکمان را روی گاری گذاشتم؛ از 

ای بیرون آوردم تا ریدة کلاغ را از سرم پاک  کیسة آویخته از کمرم، دستمالی و آینه
 هایم کج و کوله شدند. با دلخوری پرسیدم: کشیدم، ناخودآگاه لبدست بر سرم  کنم.

 ـ خنده داره؟
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شاهین سر جنباند. بهناز دستمالی از کیفش بیرون کشید، از جا برخاست و به سویم 
 آمد. فرانک رو به شاهین گفت:

 گه. بینی، هنوز دشنام می ـ می
 دادی؟ رید دشنام نمی ـ اگه تو سر خودت می

ناخودآگاهت  نشده تو هایی پاک هنوز رگهجون...  من تو جایگاه تو نیستم شهینـ 
 کنه. شون نمی کمکی به شناختن خشم داری...

سخن هشداردهندة فرانک آب سردی بود که آتش خشمم را فروخواباند. سر به 
سو دوید، نشانی از کلاغ ندیدم. رو به  سو و آن سوی آسمان چرخاندم، نگاهم به این

 نک پرسیدم:فرا
 ـ گرة کارم کجاست؟

 دونی. ـ خودت می
شتم دستمال بر ها دوست دارند بر سرم برینند. دا دانستم چرا کلاغ آه کشیدم. نمی

م که بانگ افتادن درختی در گوشم پیچید. سر به سوی جنگل دکشی سرم می
 ها تککوفتند. ری درپی بر تنة درختانی که برگزیده بودم، تبر می چرخاندم، مردها پی

 اش کنند. تکه رفتند تا تکه فروافتاده می دست به سوی درختِ به ارَهّ هم
دم بر گرمای آفتابش  به شد و دم آرام به میانة آسمان نزدیک می خورشید آرام

ها، دانش، بینش و  ها از آزموده شد. کنار آتش نشسته بودم و برای ریتک افزوده می
م که آوای سوتِ هوم در گوشم پیچید. سر به گفت مان داستان می دستاوردهای نیاکان

ها را نزدش ببریم.  هایش خواست گاری سوی جنگل چرخاندم، هوم با جنباندن دست
ها بود را کنار آتش  ها فرمان دادم که هرچه روی گاری از جا برخاستم، به ریتک

ها  کروم و خواستم ریت جنبانی گفتم که نزد هوم می بگذارند، به چیستا با زبان دست
و  چیستا یای که در آن خوراک و نوشاک گذاشته بودم، برا را بپاید. سپس از کیسه

در دستمالی نهادم و آن را به دست یکی از خوراک و نوشاک  سگ همراهش ماده
 ها دادم و گفتم: ریتک
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 ببر...ـ اینو واسه چیستا 
کیسه  چشمی گفت، دستمال را گرفت و به سوی برآمدگی راه افتاد. از ریتک به
ها هم خوراک و نوشاک بیرون آوردم و کنار آتش نهادم؛  ها و سگ برای ریتک

 سپس کیسه را روی گاری گذاشتم. رو به ریتکی که کنار آتش نشسته بود گفتم:
 نو که بازگشت ناهارتان را بخورید.ها را بپا، مَ ـ آتش و سگ

 اش را برداشت، مشت بر سینه کوفت و گفت: از جا برخاست، نیزه
 چشم بانو. ـ به

شده به سر خرها و گاوها را باز کردم و کنار دیگر  های بسته توبره راه افتادم،
ها نهادم؛ سپس ترکش به دوش انداختم، کمان به دست گرفتم، گاوهای  کیسه
 کش را راه انداختم و به سوی جنگل رفتم. گاری

های بلند و ستبر  نههای آنها را از ت ها شاخه مردان چند درخت را انداخته و ریتک
ها بار زدیم و به سوی ها و پشت خر را روی گاری ها دند؛ تا توانستیم، شاخهبریده بو

جا مانده از آتش برافروخته در کنار  درشت به های راه افتادیم. سر راه، ذغال وَر
ا را هم ه جامانده برآمدگی را  درون دیگی که با آن آتش آورده بودیم ریختیم و به

 ستر پنهان کردیم.زیر خاک
وگوکنان پشت  ها گفت سپردم و ریتک ان همراه چیستا راه میشاپیش کاروپی

گمان بودم  آمدند. چیستا خاموش بود و اندیشمندانه در خود فرورفته بود. بی سرمان می
خورشید به  گری آغاز خواهد کرد. که خاموشی او دیر نخواهد پایید و پرسش

چیستا آهسته  ای داشت. کننده فام زیبایی خیره سرخخوروران رسیده بود و آسمانِ 
 گفت:

 ـ بانو...
زیرچشمی نگاهش کردم، با سری برافراشته، چشم به دوردست دوخته بود و آرام 

 خرامید. گفتم: می
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 ـ ها؟
 ؟دیوا از کجا اومدنمده... اون ری از آسموـ گفتی پَ

دونی که من از  دونم... می دونم... نمی دونم... نمی نمی ...خزن بیرون می ـ از زیر زمین
همین چندان چیزی دربارة چیستی و چرایی  کنم، واسه شدن به دیوا پرهیز می نزدیک

مردا رو به دام  دونم... نیازی به چنین شناختی نیست، همین کنجکاوی دین کاراشون نمی
یبی بهمون تونن آس نشیم، نمی گه بهشون نزدیکشون کرده... ا دیوا انداخته و دیوونه

مونو  مون بیفزاییم و با آبادتر کردن جهان زندگی بزنن... هرچی به گنجینة دانش
 شن. تر می تر و شادتر کنیم، دیوا برا نزدیک شدن به ما ناتوون بیم بی

 گفت: ی کوتاهچیستا پس از درنگ
اگه به  شدیم...تارش شبی که گرف ... همین زمستون!چی که دست ما نیست ـ همه

ری درست باشه و روزمون دو ماه ... اگه سخن پَشن درازا بکشه همة جاندارا نابود می
بیشتر نباشه، زمانی برای کشت و برداشت نخواهیم داشت، یادته که پیش از آغاز شبِ 

 هامونو نارس برداشت کنیم... دیریاز چند سال ناچار بودیم کشته
رویمان بود  گمان پیش تر که بی روزگاری سخت سخنان چیستا هشداری بود دربارة

در خود فرورفته بودم که بخشی از  شدیم. و باید برای رویارو شدن با آن آماده می
هایم دربارة چرایی  ری را به یاد آوردم که در پاسخ به پرسششدة پَ سخنان فراموش

که آن رویداد  اه بودنش آگاه کرده بود، گفتشبی که مرا از در ر پدیدار شدن زمستان
ای  گونه بار، زمین را به برآمده از چرخش آسمان است که هرچند هزار سال یک

که  شود؛ بااین اش ناپیدا می های اَپاختری کند که خورشید در آسمان بخش وری می یک
 آن سخنان را به یاد آوردم، باز درنیافتم که چه دانش یا رازی در آنها نهفته است.

وآمد  بود، شبی در پی نداشت، مردها به جنگل رفتنوروزی که آغاز شده 
آب  آوردند. با افزایش گرمای آفتاب یخ و برف توانستند هیزم می کردند و تا می می
های  آوردند و گل ها سر برمی سبزه ،ها بالای تپه شد و با پدیدار شدن خاک در می
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تر  گشتند و امیدهایمان را پرُرنگباز روزنیم هم از هایی رندهشکفتند. پ رنگانگ می
 افزودند.مان  کردند و بر شادی

زندگی هیاهو شد. شکوفایی مان سرسبز و پُر های سرزمین تچندان نگذشت که دش
دیریاز  ماندیم تا برای شبِ تکاپو بازنمی دم از کوشش و یک ویج بازگشته بود. به ایران

کنیم. به مردها فرمان داده  مدیگری که در راه بود، هیزم، خوراک و نوشاک فراه
 شکار کنند. را پوست گوشت و خوش توانند جانوران خوش تا می بودم:

توانستیم در آب سرد رودخانه  ای افزایش یافت که می اندازه هنگامی که گرما به
تنی کنیم، پس از شستن سر و تن، به همراه زنان، دوشیزگان، کنیزکان و  آب

دانستم که زمانی برای ساختن  ی مانده از شهرمان رفتم. میها، به ویرانة برجا دختربچه
میدانی که جایگاه برگزاری گودی بازمانده از ای تازه نداریم. پس از رسیدن به  سازه
گل شدیم تا سکویی را نوسازی کنیم  درست کردن کاه کارِ به هایمان بود، دست جشن

 در روزگارِ که بود؛ سکویی ماندهنبرجا  ، چیزیناهمواری که از آن جز برآمدگی
هایمان را  که جشن بود یجایگاه سخنرانی من و رامشگری رامشگران آبادی شهرمان،

 .کاشتند هایمان بذر شادی می کردند و در دل وجوش می پُرجنب
فرسا بود، به رامشگرانی که همراهمان بودند، فرمان  گل کاری توان لگد کردن کاه

انگیز سازها و نوای خوش  ی آغاز کنند تا با آوای دلدادم که دست بشویند و رامشگر
هایمان به در برود و بر نیرویمان افزوده شود. با برخاستن آوای  تن دگی ازخودشان مان

شد  ده میاش افزو دم بر چسبندگی به که دم مان در گلی  کوبی برانگیز سازها، پای شادی
کوبی افزود. کنیزکان و دختر  ایافشانی را هم بر پ آهنگی شاد پیدا کرد، چیستا دست

قاه  زدند و قاه کنان دست می بازی کردیم، ای که گل لگد می ها هم در کنارة چاله بچه
 خندیدند. می

ها و پاهایم را شستم، سپس به  گل، از چاله بیرون رفتم، دست کاه پس از آماده شدنِ
ها ریسمان کشیدم. زنان را که پس  یاری چند کنیزک پیرامون سکوی پنهان زیر سبزه
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همه  نزد خود فراخواندم.ها و پاهایشان را شسته بودم،  از بیرون آمدن از چاله دست
ها  م، به نیایش ایستادیم و از سبزهدر برابر چهارچوبی که با ریسمان درست کرده بود

مان پوزش خواستیم. سپس فرمان دادم که  های روییده بر ویرانة سکوی نیایشگاه و گل
شده را  درست گلِ کاه ان نزدیک هم، پشت سر هم بایستند وزنان، دوشیزگان و کنیزک

 ه دستم برسانند تا سکو را بسازم.دست، ب به پیش از خشکیدن دست
دست به  به های گل را دست یشاوندانم آوازخوان گلولهونواختند، خ رامشگران می

رفتم. سرانجام  گام پس می به انباشتم و گام رساندند و من آنها را روی هم می دستم می
سکویی ساخته شد که چند وجب بلندتر از چمنزار پیرامونش بود. پس از یکدست 

کیسة آویخته به کمرم،  م، ازکردن دیوارة پیشگاه سکو، در برابرش چهارزانو نشست
 ین بیرون آوردم و سرگرم تراشیدن دیواره شدم.کاردکی روی

ت ها پش شیزگان، کنیزکان و دختربچهنواختند، زنان، دو رامشگران همچنان می
شد. پس از به  دم بیشتر نمایان می به نگریستند که دم سرم ایستاده بودند و تندیسی را می

پسکی چند گام پس رفتم و کنار دیگران به  برخاستم، پسپایان رسیدن کارم، از جا 
 زبانی پرسید: با شیرین ای نگرش ایستادم. دختربچه

 جون، نوبهار کی رفته بود تو دل دلارام؟ ـ ننه
 ها خندیدند، سر دخترک را نوازش کردم و گفتم: کنیزک
 گم. تر که بشی بهت می ـ بزرگ

 ـ باشه.
یسِ مادر زاینده به نیایش ایستادیم و پس از هایم را شستم، در برابر تند دست

مان، سکو و تندیس نیایشگاه  ای کهن در ستایش مادران بارور سرزمین خوانی سروده هم
ن و دبا خور سپردیم و به سوی وَر بازگشتیم. گرد آتش نشستیم تا را به تابش آفتاب

مانده را  زمین پایانِ بر انجام دادن کارهای بی تکاپو برایجان تازه کنیم و باز  ،آشامیدن
 از سر بگیریم.
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 به نیمروز کرده کدام از خویشاوندان کوچ تا پایان نوروز چشمم به راه بود، هیچ
ناچار  ما، بهداشتم به سر رسید و با افزایش سرپن که می بازنیامدند. تابستان زودتر از آن

انبارهایمان را به جای انباشتن با گندم،  کردیم.مان را آغاز  های نارس درویدن کاشته
 سود انباشتیم. بار، با گوشتِ نمک جو و خشک

زمستانی دیگر، به ورَ بازگشتیم، گذرگاه را با دیوار خشتی ستبری  با فرارسیدن شب
یم و برای فرارسیدن نوروزی گذرانماه دیگر در تاریکی ب دهبستیم و آماده شدیم تا 

 م.شماری کنی دیگر دم
آرام خوی مردان و پسرها را دگرگون  زندگی در تاریکی و خوردن گوشت، آرام

از راه رسیدن نوروزی  ی مردان جوان نگرانم کرده بود.گر کرد. افزایش پرخاش می
باز  ای برایم پدید آورد؛ ، نگرانی تازهدیگر و سپری شدن شتابان تابستانِ کوتاه

مردانِ  دانستم که جوان ویج بازنگشت. می ایرانکرده به  نتوهای کوچکدام از زَ هیچ
، بود سردی که نشانة به سر آمدن تابستان اند. با آغاز وزش بادِ تاب شده جوی بی جفت

راهی  به مردان و چشم تابی جوان زنی فراخواندم تا برای بی زنان خاندانم را به رای
رتنش درگرفت. پُ ای بیندیشیم. در نشستی که داشتیم، بگومگویی دوشیزگان چاره

پنداشتند که اگر ما هم به  می ویج برخی با نمایان کردن رنجش از ماندن در ایران
شدیم؛  گریبان نمی به ها دست های نیمروزی کوچیده بودیم، با آن دشواری سرزمین

پنداشتند، باید با فرارسیدن نوروز کوچ آغاز کنیم و سرزمینی گرم پیدا  گروهی هم می
 کنیم.

ان درازی که به بگومگو گذراندیم، بر آن شدیم که نوروز آینده، پس از زم
نتوهای کوچیده آگاه شوند. گروهی از مردان را به نیمروز بفرستیم تا از سرنوشت زَ

ما و  از مردان بسیار دشوارتر ویژه جوان برای مردان، به در وَر گذراندن شب دیریاز
برای کاستن  دادهایی تازه گزاردم و وافزودم  گیری سخت ناچار بر دوشیزگان بود، به

مردان، به آنان پروانه دادم که گاه برای شکارِ شبانه از وَر بیرون  از پرخاشگری جوان
 بروند.
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را با فرماندهی هوم به نیمروز فرستادم.  مردِ جوانبا فرارسیدن نوروز، چند 
شب، نگران از  بازنگشتند، با آغاز زمستان و فرارسیدنتا پایان تابستان  مان مردان

سرنوشت هوم و همراهانش، آتش بزرگی برپا کردیم و پیش از بازگشت به وَر زمانی 
کرد، با فروکش  مان می دراز چشم به راه دوختیم. آتشی که برافروخته بودیم، گرم

بنیه،  هایمان را سرد کرد. فرمان دادم که بجز چند مرد خوش کردن آتش، ناامیدی دل
توانستیم دوباره آتش  . نگران از کم آوردن هیزم در زمستان، نمیهمه به وَر بازگردند

ای نمایان باشد که اگر مردان  اندازه ها به الروزان کنیم، امیدوار بودم سرخی ذغرا ف
 نزدیک شدند، آن را ببینند و راه را گم نکنند.

کردم که  های انباشته روی هم چشم بسته و آوازی را زمزمه می پشت به ذغال
پارس کردن سگی را شنیدم، چشم گشودم و از مردانی که نزدیک آتش ایستاده  بانگ

 بودند پرسیدم:
 ؟ـ شنیدین

 ـ چی رو؟
 که هوم همراه برده بود؟ ـ بانگ سگی رو

 مردها شانه بالا انداختند. چشم به تاریکی قیرگون نیمروز دوختم و فرمان دادم:
 ـ یکی بره چیستا رو بیاره.

سگ  ی گذرگاه وَر رفت. چند گام از آتش دور شدم. مادهیکی از مردان به سو
دوان از وَر بیرون آمد و خود را به من  چیستا دوانجنباند.  درپی گوشش را می پی

 رساند و پرسید:
 شده؟ ـ چی

 شنیدم که همراه هوم رفته بود. ـ بانگ پارس کردن سگی رو
ند. نگاهش کردم، م جنباسگ پارس کرد و دُ چیستا چشم به نیمروز دوخت. ماده

 جنباند. آغاز به پارس کردن کرد. چیستا گفت: م میچشم به تاریکی دوخته بود و دُ
 بینم. ـ چیزی نمی
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ماند. چرخیدم و به مردان فرمان دادم که  دم از پارس کردن بازنمی سگ یک ماده
ها بریزند و آتش را دوباره بیفروزند. با زبانه کشیدن آتش،  هیزم بر روی ذغال

 سگ بر تندی پارس کردنش افزود. چیستا فریاد زد: ماده
 شون. بینم ـ دارم می

 پیش رفتم و پرسیدم:
 ـ کجان؟

 جا... زیر اون ستارة سرخ رو ببین... ـ اون
ای جنبنده در تاریکی به چشمم خورد. چندان نگذشت که شنیدن بانگ  سایه

. نشاند انهایم لبداد، لبخند بر  پارس کردن سگی که به بانگ مادرش پاسخ می
 سگ آرام گرفت و پیش پایم نشست. سر به سوی مردها چرخاندم و فرمان دادم: ماده

 به وَر ببرید. ـ تشت بیارید و آتش رو
با بازگشت هوم و همراهانش هم شادمان شدیم و هم اندوهگین. آنان تا سرزمینِ 

زمستان را  . آن شبنتوهای کوچیده پیدا نکرده بودندجی پیش رفته و هیچ نشانی از زَ
ها و امیدها گذراندیم. نوروز که از راه رسید، پس از آب شدن یخ و  هم در آغوش بیم

وگو  زنی فراخواندم. در نیایشگاه شهر گرد آمدیم و به گفت برف، زنان را به رای
اندیشی کنیم. بیش از  را گرفته بود، چاره انم هایی که گریبان نشستیم تا برای دشواری

گیری در برخی  ای نبود جز افزایش سخت بودیم، چارهزمندِ دادهای تازه پیش نیا
 های برآمده از آزمون و دانش. بندی گیری در برخی پای ها و پیش گرفتن آسان زمینه

گیری زنان دربارة تن دادن به  زندگی در تاریکی، افزایش خوردن گوشت و سخت
تر جو روزافزون، پرخاشگرتر و ستیزهای  ردها را به گونهشان، م آغوشی با همسران هم
کاستیم تا  گیری دربارة همسرگزینی دوشیزگان می ناچار هر سال از سخت کرد. به می

مان کاهش  آنان بتوانند از میان پسرهای خویشاوند همسری برگزینند تا شمار خاندان
 نیابد.
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ی ها آرامش و شاد شب کردیم، برای مردها، به هنگام زمستان هرچه تلاش می
مان وابسته به  کم زندگی شد. کم فراهم کنیم، از پرخاشگری و ناآرامی آنان کاسته نمی

شد. نگران از دگرگونی روزافزون خوی و خیم مردان، تلاش  شکارگری آنان می
ری راهنمایم پیدا کنم. بیش از هر زمانی کردم راهی برای دیدن خودخواستة پَ می

بتوانم از به راهنمایی و پشتیبانی نیاز داشتم، گاه تیزتازی بودم تا هر« اسبِ» نیازمندِ
ری سپیدگیسو از او با یافتن پَ« بهار سرزمینِ همیشه»بگذرم و در آن « مازندران» مرزِ

 چاره بجویم.
داشت، هرچه به پایان  وار وامی تندخویی مردان، گاه آنان را به رفتارهایی دیوانه

هایی  شد، گاه درگیری می مردها افزوده میشدیم، بر ناآرا تر می ها نزدیک شب زمستان
های  ها و واکنش توانستیم آنان را از انجام دادنِ کنش آمد و نمی شان پدید می میان
شان بدهکار پندها و  زا بازداریم. پسرها هم سرکش شده بودند و چندان گوش تنش

ند، گیرایی شد های خویشاوندی زاده می کودکانی هم که از زناشوییاندرزهایمان نبود. 
 یافت. مغزشان برای یادگیری کاهش می

های برآمده  ها و اندریافت کرد، از دریافت بازمی، دردِ دلم سردیدم ری را میهربار پَ
گفتم،  ها می سخن ها و سخنان مردها و پسرها واکنش ها، ها، کنش از پایشِ گرایش
نمایاند که  نمی گشودم که چرا راه و روشی کردم و زبان به گلایه می نگرانی نمایان می

م را از فروغلتیدن در تباهی بازدارم. او آرامشی داشت که گاه بتوانم به یاریش زنَتوی
بار که  کرد. یک هایش دردی از من دوا نمی انگیخت. دلداری دادن خشمم را برمی

ام کرده بود، به  بارگی بسیار آشفته ز آلوده شدن برخی مردها و پسرها به همآگاهی ا
ری شتافتم و خشمگین او را به پرسش گرفتم. زمانی دراز به چشمانم خیره دیدن پَ

 رازگشایی آغاز کرد و گفت: نگریست تا آرامشم را بازیابم، سپس
ه سوی تاریک پویایی بنه، ـ روان مردم دو سو داره، ویژگیای پیکر ـ کالبدِ مردو

شن، وپرورش درست و پیوسته برخوردار نبا اگه از آموزش ،روی بدین ده؛ بیشتری می
تاریکی،  کنن؛ زندگی تو جویی پیدا می و جنگگری خود گرایش به پرخاش خودبه
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اندازة بسنده برخوردار  و به هدیگ ازسویسو؛ خوردنِ گوشت  سرما و خاموشی از یک
 کنه؛ هرچی ا کمک میه پویاتر شدن سوی تاریک روان مردب آغوشی هم نشدن از هم

ترس  تر بشن؛ نزدیک به مردا تونن پویاتر بشه، دیوا میسوی تاریک روان 
.. درگیریا و ه.ارمی ی پدیدگرپرخاش ه از نزدیکی دیو به مرد همشد برانگیخته

کنه... برا رها شدن  شون رو نمایون می دار شدن«دین»هستن که  «آئین»ا بدکارگیای مرد
پذیرن... برا درمون دیوونگی داروپزشکی چندان کمکی  از ترس، فرمان دیوا رو می

 ریزی کنی... کنه... باید مانترادرمونی رو پی بهت نمی
، بینی آشنا شدن با چرایی گرفتاری مردها به دردِ دیوانگی که آنان را به خودبزرگ

مرا به تکاپو واداشت تا برای شناختن دیوها، کشاند،  پرخاشگری و خودکامگی می
ها  شان بر کنش چرایی تلاش آنها برای نزدیک شدن به مردها و چگونگی چیره شدن

ریزی کنم؛ تا با  افزا پی «دانش»های  های آنان، پژوهشی دگرسان از پژوهش و واکنش
به « ابَرپایه»نِ لانم و بتوانم از پریدن در آسما، بالی دیگر ببا«بینش»دست یافتن به 
م از درد دیوانگی وم و برای رها کردن مردهای زَنتویفرا بر« پایه ماه» پرواز در آسمانِ

  ای بیندیشم. چاره
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کودکانِ خردجو در برابرم  کننده داشت. مان درخششی خیرهخورشید در میانة آس
گفتم که  نشسته و چشم به دهانم دوخته بودند. از دانش و بینش کهن برایشان سخن می

به پایان رساندم و از  رام در آستانة اندیشگاه پدیدار شد. سخن« نگهبان مرغزار»
هایی برآمده از  اند بیندیشند و فردا با پرسش کودکان خواستم، به آنچه شنیده

سپاس گفتند و به سوی  بر سینه کوفته، بینی بازگردند. از جا برخاستند مشت باریک
با جنباندن  ؛درود گفت. پاسخش را دادم تا سر به سوی نگهبان چرخاندم، در رفتند.

 پرسیدم:نزدیکم ایستاد.  نزد خود فراخواندم، پیش آمد و دست، او را
 شده؟ ـ چی

وپرورش  دار نزدم آمده و خواهش کرده که انجمن آموزش ـ بانوی بزرگ، زنی داغ
ضحاک گرفته و به دار  2های«روزبان»گوید: همسرش را  .. میفرزندش را بپذیرد.

                                                           
توانستند از مرزِ  ها می «شمن»یا هر روش دیگری است که به یاری آن « خلسه»نماد « اسب»ها  داستان ـ رَخش: در کهن1
را برترین اسب « رخَش»های ایرانی،  داستان بروند. در کهن« های مینوی جهان»یا « گیتی دیگر»بگذرند و به « گیتی»

را « دیو سپید»گذشت، « خوان هفت»از « مازندارن»پهلوان ایران، برای رفتن به  اند که به یاری آن، جهان شناسانده
 ایرانیان بازگرداند.« چشم»را به « بینایی»شکست داد و 

که روزها در کوچه و « زمین ایران»بر « ضحاک»روزگار چیرگی « مردانِ دین شاه»فرمانِ  به گوش« دژخیمانِ»ـ روزبان: 2
یا  های دین سستی ها و فرمان پذیرفته را بپایند و اگر کسی در برگزاری آئین زدند تا مردمان دین بازار شهرها گشت می

ها، پیدا کردن کودکانِ  ها روزبان کاری خویش به راه راست بازگردانند؛ دیگر« تازیانه»سرکشی نمود، او را به یاری 
شدن در پیشگاه اهریمن بود و سومین کارشان شناسایی و به دار زدنِ  آزادگانی بود که از پذیرش دین  درخور برای قربانی

 زدند. سر باز می
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 به هایی که در پاسخ جوان است... آری...نماید... بانویی  .. بسیار سراسیمه میاند. هزد
مانند دو نیمة یک سیب هستند... ندیدم...  1«نیرنگ»هایم داد هیچ نشانی از  پرسش

 دانم... نمی خردسال است...
 م:پس از درنگی کوتاه گفت

 شان کن. ـ راهنمایی
 چشم. ـ به

باستانی را پیش رویم گشودم و سرگرم  2ای«نامه»نگهبان مرغزار چرخید و رفت. 
از روزگار هوشنگی شدم که در آن چرایی و چگونگی  ، بازماندهداستانی کهن خواندنِ

آوای زمانی نگذشته، با پیچیدن  کوتاه پدیدار شدن نخستین روستاها بازگو شده بود.
انگار ای زیبا که  نرم درودگویی زنی در گوشم، سرم را چرخاندم و با دیدن دختربچه

 آن بانوی آزاده را دادم و با تندیس کوچکی از مادرش بود، لبخند زدم، پاسخ درود
شان،  پس از نشستن تر بیایند و در برابرم بنشینند. جنباندن دست خواهش کردم نزدیک

 پرسیدم:
 در این مرغزار آگاه شدی؟ 1«گاو برمایه»ـ چگونه از بودن 

شده که گذشته از  که انجمنی پنهانی بنیان گذاشتهم ـ از مادران دادخواه شنیده بود
وپرورش  از آموزش اونا رو ضحاک، های روزباناز چشم  ها بچه ن کردننهوپ

پشیمون از نسپردن  دادخواه خویشاوندم هستن، اونا مادرای... برخی کنه برخوردار می
فرزندم  گهدادن که ا م، پیوسته هشدار میشدن دختر پس از زادهبه انجمن،  هاشون بچه
 جا خواهد افتاد که همه وزبانارم، دیر یا زود، کودکم به دام ربه انجمن نسپ رو

                                                           
 کنندة دین ـ نیرنگ: آئین، نمایان1
 ـ نامه: کتاب2
« دینِ»های پیشاضحاکی که زیر بار «پرستی اِل»و « کیشِ نخستین»بازماندگان ـ گاو برمایه: انجمنی پدیدآمده از 1

کردن آئینی مردم برای « قربانی»که سه پایة بنیادین داشت: « اهریمن»رفتند؛ دینی استوارشده بر پرستشِ  دَهاکَ نمی اَژی
داشتن کسانی که  نگه« راه راست»در « هتازیان»پذیرفتند، با  زدن سرکشانی که دین را نمی« دار»، به «خدا»خشنود ساختن 
 آمدند. شمار می به« بندة خدا»با پذیرش دین، 
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پیشکش ببرن...  2«کَرپانگاه» 1«کَرپانِ» براتا  کنن می وجو جستکودکان خردسال رو 
شدنِ همسرم،  تونیم پنهون نگهش داریم، با گرفتار و کشته پنداشتم خودمون می می

 نادرست بوده...دریافتم که پندارم 
 وجویی که به درازا کشید، نام خودش و دخترش را پرسیدم. پاسخ داد: پس از پرس

 ...ـ نامم چیستاست
 سر دخترش را نوازش کرد و افزود:

 گه... ست... گاه یه چیزایی می ماهه م اَرنوازه... پونزدهنام دخترـ 
وپرورش او  نگهداری از دخترش در انجمن و آموزش گفتم: چیستاهنگامی که به 

پذیرم، اشک از چشمانش باریدن گرفت. سپاسگزاری کرد، دخترش را بوسید،  را می
برخاست و به سوی در رفت. در آستانة در دودل شد، ایستاد، درنگش به درازا کشید، 

ر که د یبه سویم چرخید، نگاهی به من و نگاهی به دخترش انداخت. به پرسش
 پرهیزید، پاسخ دادم: چرخید و از بر زبان آوردنش می مغزش می

 نی به دیدن دخترت بیایی.تو ـ هرگاه بخوای می
زده مادرش  گریان خندید، برای دخترش دست جنباند و رفت. دخترک که شگفت

، برخاستم، به سوی در دویدبه  ت، تا او بیرون رفت، از جا جهید ونگریس را می
سر داد، دستش را گرفتم تا او را نزد دیگر کودکان ببرم. گریه  رفتم و دنبالش بیرون

بخش در گوشش سرودم تا آرام  نشستم، دخترک را به آغوش کشیدم و سخنانی آرامش
، او را به کودکستان آبی گیسویِ چشم رویِ زرین از آرام شدن اَرنوازِ سیمینبگیرد. پس 

ها، از کودکان خردسال  ستی دوشارمهایی سپردم که زیر سرپر بردم و به کنیزک
  کردند. پرستاری می

                                                           

بریدند،  ها بود و با خنجر آئینی، سر می مردانی که کارشان قربانی کردن مردم یا جانوران در پرستشگاه ـ کرَپان: دین1
 خرسند سازند.ستیز خود را خشنود و  دریدند تا خدای زندگی شکافتند یا شکم می سینه می

 کردند. جا مردم یا جانوران را قربانی می کرَپانگاه: جایگاهی در پرستشگاه خدایان که در آنـ 2
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و از آخورسردارِ پیر  مها رساند از کودکستان بیرون رفتم، خودم را به آخور اسب
برایم زین کرد و نزدم آورد؛ سوار شدم و به  را 2«گلرنگ»شتابان  خواستم. 1«بالای»

تاختم تا از چگونگی پیش رفتنِ کارورزی شیرهای کوهستان بازدید کنم. « راغ»سوی 
انجامید.  ای باریک می ای پهناور رفتم که به تنگه به کوهپایه که رسیدم، به سوی درهّ

نگی چشم دوختم ای س سنگی بزرگ ایستادم و به دیواره کنار تخته از تنگه گذشتم و
 هایش ایستاده بودند. روی برآمدگی 1«نپاژَ»که چند 

ای در درّه پیچید و به دنبالش، بانگ جیغ شاهینی را شنیدم. از اسب  آوای چهچه
سنگ بیرون آمد و درود گفت، پاسخش را  فرود آمدم. ریتکی بلندبالا از پشت تخته

 دادم، پیش آمد و افسار اسب را گرفت. گفتم:
 از پشتش بردار. رو ـ زین

 چشم بانو. ـ به
ای گذشته، خمیده به  م، از کنار درختچهسنگ پیچید به پشت تخته افتادم،راه 

پس از  ،رفتم یمبود کنده زیر دیواره پنهان در پس درختچه که درون گذرگاهی
شده از ریسمان و  نردبانی ساخته ؛رسیدم تنگ گام کوتاه، به شکافیچند  برداشتن

از نردبان بالا رفتم و خودم را به دژی  تنگنا آویزان بود؛ تاه، از بالایهای کو چوب
  پنهان در پس دیواره رساندم.

مردان را  ها و جوان ورزش دوشارمبالای سکویی سنگی ایستاده بود و  کتایون
ا کارشان را درست انجام کرد ت پایید و گاه با بانگ بلند آنان را راهنمایی می می

اش  پاسخی همسان به درودگوییت بر سینه کوفت، مرا دید، مش تنومند تا« یلَِ»بدهند. 
مشت  مد؛شده در سینة کوه رفتم. سیندخت به پیشوازم آ ؛ به سوی پناهگاه کندهدادم

ها دادیم  کشیدیم، بوسههمدیگر را به آغوش  بر سینه کوفته، به یکدیگر درود گفتیم؛

                                                           
 ـ بالای: اسب1
 رنگ ـ گلرنگ: اسب سرخ2
 ـ پاژَن: بز کوهی1
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که در آن  1«یککَتَ»ن پناهگاه برد. از کنار خوشامدگویان مرا به درو و ستاندیم؛
رسیدیم که جایگاه  نپشتِ دژ ، گذشتیم و به گنجآموزاند برمایه به نوپهلوانان کیش می

پرتوهای آفتاب  که ای زیر روزنه ،روی میزی سنگی ی سیندخت بود.پژوهش و سردار
 2«هَنداختاری»ارهای ابز پوست گاوی گسترده بود که رویش تابید، از آن به درون می

 پرسیدم: کردند. خودنمایی می و نگارگری
 رسه؟ کی به پایان می 1«نما زمین»ـ نگارش 

اندازة بایسته و شایسته  به 1«کویر»ها، بیابونا و  های کوه ـ هنوز دربارة ویژگی
 آگاهی نداریم.

 ـ خوبه.
 ـ خوبه؟

 دونن. ها هیچ نمی تازیگمان باش که  ها اندکه، بی ـ آره... اگه آگاهی ما از این بخش
 سیندخت سر جنباند و گفت:

برانگیخته  از ترسِویژه کویر جایگاه خدایانه،  ن، بهپندارشون کوه و بیابو ـ آره، به
 .شن نمیبهشون نزدیک  شدن خشم خدایان،

 لبخندکی روی لبم شکفت و گفتم:
 سازیم.بویژه کویر  هامون رو تو کوه و بیابون، به همین، باید پایگاه ـ واسه

 سیندخت سرانگشت بر پیشانی مالید و پس از درنگی کوتاه گفت:
 شه پایگاه ساخت. ـ تو بیابون و کویر نمی

 ـ چرا؟
  شه زندگی کرد. ـ بدون آب نمی

                                                           
 ـ کتََک: اتاق1
 ـ هنداختاری: طراحی2
 نما: نقشة جفرافیایی ـ زمین1
 روید. آن هیچ گیاهی نمی زار است و در ـ کویر: بیابانی که شوره1
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 کشیم تا دل بیابون و کویر. مرغزارا آب فراوونه، یه جوی می ـ تو
 خندید و گفت:

 کنه! کنیم آفتاب خشکش میروندرود رو هم به سوی بیابون کج ـ راه اَ
 کنه. یکه هم نیازمونو برآورده میربا ـ نیازی به کج کردن راه رودا نیست، یه آب

 سر جنباند و گفت:
 گی بدوش؟! گم نره تو می ـ من می
 بریمش. زمین می ـ از زیرِ

 ـ چی؟
رویم،  به سوی میز سنگی رفتم و در برابرش ایستادم. سیندخت هم پیش آمد و روبه

 نگارید، گفتم: نمایی که می ی میز ایستاد. با نهادن انگشت بر چند جای زمینسو آن
ی گردآوری کنن های داده پیمایی جاها بفرستیم تا با زمین به این ـ باید کاوشگرانی رو

 نیم در بهترین جایگاه، دژ بسازیم.که بتو
 را برداشت و پرسید: 1«رگارپَ»

 ـ کجاها؟
نهادم، میخ را در جایی گذاشت که انگشت نهاده بودم، نخست انگشت بر البرزکوه 

رگار، گردی سیاهی روی رگار را به چرخش درآورد و با ذغال نهاده شده در نوک پَپَ
پنداشتم برای ساختن پایگاه  که می هایی را ه دیگر جایگاهپوست کشید. دوبار

ا گردی یکی نشانش دادم. همه را ب بایسته و شایسته دارند، یکی یهای ویژگی
را پیش کشید و سرگرم رنگ  دان رنگ برداشت، 2«خامه»گذاری کرد؛ سپس  نشانه

 آهسته رگار شد. زیرچشمی نگاهم کرد وشده با پَ های کشیده بر روی گردی دنمالی
 پرسید:

 سر داری؟ کشیدن جوی از زیر زمین چه رازی توـ برای 
                                                           

 های گوناگون ـ پرَگار: ابزاری برای کشیدن دایره با اندازه1
 ـ خامه: قلم2
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م برمایه در گوشم پیچید. تا آمدم به پرسش سیندخت پاسخ بدهم، آوای چرب و نر
به سویش چرخیدم و پاسخ درودش را دادم، برای یکدیگر آغوش گشودیم، گامی پیش 

 نهادم و او را به بر کشیدم و زیر گوشش گفتم:
 ـ دلم واست تنگ شده بود خواهرجون.

اش فشرد، سرش را به سرم مالید، سرش را نوازش کردم،  تر در سینه پیکرم را سخت
با  و گرفت مهای ها از گونه پس کشیدم، رویش را بوسیدم، او هم بوسهکمی خودم را 
 پرسید: مند گویشی گلایه

گی؟...  ای!... راست می پنداشتیم ما رو فراموش کرده ای؟... می چرا سرسنگین شدهـ 
 اش بشه... باید یه کاری بکنیم که این چله، واپسین چله

هم درودگویان و خندان از راه  کردم که کتایون وگو می داشتم با برمایه گفت
رسید. پاسخش را دادم و برایش آغوش گشودم. برمایه به سوی آتشگاه رفت. پس از 
مهرنمایی دوسویه، همراه کتایون به میز سنگی نزدیک شدیم. برمایه دو جام لبریز از 

ها را به من داد و دیگری را به سیندخت؛ به  جوشاند در دست پیش آمد، یکی از جام
چرخی زد و  گاه بازگشت و با دو جام دیگر بازگشت، یکی را به کتایون داد، نیمآتش

 روی کتایون، پشت میز ایستاد و رو به سیندخت پرسید: روبه
 کشی چی هستن؟ هایی که می ـ این گردی

 سیندخت زیرچشمی نگاهش کرد و پاسخ داد:
 ساختن دژ رو ا بهترین جایگاه برایبفرستیم ت هایی هستن که باید کاوشگرـ جا

 شناسایی بکنن.
 ـ ساختن دژ تو بیابونا و کویر نشدنیه؟

 گه. ـ راست می
 جام را بالا بردم و جوشانده را بوییدم و گفتم: نگاهم کرد.گرانه  پرسشسیندخت 

 به. ـ به
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خواندم. خندید و سپاس گفت. دم، لب لیسیدم و بر برمایه آفرین کمی نوشی
 سیندخت پرسید:

 بگشایی؟ جوی زیرزمینی روخوای راز  ـ نمی
 برمایه شگفت زده پرسید:

 ـ جوی زیرزمینی؟!
های خدنگی که روی میز دیگری روی هم  اندکی دیگر نوشیدم، نگاهی به برگه

ای برداشتم، بازگشتم و آن را روی  چیده شده بودند انداختم، به سوی میز رفتم، برگه
ن کشیدم. سپس کیش دیگری روی آ 1«کیشی»ای ذغال برداشتم و  میز گذاشتم، تکه

نخستین ایستاندم؛  تر بر کیشِ کیشی کوتاهتر از آن می دورایستاده بر سر آن کشیدم، ک
رهایش گردی  تر دیگر بر کیش خوابیده ایستاندم، و پیرامون سرِ سپس دو کیش کوتاه

 کشیدم.
 برمایه پرسید:

 ـ این دیگه چیه؟!
 .2«ناکهکَ»ـ 

 ؟!ناکـ کَ
شان سرشار از پرسش و  شان نگریستم، چشمان تک به تک و چشم چرخاندم

 سردرگمی بود. انگشت پیش بردم و گفتم:
جا هم کویره  رسه، درسته؟... این مرغزاره که هرجاش چاه بکنیم به آب می جا ـ این

جا که مادرچاهه، آب رو  کنیم تا این راهی می که آب نداره، از کویر، زیر زمین کوره
 یم کویر.بر از زیر زمین می

  برمایه به سیندخت نگاه کرد. کتایون پرسید:
 ـ اینا چی هستن؟

                                                           
 ـ کیش: خط1
 ـ کَناک: کاریز2
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 .راه شده تو کوره هایی برا بیرون کشیدن خاک کنده ـ چاه
 ـ اوهوم!!

که روی خدنگ کشیده بودم، در خود  1ینداختدوخته به هَ چشمسیندخت 
اش نهاده و  خاراند و برمایه دست بر چانه فرورفت. کتایون سردرگم پسِ سرش را می

 پرسید:جنباند. سیندخت پس از درنگی دراز  لب می
 ؟گم کنیم که راه رو آن زیم، بیسابزیر زمین راهی  یمنتو چگونه می ـ

مدیش ام، باید آزمایشش کنیم تا کارا یشیدهای اند گشودن این گره هم چاره ـ برا
 .بشهآشکار 

 سیندخت سر جنباند و گفت:
 ـ بهم بگو چی تو سرته.

 جام تهی را روی میز نهادم و گفتم: را سر کشیدم، جام
ی رسیدگی کنیم... شمار کودکانی که به انجمن سپرده ا ـ امروز باید به کار دیگه

درگرفته،  گاو برمایه میون مادرای آزادهوگویی که دربارة  روزافزونه، با گفت شن می
 ن رویدادِپیش از او. شن انجمن آگاه میدیر یا زود روزبانای ضحاک از راز بودن 

گاو برمایه از پرده بیرون افتاد،  ر، باید چند دژ تو البرزکوه بسازیم تا هرگاه رازِیزناگ
 رو بگریزونیم. ها بچهپیش از تازش ضحاک به مرغزار، 

انگشت بر بخشی از البرزکوه نهاد، سرانگشت روی پوست جنبان سیندخت سر 
 گفت: چرخاند و

م برا گریزوندن فرزنداشون شناسم، گروهی از خویشاوندا وب میاین بخش رو خـ 
گذرونن... باشه، فردا یه  داری می جا پناه بردن و روزگار به گله شدن، به این از کَرپانی

 ن رو کاوش کنن...جا تا کوهستا فرستم اون گروه رو می
  جای دیگری را نشان داد و گفت:

                                                           

 ـ هَنداخت: طرح1
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«... موت وهآل»گن  بهش می ،ساختن دژجای خوبیه واسه  شناسم، جا رو هم می ـ این
 چشم بانو... .. بهگوناگونه. 1های«وهآل»سازی  جایگاه لانه

وگویی که به درازا کشید، شنیدن گزارش خواهران انجمن دربارة  پس از گفت
ای از آنچه باشندگان  آزمایی نوپهلوانان، سیاهه آموزی و رزم چگونگی پیشرفت دانش

 گرفتم.دژ نیاز داشتند به دستم دادند؛ سپس راه بازگشت به مرغزار را پیش 
ا به خانه بازگرداند؛ در خود گلرنگ را به خودواگذاشتم تا مر بازگشت، در راه

 اسبِکه  اندیشیدم. هیچ درنیافتم ساختن کاریز می 2«چندوچون»به فرورفته بودم و 
ایستاد و شیهه کشید، به خود را چگونه پیمود، هنگامی که  کوه تا راغم، از وار راه

در  ؛ مرغزارنمود ها می تر از دیگر لوک ایستاده بود که بزرگ 1«لوکی»آمدم. در برابر 
 .خواند آواز می 6«هزاری»و  چرید مرغزار می در آرمیده بود، آهویی 1«ایوار»آغوش 

به  راه افتاد.دوباره ش کوفتم، ا فربه پا بر شکم چرخید،گلرنگ ، را کشیدم دهنه
، سپاس پیاده شدم گرفت. آخورگاه رفتیم. آخورسردار به پیشواز آمد و افسار اسب را

  لوک خود بازگشتم. گفتم و به
جای  پیش از رفتن به درون لوک، نزدیک آن ایستادم، چشم چرخاندم و جای

لبخند بر  نگهبانانِ مرغزار ، خشنود ازندیدم کسیمرغزار را نگریستم، هیچ نشانی از 
شدها را  در سرتاسر دشت پنهان بودند تا آمدوهایی که  ها و گوش لب نشاندم، چشم

های  به پشت شاخه شدم؛ خموبرگ  ای پُرشاخ کنار درختچهپیش رفتم،  گامچند .بپایند
، مبردم و کلید در را به پایین فشار داد دست لوک در برابر درگاهِ شده درختچة کاشته

                                                           

 ـ آلوه: عقاب1
 وکتاب، دانش ریاضی ـ چندوچون: محاسبه، ارزیابی، حساب2
شده به گونة سبدی بزرگ داشت که روی  های بافته با ترکهای گنبدی  شده در زمین که آسمانه ـ لوک: پناهگاه کنده1

ساختند تا بتوانند به سادگی آن را پنهان کنند؛ پوشش  پوشاندند، برای لوک دری کوچک و کوتاه می گل می سبد را با کاه
 شد. تر می پنهاننمایاند و با رویش گیاه روی گنبد، لوک از چشم بیگانگان  گلی گنبدِ لوک آن را در بیابان، تپه می کاه

 ـ ایوار: عصرگاه1
 ـ هزار: بلبل6
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ها را پس زدم، خمیده به درون  در باز شد، روی پاشنه چرخید و به درون رفت. شاخه
 آن را انداختم. 1«کُلُون»رفتم، در را بستم و 

های سرخ را در  پله پایین رفتم. به سوی آتشگاهی که در میانة لوک، ذغالاز هفت 
های  دان را برداشتم و روی آتش نهادم، به سوی یکی از تاقچه آغوش داشت رفتم، آب

گاه رفتم، خدنگی که رویش سیاهه نگاشته شده بود را  پنهان شده بر دیوارة گردِ کنده
سوز را  پیچیده بر کمرم بیرون آوردم و روی تاقچه گذاشتم. چراغ پیه از زیر شالِ

، چوبکی برداشتم و نوکش را روی آتشگاه بازگشتم، کنارش نشستمبرداشتم و به 
چندان نگذشت که چوبک آتش گرفت، آتش را بالای ، های برافروخته گذاشتم الذغ

پس از روشن شدن چراغ  آتشگاه چراغ نگه داشتم، درنگی کردم تا روغن آتش بگیرد؛
 چوبک را در آتشگاه انداختم.

خم شدم، تشکچة انباشته از پشمی که ای گذاشتم،  برخاستم، چراغ را روی تاقچه
نشستم را برداشتم، آرام خاک نشسته بر رویش را تکاندم، دوباره آن را  رویش می

وردم و کنار هایم را درآ زمینه انداختم، رویش نشستم، کفش شده روی روی پوستِ پهن
ای برداشتم، چهارزانو نشستم  دیوار گذاشتم. دست دراز کردم و از تاقچة دم دستم، نامه

 و سرگرم خواندن شدم.
برداشتم و آغاز به نگارش بر روی  2«ینروی»ی ا از خواندن چند برگ، خامهپس 

نگاشتم و پس از  درپی چیزهایی می بخشی از زمینه شدم که خاکش نکوبیده بود. پی
کردم و دوباره نگارش از سر  ای خاک را هموار می شان با تخته نادرستی دریافتِ

ل آب در گوشم پیچید، قُ لگرفتم. سخت سرگرم چندوچون بودم که آوای قُ می
زد و به سوی  ای فشرده بیرون می اش آبخوره دان را نگریستم، از دهانه زیرچشمی آب

  رفت. بالای آسمانه می 1«باجة»
                                                           

 ـ کلُُون: قفل چوبی1
 ـ رویین: فلزی2
 شد. ـ باجه: روزنه یا سوراخی در آسمانه که بالای آتشگاه یا تنور ساخته می1
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و  مدان را برداشت برخاستم، پاپوشی پوشیدم، به آتشگاه نزدیک شدم، خمیدم و آب
ای گیاه خشیکده که از میخی  روی سنگی گذاشتم، به سوی دیوار رفتم، از دسته

ها را از  دان نشستم، برگ ای پُربرگ کندم، بازگشتم، کنار آب آویخته بودم، شاخه
دان نهادم و نمدی رویش  دان ریختم، دری روی دهانة آب شاخه کندم و درون آب

انداختم که  ها م تا جوشانده دم بکشد. شاخة تهی از برگ را روی ذغالکشید
آوای زنگ  دم نهما گاهم بازگردم، از جا برخاستم تا به نشیمن درنگ آتش گرفت. بی

در لوک پیچید. سر بلند کردم و از باجه به آسمان نگریستم، هنوز شب فرانرسیده 
، در باز شد. من را بالا کشیدو. به سوی پلکان رفتم، خودم را به در رساندم، کُلُبود

 ها را کنار زدم، پاسخش را دادم و گفتم: آوای درودگویی شهرناز را شنیدم، شاخه
 ـ بفرمایید.

ها پایین رفت؛ در را بستم و به دنبالش رفتم. از سبدی  خمیده به درون آمد و از پله
شد. نزدیک آتشگاه ایستاد، سبد را بر  بوی خوشی پراکنده می که در دست داشت،

ای را از سبد بیرون آورد و کنار آتشگاه گذاشت. به  زمین نهاد، خم شد، دیگچه
گاه  هایش را از پا کند و در نشست کفش گاهم بازگشتم و نشستم. پیش آمد، نشست

 نگاشتم چشم دوخت و پرسید: رویم نشست. به آنچه می اش، روبه ویژه
 کنی؟ ـ دربارة چی چندوچون می

 .ناکـ کَ
 دیگه چیه؟ ناکـ کَ

 ـ کمی درنگ کن...
ی که در آن آب بدون کَنندگی روان شود ناکام باز چندوچونم برای ارزیابی شیب

رداشتم و خاک را هموار کردم. پوفی کردم و به شهرناز نگریستم. ابرو ماند. تخته را ب
بالا کشید و سر جنباند. سخن آغاز کردم و از رازی که در سر داشتم پرده برداشتم. با 

 آرامش سخنانم را گوش کرد و پس از خاموش شدنم، لبخند زد و گفت:
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کنی... باید آزمایش کنیم... پس تونی تو دانش نیاکانی پیدا  ـ چارة هر کاری رو نمی
 فرسایی؟ چرا توانِ خودتو بیهوده می

شه  بدون چندوچون، میمغزه...  ـ چندوچون کردن فرسودن توان نیست، ورزشِ
به دست آورد، ساختن  سازی با آزمایش و نمونه یک روهای کوچ های سازه اندازه
 ای هستیم... تازه ایدوچون ناشدنیه... نیازمندِ ابزارهای بزرگ بدون چن سازه

بوی جوشانده در لوک پیچیده بود، شهرناز برخاست، به سوی آتشگاه رفت و با 
 دو جام لبریز از نوشیدنی بازگشت، دوباره نشست و پرسید:

 ناک چگونه ابزاریه؟ـ کَ
 روان کردن آب از مرغزار به کویر. ست... جویی زیرزمینی برا ت، سازهـ ابزار نیس

 توانست بالا کشید. خندیدم و پرسیدم: را تا میزده ابروهایش  شگفت
 ام؟ شده پنداری دیوانه ـ می

 شه گذرگاهی زیرزمینی از راغ تا کویر ساخت؟... جون بانو... چگونه می از ـ دور
 ـ از راغ تا کویر نه، از کویر تا راغ... گوش کن... درنگ کن تا بگویم...

مانندی در  دستی بی گشا بود، او چیره راهاندیشی با شهرناز همواره خوشایند و  هم
درستی دربارة  مان، به زبان های اندکِ توانستم به یاری واژه ساختن ابزار داشت؛ اگر می

چیستی و چندوچون آنچه در مغزم پرورانده بودم سخن بگویم، برای ساختن ابزارهای 
 ماند. تازه درنمی

و چندوچون بسیار، دریافته بودم که  اریزپس از زمانی دراز اندیشیدن به کندن ک
د ابزارهایی برای سنجش شیب زمین، نیازمنای از کویر تا راغ،  ساختن چنان سازه

هیچ نگران  کدام را نداشتیم. های بلند بود که هیچ راستایی جاها و ایستایی میل هم
رای برا دست شهرناز « سنگ ذغال»و  1«روی»گونه مان به چند نبودم؛ چراکه، دسترسی

  .ده بودکراز پیش ابزارسازی بازتر 
                                                           

 ـ روی: فلز1
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خوابش  وگو کردیم، سپس شام خوردیم، شهرناز رخت تا پاسی از شب گذشته گفت
ستون  شزیر سر راست را دراز کشید، دستدر بسترش سوی آتشگاه گسترد،  را آن
 و پرسید: کرد

 ؟نداشتن چیزی کم ـ باشندگان دژ
سنگ  م دادن... گذاشتمش رو تاقچه... ذغالای بلندبالا از نیازهاشون رو به ـ سیاهه

 ای پیدا کنیم... دیگه 1«کانِ»داریم؟... نیازمون روزافزونه، باید 
 در آن روزگارِشهرناز خمیازه کشید، سر بر بالش گذاشت، چشم بست و خوابید. 

بودند، کامم « کار ویژه»ای  دوستانی فرهیخته که هرکدام در رشته بختی، با داشتن سیاه
بانوی  داشتم، بختی شیرین بود. در میان دوستانم، شهرناز را بیشتر دوست می خوشاز 

یافت، آنها را در بوتة نوآوری  مانند، پندارهایم را درمی با تیزمغزی بی 2«هوتخُش»
 ساخت. گداخت و ابزارهایی کارآمدتر از آنچه در پندارم پرورده بودم می خود می

پگاه تا بیگاه در  روز ازریخت، هر هنری میورزم که از هر انگشتش  دوستِ دست
دم  تراشی بود و یک سازی، درودگری و سنگ گری، سفال روی کارگاهش سرگرم

به خوابی  ،نهاد و تا سر بر بالین میرفت  میبه بستر زود  ها روی، شب آسود؛ بدان نمی
  رفت. ژرف فرومی

پیرامونم چیده بودم،  شب به چندوچون سرگرم بودم، چندین نامة گشوده تا نیمه
نگاشتم و هرگاه  خاکی می کردم، گاه چیزهایی روی نگارگاهِ ها را ارزیابی می نوشته

ام را  ورزی داشتم و دستاورد اندیشه نشست، برگة خدنگی برمی چندوچونم به بار می
مسی شناور در کاسة  1«پنَگِ»مین بار فتنوشتم تا فراموشم نشود. برای ه روی آن بازمی

ای کشیدم، دست در کاسه  خمیازهی کرد و در کاسه فرورفت. پُر از آب، قُلُپّ چوبی
                                                           

 ـ کان: معدن1
 گر ـ هوتُخش: صنعت2
شد و پس از  آرام پرُ می نهادن آن روی آب، آرامـ پَنگ: کاسة مسی کوچک و سبکی که تهش سوراخ ریزی داشت؛ با 1

رفت. پَنگ ابزاری کهن برای سنجش زمان بود که هنوز در برخی روستاهای ایران برای  زمان مشخصی در آب فرومی
 رود. بندی آبیاری کشتزارها به کار می زمان
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جای باز شناور کردنش روی آب، آن را به میخ  را بیرون کشیدم و به فروبردم، پنَگ
 کنار کاسه آویختم.

سنگ، چند  ای انباشته از ذغال از جا برخاستم، به سوی پلکان رفتم، از درون کیسه
ها را روی  به آتشگاه نزدیک شدم، کنارش نشستم و ذغال تکه ذغال برداشتم،

پیچیده در  خوابِ کشان به سوی رخت های برافروخته نهادم. برخاستم، خمیازه ذغال
تکه از پوست را روی زمین گستردم،  ای بزرگ رفتم، زیراندازی چهل پارچه
خواب را رویش پهن کردم، چراغ را کُشتم، به بستر رفتم، دراز کشیدم و به  رخت

با  درونی گویو زبانة آتشگاه چشم دوختم. مغزم پُرهیاهو بود و گفت سرخی آتشِ بی
 د.تاران از چشمانم می را خواب خودم،

زمانی نگذشته خود را در باغی ویران  درگیر چندوچون کردن خوابم برد. کوتاه
سوختند؛ از  ها در آتش می ؛ خانهشد دیدم که از هرسویش آوای ناله و شیون شنیده می

پوشیده از پیکرهای  جای نمانده بود؛ زمینِدرختان جز ذغال و خاکستر چیزی بر
ها قارقارکنان  داد؛ کلاغ بوی خون می ، گلگون بود ومردم و جانور شدة دریده

کشیدند. به هرسو  در دوردست زوزه میهم ها  ها و شغال ودند، گرگنم سرخوشی می
باختگان  دیدم که رمندگی وانهاده، نوک بر پیکر جان هایی را می نگریستم، کلاغ می
جا بودنم  بهایی هم به آن دند؛ایستا ها بازنمی دم از دریدن و خوردن لاشه و یک ندزد می

داشتم و با دنبال کردن آوای سوزناک  ریزان آهسته گام برمی دادند. اشک نمی
 کردم. وجو می را جست تازیان دربردگان از تازشِ به سوگواران، جان

کرد  تلاش می ،کوتاه با چرخاندن چوبی کشان، دختربچة گریانی را دیدم که جیغ
، به سویش راه کج کردم و بر شتاب خفتة مادرش دور کند درخون پیکرِاز ها را  کلاغ

بر زمین افتادم. ازجا که برخاستم،  ناگهان پایم به سنگی گرفت وهایم افزودم؛  گام
خود را در شهری آشفته دیدم که مردمانی پریشان، در کوچه و بازارش درهم 

روی، اخمو و تندخو،  کینموی، چر لولیدند. زنان و مردانِ نزار، پابرهنه، ژولیده می
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شان زار  رفتند و پوشاک ژنده به تن سان مردم مست تلوتلوخوران راه می زده به شتاب
کننده  همه پلیدی و پلشتی آزرده شدم. بادی گرم گندی خفه از دیدن آن زد. می
 کرد. ردن را دشوار میوپراکند و دم برآ می

گند در میانش روان بود، جویی پُر زباله که پُر از گردوخاک و ای کوچه از
دوید. از ته کوچه  سو می سو و آن وجوی کودکان به این گذشتم و نگاهم در جست می

ای  برهنه از خانه رسید. چند نوجوان نیمه همهمة بازارگاه به گوشم می انگیزِ آوای وَهم
 پوره در ای پاره بیرون پریدند که یکی از آنان مرغی در دست داشت؛ به جای در، پرده

ها از خانه بیرون جستند، بانگ ناسزاگویی زنی  خورد؛ تا ریتک درگاه خانه تاب می
 هگویان از خان دشنام ،گیسو ، زنی پریشانزمانی نگذشته از درون خانه برخاست، کوتاه

 های دزد رفت. بیرون آمد و فریادزنان به دنبال ریتک
 انگیزِ بیم «سملِطِ»بزرگ، در برابر  یسوی میدان خود را به بازارگاه رساندم. آن

سو  . با شنیدن هیاهوی کودکان، بدانها چند مرد را به دار زده بودند ضحاک، روزبان
ای گذشتم که گرد آمده بودند تا به آواهای  ، از میان مردمان درمانده و واماندهرفتم

د تا بهتر کشیدن دَهاکَ گوش بسپارند و سرک می خراش برآمده از تازیانة اژَی دل
ترهای خردباخته، کودکان ایستاده و  بزرگ درندگی دژخیمانش را بنگرند. پیشاپیشِ

پروا دست، پا، گوش، بینی و  ها دوخته بودند که بی نشسته چشم به دیوخویی روزبان
شرمانه  زدند و بی شدگان زخم و تازیانه می کشیده بریدند؛ بر پیکر به چهارمیخ زبان می

راندند. هرچه کودکان را فراخواندم هیچ از جا نجنبیدند، انگار در  دشنام بر زبان می
 رسید. شان نمی آن هیاهوی ددمنشانه بانگم به گوش

موی  تن و آراسته مردی سیمین ها جوان تا بر آن شدم که بازگردم، دیدم که روزبان
کرد، م تا ببینم با او چه خواهند رند. درنگ کردب زنان پیش می کشان و کتک ا کشانر

ت؛ از پیکر پرُزخم و خونینش هم داد که از تخمة پهلوانان اس می وریختش نشان رخت
 .که آن شیرمرد آسان شکار نشده پیدا بود
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جا پوشاک خونینش را  بند را تا پیشگاه طلسم بردند، آندر دست ها جوانِ روزبان
شکم او زد، دریدند، روزبانی تنومند سر او را در دست گرفت و چند بار با زانو بر 

پهلوان جوان خمیده شد، روزبانی دیگر به پشت زانوهایش لگد زد. جوانِ در بند به 
ا بر گردنش نهاد. تنم به لرزه زانو درآمد، روزبانِ تنومند سر او را بر زمین کوفت و پ

تیز در دست داشت  داری نوکآمد و از خشم دندان بر هم ساییدم. روزبانی که در
دیگر پا بر کمر پهلوان نهاده و با فشار شکمش را بر زمین  پیش رفت. دو روزبان

گزاران کمی  سان نیزه بهافتاده ایستاد،  خاک دست پشت پهلوان به به دار فشردند؛ روزبانِ
مرد  کونِ جوان سولاخِرا کمی پس کشید و با شتاب به سوی  گون دارِ بلندِ نیزه خم شد،

 بخت به آسمان رفت. نگون پهلوان دادخواهی فریادراند. ناگهان 
ای که  گداز دچار پریشانی شدم، دیوانگان خردباخته از شنیدن آن بانگ دل

شناختند. سرم گیج  سرازپا نمی خراش ای دلاز شنیدن آن آو هپیرامونم بودند، برانگیخت
قاقار در گوشم، هایم گرفتم و چشم بستم، با پیچیدن بانگ  میان دست م رارفت، سر

ی بزرگ با پیکری سرخ، پاهایی نارنجی و سری زرد، های کلاغ دیدم:چشم گشودم و 
هایی  گرگ افشان قارقار سر داده بودند؛ بال کردند و کوبی می جنبان پیرامونم پای دُم
های سیاه  چکان، پنجه بر طبل های خون ید، شناور میان زمین و آسمان، با پوزهسپ
های  گاه طلسم ضحاک هم شغالد؛ در پیشنکشید می درپی زوزه کوفتند و پی می

سوی زمین،  سوی آسمان و دستی درازکرده به دستی برافراشته به پوش، سبزینه
 .چرخیدند هوهوکنان روی پنجة پاهای لاغرشان به گرد خود می

ها گذشتم و  ها بیرون رفتم، از میان شغال انبوه کلاغ میانِ کنان از خشمگین و غرُشّ
به درون طلسم رفتم تا با ضحاک درآویزم. تا از آستانة آن خانة جادو گذشتم، 

در دریایی قیرگون شناور  بر پیرامونم فرمانروا شد. انگار تاریکی، سرما و خاموشی
سو  سو و آن ده به اینکر گم های سرخ ترسان و سرگشته، سراسیمه و راه شده بودم. ماهی

های گشاد در آن دریای قیرگون به هر سو  با دهان یدهای سپ کردند. نهنگ شنا می
 های گریزان را شکار کنند. تاختند تا ماهی می
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؛ انگار داشتمن را کنشی بودم؛ توان انجام دادن هیچ شناور ای ناشناخته« ناچیزِ»در 
ای نابودکننده  و به درون سیاهچاله مبودفروریزنده گرفتار شده  در دام گرانشی درهم

شدم که هیچ چیز توانایی گریختن از کشش آن ناچیز را نداشت. بجز  کشیده می
داشتم به درون  نشان بدهم. یگذشت، واکنش توانستم به آنچه پیرامونم می مینگریستن ن

را شدم که نیرویی از سرم به کالبدم پیوست و م ترین بخش تاریکی کشیده می تاریک
اندازهای فریبای  قیرگون بیرون کشید، ناگهان پیرامونم درخشان شد و چشم از گردابِ

 مازندران نگاهم را پُر کردند.
 ام برداشت و گفت: ری سپیدگیسو دست از آهیانهپَ

 ی.برا همیشه تو جهان تاریکی گم بشـ چیزی نمانده بود که 
 سردرگم پرسیدم:
 ـ جهان تاریکی؟

 کردی؟... چگونه به درونش رفتی؟... می جا چیکار ـ اون
دلم مالامال از اندوه بود. از آنچه  ری نداشتم.گیرانة پَ های خرُده پاسخی به پرسش

، «د مانند دیدنوَشنیدن کی بُ» گذشت چیزهایی شنیده بودم: می« قدسالم بیت»در 
بک کسی را به چشم ندیده بودم. سوگوار بودم و نیازمند س شدن دارزده هرگز به

ام گرفت و  داری از دست دادم، گریه کرد. خویشتن کردن دردی که بر دلم سنگینی می
 ام در گوشم پیچید. بانگ شیون و زاری

کاسة سرم شد؛  تری در مغزم پدیدار می گزنده های پرسشزدم،  هرچه بیشتر زار می
شدند و  میهای گوناگون پرسیده  هایی بود که با آواها و گویش پُرهیاهو از پرسش

؛ جوشیدن گرفتام،  گری دیرینه پرسش افتند. چندان نگذشت که چشمةی پژواک می
ها در مغزم  به چشمانِ درخشان پرَی خیره شدم، پرسشی که بیش از دیگر پرسش

 و پرسیدم:پژواک داشت، بر زبانم روان شد 
 ؟نگرفتوار پیش  گون و شغال ندگی کلاغز آزاده اومده که انِـ چی به سر مردم
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جای پاسخ دادن به پرسشم، درنگ کرد تا سیر گریه کنم. پس از  پَری خردپرور به
 1«اَثورا» سبک کردن درد انباشته در دلم با سوگواری پُرسوزوگداز، آرام گرفتم. پَریِ

آوازخوانی آغاز کرد تا با سرودی زیبا و دلنشین بر آرامشم ژرفا ببخشد و شادی را در 
 دانستم: دلم بجوشاند. سپس به پرسشم پاسخی داد که خودم می

دَهاکَ، پیامد دگرگونی ژرفِ  دونی، به فرمانروایی رسیدنِ اژَی خوبی می ـ خودت به
با تاریکی و  دور بودن، 2«ثور»از  سده که سه انیهپدیداومده تو ساختار روانِ مردم

پندارن بدون پیوستگی یا  شده که میای پویا  اندازه به 1شون«نائِدَ»سرما خوگرفتن و 
باشن و تنها زیر سایة خدایان و پذیرش « خوش»تونن تو زندگی  وابستگی به دیوها نمی

 .پیدا بکنندست « گیتی دیگه»و نامیرایی تو « گیتی»تونن به خوشی تو  بندگی اونا می
کردم آن را  نگاهم پُررنگ کرد که ناخودآگاه تلاش می ری چیزی را دریادآوری پَ

ماه  سال بود و ده روزش یک زندگی درون ورَ، در روزگاری که شبانهنادیده بگیرم. 
کرد، شادی  آورد، افسردگی پدیدار می گستر، گرسنگی پدید می زمستانی یخبندان شب
خوشی و سرخوشی برآمده از  سوی دل ای روزافزون به گونه بهتاراند و مردمان را  می

افزود و از پویایی  می« دَئنِا»آرام بر پویایی  کشاند؛ کششی که آرام پروری می وَهم
  شود. 5«وُهومَنَ»جایگزین  6«وَهمَنَ»کاست تا  می 1«بَئوذَ»

آموختن شده با گرز، آنان همراه با  پس از پذیرش زینهارخواهی دیوهای پست
ان هایم«جشن»و « دانش»را با « دین»های برآمده از «آئین»، باورها و «نوهنر»

                                                           
 ـ اَثورا: برترین روشنایی1
 ـ ثور: روشنایی2
ی روانی مردم که توانایی شناخت جهان تاریکی فروگیتایی و پیوستن به دیوها را پدید ها ـ دَئِنا: یکی از توانمندی1

 آورد. می
ها یا اَثوراها را  های روانی مردم که توانایی شناخت جهان روشنایی فراگیتایی و پیوستن به پرَی ـ بئَوذَ: یکی از توانمندی1

 آورد. پدید می
 انگیز ـ وَهمَنَ: اندیشة وَهم6
 اندیشة نیکنَ: ـ وُهوم5َ
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 به سر آمد؛ اهریمنی اهریمنام بر  روزگارِ چیرگی، «زرتشت»پیدایش با درآمیختند. 
 گستری از سر بگیرد. تا دین ش بودم، مرا بر زمین کوفتسوارسانِ اسب  به که

 2«موبدی» و 1«شهریاری» مردان، گستری دین دین دین، در برابرپذیرشِ  ازبا پرهیز 
رفتن روان به سوی  برای و راه دست بدان را از بدی کوتاه کنم»پیش گرفتم تا 

افکندن شهر و گسترش شهرنشینی  یای سرگرم پ اندازه . دریغا که به3«روشنایی باز شود
 سو و یکاز« یخردگرای» . کاهشِنادیده گرفته شد 1«خرد»به  مانم که نیازیشد

 تخمِ دیگرسو،از های برانگیزندة دَئِنا زمستان دیرپای شب گرفتار شدن به روزگارِ
به بار  6«کبََست»بینی و خودگامگی را دل و مغزمان کاشت، بالاند و  خودبزرگ

 .نشاند
کشور شکافته شد، ، شیرازة سازماندهی ویج شب به ایران با نزدیک شدن زمستان

شان بود، به ناچار به شهرها بازآمدند؛ با آغاز  جایگاه« کوه»که  5ها«آثوربان»
نابود شد؛ پس از  7ها«ینیسار»زمستان بزرگ، شهرها نابود شدند و پیشة شهربانی  شب

 امیدوار بودیم که بتوانیم روستاها را آباد کنیم، روز دوماهه که در ،فرارسیدن نوروز
 هایمان به بار بنشینند؛ شتهد که کِاز آن بو تر آب، زمین و گیاه سرد بودند، کوتاه آن

  هم بیکار شدند. 8ها«بسودی»خود کشاورزی را وانهادیم و  خودبه ،روی بدان
مان را به کار گرفته بودیم که زنده بمانیم و مرگ را  در آن روزگار که همة توان

گسست  کردنِ بی نرم وپنجه زندگی در وَر و دست ؛هایمان دور نگه داریم خود و داماز 
                                                           

 کنندة شهر، پایندة شهر، نگهبان شهر ـ شهریاری: یاری1
ورزی،  ماهیت و کارکردِ دانشمندی ـ دانش« موبد»ای شاهنامه،  ورزی، خردورزی؛ در بخش اسطوره دانشـ موبدی: 2

 مردی. خردمندی ـ خردورزی دارد، نه دین
 .9، ب 11 ، صیکمشاهنامة فردوسی، دفتر ـ 1
 توان روان را به سوی روشنایی راهنمایی کرد. ابزاری که به یاری آن میـ خرد: 1
 خوانند. ای که تلخی زهرمارگونه دارد؛ آن را شَرَنگ، حَنظَل و هندوانة ابوجهل هم می ـ کَبسَت: میوة بوته6
 ـ آثوربان: پرستندة روشنایی5
 ـ نیساری: جنگاور7
 ـ بسودی: کشاورز8
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اندیشی برای گریز از نابودی،  ای بود؛ چاره با مرگ، نیازمند سازماندهی دگرگونه
مان پدیدار کرد؛ شهریاران شکارگری  ای در میان ناگزیر منش و روش زندگی تازه به

 .تر از پیش شد پُراندیشه 1ها«هتوخشیاَ» روانِ پیش گرفتند و
ها  ها و دیوانه شد، بیمارها، ناتوان می آرام  پدیدار زماندهی نوینی که آرامدر سا

شده از  های رانده ن دیریاز، برخی دیوانهزمستا جایی نداشتند. پیش از فرارسیدن شب
بودند و هرگز به زندگی « کاره شبان»پیوستند که  نتوهای دیوپرستی میر، به زَوَ

 روستایی و شهری تن نداده بودند.
ها نبردی فرساینده  زمستان زمانی که ما در ایرانویج برای گریز از نابودی با شب

 2«پرستی الِ» آرام آرام ،«گزار دشتِ سوُارانِ نیزه» نتوهای رسیده بهداشتیم، در میان زَ
 در آن به خواست خدایان، داد که می یافته سازمان یخانوادگی، جای خود را به نهاد

« جاه»به ترها  شان وابسته بود؛ دیوانه دان به اندازة دیوانگیمر دینجایگاه ، سازمان
پرواتر از  بیچراکه  برای خشنود و خرسند کردن خدایان،  کردند؛ برتر دست پیدا می

 . دندنمو را برگزار می ددمنشانه های دینی آئیندیگران 
 در دشتِ فراخ، پُرآب و سرسبزِ نتوهای کوچیده به نیمروزیکجانشین شدن برخی زَ

ریزی روستاها و سپس  کارگی و پی ، آنان را به وانهادن زندگی شبان«اَروندرود»کنارة 
های نیمروز ازسویی؛  شهرها واداشت. پدیدار شدن روستاها و شهرها در سرزمین

ی انمید را 1«هند»دشتِ  ،دیگر ازسوی کاره وارانِ شبانپرستی در میان س بالندگی خدایان
  گزار. دیوانة نیزه« تازیانِ»وتاز  تاخت شهریار کرد، برای بی

و  برای پاسداری از خود، دستاوردها ویجی خود، هم مانند نیاکانِ ایران ها هندی
سوی اَروندرود  ناچار زیناوندی پیش گرفتند و سوارانِ تازی را به آن به شان، فرهنگ

                                                           
 گر صنعتورز،  هتوخشی: دستـ ا1َ
 نشده. پرستی نهادینه پرستی: دیوپرستی آغازین، خدایان ـ اِل2
رفت و هنوز در نام برخی  های نخستین عصر اسلامی به کار می که تا سده« خوزستان»ای و باستانی  ـ هند: نام اسطوره1

 برجای مانده است. « هند»واژة  های خوزستان، کهن ها و مکان شهرها، روستا
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های ویرانگرشان  از تازشتا  های خوروران راندند جا هم به بیابان و از آن گریزاندند
را آباد نگاه  شانهایشهرروستاها و بتوانند بیاسایند و زیر سایة آن آسایش شکننده، 

 فرهنگ بپرورانند و شاروندی بگسترانند. ند،دار
 تازی، از مردانِ دین اَروندرود، شده به سوی خورورانِ در میان تازیان شبانکارة رانده

یافتن به فرمانروایی بر جهان، به  برای دست ،خاندانی فروتر رفتند خانوادگی ـ یپرست اِل
بنیان « خداپرستی»بر پایة را « دَهاکَ اژَی»تن دادند و دینی « اهریمن»پیمانی با  هم

الگویی پدیدار شد که در  ستیز و ویرانگرِ کشور، زندگی بر پایة آن دینِ گذاشتند.
کرد و  چهارچوب آن، در آسمانِ زیرین، خدایی برتر بر دیگر خدایان فرمانروایی می

فرمانروایی  بند بمانند، فروتر از داد: اگر به پیمان خود با او پای مردان نوید می به دین
 ، به فرمانروایی بر جهان فروکشیده خواهند شد.تازیانبر 

های اَپاختری، رازگری از سر  سرزمینهای دیریاز به  زمستان رفتن شب پس از واپس
دوری از  سده سه را از نو بسازیم. زمین ایران گرفتیم تا شهرها و روستاهای ویرانِ

ه پدید آورد را مردها به توانایی شکارگری روزافزون وابستگیداری،  کشاورزی و گله
 ند.داشتنرا  جا در آن نشستن که شایستگی را به جایگاهی رساندآنان  آرام آرام بود که

 مردانبر نیرومندی خوی شکارگرانة شکارگری، بازگشت به زندگی استوار بر 
کارانه، پس از  شده از شکارگری ویژه«دلیر» جنگاورانِ افزود. ویژه نیساریانِ شهریار به

ها  کوششِ آثوربان و دادند داری تن نمی به کشاورزی و دام نوسازی  شهرها و روستاها،
گرفتارشده به  نمود. شهریارانِ شان خرُد می و موبدان در روزگارانِ وَرزیستی به چشم

ما از آنان است  1«خور، خواب، آرام، پوشش و کام»انگاشتند که  بینی، می خودبزرگ
ها و تخمة  مردمان، دام بردن در به درخوری برای جان و آثوربانان و موبدان کارِ

بزرگی، دیهیم، شاهی و »اند و باید  ه، نکرداز یخبندان نابودگر ودمندگیاهانِ س
  شهریاران را بپذیرند. 2«پادشاهی

                                                           
 .57، ب 16، ص یکمشاهنامة فردوسی، دفتر ـ 1
 .58، ب 16م، ص هنامة فردوسی، دفتر یکـ شا2
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ای  به خودکامگی گراییدن شهریاران، موبدان را به چنان سرافکندگی خوارکننده
گری و  پدیداری چنان رویکردِ ویران« چونی»و « چرایی»گفتن از  سخن کشاند که

نشاندند؛ « کشورداری»را به جای « هنر»نیارستند. شهریاران خودکامه،  پیامدهایش را
از آن »روی، کار برگشت، شکست رخ نمود و روزگارمان به تیرگی گرایید.  بدان

تا زمینه برای  1«پس، از ایران خروش برآمد و در هر سویی جنگ و جوش پدید آمد
 آماده شود. زمین چیرگی ضحاک بر ایران

پَری  زمین، آه کشیدم و با حاک بر ایرانچرایی و چونی چیرگی ض پس از بازبینی
سخن « کاریز»گذر و  های سخت در کوه« دژ»ام برای ساختن  اندیشی اَثورا دربارة چاره

ستی کاریز پرسید. رازی از چی گوش داد و سپس مبا آرامش همیشگی به سخنان گفتم.
گفتم  بیشتر دربارة کاریز سخن میکه در سرم پرورانده بودم را آشکار کردم. هرچه 

ام، بر من آفرین  شد؛ پس از شنیدن رازگشایی ویژه چشمانش بیشتر می درخشش پرَی، به
تنها از آن خُرده  بار بود که بدون راهنمایی او رازی پرورده بودم که نه خواند. نخستین

 ام را هم ستود. پرسیدم: نگرفت، تیزمغزی
 کندید؟ ناک میای خود کَنشما هم برا آباد کردن بیابوـ 

 لبخند زد و گفت:
 ن و کویر نداشت.ـ خاستگاه من بیابو

 ست؟ دی خاستگاهت کدوم ستاره ـ نشونم می
  سر جنباند و گفت:

والایش یافتم، بسی  ی آفرینندهاَثورا به 2ای یاخته ی تکجاندارجایی که من از ـ 
زمین شما هم به پیش از پیدایش زمین نابود شد... هر چیزی در گیتی ناپایداره... آره، 

ن زمان بشه... اگه تا اوکه خورشید خاموش  شه ره... زمانی نابود می سوی نابودی می
                                                           

 .157، ب 61م، ص ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یک1
 ـ یاخته: سلول2
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، بتونه بدون نیاز به زامیاد زندگی کنه ثپندارمذکه  ای والایش نیافته باشین اندازه به
 .شین شه و تو جهان تاریکی زندانی می میای نوپدید کشیده  چاله گمان به درون سیاه بی

را به زبان آورد که چندی پیش بر زبانم رانده شده  یهای بار واژه ری برای نخستینپَ
د نانی شیرین و رازمند در گوشم سروسخ ؛و زامیاد پرسیدم ثپندارمذبودند؛ از چیستی 

ای  ثپنتامینو است؛ لایه پایینیلایة  هفت دوگانه تنها نخستین لایه از گیتیِ تا دریابم که
درپی در گیتی  های پی ای که برایشان زندگی هرهای ثپنتایی در چرخهوَکه در آن فرَ

ورزانند تا  دهند و خرد می افزایند، دانایی پرورش می کند، بر آگاهی خود می فراهم می
ازپیش زمینه را  زمین آباد شود؛ آبادی که بیشبا گسترش دوستی و آشتی در گیتی، 

 کند. تر می مردمان آماده 2«والایش»جانداران و  1«دگرگونش»برای 
بازگشتی میانِ و ة زندگی گیتایی که برایمان رفتآگاهی از چیستی و کارکردِ چرخ

نگیز برا ام کرد. آگاهی پرسش آورد، برانگیخته پدید می پایه ـ خورشیدپایه اَبرپایه ـ ماه
اندازة بایسته و شایسته پرورده نشده بود که بتوانم  ام به ، داناییمغزم را پُرهیاهو کرد

 ام، های ناپختة برآمده از برانگیختی به پرسش مهربان . پرَیزیروبم آن آگاهی را دریابم
های  ام گنجایش پردازش و دریافت آن پاسخ ییکه دانا ، دریغاداد میساده هایی  پاسخ
  نداشت.هم را  ساده

سرودخردی را ندارم  هنگامی که پرَی رازآشنا دریافت که دانایی دریافتن گوشان
سرود، مرا به گیتی بازگرداند و کاری کرد که کالبد اَثیری جانداران  که در گوشم می

کننده داشت، برایم آزمونی برانگیزاننده بود.  دیدن کالبدی که درخششی خیره را ببینم.
داد  هایم پاسخ می اش مانندی در گیتی نداشت. پرَی به پرسش دیدم که زیبایی چیزی می

                                                           
های آغازیانی، گیاهی و  شوند و گونه گونه شدن؛ فرایندی که در آن جانداران دچار دگرگونی می ـ دگرگونش: گونه1

 شود. پدیدار می« پذیرندة هوش و رای و خرد»ند و در فرجام زنجیره، مردمِ آی جانوری پدید می
های پیکری یکسان  آورد. مردمانِ دارای ویژگی های روانی پدید می والایش: فرگشت در مردمان، گوناگونی در ویژگیـ 2

پایة اندازة برخورداری از های گوناگون(، بر های بسیار جزئی برآمده از سازگاری با اقلیم )با نادیده گرفتن تفاوت
گستری، سازندگی  پروری، خردورزی، دوستی افزایی، دانایی شوند. پیشرفت مردمان در مسیر آگاهی گون می فرهنگ، گونه

 رساند. شدن به والایش می بودن به اَثورای آفریننده و آفرینندگی، آنان را در فرایندی رازمند، از مردم جانورسان
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هایم دربارة  به پرسش .آموختم های کالبد جانداران دانش می گام دربارة ویژگی به و گام
نواز  چرخشی چشم نمودند، های کالبد می ز دیگر بخشتر ا که درخشنده 1ها«چاکرا»

و سپس  داد تر هایی روشنگرانه شد، پاسخ ی دیده میا واره رنگبه  داشتند و هریک
 سخن را به چیستی و کارکرد چرخة زندگی گیتایی کشاند و گفت:

بینی که هر جانداری، فراتر از پیکر گیتایی، کالبدی اَثیری داره، زمین هم  ـ می
پندارمذ بسیار ث ...هپندارمذ کالبد اَثیریشثاری بزرگه که زامیاد پیکر گیتایی اونه، جاند

چرخة زندگی  تر از کالبد جاندارانه، چون مادر همة جانداران روی زمینه... پیچیده
گونة  ساختار کلاف ای از هزیانی، گیاهی و جانوری رو لایاگونة آغهر  گیتایی

 تره... باید خودت ببینی... تر و درخشان کنه... لایة مردمی بزرگ سرداری می پندارمذث
از شادی در  پندارمذ را ببینم.بیشتری داد تا بتوانم ث پَری به توانایی دیدنم ژرفای

دم از زایش  دیدم که یک مادری بارور را می ،گنجیدم، سرشار از شادی کالبدم نمی
 شد. تر می دم درخشان به لایش فرزندانش، دمایستاد و از دگرگونش و وا بازنمی

درنگ  کردم که آوای زنگ در گوشم پیچید، بی چرانی می در گیتی دیگر چشم
خوابم را بستم و به کنجی نهادم، به سوی در  چشم باز کردم، از بستر برخاستم، رخت

در را  کننده را کنار زدم، بیرون رفتم، های بوتة پنهان لوک رفتم، در را گشودم، شاخه
پشت سرم بستم. تا از پس بوته بیرون رفته و کمر راست کردم، شهرناز را دیدم که 

هایم را بالای سرم بردم و پیکرم را کش  رفت. دست خرامان به سوی کارگاهش می
جای مرغزار را نگاه کردم. دمی ژرف  ، سپس چرخی به گرد خود زدم و جایدادم

  ازدمی تند بیرون دادم.فروبردم و آنچه فروبرده بودم را با ب
وروی شستم و مشتی آب هم نوشیدم. چیزی  خودم را به چشمه رساندم، دست

نمانده بود خورشید به میانة آسمان برسد. هرگز خواب تا نیمروز را نیازموده بودم. 
پنداشتم بسیار بزرگ شده است. دست بر آن کشیدم، انگار  کرد و می سرم سنگینی می

                                                           
 چرخندهـ چاکرا: چرخ، 1
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تر شده بود. خم شدم و در آینة برکة چشمة جوشان خود را نگریستم،  گیسویم انبوه
کردم که شهرناز نزدم آمد و درود گفت، تا نگاهم  داشتم سر و گیسویم را وارسی می

به سویش چرخید، از جا پرید، ابزاری که در دستش بود رها شد و روی زمین افتاد، 
دم  به که دم واکنشش و چشمانشد. از دیدن اش نها زده دست بر دهان گشوده شگفت

 ام گرفت و پرسیدم: خندهشد،  گشادتر می
 شده؟ ـ چی

 ت!ـ چشما
 م؟!ـ چشما

مرا از نگرش  اندم، سرگرمی به وارسی سر و گیسودوباره سر به سوی چشمه چرخ
هایی کوچک درخششی  به چشمانم بازداشته بود. چشمانم به گونة خورشیدک

اورانه دست بر چشمانم کشیدم و دوباره نگاه کردم، دیگر نشانی دگرسان داشتند. ناب
از آن درخشش اَثیری رازمند پیدا نبود. آه کشیدم، از جا برخاستم و به سوی شهرناز 
چرخیدم. آب دهانش را فروبرد، خم شد و ابزار افتاده از دستش را برداشت. پیش آمد 

 و پرسید:
چندبار هم  دم هرچه کوشیدم بیدار نشدی... هری رفته بودی؟... سپیدـ در خواب با پَ

آمدم و زنگ لوک رو به خروش درآوردم... تاکنون سوارکاریت این گونه به درازا 
 نکشیده بود! کجا رفته بودی؟...

های آزمونم کمی سخن گفتم، سپس از شهرناز دربارة چیستی ابزار  یادمانده از به
 ناآشنایی که در دست داشت پرسیدم:

 چیه؟ـ این 
 به آنچه ساخته بود نگاه کرد، مادرانه بر آن دست کشید و پاسخ داد:

از چندی پیش چندوچونش رو تو پندارم  زمین... ابزاریه برا سنجیدن شیبِـ 
ناک اندیشیدم، دیشب که گفتی برا کندن کَ ساختنش می چگونه به پروردم و می

 نشونت بدم... بیا بسازم...ای  نمونه سنج هستیم، بر آن شدم که نیازمند ابزار شیب
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شستند. شهرناز  رفتیم که داشتند کنار جوی رخت می 1«گازُر»چند زن به سوی 
 با آن خاکِ تکة کوچکی ازیکی از زنان را گرفت،  2«ککتَُ»کنار جوی نشست، 

سپس کُتکَ را روی زمین نهاد و ابزاری که ساخته  د،کرزمین کنارة جوی را هموار 
دست از کار کشیده  ارزانو روی زمین نشستم. گازرهابود رویش گذاشت. کنارش چه

کوچکی از کیسة آویخته به  1«هنگ لول»نگریستند. شهرناز  و کنجکاو به او می
 درون به ریختن آب برد و پُر کرد، سپس با آنشش بیرون آورد، آن را در جوی فرودو

سازة مسی تخت و درازی جوش داده بود. به که روی سرگرم شد  کوچکیمسی کاسة 
ناز پیش از د. شهروشراه بودم که لبریز  به و چشمنگریستم  کاسة کوچک خیره می

هنگ را کنار گذاشت، کنار ابزار  ریز شدن آب کاسه به ریزش آب پایان داد. لوللب
اش چشم دوخت، سپس آن را آرام  بینانه به کاسه نوپدید زانو زد، خم شد و باریک

سوی کتَُک، ابزارش را دوباره روی آن  برداشت و پس از کوفتن چند مشت بر یک
برداشت و هنگ را  ی لبش شکفت، لولنهاد؛ باز به درون کاسه خیره شد، لبخندی رو

 و پرسید: دکاسه را لبریز کرد. سر به سویم چرخان
 بینی؟ می ـ چی

 شانه بالا انداختم و گفتم:
 ای لبریز از آب. ـ کاسه

 هایش را روی زمین نهاد و سرش را پایین برد و گفت: دست
  ـ خم شو تا بهتر ببینی.

بست و به کاسه نگریست، همان کار  همانند او به خاک افتادم، یک چشمش را
 گونه اندکی از لبة کاسه بیرون زده است، پرسیدم: را کردم و دیدم که آب عدس

                                                           

 ـ گازُر: رختشوی1
 زدند تا نرم شوند. خورده می های چرکین خیس ها با آن بر رخت ـ کتَُک: چوبی تخت که رختشوی2
 دار شبیه آفتابه هنگ: ظرف سفالی لوله ـ لول1
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 شه؟ ـ چرا سرریز نمی
شه... خوب  دونم... هنگامی که زمین زیر کاسه هیچ شیبی نداره، سرریز نمی ـ نمی

 نیگا کن...
سوی سازة زیر کاسه را با انگشتانش گرفت و کمی بالا آورد. آب از سوی  لبة یک

 جستم، دست بر هم کوفتم و گفتم:جا دیگر سرریز شد. شادمان از 
 ـ آفرین بر تو.

گازُر پیش آمدند و با کنجکاوی به ابزارِ ساختة شهرناز چشم دوختند؛ یکی زنان 
 سرخاران پرسید: سِاز آنان پَ
 ...!شه؟ !!!!... مگه می؟خوره؟... که چی بشه؟... ها چیه؟... به چه دردی میـ این 

 «آهنگری»وگوکنان به سوی  ها پس دادیم، راه افتادیم و گفت کُتکَ را به رختشوی
شهرناز رفتیم تا دربارة چیستی و چگونگی ساختن دیگر ابزارهایی که برای کندن 

 یم.زنی کن ها نیازمند بودیم، رای بدان کاریز
 یتلاشکوشانه  سخت ،های پَری پشتیبانم سپندارمذ، بر پایة راهنمایی «دیدن» پس از

برای  ی نودیگران، روش آغاز کردم تا با پروردنِ توانایی دیدن کالبد اَثیریدرازآهنگ 
 کنم. ریزی پی جانداران نگریستن به کالبدهای درخشانِ از راهِ خودشناسی

، نگرشم را به خود، دیگران، زندگی و «بینش»دست یافتن به دانشی دگرسان از راه 
ام برای  آموختم، انگیزه کرد. هرچه بیشتر دربارة کالبد روانی می میجهان دگرگون 

ی کارانة چاکراها کارکرد ویژهبا  یافت. آشنا شدنم و آموزاندن افزایش می آموختن
و چگونگی پیدایش چرایی  رازِمرا با آنها، و چگونگی دگرگونی چرخش  گانه هفت

یافتم که  آرام درمی کرد. آرام می ترآشنا ویژه کودکان ، بهو دگرگونی رفتارهای مردم
مردم را ناکار « آوازخوانی»و « دادن گوش»، «دیدن»سرودخرد چگونه توانایی  گوشان

کشاند تا خود، دیگران،  را به نابینایی، ناشنوایی و خاموشی روانی می و او دکن می
گوش کسانی  به سخنان ندند وپس مردان می د که دینگونه ببین زندگی و جهان را آن

با بسته  .دنگیر پایه و ناسازگار با دانش و بینش را به پرسش می که باورهای بیندهد 
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آوازِ د توان مید که نشو نش بیگانه میانش و بیای از د اندازه بهمردم  گوش،و شدنِ چشم
 .و بخواند دبپروران را بازگویندة آرمانِ زندگیش

شدم، امیدم به رهایی از چنگ ضحاک  تر می هرچه از پیشینة خود و دیگران آگاه
دیدم. پیش از آشنایی با چرخة زندگی گیتایی،  تر می یافت و آینده را روشن افزایش می

هم داشت که ای خوا مرگ در گیتی، در جای دیگر زندگی جاودانه پنداشتم پس از می
پندارمذ و دریافتن آرمانِ فروهرهای ثپنتایی، مرا فرجام روشنی نداشت. آغاز شناختن ث

به رویم گشود تا با  ای رهستوار بر دوبُنی بیرون کشید و پنجبینی ا از تنگنای جهان
 اسم.بشن بهتر هان درونم، جهان بیرون رانگرش به ج

« نخستین کیشِ»کرد  ام، انجمن بیهوده تلاش می بینی پیش از آن دگرگونی در جهان
را نوسازی کند. هربار روند پیشرفت نوباوگان، نوجوانان و جوانان « پرستی آن»و 

یافتیم که کارآموزان و  زده درمی کردیم، شگفت شده به انجمن را ارزیابی می سپرده
ها  دهند؛ از پرسش های پیشاضحاکی نمی های فرهنگ موزهچندان بهایی به آنوپهلوانان 

های  پرستی پایه نخستین و آن پنداشتند: اگر کیشِ هایشان پیدا بود که می گیری ردهو خُ
 آمدند. دَهاکَ به زانو درنمی استوار و کارآمدی داشتند، در برابر تازش دینِ اژَی

آشکار شدن راز چرخة زندگی گیتایی، نگرشم به جهان از دیدگاه باور به دوبُنی 
رویدادهای گیتی را دگرگون کرد و دریافتم که بنُِ دیگری هم در آغاز، روند و فرجام 

 «پذیرندة هوش و رای و خرد»گری مردمانِ  آن بُن سوم، گزینش اندرکار دارد: دست
درپی  های پی ه آرمانی ثپنتایی، در چرخة زندگیمردمانی که برای دست یافتن ب است؛

کوشند که از کشش درونی و بیرونی به سوی تاریکی و تباهی  گسست می گیتایی، بی
 های ثپنتایی به پرواز درآیند. بگریزند و با دو بال دانش و بینش در آسمان

از هر وَکرانه، برای رسیدن فرَ از دگرگونش تا والایش بی« فرگشت»روند پیوستة 
 پروراند تا ، خردی می«چیز از ناچیز»ای خام در جهان ثپنتایی تا آفرینندگی  آفریده

 گام به ای روزافزون از پیشینة اَنغرَمینویی آغازین خود دور شود و گام گونه به هروَفرَ
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کاو،  تر شدن خودشناسی درون . با ژرفهای برتری فرابرود در جهان ثپنتایی به جایگاه
بایگانی رازمند،  در هروَهای فرَ ها و رازگری ها، آموخته آزموده های یادمان دریافتم که

 .شود ناپذیری جاودانه می لایه و کاستی لایه
ای که آغاز  دگرگونهدر فرایند خودشناسی « خرد آثن»از پرده بیرون افتادنِ هستی 

فروکشیدن  دریافتم که .کرده بودم، مرا از تلاش برای نوسازی کیش نخستین فراتر برد
روی، بر  ای نو ناشدنی است؛ بدان بدون پروردن اندیشه ،ضحاک از تخت دُژفرمانروایی

شده با خوی  آن شدیم که کیشی نو بنیان بگذاریم تا بتوانیم به یاریش آزادگان بیگانه
 خواری بیرون بکشیم. لاشه گون را از گندابِ به خوی کلاغ شدهمردمی و گرفتار

ای  ویژه« اسبِ»، نیازمندِ «اَروندرود»سوی  گرفته در آن پناه برای تاختن به ضحاکِ
ای  بازشناسی اندوخته را داشته باشد. «های خروشان آب»م که توانایی گذشتن از یبود

پرور خویش آشنا  ستا و آزادگی خرد داشتم، مرا با پیشینة فرهنگ آزادی که در آثن
از آغازِ روندِ خردگرایی  کرد. با دست یافتن بدان گنجینة پنهان در درونم، دریافتم که

شده از  های خروشان که به پیدایش کیش نخستین انجامید، اسَبی تیزتاز ما را از آب
 ش دیوها، گذرانده بود.تاز

گسترد،  مان سایه می بود که هربار تاریکی بر زندگی« گلرنگ»اسبی « شادی»
بر  رساند. می« ثور»گذراند و به  شده می خروشان ، ما را از آب1ِکردشَ تاریکی را می

ای استوار بر  انداختم؛ اندیشه ای نو را پی خرد پیدا کردم، اندیشه پایة شناختی که از آثن
که بتوان درون آن کیشی  بسازم با مرزهای تازه تر از پیش، فراخ چهارچوبی بُنی، تا سه

 نو پدید آورد و بر گسترة کشور آزادگان افزود.
بودیم « پیمانِ نوین»بر پایة یک  پیوندِ فراگیریگذاشتن کیشِ نو، نیازمندِ  برای بنیان

آهنگی،  گرایی، هم پدیدآورندة هم زیر چتری خواهان تا همة دادخواهان و آزادی
  گردِ هم بیایند و بر ضحاک بتازند. کاری هم راهی و بستگی، هم هم

                                                           

 پاره کردن، دریدن ـ شکَردن: پاره1
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ریزی کنیم،  توانستیم بر پایة آن کیشی نو پی ای نو که می پس از پروردن اندیشه
کاری سرداری و سالاری  خواهرانی که خویشزنی فراخواندم.  بزرگان انجمن را به رای

را به دوش گرفته بودند، پس از دریافت پیامم، شتابان خود  کارزارهای گوناگون  بخش
به یاری اَرنواز که استخوان  ان،پیش از آمدن بزرگانجمن رساندند.  را به لوکِ

ها را از لوک بیرون بردم و آتشی با  سنگ ذغال ترکانده و کنیزکی بالابلند شده بود،
بودم که برای دست یافتن به شادی، بیش از گرما، به  هیزم برافروختم، زیرا دریافته

 ثور و آوای خوش نیازمند هستیم.

را زدم تا نشست انجمن را آغاز کنیم، کتایون و برمایه  هنگامی که زنگ ویژه
نمایانند. از اَرنواز خواستم،  دانستم چرا شگفتی می زده به هم نگاه کردند، می شگفت

زد، سیندخت بر  شود را بنویسد. شهرناز لبخند ده میپشت سرم بنشیند و سخنانی که ز

 :من آفرین خواند و گفت
ست، باید از همان آغاز به  هایمان کاری بایسته و شایسته ـ نوشتن گزارش نشست

 پرداختیم. این کار می
« گراییِ آن»سر جنباندم و پس از درنگی کوتاه سخن گفتن آغاز کردم؛ نخست از 

بُنی انجامید.  استوار بر یک« پرستیِ آن»ها گفتم که به پیدایش  مردمان نخستین داستان

ریزی  پی باپرداختم که « خردگرایی»های  در دیگر فراز گفتارم به بازگویی داستان
بر پایة باور به دوبُنی، به فرجامی نیک رسید. سپس از رازِ چرایی و « کیشِ نخستین»

دَهاکَ، چیرگی آن بر جهان و پایداریش پرده  نِ اژَیچگونگی پدیدار شدن دی
پروردة خود را سر دادم تا  چینی بایسته و شایسته، آوازِ برافکندم. پس از زمینه

 ای دگرگونه را بیاغازیم. دوستانم دریابند که هزارة ضحاک به سر آمده و باید زمانه

ا برآشفته کرد؛ آنان کتایون و برمایه ر ،خرد آثن چیستی و کارکردِ سخن گفتن از
دَهاکَ را  تنها دینِ اَژی خرد، نه ریزی کیشی نو بر پایة آثن پیکه درستی دریافته بودند  به
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را هم که « کیش نخستین»و « پرستی آن»های  کشد، آموزه از تخت دُژفرمانروایی فرومی
 انداخت. آمیخته شده بودند، از روایی می« آئین»و  1«خُرافه»به 

را بر « پرستیمهر»آرام توانستیم  وها و بگومگوهای فراوان، آراموگ پس از گفت
در آغاز، روند و فرجام رویدادهای  که یم؛ سه بُنیکن ریزی بُنی پی پایة باور به سه

پذیرندة هوش و رای » های مردمِ و گزینش اندرکار داشتند ساز در گیتی دست دگرگون

 .نمود ساز می دیگر سرنوشت بیش از دو بُنِ «و خرد

با روشن شدن بنیاد و چهارچوبِ برآمده از دانش و بینشِ نوین، شتابان فرهنگِ 
. با آگاه شدن ضحاک از زاده شدن از سر گرفتافسرده و نازایمان، پویایی و زایایی 

، راز مرغزار از پرده بیرون افتاد. روزی «گاو برمایه»و پرورش او در دامانِ « فریدون»

ه فرانک سراسیمه نزدم آمد و خواست فریدون را به البرزکوه ببرد، او را آرام ک
دژی استوار در البرزکوه ساخته بودیم و سیندخت در آن پهلوان  ،چراکه کردم؛

 پرورد. می
به همراه شهرناز شان را  آموزان و پرستاران پیش از تاختن ضحاک به مرغزار، دانش

م تا شدکویر  ها راهی لوک سازندةزنانِ  همراه گروهی ازم، سپس به البرزکوه فرستاد

روستاها، فراهم کردن گندم و  چیرگی ضحاک برچراکه،  یم؛را آغاز کن اریزکندن ک
ای  چاره ه بود.جویان و پهلوانان را دشوار کرد دانشآموزان،  دانش سیر کردن برای جو

  در کویر.ها و ساختن روستا  ی در راغزکشاورافزایش نداشتیم، مگر 
رد را خ آثن کانِ کاویدنِها و کویر،  ناها و روستا در بیاب در کنار ساختن دژ در کوه

ای  گونه به« گر نآث»ای «کاوه» نوبنیاد، پرستیمهرای پیش بردیم که در دامانِ  اندازه به

پس از آزمودن بارها خیزش و چشیدن تلخکامی شکست،  که ه شد و بالیدپرورد
را  تازیان انگیزِ وَهم سرودخردِ گوشان توانمند شد که توانست ای اندازه سرانجام به

                                                           

 ـ خُرافه: سخن بیهود و یاوة برآمده از باورهای دینی1
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 «داد»را به وبازار  کوچه انو مردم 2بسپَردبه پای  را ضحاک 1«محَضَرِ»، ناکار بکند
 .فرابخواند

وبازار به  و پیوستن مردمان کوچه پس از پیچیدن بانگِ دادخواهی کاوه در جهان
گاه ضحاک فرارسیده است. شهرناز را نزد خود  تاختن به تخت ، دریافتیم که زمانِما

سر ضحاک،  فراخواندم و از او خواستم همة توانش را به کار بگیرد و برای کوفتن سه
بسازد. از چیستی گاوسری گرز و چگونگی ساختنش پرسید. در « رزِ گاوسرگُ»

 گفتم: پاسخش
تر از مس و قلع ساخته شود، با آن  ـ مس و قلع را با هم بگداز تا رویی سخت

را  «روی تک»های  ها و زره تواند گرزها، تیغتوانی گرزی بسازی که ب می« رویگاو»
 درهم بکوبد و ناکار کند.

 شهرناز پیشانیش را مالید و پرسید:
 گداخت؟ توان در یک بوته پنداری دو روی دگرسان را می ـ می

 ام. پندارم، آزمایش کرده ـ نمی
 آیی! گری به کارگاه می گرفتن روی پنداشتم برای یاد ـ مرا بگو که می

به  از تاقچه برداشتم و که پیشتر ساخته بودم را «مفرغین»گرز کوچک برخاستم، 
دستیارم خواستم با همة  گذاشتم و از کنیزکِ دادم، دیگی مسی را روی سکویی اَرنواز

بر دیگ کوفت؛ بدنة ستبر دیگ  ، گرز را بر آن بکوبد. اَرنواز پیش رفت و گرزتوان
که ساختة دست خودش بود  را زده دیگی ه شد. شهرناز شگفتشکافت از آن زخم

 برداشت و شکافش را وارسی کرد و گفت:
زند، گرز  اندام چنین زخمی می ـ اگر گرز به این کوچکی در دست کنیزکی نازک

 کند؟! ها که نمی بزرگ در دست پهلوانان چهگاوسر 
                                                           

 نامه گواهر: حضَـ م1َ
 ـ بسپرَدن: پایمال کردن2
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کارآزموده را نزد خود فراخواندم،  گرِ رویبه جای خود بازگشتم و نشستم. 
 ای کشیدم و گفتم: گاه خاکی خود نگاره کاردک برداشتم و بر روی نگارش

 .شه تر می ه باشه، شکافندهایی داشتپندارم اگه گرز چنین شاخ ـ می
 سر جنباند و گفت:

 یا نه. شه م کارآمدتر میکنم تا دریاب یش میماـ آز
زمان  پندارم ، مینی گرز گاوسر بسازین... آرهتو گرا رو فرابخون، تا می همة رویـ 

 ضحاک فرارسیده.گاهِ  تختتاختن به 
و زیر  شهرناز با چشمانی درخشان از اشک برایم آغوش گشود، او را به بر گرفتم

اش فشرد،  گسست او سپاسگزاری کردم؛ پیکرم را سخت در سینه گوشش از کوشش بی
ام را  ام بوسه زد و رفت تا خواسته ها و پیشانی سپس خودش را پس کشید و بر گونه

 برآورده کند.
خرد، انگیزشی در میان فروافتادگان  چیستی و کارکردِ آثن گسترش آگاهی دربارة

ستایی  خواهی و آزادگی آزادیجانی تازه در کالبد هاکَ برانگیخت؛ دَ اَژی در دام دینِ
 به سرکشی واداشت.هم دمیده شد و پذیرندگان بندگی خدا را 

« المقدس بیت»روزی که سوار بر گلرنگ به آب زدیم، از اَروندرود گذشتیم و به 
بینی  هبرآمده از کوتا گمان بودیم که ضحاک نابود خواهد شد؛ آن گمانِ تاختیم، بی

کرده در  توانیم آن دینِ رخنه زانودرآمدن ضحاک، دریافتیم که نمی دیر نپایید. پس از به
درآوریم، مگر با دست گشودن به کشتارِ ددمنشانة پای  وبازار را از دلِ مردمان کوچه

 دینداران.
پسند، ضحاک را به بند کشیدیم تا تازیان  برای پرهیز از آلودن به کشتارِ اهریمن

سرودخردی  پایه بیاسایند و گوششان برای شنیدن گوشان زمانی از شنیدن بیم و نوید بی
برای بازگرداندنش به  ضحاک به بند کشیدن روی، پس از دگرسان، شنوا شود؛ بدان

نوین، کشور آزادشده از  یهای پیمانافکندن  با پی، بر آن شدیم که جهانِ تاریکی
سالاران  ماندهی کنیم تا به سرکشی جنگیمان خداپرست را بازسازستمگری دژخ
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وران را از  جستند. پیشه پایان بدهیم که نام و ننگ را تنها در میدان جنگ می
کس به کاری بپردازد که برای هرگری به جایگاه خودشان بازگرداندیم تا  سپاهی
 ش توانایی سَزاوار داشت.دادن انجام
زمانه از بدی »یدنش در تاریکی، زمین و به بند کش بازگرداندن ضحاک به زیرِبا 

. پس از کامیاب شدن، برای 1«اندوه گشت و هرکس راه بخردی در پیش گرفت بی
« مهرگان»انداختیم و آن را  ای پی دَهاکَ، جشن تازه بزرگداشتِ پیروزی بر دینِ اَژی

جمشیدی، یادگاری باشد از  «نوروزِ»هوشنگی و  «سدة»های  خواندیم تا همانند جشن
 روزگار فریدونی.

جا که سوار شدن بر اسبِ گلرنگِ شادی ما را به پیروزی رساند، روزگارمان  ازآن
آور به  ، شادخواری، شادنوشی و شادکامی آراستیم تا اندوهِ افسردگی«آسانی تن»را با 

 مان چندان نپایید. شادی از سرشار روزگارِدریغا که دلمان راه نیابد. 
نشینی با پرَی سپیدگیسو در خورشیدپایه دل  پس از به بند کشیدن ضحاک، از هم

دچار فراموشی شوم و در روند کندم و دوست نداشتم با بازگشت به گیتی  نمی
گسستی پدید بیاید. در خورشیدپایه، ازسویی دربارة چگونگی روند  ام آموزی دانش

اندوختم و گاه به یاری پَری، در سپهرِ آفرینندگی  سپندی دانش میوالایش در سپهر امَشا
کاری راهنمایی  دیگر، خویش پروردم؛ ازسوی آمدم و بینش می میمند به پرواز در کران

شدند  آماده می به زندگی گیتایی به دوش گرفته بودم که برای بازگشت را یهماروانان
 آزمودم. و گاه پشتیبانی از هماروانانِ بازگشته به گیتی را می

، ایرانیان «ایرج»شدن  ، در پی کشته«روم»و « توران»پس از پدیدار شدن کشورهای 
خواهانه افتادند. درگیری ایرانیان با تورانیان و رومیان، تازیان  های کینه به دام جنگ

درآورد تا در شکافِ پدیدآمده میان آزادگان، باز دین را  و دیوها را باز به جنبش
  بپرورانند.« جادو»ببالانند و 

                                                           
 .1، ب 89 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر یک1
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راهنمای گروه هماروانم، گاه از در پیش  پرَیِ با آغاز روزگارِ پادشاهی منوچهر،
گمان بودم او  که بی گفت؛ بااین سخن میبودن خروشانی آب در مرزِ ایران و توران 

بستگی ایرانیان، پراکندگی  ارزیابی آرامش و همای دارد؛ با  بینانه آگاهی آینده پیش
ای از در راه بودن خروشانی آب در  ، نشانهو کشورداری خردمندانة منوچهر تورانیان

بیند،  ه مییافتم که پرَی در آینده چ . هرچند درنمیدیدم مرز ایران و توران نمی
هنگامی که خواست برای بازگشت به گیتی آماده شوم، دریافتم که کشتی آزادگان به 

وگو نشستم تا دریابم  روی، با او به گفت شود؛ بدین آب خروشان دیگری نزدیک می
 ه والایش آزادگان یاری برسانم.توانم بیشتر ب در کدام جایگاه می که

بورزم و بر « مهر»ام باز به گیتی بازگشتم تا  های زندگی تازه پس از گزینش ویژگی 
گستران را بشناسم. زایش  های تازة جادوی دین روشنی مرزهای آزادگی بیفزایم و گونه

 ،برانگیز بود که ناکامی در آن در میان آزادگانی از تخمة ضحاک، آزمونی چالش
 ام را به باد بدهد. ساله توانست اندوختة هزاران می

اکی خویش ی پیش گرفته بود، به تخمة ضحخوی ، هرچند آزاده«لکاو»پدرم، خدای 
از بند و بازنشستنش بر تخت فرمانروایی دَهاکَ  دینِ اَژدی بالید و آرزوی گریختن می

 یسی به ضحاک نداشت، با کاویدنِ سودستر کهاو  .پروراند ش میسیاه را در دلِ
ژفرمانروایی تازیان شده در روزگار دُ کرد جادوی پرورده خردش، تلاش می آثن تاریک

  را بازیابد و آن را برای گسترش کشور کوچکش به کار بگیرد.
در پادشاهی جنبیدن آغاز همراه لشکری از سواران که از چندی پیش دستانِ سام 

ته و در ارَوندرود گذش، از «هند»جای کشور  در جای ساختن کاخ کرده بود، پس از
راه، با  درنگ پابه بی پدرم با آگاه شدن از آن رویداد، هم کاخی ساخت.« کاولستان»
شک، عبیر، دیبای گنج، اسپانِ آراسته، غلامان، هرگونه خواسته از: دینار، یاقوت، مُ»

به  1«گوهرِ شاهوار و یک طوقِ زرّینِ زَبرجدنگاررزربفت، خزّ و حریر،  یک تاج پُ
                                                           

 .275-271، ب 181-182 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر یک1
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م؛ وگو نشست با مادرم به گفت شدن پدرم، . پس از راهیشتافت «سوار سامِ» پسرِار دید
 زیرِ گردآمده خدایگانِ« خودسری»برای کاستن از « زاول»خدای  از کوششنگران او 

آزادگان خودسری خدایگانی از تخمة ضحاک  :پنداشت می ؛منوچهر پادشاهی نگینِ
را هم به گسترة کشور  1«یمن»که سرزمین تابند و بر آن هستند  در کاول را برنمی

 .بیفزایند منوچهر
او آسوده شد؛ ، مادرم با دیدن شادمانی زال از لشکرگاه پدرمپس از بازگشت 

نمود.  پدرم چگونه پذیرایی کرده بود که او آنچنان شادمانی می زادانستم که زال  نمی
به بار را  پُرمایگانفراخوانی ویژة « بالای»فردای آن روز سواران زاولی برای پدرم 

با دیدن سرمستی شوهرش، او را  مادرم گنجید. آوردند. او از شادی در پوست خود نمی
 پرسید: به پرسش گرفت و

 ؟ده ن نمیروی خوش نشو کسی به تو جا اون باری بری کهخوای به  ـ چرا می
ا لیسید و تهی از سبیلش ر درازش لبِ پدرم دست بر ریش انبوهش کشید، با زبانِ

 پاسخ داد:
فرستاده؟... دیروز پیشواز و « نوید و خرام»بینی که زال برام  نمی مگه، بانو ماه ـ

بخت به ما روی خوش  ،بنشونه خواد منو کنار بزرگا ت، امروز مییرایی شاهانه داشپذ
ها... بزرگی ا بزرگا نشست و برخاست کرد... هاهابرا بزرگ شدن باید ب... نمایونه می

زادگان نیازی به نی نکن زن، آبدگمو ...، باید گذاشتش لای جرزبه چشم نیادکه 
... سرزمین ما ندارن... بس کن، زن رو چه به این کارا؟! سرت به کار خودت باشه

  م چیزی بشنوم...خوا گه نمیخاموش شو، دی
به از میدان  های او رها و تندخوییشَشناخت و با تَ خواب پدرم را می رگ مادرم

چون باد در قفس  او رفت. بگومگویی را آغاز کرد که به درازا کشید. تلاش در نمی
                                                           

« یمن»گزار که در سوی غرب اَروندرود قرار داشت،  های ایرانی، بخشی از دشت سواران نیزه داستان ـ یمن: در کهن1
 اَروندرود بود.« راست سوی»شد؛ چراکه در  خوانده می
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« زال»هرچه کوشید، نتوانست شوهرش را از رفتن به بارگاهِ کردن بیهوده بود، 
گمان بوی  ، بیزد گدار به آب نمی زیرک بود و هرگز بی جویی پدرم جاهبازدارد. 

ست به بارگاه پهلوانی نامدار برود و خودی خوا اش خورده بود که می کباب به بینی
 روپوشی فریبنده بود که چهرةخونمایی  آزاده شناختم، او را خوب می .نشان بدهد

ش از پرده بیرون برانگیز ترس نگاهِ ؛ رازی کهکرد می پنهاندر پس آن ش را گون تازی
 انداخت. می

در  گرفت. ام می نفرتی هم از او در دلم نبود. همواره نادیده نداشتم، پدرم را دوست
دانستم که  نمی ساخت. پسری می با درد بیسختی  به سوخت و رزوی پسردارشدن میآ

وجوی چیست؟ آوازة پسر سامِ سوار در جهان  پدرم از رفتن به بارگاه زال در جست
درستی  د و کسی بهش ته میگف« پیرسر»پهلوانِ ها از آن  جا داستان ، همهبود پیچیده

 دانست که او مردم است یا پرَی؟ نمی
ناگهان گُر گرفتم، انگار تبی سوزان بر پیکرم پس از رفتن پدرم به بارگاه زال، 

ام نگران شد، پشت دست بر پیشانی خیس از خوی  چیره شده بود. مادرم از دگرگونی
که از  نشاند کنار جویباری رد وباز کاخ بیرون  کنان مرا برخیزاند، اوه من نهاد و اوه

پای برهنه کردم و  د.رود بپیوندرفت تا به اَروند گذشت و به سوی رودبار می باغ می
شتی آب برداشت و در آب روان نهادم. مادرم آن سوی جوی نشست، خم شد، مُ

 نوشید، زیرچشمی نگاهم کرد و پرسید:
 نوشی؟ ـ آب نمی

 یشتم دوباره دست در آب فروبرد و مُردشدم، دست به سوی آب پیش بردم، ماخم 
ام خنده بر  چهرهبر  هشد خنکی آب پاشیده جا خوردم. کارش آب به رویم پاشید، از

 پاشی آغاز کردم. م را در آب فروبردم و آبلبم شکوفاند. دست
پاشیدیم.  کشان به یکدیگر آب می برانگیز برپا شد، خندان و جیغ هیاهویی شادی

جویبار کنار دیگ آش ایستاده بود و خندان به بازی کودکانة ما  گلنار کمی دورتر از
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زمانی به شادی گذراندیم و سپس با سر و تنی خیس نزد گلنار  نگریست. کوتاه می
 خاست. فرناز گفت: ایستادیم. از دیگ بوی خوشی برمیرفتیم و گرد آتش 

 شه بخوریم؟... ـ چه بویی!... هنوز نپخته؟... می
کاریز انداخته بود رفت و به سوی زیراندازی که نزدیک دهانة ، سر جنباندگلنار 

 دست بازگشت. پریسا پرسید: به کاسه
 ـ کجا بودی؟

 ـ چی؟
ـ کنار جویبار که تو خودت فرورفته بودی، لبخندی رو لبات بود که مانندشو 

 ها...ه بودم... رشَکمو برانگیخت... هاهاندید
 آه کشیدم و گفتم:

جهان  زال تو من و پهلوانی گونگی ریپَ بازگشته بودم که آوازةاری ـ به روزگ
 پیچیده بود.

 زده پرسید: پریسا شگفت
 ـ رودابه بودی؟!

 دوست نداشتم به گیتی بازگردم، در پس از کشته شدن ایرج، هیچدم. سر جنبان
 پروردم و در آموختم، بینش می ش مین دانام خورشیدپایه نزد پرَی پشتیبان گروه
کار راهنمایی  دردادم تا  انجام می را شیها کاری جایگاه دستیاری او، بخشی از خویش

 وم.روانان بازگشته به گیتی ورزیده شو پشتیبانی از هما
ای که برای  های سامانه به درازا کشیدن درنگم در خورشیدپایه و دیدن نارسایی

که زیروبم چرایی و چگونگی داشت مرا واافکنده بودیم،  پی مهرپرستانه کشورداری
پادشاهان و  ادشاهان و پهلوانان را ژرف بکاوم؛روی در منش و روش پ پدیدار شدن کج

اندازة بایسته و  به که 1هایی وچغُ انده بودیم؛نش هشیارپهلوانانی که در جایگاه بُزهای 
                                                           

های ایرانی، غوچ نمادی بوده است برای سخن گفتن از مردپادشاه،  داستان ـ غُوچ: گوسفندشاخدار جنگی؛ در کهن1
 مردپادشاهی، مردسالاری.
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 نکه توا کشی درازآهنگی کشاندند را به میدان کینه و کشور هشیار نبودندشایسته 
 کرد. فرسود و زمینه را برای گریز ضحاک از بند آماده می آزادگان را می

 پریسا پرسید:
 ـ اگه تو رودابه بودی، زال کی بود؟

 فرناز پرسید:
 ـ شاهین؟

 سر جنباندم و گفتم:
 .خود پرَی همراهم به گیتی اومده بودـ نه... 

 فرناز و پریسا به یکدیگر نگاه کردند. خندیدم و گفتم:
 آزمود... بارها زندگی گیتایی رو یم زمین رو ر بود که زندگی گیتایی توبا نخستینـ 

 زاد... .. آره، گرزمانش آزمونی تلخ بود.... واپسین بازگشتش به گیتی، براآزموده
 آه کشیدم و سر جنباندم. فرناز پرسید:

 کنه. بافی می زاد یاوه پنداشتم بهناز دربارة آسمانی بودن گرزمان ـ همیشه می
 گلنار پرسید:

 ـ بانوجان، برم براتون هوله و جامة خشک بیارم؟
 ـ سردم نیست.

یکی از تر از آن بودند که گلنار نگران سرماخوردنشان شود.  پریسا و فرناز ورزیده
ها را برداشت و به سویم دست دراز کرد. آن را گرفتم و سپاس گفتم، پریسا و  کاسه

د و سپاس گفتند، گلنار دست کنار دهانش گذاشت و هایشان را گرفتن فرناز هم کاسه
 رو به باغ بانگ برآورد:

 ها بیاین آش بخورین. ـ بچه
ها را روی زمین نهادیم تا آش خنک شود.  به سوی زیرانداز رفتیم، نشستیم و کاسه

 بازخواند که انگار داشت داستانای  گونه بخشی از شاهنامه را به ای کرد و پریسا سرفه
 کرد: یادآوری می ه خودشب زال را
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 ـ
 ز مادر جـدا شـد بـدان چنـد روز    »

 

 فــروز نگــاری چــو خورشــید گیتــی 
 

 به چهـره نکـو بـود بـر سـانِ شـید      
 

ــپید   ــودش س ــیکن همــه مــوی ب  و ل
 

 پسر چون ز مـادر بـرین گونـه زاد   
 

ــد یــک  ــاد  نکردن ــر ســام ی ــه ب  هفت
 

ــامورپهلوان ــتانِ آن نـــــ  شبســـــ
 

ــوان   ــیش آن خُردکــودک نَ ــه پ  هم
 

 ســامِ یــل را نیارســت گفــتکســی 
 

 جفـت  که فرزند پیر آمد از خـوب  
 

ــیر    ــردارِ ش ــودش بک ــه ب ــی دای  یک
 

 بــــرِ پهلــــوان اندرآمــــد دلیــــر  
 

ــاد     ــده ب ــام روز فرخن ــر س ــه ب  ک
 

ــاد    ــده بــ ــگلان او کنــ  دل بدسِــ
 

 یـــلِ نـــامجوی انـــدرِ پـــسِ پـــرده
 

 روی یکــی پــاک پــور آمــد از مــاه 
 

 تنش نقرة پاک و رخ چـون بهشـت  
 

 نبینــی یــک انــدام زشــتبــرو بــر  
 

 ش سپیدسـت مـوی   از آهو همان که
 

 چُنــین بــود بخــشِ تــو ای نــامجوی 
 

ــوار   ــام سُ ــت س ــد از تخ ــرود آم  ف
 

ــرده  ــه پ ــدر ب ــار  ن ــوی نوبه ــد سُ  آم
 

ــپید  ــویش س ــد م ــد را دی  چــو فرزن
 

 ببـــود از جهـــان سربســـر ناامیـــد 
 

 ســوی آســمان ســر بــرآورد راســت
 

 ابــا کردگــار او بــه پَیگــار خاســت 
 

ــه  ــتی  ک ــژّی و کاس ــر از ک  ای برت
 

ــتی   ــو خواس ــد کــه ت ــی زان فزای  به
 

ــرده   ــران ک ــاهی گ ــن گن ــر م  ام اگ
 

ــرمن آورده    ــن اَهــ ــر دیــ  ام وگُــ
 

ــان  ــار جه ــوزش مگــر کردگ ــه پ  ب
 

ــان    ــدر نه ــاید ان ــر ببخش ــن ب ــه م  ب
 

ــره  ــی تی ــد هم ــرم  بپیچ ــانم ز ش  ج
 

 بجوشــد همــی در دلــم خــونِ گــرم 
 

ــرمن  ــة اَهـــــ ــن بچّـــــ  ازیـــــ
 

 سـر چـون سـمن   پیکـر و مـوی    سیه 
 

ــد و پرســند گــردن   کشــان چــو آین
 

ــان     ــة بدنش ــن بچّ ــویم ازی ــه گ  چ
 

 چه گویم که این بچّة دیـو چیسـت  
 

 سـت  ست گر بربری پلنگ دورنگ 
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ــران  ــذارم ای ــگ بگ ــن نن ــین ازی  زم
 

ــرین   ــر آف ــوم و بَ ــرین ب  1«نخــوانم ب
 

 فرناز گفت:
 ـ چه بازنمایی پُررمزی از پرَی بودن زال تو داستان گنجوندن.

 پریسا سر جنباند و گفت:
 ایم. ست نپرداخته ـ هرگز به کاویدن این کان پُرگوهر آنچنان که بایسته و شایسته

 مز، رمزگشایی کنند. پریسا گفت:ربرای آزمودن آنان خواستم از آن سخن پِر
شده برا زال، خورشیدگون بودنشه؛ خورشید واسه مردم  ـ نخستین ویژگی برشمرده

ها  ست که هیچ تیرگی در اون پیدا نیست و مانند دیگر ستاره دیدهترین پ زمینی روشن
ها نشونة فرازوفرودیه که سوی  زنی ستاره زن هم نیست... به پندارم چشمک چشمک

ای برسه که دیگه سوی تاریکِ  خرد پدید میاره، اگه کسی به پایه تاریک آثن
از خاستگاهش بیرون بره  تونه پرَی بشه، خردش نتونه براش فرودی پدید بیاره، می آثن

 بگیره. و تو یه جای دیگه، روند والایشش رو پی
 ـ آفرین بر تو.

 نمایی پریسا گفت: فرناز برای کم نیاوردن در برابر دانش
خرد، موی سپید زال  گیسو نمادی بوده برا سخن گفتن از ناخودآگاه یا همون آثنـ 

گونه  ریوالایش به پایة پیری پَروند  نشونة این بوده که پیش از زایش تو گیتی، تو
 زنه. ای خورشیدگون که سوسو نمی خردش پاک شده، ستاره رسیده و همة سیاهی آثن

 ـ آفرین بر تو.
 کوتاه گفتم: یپس از درنگ

پنداشته که فرزندش گمان سواری چون سام با این رمزها آشنا بوده، پس چرا  ـ بی
 و دیو؟! بچة اهریمنه

 فرورفتند، پریسا پس از درنگی کوتاه با دودلی گفت:پریسا و فرناز در خود 
  ید پنداشته.دیو سپ پندارم او پرَی رو ـ به
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 پنداری؟ ـ چرا چنین می
، درآمیختن دو رمز بوده تا نشون گون بودن موی سیاهی پیکر و سمنگمونم،  بهـ 

خرد، به پیکری پیوسته که  داده بشه که یه پرَی وارسته از سوی تاریک آثن
همین دو خوان رستم،  ست... تو داستان هفت ترین چیز به سیاهی جهان تاریکی نزدیک

به رنگِ شبه روی، چون »ای بارز دیو سپید به کار رفته: رمز برا شناسوندن ویژگی
 .1«برف موی

 فرناز گفت:
 نادیده گرفت... چهره رو چهره دید و شیدگون بودنِ زال رو ـ سام سیاهی پیکرِ

تونه دیو باشه... شاید  بوده، کسی که چهرة شیدگون داره نمی «نژاد» ندننمادی برا نمایو
های والایشی آگاهی شایسته نداشتن  تو اون روزگار مردم از چیستی و کارکردِ چرخه

 جوری به پایة اَثورایی رسیدن! ها چه دونستن پَری و نمی
مد و دست به ما پیوستند. گلنار هم نزدمان آ به مان یکی پس از دیگری کاسه دوستان

برداشت و  2درنگ کَفچَکی سوی راستم نشست. نیکا که سوی چپم نشسته بود، بی
 دست به سوی مادربزرگش دراز کرد و گفت:

 جون. ـ بیا ننه
 گلنار دست او را گرفت، آن را بوسید و گفت:

  ـ پیر شی دخترم.
گاه به کردیم و  وگو می ها و پیوندشان با مردمان زمین گفت ریخوران دربارة پَ آش
های  وزید و شاخه باد خنکی میدادیم.  های گلنار پاسخ می های دخترها و نوه پرسش

ها و  نواخت. بوی سبزه نواز می جنباند و آهنگی گوش شده با گلنارها را می بسته آذین
کرد. با  پیچید و سرمستم می ام می نیجای باغ همراه باد در بی های روییده در جای گل

ه و بالای دای، نگاهم به سوی آسمان چرخید؛ همایی سپید بال گستر شنیدن جیغ پرنده
                                                           

 .659، ب 12 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر دو1
 ـ کَفچَک: قاشق2
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های کاخ  باروبان نگریستم که بانگ سالارِ چرخید. داشتم پادشاه آسمان را می سرم می
 در باغ پیچید. 

ها  بان دوید. دروازه «اَرگ»نگاهم از آسمان به زمین بازگشت و به سوی دروازة 
ند. دریافتم رده برکشیددار در دو سوی به پذیره  های نیزه دروازه را گشودند، روزبان

تابید و دوست نداشت کسی  گردد. او گردشم در باغ را برنمی که پدرم از بارگاه بازمی
گذشتم، خودم را به کاخ رساندم؛ مادرم  ام را ببیند. برخاستم، شتابان از جوی چهره

خورد. به سوی پلکان رفتم تا به آرامگاه خود  وی تختی آراسته نشسته بود و میوه میر
 بروم، مادرم مرا نزد خود فراخواند و پرسید:

 شده؟ ـ چی
 ـ پدرم بازگشته.

مون  نی پیرامونبیا نزدم بنشین... باید بدوی؟... بازگرد... ر ـ به این زودی!... کجا می
 ...گذره می چی

د. بازگشتم و نزدش نشستم. چندان نگذشت یتاب سرپیچی از فرمانش را برنمیمادرم 
آویخته بر  پُرنگارِ و چشم به پردة ار در کاخ پیچید. از جا برخاستیمد که بانگ پرده

ترس دیدنش  اندورنی کاخ دوختیم. پدرم که پرده را کنار زد و به درون آمد، درگاهِ
در ی ردز« نورِ»چه از شادی،  چه از خشم ،در دلم برانگیخت. هنگام برانگیختگی

آن پرتوهای نمایاند. با دیدن  می تر شد که او را ترسناک نمایان می شدرشت چشمان
خوان نزدمان آمد و «شعر»درنگ چشم به زمین دوختم. پدرم سرمست و  بی بدرنگ،

زیرچشمی  ،شدن زده از ستوده زبان به ستایش زیبایی مادرم و من گشود. شگفت
نمای خود  درم و پندارهای هرزههنگام مستی و سرمستی دربارة ما به ش کردم. اونگاه
بار بود که مرا هم با سخنان سرشار از  راند، نخستین بافت و بر زبان می می یاوه
، لرزشی گرفت رهایم به جوش آمد، سرم گُ ون در رگستود. خ می 1کامگی وَرنَ

  تر شدم. ، سرافکندهنیدن سخنان پدرمفزاینده در پاهایم پدیدار شد، شرمگین از ش

                                                           
 پرستی کامگی: شهوت وَرَنـ 1
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پدرم پیش آمد و مادرم را به بَر گرفت و لب بر لبش نهاد. آهسته چرخیدم تا به 
بازداشت؛ چرخیدم و روی  سوی پلکان بروم که بانگ نخراشیدة پدرم مرا از رفتن

کشان به مادرم آویخته بود و او  و چشم به زمین دوختم. پدرم خرناس تخت نشستم
دری  کش شویش بریزد و او را از پرده کامگی زبانه کرد آبی بر آتش ورِن تلاش می

بازدارد. سرانجام توانست خودش را پس بکشد و پدرم را وادار به نشستن بکند. تا 
بارِ زال، دستاورد رفتن بدان  : از چگونگیگری پیش گرفت پدرم نشست، مادرم پرسش

واپسین پرسش را شنیده بود، های مادرم تنها  گویا پدرم از پرسش زال پرسید. و منشِ
آوازی نوپدید  آن چرب ،ی نرم و چرب یافت، زیرچشمی نگاهش کردمآهنگآوایش 

د انر می سته چون سرودی پهلوانی بر زبانسخنانی پیو آمد، هیچ به چهرة زمُختش نمی
رافراشتم و چشم به دهانش کرد. سر ب تاراند و گستاخم می از دلم می را که ترس

نیاگران بارگاه زال سرودی در ستایش پهلوان زاولی گمان بودم که از خُ دوختم. بی
  :سرود در گوشم میسخنی پیوسته کند. هرچه بود،  و واگو می شنیده، به یاد سپرده

 بــه گیتــی در از پهلوانــانِ گُــرد   »
 

ــی زال   ــپُرد پـ ــارد سـ ــس نیـ  را کـ
 

 چو دست و عنانش بـر ایـوان نگـار   
 

 نبینی و بـر زیـن چنـو یـک سُـوار      
 

 دل شــــیرِ نــــر دارد و زور پیــــل
 

 دو دســتش بکــردارِ دریــای نیــل    
 

 ــ ــر گــاه باشــد دُرافشــان بُ  دوَچــو ب
 

 ـ     دوَچو در جنگ باشـد سرافشـان بُ
 

 ژمراننــــدة ارغـــــوان خــــش پ رُ
 

 سال و بیـدار و دولـت جـوان    جوان 
 

 به کین اندرون چون نهنگِ بلاست
 

 به زین اندرون تیزچنگ اَژدهاست 
 

 نشــانندة خــاک در کــین بــه خــون
 

ــون    ــرِ آبگـــ ــانندة خنجـــ  فشـــ
 

 ش سپیدسـت مـوی   از آهو همان که
 

 1«جــوی نگویــد ســخن مــردم عیــب 
 

های زال را شنیدم، مهرِ زال را به دل گرفتم، آتشی  تا آن سرودة بازگویندة ویژگی
و رویم را گلگون کرد؛ مادرم با دیدنِ دور شدن آرامش از  ه شددلم برافروختدر 
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رمان داد که برخیزم و به جانم، پنهان از چشم پدرم با جنباندن چشم و ابرو ف
آهسته برخاستم و به سوی پلکان رفتم و خودم را به آرامگاهم  بروم. آرامگاه خود

 .کرد رساندم که دیگر آرامشی برایم فراهم نمی
مهرِ زال آرامش از دلم ربوده بود، آرزویی در سرم افتاده بود که خرد را دور  
دانستم  دادم و رای و خویم دگر شده بود. نمی ها نمی راند. دیگر دل به برگزاری آئین می

 تابم کرد. دیده بودم، چنان بیآن سروده دربارة پهلوانی که او را نشنیدن چرا 
جای  به آنان ده از راز پنهان در دلم کشیدم،پرازدارم ر نزد پرستندگانِهنگامی که 

پروردة سیمرغ  د وگشودند، مرا به باد سرزنش گرفتنگیری  خُرده اندیشی، زبان به چاره
هایی که داشتم  را خوار شمردند. در باورشان افسر بانوان جهان بودم و با ویژگی

، نه خود را شان برآشفتم از شنیدن گفتارِ خام .1بودم «چرخِ چهارم»از  شایستة شویی
 دانستم چرخ چهارم کجاست؟! پنداشتم، نه می افسر بانوان جهان می

خشمگین بانگ برآوردم و زبان به خوار کردن پرستندگانم گشودم تا دریابند که 
 سخنان برآمده ازخشمو بس. پرستندگان با شنیدن  پندارم بالای خود می را هم تنها زال

نیاگری آوازی پیش گرفتند تا دلخوری از دلم برانند، یکی از آنان که خُ چرب، من
  در دلم ببالاند: را امیدجوانة گوشم سرود تا  ، آوازی زیرپرور بود سخن
ــوختن  » ــد آمـ ــادوی بایـ ــر جـ  اگـ

 

 هـا دوخـتن   به بنـد و فسـون چشـم    
 

 بپـــرّیم بـــا مـــرغ و آهـــو شـــویم
 

ــویم    ــادو ش ــاره ج ــوییم و در چ  بپ
 

 شــاه را نـــزد مــاه آوریـــم  مگــر  
 

 2«بنزدیـــک او پایگـــاه آوریـــم   
 

                                                           

 گویند: های او می ـ پرستندگان رودابه در توصیف ویژگی1

 جهانی سراسر پرُ از مهر تسُت»
 

 ها صورتِ چهرِ تُست بر ایوان 
 

 تُرا با چُنین روی و بالای و موی
 

 «زچرخِ چهارم خود آیدت شوی 
 

 (170-159، ب 189-188)شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص   
 

 .186-181، ب 190 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر یک2
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 فروغِ چشمان بیکه در  بااینهایم نشاند.  آواز خنده بر لب پرستندة چرب نویدِ
با جنباندن دست به آنان  به نویدشان دل خوش کردم. د،چارگی نمایان بو ها بی پرستنده

 نجیبه کُ آرامگاهم بیرون رفتند تافرمان دادم که تنهایم بگذارند؛ برخاستند، از 
  زنی بنشینند. اندیشی به رای و برای چاره ندبخز

کشیدم که  بیگاهی دلگیر در سراچة خود نشسته بودم و چنگ بر چنگ می
پرستندگانم نزدم آمدند، زبان به گلایه گشودم و آنان را به پرسش گرفتم تا دریابم 

اند تا به بهانة چیدن  رفته« رودبار»که به چرا از پگاه پیدایشان نبوده است. گفتند 

کنجکاو شدم و آنان  شان گل، راهی برای به دام کشاندن زال پیدا کنند. از شنیدن سخن
 اند. به پرسش گرفتم تا دریابم روز را چگونه گذراندهبیشتر را 

با ریتکِ پرستندة زال به جا  آن ن نزدیک لشکرگاه زال رفته،پرستندگانم به گلستا

اش با  وگوی پرستنده وگو نشسته، برای زال دامی گسترده بودند. زال با دیدن گفت گفت

رغی تیزپرواز، خودی نشان بدهد. پرستندگانم، به گلستان شتافته بود تا با شکار مُ

ریتک از آمادگی خود برای یاری  ه و باپرستندگان زیرکم پیام آن خودنمایی را دریافت

 جوی سخن گفته بودند. جفت رساندن به کامیابی پهلوان

دستانِ ریتک به لشگرگاه و آگاه شدن زال از پیام پرستندگانم،  نپس از بازگشت

همراه پیشکش و پیامی رازگونه نزد آنان بازگرداند. پرستندگان  ریتک را به سام

پرورد را به دام  رغرغِ سیمُگمان شدند که مُ ها و پیام بی زیرکم با دریافت پیشکش

 شده را بیشتر در بند گرفتار کنند؛ روی، بر آن شدند که پهلوان دل ند؛ بدینا انداخته

پیام دیگری برایش فرستادند و زال را نزد خود کشاندند تا رودررو چارة  ،روی بدین

 کار را به او نشان بدهند.
رو چون گلنار.  شرمگین  شدم و سرخ که اندیشیده بودند، ای با آگاه شدن از چاره

جویی  ام برآمده از جفت تابی گذشته بود، پرستندگان پنداشته بودند که بی کار از کار
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راهی به پهلوان  ،روی بدان دند که لب زال را به لبم برسانند؛ای اندیشیده بو است، چاره
 نموده بودند تا شبانه به آرامگاهم بیاید و کام بگیرد.

کامگی  جویی و وَرَن جفتده از کشید، برآم دانستم آتشی که در دلم زبانه می نمی
ام  کار شدند تا خانه به گیج و درمانده شده بودم. پرستندگانم دستیا همسرخواهی؟  بود

 گونه بیارایند که شایستة پذیرایی از مهمانِ نامدارم شود. را بدان
آرایی نیاسودند. با ناپدید شدن  دم از خانه اندیشم، تا بیگاه یک پرستندگان چاره

، پشت 1«در خانه را بستند و کلید گم شد»پرستندگان بیرون رفتند،  خورشید تابنده،
ام به او  که راهی پنهان برای راه یافتن به خانهمهمانی  راهِ به در بسته تنها ماندم، چشم

ام رفتم و با دیدن زال دلم  به بام سراچه تاب بودم. نمایانده شده بود و برای دیدنش بی
 پروا آواز سر دادم و به او خوشامد گفتم: شناختم. بی ز میلرزید، انگار او را از دیربا

 ـ
ــان» ــاد   درود جه ــو ب ــر ت ــرین ب  آف

 

ــاد    خــم چــرخِ گــردان زمــین تــو ب
 

ــرّم  ــتنده خـ ــاد  پرسـ ــاد بـ  دل و شـ
 

 چنــانی ســراپای کــو کــرد یــاد     
 

 ســرای ســان ز پــرده  پیــاده بــدین 
 

 2«برنجیدت این خسـروانی دو پـای   
 

  ام واکنش نشان داد: از برانداز کردن سرتاپایم، به خوشامدگویی پس زال
 ـ
 چهــر چُنـین داد پاسـخ کــه ای مـاه   »

 

ــپهر   درودت ز مـــن، آفـــرین از سـ
 

 چه مایه شـبان دیـده انـدر سَـماک    
 

ــدم پــیش یــزدانِ پــاک   خروشــان بُ
 

ــان   ــدای جه ــا خ ــتم ت ــی خواس  هم
 

ــان    ــو در نهـ ــرا روی تـ ــد مـ  نمایـ
 

ــه     ــتم ب ــاد گش ــون ش ــوکن  آواز ت
 

ــارِ   ــرب گفت ــدین چ ــو  ب ــاز ت ــا ن  ب
 

ــارة راهِ ــی چـ ــوی  یکـ ــدار جـ  دیـ
 

 1«پرسی تو بر باره و من به کوی چه 
 

                                                           
 .601، ب 198 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر یک1
 .612-610، ب 199-198 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر یک2
 .619-616، ب 199 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر یک1
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درنگ  بی اندیشیدم. هیچ به پیامد کارم نمی تاب و گستاخ شده بودم که آنچنان بی
از زال خواستم، گیسویم را  گشودم و از بارو به کوی افشاندم؛گیسوی کمندگونم را 

م، کمند از پرستندة زخم زدن بر پیکر از بگیرد و نزدم بالا بیاید. پهلوان نامدار ترسان
دیدن  آن را بر سر کنگرة بارو انداخت و بالا آمد. تا به بام رسید، با همراهش گرفت،

 سرودخرد دریده موشی برآمده از گوشانچشمانش، ناگهان پردة فرا آشنای درخشش
ام؟ دست پرَی را  چرا به گیتی بازگشته تمدریافو  به یاد آوردم ام را شد، همة پیشینه

 را به خانة زرنگارم بردم. گرفتم و او
انم ام بپرور گونه را بزایم و در دامانم به 1«رود»به گیتی بازگشته بودم که برترین 

برای رها کردن ایرانیان از بند و   برومند که یفرزند همتا شود. پهلوانی بی که جهان
ترین  تاریکبه  و گذشت می «خوان هفت»از  بازگرداندن بینایی به چشمان آنان، باید

درمان نابینایی  و جگرش را برایشد بکُ را د تا دیو سپیدیرس می مازندران« چاهِ»
 بندشده بیرون بیاورد.ایرانیان در

های  ایم تا با پیوند زدن تخمه بازگشتهبا شناختن کیستی زال، دریافتم که به گیتی 
 «گلرنک»، «رَخش»اسبی  پهلوانی بزایم، شایستة سوار شدن بر آسمانی و زمینی، جهان

 .2«بوراَبرشَ»و 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ـ رود: پسر1
 های سرخ دارد. سپیدی که خال های سپید دارد یا اسبِ بوراَبرَش: اسبِ سرخی که خالـ 2
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ها، در آغوش شبی آرام و خاموش خفته، ما را در آغوش  روشن از چراغ آرامگاه
سراچة برآمده در بامِ کاخِ مهرابِ کاولی، در آغوش هم  خود پنهان کرده بود تا در آن

، کنار زال خوابیده و او را به بر . در بستری آراستهناشدنی را بیازماییم شبی فراموش
گفت و من گوش  ؛ او سخن میدمایستا میبازن پیکرش نوازش دم از و یک بودمگرفته 

شدیم، او  چینی سیر می تا از بوسه ؛نهادم کرد، لب بر لبش می هربار درنگ می دادم، می
را به  پیش از بازگشتم به گیتی و گزینشِ همة پیشینه. گرفت سر می باز سخن گفتن از

نگر  آگاهی آینده اندیشیدم. زال پیش یاد آورده بودم و هیچ به پیامدهای گزینشم نمی
گفت،  هرچه بیشتر سخن می نمود. بود و از واکنش پدرش و پادشاه نگران می

 ای دارد. داند کیست و چه پیشینه یشدم که نم تر می گمان بی
مان، بر آن بود  پرَی راهنمای گروهشدم،  زمانی که برای بازگشت به گیتی آماده می

های گیتایی پیشین، در روزگاران  . در زندگیکه زندگی گیتایی در زمین را بیازماید

های  ویژگی زندگی مردانه را نیازموده بودم، در گزینش پادشاهی، مادرسالاری ـ زن
چراکه در آن روزگاران، مردها  نداشت؛هم گزینش همسر جایی  های گیتایی زندگی

سازی در  نها ابزاری بودند برای بارور کردن زنان. پس از آغاز کشاورزی، خانهت
                                                           

  مادرسالاری. پادشاهی و پادشاه، زن های ایرانی، بزُ نمادی بوده است برای سخن گفتن از زن داستان ـ بُز: در کهن1
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شده برای  برگزیدهها و پدیدار شدن روستاها، بر آن شدیم که برخی مردهای  دشت
و پسرها  مردها ،. پس از آنروستاها بگماریم ازنگهبانی  رام کنیم و بهبارورسازی را 

آنان  ،برخورداری از دانش و آشنایی با بینش وپرورش برخوردار شدند؛ از آموزش هم
 را هم به رهپویی در راه والایش واداشت تا از خوی جانورسانی دور شوند.

همسری گنجید که پرَی برای آزمودنِ زندگی گیتایی در زمین،  در پندارم هم نمی
. خردش افکند ای ستبر بر آثن ی که پس از زایش با او شد، پردهبرخورد. را برگزیندم

پهلوانی و دانش آموخت،  رغدر آشیانة سیمُ ای رهاشده در کوه بود که شیرخواره

ای جز  افتاده بود که چاره دام به یمُرغ زیرک او را به نامداری رساند. ای که اندوخته
 به من نیاز داشت. بازشناختن خود برای و ردباری نداشتبُ

آویخته « خنجرِ»و از  ردیمک وگو می گفت« کنار»و « بوس»دم سرمست از  تا سپیده

. با برخاستن هیچ زخمی بر پیکرم ننشست یافته به آرامگاهم راه مردِ از بَرِ آن جوان
فرارسیدن زمان جدایی، از بستر برخاستیم، زال  گیر از ، دلسرای از پرده 1«بیرهتَ»آوای 

کامی گذرایی  بدرود گفت، کمند از بام به کوی آویخت و پایین رفت تا پس از شیرین
 تنهایی بیش از همیشه کامم را تلخ گرداند. 2که آزموده بودم، شَرنَگ

کاری  خویش 1«سخن زنی گویا و شیرین»پس از شبِ باز شدن چشم و گوشم، 

های  جویی رسانی میان من و زال را به دوش گرفت تا دور از چشم مادرم، از چاره پیام

  دستان آگاه شوم.

بزرگانِ داننده، »به لشگرگاه،  نپس از بازگشت زالم، یگذراند همشبی که با ی فردا

از راز  را نزد خود فراخواند تا 1«ردان گُردان و فرخّ دستورِ فرزانه، موبدان، سرافراز
                                                           

 ـ تَبیره: طبل1
 ـ شَرَنگ: زهر2
 .700، ب 211 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر یک1
 .650-669، ب 202 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر یک1
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جویی  چاره« آز»مان به آرزویی پُر برای رسیدنپرده بردارد و از آنان  اش دلباختگی
 ند.بک

چرکین از کینِ خونِ ایرج بودند، پیوندجویی با تازیانِ  در روزگاری که آزادگان دل
پُرباد داشتند؛  آمد که دلی شیدا یا سری بیار آن رویداد تلخ، تنها از کسانی برمی آتش

زبانِ تیز  1«لبی پرُخنده و دلی شادکام»آموختة زیرک با  دانش داشت. را زال هر دو
نخست »را از آنچه پیش آمده بود آگاه کند.  زنی شدگان به رای فراخوانده بگشود تا

، سپس از آفرینش، 2«اش را بیدار کرده بود بر جهاندار آفرین خواند که بخت خفته
 ها سخن گفت: گونه چرایی آغاز روند دگرگونشِخرمّی گیتی و 

 جهــان را فــزایش ز جفــت آفریــد»
 

 1«که از یـک فزونـی نیامـد پدیـد     
 

جویی  نمایانه دربارة بایستگی جفت چینی دانش کارنیازموده، پس از زمینه آرزومندِ
زنان دریابند که  پرده از راز دل بیمارش کشید تا رای، برای آشکار شدن توانایی مردم

از آنان دربارة واکنش  ،است. پس از رازگشایی 1«دلش با دخت سیندخت رام گشته»
  سام و منوچهرشاه پرسید.

از ایشان پرُ دلِ شاه » پدرم از تازیان است و دانستند که می و بخردان ردان موبدان،
چه فرجامی خواهد داشت. زال از « زهر»با « نوش»شدن  دانستند جفت ؛ نمی6«از کیمیا

گذرد، آمادة شنیدن نکوهش و سرزنش  خاموشی آنان دریافت که چه در سرشان می
درم . موبدان تنها گرة کار را از تخمة ضحاک بودن پجست بود و چاره می

گمان بودند که اگر  انگاشتند و بی به سام مینامه نوشتن پنداشتند، چارة کار را هم  می
واهش کند که پیوند زال با من را بپذیرد، ای بنویسد و از او خ سام به منوچهرشاه نامه

                                                           
 .651، ب 202 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر یک1
 .652، ب 202 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر یک2
 .672، ب 202 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر یک1
 .688، ب 201 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر یک1
 .691، ب 201 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر یک6
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تواند خواستة سام را نادیده بگیرد. هنگامی که گزارش پیک  پادشاه به سادگی نمی
 ام، پرسیدم: زال به سر رسید، امیدوار به کامیابی پهلوان برگزیده

 پنداری پاسخ سامِ سوار کی به دست دستان برسه؟ ـ می
ترین زمان  را با سه اسب روانه کرد تا در کم ... زال پیکـ پهلوان در گرگسارانه
 چشم بانو... به لشکرگاه سام برسد... به

پس از رفتن پیک، ناگهان خواب بر چشمانم چیره گشت، به بستر رفتم و تا چشم 
پهلوان نامدار  بر هم نهادم به خوابی ژرف فرورفتم و خود را در لشکرگاه سام یافتم.

ایستاده بود که فرستادة زال را دید. در  «کوهسار»بر بلندای  «کاردیده سواران»همراهِ 
آزمودم و  مانندی را می آسمان شناور بودم؛ هیچ چیز از دیدم پنهان نبود، تیزگوشی بی

 شنیدم. آوای سام و همراهانش را به خوبی می
از اسب فرود آمد و خاک را بوس داد. سام او نزد سواران رسید،  دست به نامه پیکِ

به پرسش گرفت، نامه را ستاند و پس از شنیدن پیام پیک، بند نامه را گشود، از را 
شدة زال را خواند. پهلوان سرافراز پس از خواندن  تیغ کوه فرود آمد و سخنان نگاشته

نامه پژمرد و به ناکجایی ناپیدا خیره ماند. نگران از واکنش سام، به سویش پرواز 
وگوی  گذرد؛ گوشم تیزتر شد و گفت ش چه میکردم. دوست داشتم بدانم در مغز
پرسید که چرا چنان آرزویی در دل زال  از خوددرونی آن پیرِ خردپرور را شنیدم. 

 :پرورده شده است؟ پس از درنگی دراز
ــد » ــد پدی ــین داد پاســخ کــه آم  چُن

 

 ســخن هرچــه از گــوهرِ بــد سَــزید 
 

ــار   ــد آموزگ ــان باش ــرغِ ژی ــو م  چ
 

ــین کــامِ  ــد از روزگــار چُن  دل جوی
 

... 
 

  
 

 گفت: اگر گویم این نیست رای همی
 

ــرای   ــش گ ــوی دان  مکــن داوری، س
 

 دلِ شـــــهریاران ســـــرِ انجمـــــن
 

ــام   ــود خ ــان  ش ــار و پیم ــکن گفت  ش
 

 بپـــرداز دل را بـــدانچت هواســـت  وگُر گـویم آری و کامـت رواسـت   
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ــن مــرغ   پــرورده، وان دیــوزاد  ازی
 

 1«چگونه برآیـد، چـه گـویی نـژاد     
 

پاسخ، دچار درماندگی  های بی انگیز و پرسش سامِ نریمان سرگشته از پندارهای وَهم
 جو از خواب بیدار شد؛ بید و چارهدرمانده خوا ،نامدار و نیازمند خواب شد. سوار

 درنگ انجمنی با موبدان و بخردان برپا کرد: بی
 شُـمَر  گشاد ایـن سـخن بـر سـتاره    » 

 

 گـذر که فرجام ایـن بـر چـه یابـد      
 

 دو گوهر چو آب و چو آتش بهـم  
 

ــتم    ــن سـ ــد از بُـ ــرآمیختن باشـ  بـ
 

ــه روزِ   ــد ب ــه باش ــا ک ــمار همان  ش
 

ــارزار  ــحاک را کـ ــدون و ضـ  فریـ
 

ــد    ــخ دهی ــد و پاس ــر بجویی  از اخت
 

 2«سرِ خامـه بـر بخـش فـرّخ نهیـد      
 

شناسان سپرده شد، نگرانی از دلم پَر کشید و رفت،  هنگامی که رازگشایی به ستاره
های  اخترمارانِ وارسته از بازدارندگیگمان شدم که به آرزوی خود خواهیم رسید.  بی

ای داریم و با چه  هنراهی خورشیدپایه شدند تا دریابند که من و زال چه پیشی ،گیتی
  ایم: دادهآرمانی به زندگی در گیتی تن 

 شناســــان بــــه روز دراز ســــتاره»
 

ــتند راز   ــمان بازجسـ ــی ز آسـ  همـ
 

ــیش   ــده پ ــا خن ــد و ب ــد بدیدن  آمدن
 

 آمدند ، خویشکه دو دشمن از بخت 
 

ــتاره  ــان سـ ــام نریمـ ــه سـ ــمَر بـ  شُـ
 

 ـ    کمـر  ردِ زرّیـن چُنین گفت کـای گُ
 

 تــرا مــژده از دخــت مهــراب و زال
 

 همَــال کــه گردنــد هــر دو دو فــرّخ 
 

ــن دو  ــان ازیـ ــی ژیـ ــد، پیلـ  هنرمنـ
 

 بیایـــد ببنـــدد بـــه مـــردی میـــان 
 

 جهــانی بپــای انــدرآرد بــه تیــغ    
 

 شــاه از بــرِ پشــتِ میــغ نهــد تخــتِ 
 

ــ ــی بدسِـ ــاکببـــرّد پـ  گالان ز خـ
 

ــاک     ــد مَغ ــین برنمان ــه روی زم  ب
 

ــدران    ــه مازن ــد ن ــار مان ــه سگس ــران    ن ــرزِ گ ــه گ ــوید ب ــین را بش  زم
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ــد   ــر دردمن ــدآرد س ــواب ان ــه خ  ب
 

ــدد   ــد ببنـ ــگ و راهِ گزنـ  درِ جنـ
 

ــدو باشــ ـ ــان را امیـــد بـ  د ایرانیـ
 

 ازو پهلــــوان را خِــــرام و نُویــــد 
 

 یـی کـو چمانـد بـه جنـگ      پی باره
 

ــگ     ــی پلن ــرو روی جنگ ــد ب  بمال
 

ــک پادشــاهی کــه هنگــام اوی   خُنُ
 

ــام اوی   ــرَد ن ــاهی بَ ــه ش ــه ب  1«زمان
 

پرور،  دمنده بر آتشِ مردسالاری کینه دریافته بود که مردپادشاهیِ آگاه پَری پیش
ای آماده خواهد بود برای  خواهد کشاند که زمینه 2«مغَاکی»دیر یا زود کشور را به 

وپرورش مهرپرستان  روی، خود به گیتی آمده بود تا آموزش گریزِ ضحاک از بند؛ بدان
« پیر»روند و مزة فراتر ب 1«شیرمرد»را بازسازماندهی کند تا مردان نیز بتوانند از پایة 

 شدن را بچشند.
و بر آن بود که پهلوانانی آزاده  کاری بغُرنجی را به دوش کشیده بود زال خویش

مرز بازدارند و اگر آنان  جویی بی بپروراند که مردپادشاهان را از فروافتادن در دام جاه
اندیشی  ان، چارهرا دیو از راه به در کرد، بتوانند برای گشودنِ گرة افتاده در کارِ آزادگ

 .کنند
ای  ام، پرستندگانم سرگرم آراستن روی و مویم بودند، پرستنده چهروزی که در سرا

گوید:  که گوهرفروشی پشت دروازة کاخ است که می آگاهم کرد نزدم آمد و
م راهنمایی کنند. ا به سراچهدرنگ  فرمان دادم او را بی های مرا آورده است! سفارش

با لبی خندان نزدم آمد و مرا مژده داد. پس از خوابی که دیدم دلم آور  روی پیام ریپَ
  گمان بودم که دیر یا زود کامیاب خواهیم شد. روشن بود و بی

پس از شنیدن پیام زال دربارة پاسخ پدرش به نامة او، سربندی گوهرنشان و یکی از 
از  د. پیک رفت.پیامم، برای دستان ببرهایم را به او سپردم تا همراه  انگشتری

                                                           
 .586-571، ب 210-209 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر یک1
 ـ مَغاک: گودال2
سرباز، شیرمرد، پارثی، ها عبارت بودند از: کلاغ، نامزد،  وپرورش مهرپرستی هفت پایه داشت؛ نام پایه ـ آموزش1

 مهرپویا، پیر.
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تا آوای خوش رودها  دست شوند. از سرم بردارند و سازبهپرستندگان خواستم دست 
شناور بودم که  یسرخوشدر آغوش در سراچه پیچید، سرمست آواز سر دادم. 

باخته پیشم آمد و آگاهم کرد که مادرم پیک زال را که به چشمش  ای رنگ پرستنده
جا که پاسخ درخوری دریافت نکرده، او را  و ازآننموده، به پرسش گرفته  بیگانه می

وارسی کرده، پس از یافتن سربند و انگشتری، فرمان داده در کاخ را ببندند و خواسته 
چراکه  ؛ریزان زبان به گلایه گشود من نزدش بروم. برخاستم و نزد مادرم رفتم، اشک

 :پرسید ؛ام افکنده« چاه»به « گاه»پنداشت خود را از  می
 ـ

ــد از نکوداشــتن در جهــان چــه  مان
 

 کـــه ننمودمـــت آشـــکار و نهـــان 
 

ــاه   ــتی ای م ــرا گش ــتمگر چ  روی س
 

ــوی     ــادر بگ ــیش م ــا پ ــه رازه  هم
 

 که ایـن زن ز پـیش کـه آیـد همـی     
 

ــه آیــد همــی      ــزدت ز بهــر چ  بن
 

 ست و این مرد کیست سخن بر چه سان
 

 سـت  که زیبای سـربند و انگشـتری   
 

ــزرگ  ــنج بـ ــان  ز گـ ــرِ تازیـ  افسـ
 

ــه   ــا ب ــانم ــد بســیار ســود و زی  مان
 

ــاد  ــام بــد داد خــواهی بــه ب  بــدین ن
 

 1«ام دخت، هرگز کـه زاد  چو من زاده 
 

 

های مادرم و شنیدن سخنانش، اشک از چشمانم باریدن  شرمسار از دیدن اشک
  :گفتم .ای نبود جز آشکار کردن رازِ مهری که به دل گرفته بودم گرفت، چاره

 ـ
ــزادی  » ــرّخ نـ ــام فـ ــرا مـ ــنمـ  زبُـ

 

ــد ســخن   ــا ب ــی ز مــن نیــک ی  نرفت
 

ــد   ــاول بمان ــه ک ــتان ب ــپهدار دس  س
 

 چُنــین مهــر اویــم بــر آتــش نشــاند 
 

 چُنان تنگ شد بـر دلـم بـر جهـان    
 

 که گریـان شـدم ز آشـکار و نهـان     
 

 نخــواهم بُــدن زنــده بــی روی او   
 

 جهــانم نــه ارزد بــه یــک مــوی او 
 

                                                           

 .718-711، ب 211 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر یک1



168   رازگری شهین

 بدان کو مرا دیـد و بـا مـن نشسـت    
 

 گـرفتم دو دسـتش بدسـت   به پیمان  
 

ــزرگ    ــام ب ــزد س ــد ن ــتاده ش  فرس
 

 فرســـتاد پاســـخ بـــه زال سُـــتُرگ 
 

ــود  ــتور بـ ــد و دسـ ــانی بپیچیـ  زمـ
 

 هــای بایســته گفــت و شــنود ســخن 
 

ــز  ــیار چیــ ــتاده را داد بســ  فرســ
 

 شـــنیدم همـــه پاســـخ نامـــه نیـــز 
 

 بدست همین زن که کنـدیش مـوی  
 

ــروی    ــیدی ب ــین و کش ــر زم  زدی ب
 

ــدة نامــــه ــتاده آرنــ ــود فرســ  بــ
 

ــود   ــه ب  1«مــرا پاســخ نامــه آن جام
 

مادرم با شنیدن سخنانم در خود فرورفت، با شناختی که از او داشتم، دریافتم که 
 گزینشم را پسندیده است. او پس از درنگی کوتاه:

 چُنین داد پاسخ که این خُرد نیست»
 

 چو دستان ز پُرمایگان گُـرد نیسـت   
 

ــان   ــت و پــور جه  پهلــوان بزرگس
 

 روان نام و هـم رای و روشـن  همش  
 

 هنرهــا همــه هســت و آهــو یکــی 
 

ــدکی    ــیش او ان ــر پ ــردد هن ــه گ  ک
 

ــن خشــمناک  ــی ازی  شــود شــاه گیت
 

 ز کاول برآرد به خورشـید خـاک   
 

 نخواهد کـه از تخـم مـا بـر زمـین     
 

 2«کسی پای خوار اندرآرد بـه زیـن   
 

پی چیره شدن بر یمن پنداشت او هم مانند فریدون در  مادرم به زال بدبین بود و می
روی، هنگامی  دارد؛ بدین دانستم که او هیچ رازی را از پدرم پنهان نگاه نمی است. می
به کاخ بازگشت، پاورچین از سراچة خود پایین رفتم، خودم را به آرامگاه  که پدرم

  .ای گوش ایستادم مادرم رساندم و در پس پرده
رخُی »بیرونی، به اندرونی آمد. مادرم با  رگزارانِپدرم پس از سر زدن به کا

در بستر خوابیده بود. شاه تازیان کنار بستر نشست و همسرش را به پرسش  «پژمرده
 گرفت تا دریابد که چرا پژمرده شده است:

ــاز » ــه مهــراب ب  چُنــین داد پاســخ ب
 

ــد دراز    ــم ش ــدر دل ــه ان ــه اندیش  ک
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ــته    ــن خواس ــاد و ای ــاخ آب ــن ک  ازی
 

ــن تـــازی    ــپان آراســـته وُزیـ  اسـ
 

 وُزیــــن ریــــدکانِ سپهبدپرســــت
 

 وُزین باغ و ایـن خسـروانی نشسـت    
 

ــا  ــروبالای مـ ــره و سـ ــن چهـ  وُزیـ
 

ــام و ایــن دانــش و رای مــاوُ   زیــن ن
 

ــتی    ــن راسـ ــداری و ایـ ــدین آبـ  بـ
 

ــتی     ــدش کاس ــان آی ــا زم ــان ت  زم
 

ــپرد   ــمن س ــه دش ــد ب ــام بای ــه ناک  ب
 

ــمرد      ــد ش ــاد بای ــا ب ــج م ــه رن  هم
 

 ازین بهرِ ماسـت یکی تنگ صندوق 
 

 درختی که تریاک او زهـرِ ماسـت   
 

ــج    ــه رن ــش ب ــم آب ــتیم و دادی  بکش
 

ــنج     ــاج و گ ــرش ت ــاویختیم از ب  بی
 

 دار چو برشد به خورشید و شد سایه
 

ــه   ــه خــاک اندرآمــد ســرِ مای  دار ب
 

ــا  ــام مـ ــام و فرجـ ــت انجـ  برینسـ
 

 نــــدانم کجــــا باشــــد آرام مــــا 
 

... 
 

  
 

ــک  ــدِ نیـ ــه موبـ ــت خردیافتـ  بخـ
 

 فرزنـــد زد داســـتانِ درخـــتبـــه  
 

ــرد   ــا ز راهِ خــ ــتان تــ  زدم داســ
 

 ســـپهبد بـــه گفتـــار مـــن بنگـــرد 
 

... 
 

  
 

 که گردون بسـر بـر چُنـان نگـذرد    
 

ــد ای پُرخــرد   ــا را همــی بای  کــه م
 

 چُنان دان کـه رودابـه را پـورِ سـام    
 

 ســـت هرگونـــه دام نهـــانی نهـــاده 
 

ــرده ــن دلِ او ز راه  ببـ ــت روشـ  سـ
 

ــد نگــاهمــان کــرد  یکــی چــاره   بای
 

 بسی دادمـش پنـد و سـودش نکـرد    
 

 1«دلش خیره بیـنم همـی، روی زرد   
 

  بینی کرده بودم: چگونگی واکنش پدرم را به درستی پیش
 چو بشنید مهراب بـر پـای جسـت   »

 

ــرِ دســت شمشــیر دســت    نهــاد از ب
 

ــرزان و رُخ لاژورد  ــت ل ــنش گش  ت
 

 پُر از خون جگر، لب پُر از بادِ سرد 
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ــه را رودِ خــون همــی گفــت  روداب
 

ــون     ــم کن ــرکنم ه ــین ب ــروی زم  ب
 

 چُن آن دید سیندخت بر پای جست
 

 کمر کرد بر گِردگـاهش دو دسـت   
 

 چُنین گفت کز کهتـر اکنـون یکـی   
 

ــدکی    ــوش دار ان ــنو و گ ــخن بش  س
 

 وُزان پس همان کن که رای آیـدت 
 

ــدت   ــای آیـ ــرد رهنمـ  روان را خـ
 

 بپیچیــد و انــداخت او را بدســت  
 

 برآورد چـون پیـل مسـت    خروشی 
 

 را گفت چـون دختـر آمـد پدیـد    وُ
 

ــد    ــر بری ــان س ــدر زم ــتش ان  ببایس
 

ــا نکُ ــتم، نــــرفتم بــــه راهِ نیــ  شــ
 

 کنون ساخت بـر مـن چُنـین کیمیـا     
 

ــذرد   ــدر بگـ ــو ز راهِ پـ ــر کـ  پسـ
 

ــمرد   ــدر نشـ ــت پـ ــرش ز پشـ  دلیـ
 

ــر پلنــگ  ــرین ب  یکــی داســتان زد ب
 

 بدانگه که در جنگ شد تیزچنگ 
 

ــرا   کارزارســـت گفـــت آرزویمـ
 

 پدرم از نیا خود همین داشت خـوی  
 

ــر   ــدر پسـ ــد انـ ــدر بایـ ــان پـ  نشـ
 

 روا باشــــد ار کمتــــر آرد هنــــر 
 

 ست و هم جای ننـگ  همم بیم جان
 

ــگ    ــرم را ز جن ــازداری س ــرا ب  چ
 

 اگـــر ســـام یـــل یـــا منوچهرشـــاه
 

ــتگاه   ــی دسـ ــا یکـ ــر مـ ــد بـ  بیابنـ
 

ــید دود  ــه خورش ــد ب ــاول برآی  ز ک
 

ــد   ــاد مان ــه آب ــه کشــت و درودن  ن
 

 چُنین گفـت سـیندخت بـا مرزبـان    
 

 کزین در مگـردان بـه خیـره زبـان     
 

ــوار    ــام س ــت س ــی یاف ــزین آگه  ک
 

 به دل ترس و تیمـار چنـدین مـدار    
 

 وی از گرگساران بدین گشـت بـاز  
 

 ست این سخن، نیست راز گشاده شده 
 

 روی چُنین گفت مهـراب کـای مـاه   
 

 سخن هیچ با مـن بـه کـژّی مگـوی     
 

 چُنین خود کی انـدرخورد بـا خـرد   
 

 که مـر خـاک را بـاد فرمـان بـرد      
 

ــد  ــتی دردمنـ ــدین نیسـ ــرا دل بـ  مـ
 

ــر ایمنـــی یـــابمی از گزنـــد      اگـ
 

ــوار   ــامِ س ــدِ س ــد کــه پیون  کــه باش
 

ــدهار   ــا قنـ  نخواهـــد، ز اهـــواز تـ
 

ــاز   بدو گفت سـیندخت کـای سـرفراز     بـــه گفتـــار کـــژّی مبـــادم نیـ
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ــن   ــد م ــدا گزن ــو پی ــد ت ــت گزن  س
 

 ســـت دردمنـــدِ تـــو بنـــدِ مـــندلِ  
 

 ست و این نزد من شد درسـت  چُنین
 

ــد گمــانی مــرا از نُخُســت    همــین بُ
 

 اگر باشد این نیست کـاری شِـگِفت  
 

 کـزان بـر دل اندیشـه بایـد گرفــت     
 

 فریدون بـه سـرو یمـن گشـت شـاه     
 

 جوی دستان همین جسـت راه  جهان 
 

 که بی آتش از آب و از باد و خاک
 

 زمــین تابنــاک نشــد تیــره روی   
 

 هر آنگه که بیگانه شد خـویشِ تـو  
 

ــره   ــود تیـ ــو  شـ ــدیشِ تـ  رای بدانـ
 

 سپرده به سـیندخت مهـراب گـوش   
 

 دلی پُر ز کینه، سـری پُـر ز جـوش    
 

 بــه ســیندخت فرمــود پــس نامــدار
 

 کــه رودابــه را خیــز پــیشِ مــن آر 
 

ــرد   ــیندخت از آن تیزم ــید س  بترس
 

ــرد   کــه او را ز درد انــدرآرد بــه گَ
 

 گفت: پیمانت خـواهم نُخُسـت   بدو
 

 که او را سـپاری بـه مـن تندرسـت     
 

ــرین گلســتان   وُزان چــون بهشــتِ ب
 

ــتان   نگــــردد تهــــی روی کاولســ
 

 یکی سخت پیمان سِـتد زو نُخُسـت  
 

 به چـاره دلـش را ز کینـه بشسـت     
 

 زبـــان داد ســـیندخت را نـــامجوی
 

ــروی     ــارد ب ــد نی ــه را ب ــه روداب  ک
 

 بــدو گفــت: بنگــر کــه شــاه زمــین
 

 سر از ما کُند زین سخن پُـر ز کـین   
 

 نماند بر و بوم و نه مـام و نـه بـاب   
 

ــا رودِ آب   ــه ب  1«شــود پســت روداب
 

پاورچین از پس پرده پا پس کشیدم و به آرامگاهم بازگشتم. پرستندگانم از ترس 
لرزان بودند. آسوده در برابر آینه ایستادم و به شانه زدن بر گیسوانِ پریشانم سرگرم 
شدم. پرستندگان مرا به پرسش گرفتند تا دریابند چه پیش خواهد آمد. تا مادرم به 

سینه در  به شدند، به سوی او چرخیدند، دست ام آمد، پرستندگان خاموش سراچه
لبخندزنان پیش آمد و برابرش سر فرود آوردند و چشم به زمین دوختند. مادرم 
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. با گستاخی به سویش چرخیدم و کنان نزد پدرم بروم خواست پیرایه بگشایم و زاری
  پرسیدم:

 ـ چرا باید رازی که آشکار شده رو پنهون کنم؟
او با دیدن گستاخی و  به پیرایه، با گیسویی افشانده بر شانه، نزد پدرم رفتم. آراسته

ام خیره ماند، از ناپدید شدن زردی چشمانش دریافتم که در مغزش چه  زیبایی
اش از من را مهری آزمندانه گرفته است و در دل بر من  گذرد و جای نفرت دیرینه می

ل بربایم. دورویی پیش گرفت، آنچه در دلش ام دل از زا خواند که توانسته آفرین می
 خواند و گفت: «شسته مغز از خرد»گذشت را پنهان کرد، تندخو مرا  می

« 
 

 ز پُرگــوهران ایــن کــی انــدرخورد 
 

 کـه بـا اهــرمن جفـت گـردد پَــری    
 

 1«که مه تـاج بـادت مـه انگشـتری     
 

و هیچ  خرم از پل گذشته بود و نیازی نبود چیزی بگویم، چشم به زمین دوختم
کنان زبان به ناسزاگویی گشود. پس از  ام او را به خشم آورد و غرشّ نگفتم. خاموشی

های پدرِ  گویی او، آزرده و زردروی از بازشنیدن بدزبانی فروکش کردن خشم و دشنام
  سالارم، به آرامگاهم بازگشتم.

تواند  پنداشت می شناخت و می گشایی جز شاخ نمی وچ نشسته بر تخت، ابزارِ گرهغ
بیم کند؛  با جنگ، کشتار و نابودگری کشور را از سرکشی بازماندگان ضحاک بی

 به هند بتازد: زال، به سامِ نریمان فرمان داد کهپیوند من و  ، خشمگین ازروی بدین
ــدرفروز  » ــش ان ــتان آت ــه هندوس  ب

 

 همه کـاخ مهـراب و کـاول بسـوز     
 

 نبایـــد کـــه او یابـــد از تـــو رهـــا
 

ــد از   ــه او مانـ ــاکـ ــة اَژدَهـ  تخمـ
 

 زمــان تــا زمــان زو برآیــد خــروش
 

 ر از جنگ و جـوش گیتی پُ شود رام 
 

ــدکــس کــه پیوســتة او بُوَ هــر آن  ن
 

 نـــدبزرگـــان کـــه در بســـتة او بُوَ 
 

 سر از تن جدا کـن زمـین را بشـوی   
 

 2«ز پیوندِ ضـحاک و خویشـانِ اوی   
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ورده بود که شیرمردانی پر، «چرخ چهارم»از فراتر نرفتن دانش و بینش مردها 
که یا  . زورمندانی مغزفندقیبازو باز کنند توانند با زورِ ای را می پنداشتند هر گره می

پذیرفتند و  ساییدند یا بندگی خدایگان زمینی را می سر بر آستان خدایان آسمانی می
 گشادند، میافروزی دست  ا  به جنگپرو برای خشنود ساختن خدایان یا خدایگان، بی

کشوری سوخته و  های بالیدند و پشت سر خود جز زمین به ساختن پشته از کشته می
 دیوآنچه برای نبرد با گمراهانی بودند که گذاشتند.  ویران چیزی برجای نمی

گون  ضحاک، ضحاک بازماندگان به بهانة ستیز با انگاشتند، دیوخویی پیش گرفته، می
 .ه بودندکرد هگری پیش ستیزی و ویران زندگی

برای بازداشتن سام از تاختن به کاولستان  هنگامی که زال از فرمان پادشاه آگاه شد،
 راهی لشکرگاه پدرش شد. سپهبد پس از شنیدن سخنان او گفت:

 ـ
 همــه کــار مــن بــا تــو بیــداد بــود»

 

ــود    دل دشــمنات بــر تــو بــر شــاد ب
 

 ز مــن آرزو خــود همــین خواســتی 
 

ــه تنگــی دل از جــای    ــتیب  برخواس
 

 مشــو تیــز تــا چــارة کــار تـــو     
 

ــو   ــازار تـ ــز بـ ــون تیـ ــازم کنـ  بسـ
 

 یکی نامـه فرمـایم اکنـون بـه شـاه     
 

 خــواه فرســتم بدســت تــو ای نیــک 
 

ــاد آورم   ــه ی ــد ب ــه بای ــخن هرچ  س
 

 روان و دلـــــش ســـــوی داد آورم 
 

ــا  ــدارِ مـ ــد جهانـ ــار باشـ ــر یـ  اگـ
 

 1«به کام تـو گـردد همـه کـار مـا      
 

از  یدوشارمای تیزمغز درخت گردویی نشاندم.  در باغ آباد کاخ، به یاری پرستنده
دست شستم، کنار درخت روی چمن  جوی آب آورد و پای نهال کاشته شده ریخت.

 پرسید: کنارم نشست و و به آسمان آبی چشم دوختم. دوشارم دراز کشیدم
 ـ یه چیزی بگم؟

  رو به او چرخاندم و گفتم:
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 ـ بگو.
 رغ نماد چی بوده؟ـ سیمُ

از جا جنبیدم، سرم را روی پایش گذاشتم و به چشمان درخشانش خیره شدم. نیکا 
 :گفت و بوسیدم، ش را گرفتمدستمانندی داشت.  از کودکی تیزمغزی کم

 گمونم... بهـ 
 ت نترس.ز سخن گفتن دربارة پندارهابگو، اـ 
 جنگه. مارِ سیاه مییده که با گمونم سیمُرغ همون شاهینِ سپ بهـ 
؛ «سَئینَ» اوستایی بوده، تو فارسی« سئین مورو»یا  «سئین» تو فارسی میانهاین واژه ـ 

ثپندارمذ اونو همسان  ندگانِجا که بی ازاون پندارمذ.برا سخن گفتن از ث ای رمزواژه
ای، این پرنده نمادی شد برا سخن گفتن از  دیدن، تو نوشتارای نگاره شاهین می

منم  پندارِ ثپندارمذ... درسته، مار رمزنگارة اهریمنه که زیر زمین زندانی شده... آره، به
نی که نوشتارای کهن گردآوری شدن... درسته، یه چیزی رو فراموش نکن، زما «ثیمرغ»

فراموش شده ها  اون نوشتهکهن  زبان خونیم... از اونا رو امروز اوستا می یبخش ،آره
شده رو بخونن، تنها راه بازشناسی  خواستن نوشتارای گردآوری ، هنگامی که میبود

هایی بوده که برخی موبدا ازبرَ بودن، کسایی که نوشتاری  های نوشتاری، سروده نشانه
ن ها رو به گویش بومی خودشون به زبو برخی واژه کنن، هنگام خوندنش رو ازبرَ می

ها  به واژه آوایی که سرودخونا سازی برا آوانویسی نوشتارای کهن بر پایة میارن، نشانه
های کهنی که تو فارسی اوستایی مونده، تو  دونیم واژه شده؛ پس، ما نمی دادن انجام می

تراز کردن  شدن... باید با روش هم می 1جوری واگویه ها چه روزگار پیدایش سروده
تر، تلاش کنیم  زمان یا کهن سان تو زبانای همهای هم های کهن اوستایی با واژه واژه

  ها رو بازسازی کنیم. واژه ریخت نوشتاری و واگویة کهن

                                                           

 ـ واگویه: تلفظ1
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چیزایی که دربارة ویژگیای زبان کهن ایرانی بهم گفتی، مغزمو درگیر کرده... ـ 
 ... مُرغ تو فارسی میانه مورو بوده، مور و مار از ریشه...ریشه هستن؟ مُرغ و مار از یه

یابی  شه برا ریشه یاب رو تنها می ـ تند نرو... بارها بهت گفتم که این الگوی ریشه
تر به کار برد... شاید... ما تازه داریم گام  زمان یا کهن های اوستایی، زبانای هم واژه کهن

سازی  ریزی کار باید الگوی واژه داریم، برا پی ن کهن ورمینخست رو برا بازشناسی زبا
 ها تو چارچوب اون ساخته شدن رو شناسایی کنیم... واژه که کهن

شدن، یه واژ با یه آوا پیوند  ها با پیوند واژها و آواها درست می واژه ـ گفتی کهن

کجا بدونیم این  ، درسته؟... از«اَن»یا « آن»شد تا یه واژه درست بشه، مانند:  زده می
ترین ریختش برای سخن گفتن از چی ساخته شده؟ برترین، فروترین یا  ها تو کهن واژه

ها با هم یکی  ترین، پلیدترین، این دوگانه ترین یا پاک پایین یا بالاترین،بهترین، بدترین 

 نیستن!
 برا یاد گرفتنِ آواز توانایی مادرزادی داری. که نستمدو ـ آفرین بر تو، می

 ـ آواز؟!
 دم تا یه روز بتونی آواز خودتو بسازی و بخونی. یادت می خوندن دارم آواز ـ آره...

را به بر گرفتم، سرش را بوسیدم و سخن سِ سرش را خاراند. او نیکا سردرگم پَ

گفتن آغاز کردم تا دریابد آواز چیست؟ و برای رسیدن به پایة آوازخوانی به چه 
گیسوکمند پس از آگاهی از چیستی و  بُزغالة د هستیم.اندازه دانش و بینش نیازمن

هایش  پرسشبه ها را از سر گرفت. در پاسخ  واژه وجو دربارة کهن کارکردِ آواز، پرس
ها باید زمان و سرزمین ساخته  واژه گفتم که: برای بازشناسی چیستی و کارکرد کهن

ها در  واژه کهنجید. جایگاهِ کاربرد آنها را سن شان و شان، فرهنگ سازندگان شدن

ها و کارکردهای گوناگونی  های گوناگون، از چیستی ها و جایگاه ها، سرزمین زمان
 سخنانم او را به درنگ واداشت، درنگش چندان نپایید، گفت:اند.  گفته سخن می
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شده با گرز گران، نوهنر نوشتن رو به  روزگار طهمورت دیوهای پست ـ گفتی تو
تو زبون اونا برتری یا پیروزمندی در برابر « اَن»و « آن»ادن، مردمان پیروزمند یاد د

 خوردگی بوده؟ پستی یا شکست
ورد با آواهایی بوده که مردمان جانورسان در واکنش به برخ« اَ»و « آ»گمونم،  ـ به

ن و نیاز به سخن شو آوردن که با افزایش آگاهی اونا از پیرامون بلندی و گودی درمی
ن بیرونی و درونی، با پیوند زدن اونا با واژها یا آواهای گوناگو های گفتن از پدیده

های  واژه کهنای گوناگونی داشته، برا همین ساختن که کارکرد هایی می واژه ،دیگه
چندین کارکرد پیدا کرد: بالا، پایین؛ زبرین، زیرین؛  کهن یتو زبانا« اَن»و « آن»

 آسمان، زمین؛ برتری، پستی؛ پیروزی، شکست؛ مادینگی، نرینگی.
 ؟شه گفت پایة زبان مردمی، آواهایی بوده که از اونا واژها ساخته شدن ـ می

 ـ آواها گوناگونی فراوونی دارن که گوش ما چندان برا جداسازی اونا توانا نیست،
که ما اونا رو یکسان  رنارو د سانیآواهای همتوانایی دریافتن دگرسانی  وراجون
ه برا چیرهم مردم  نایی رو دارن.یکسان این توا هاشون هم مادرزاد و به بچه ،شنویم می

به پُررنگ کردن  کودکانش، نارسایی شنوایی خودش و هم برا آموزشِشدن به 
ما  همةنورا کمتره، از جو انایی شنوایی مردمتو سان نیازمند بوده؛ی همدگرسانی آواها

ویژه برا  ، بهمون ییتوانی شنوا برا چیره شدن به کم ،رو ؛ ازاینداریمتوانایی یکسانی ن هم
 شدن. سان جداسازی میکودکان باید آواهای همدرست زبان به آموزش 

گفت شه  جور بوده باشه، می شده هستن... اگه این ـ پس واژها، آواهای پُررنگ
 شدن؟ ها از پیوند دو آوا ساخته می ترین واژه کهن

بیشتر هایی پیدا کرد...  شه نمونهشاید بگشاست...  ای راه پندارم این پنداره ـ به
تر پیدا کرد، با  زمان یا کهن های هم شه تو زبان اوستایی و نمونه هایی که می واژه کهن

شه... باید نخست چیستی و  ی نمیجور پیوند یه آوا و یه واژ ساخته شدن... نه، این
سانیا رو شناسایی کنیم، سپس با سنجش همکارکرد آواها و واژها تو زبانای گوناگون 
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نخستین زبان مردم  یترین واژها و آواها کهن چیستی و کارکردِشاید بشه ، و یکسانیا
 بازسازی کرد.رو 

 ـ کار سختیه!
 ـ سخت نیست، بُغرنجه.
 آه کشید و آهسته گفت:نیکا سرش را جنباند و 

 ـ گندش بزنن.
 ـ چی؟

 نگاهم کرد و گفت:
 مون نیست که آبِ ـ آخه این چه گزینشی بود که ما کردیم؟!... انگار تو سرنوشت

 خوش از گلومون پایین بره، اهَ.
 ام گرفت و گفتم: خنده

شه... آره، آموختن دانش و  ان میسممون با زیست جونورا ه نش زندگیـ بدون دا
 رش بینش دشوارترین کارای زندگی هستن.پرو

 :فرورفت و پس از درنگی دراز گفت نیکا در خود
 ؟!نگفتی سیمرغ چی بودهـ 

ها، نوجونا و  وپرورش بچه ـ یادته بهت گفتم، تو روزگارِ ضحاکی برا آموزش
ساختیم؟... تو  گذر دژ می های سخت دور از تازش روزبانای ضحاک، تو کوه به ،جوونا

پرورش تا چرخ چهارم بود... آره، چرخ و مردای تازی، آموزش زمونة دُژفرمانروایی دین
چهارم همون پایة چهارم و پروردن چاکرای چهارمه که تو بلنداش شیرمرد ساخته 

، سازگار نیست زن رندگی با ساختار روانیست، د نور درندهبرترین جو یرشه... ش می
شنده... ، نه کُهبخش زندگی زن ...نش و روش زندگی شیرگونه کنار بیادبا م تونه نمی زن

زنه که برا زنده موندن و زنده نگه داشتن  درسته، زن تنها زمانی دست به کشتار می
داشتیم که بتونن تو  ای نداشته باشه... اون زمان به شیرمردایی نیاز هاش چارة دیگه بچه
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ا تنها از مرد نهمین جوو رو شکست بدن، واسهن جنگ، جنگاورای تازی ومید
شدن تا جنگاوری دلیر بشن... پس از به  وپرورش تا پایة چهارم برخوردار می آموزش

 سه داستانِ ته،شدن و افتادن به جون هم... درس« شهریار»بند کشیدن ضحاک، شیرمردا 
برا سخن گفتن از سه منش و روشی که شیرمردا پیش گرفته  ودهنمادی ب پسر فریدون

دا کمی از تور و سلم نداشت... هنگامی که دیدیم، شیرمر بودن... منوچهر هم دست
کار  به دن، دست با پوشش مهرپرستی گسترش می دَهاکَ رو دارن منش و روش اژَی

پهلوونایی رازآشنا بشن، نه اونا زیم که بری پیای برا پرورش مردا  شدیم تا سامانه
فرمان؛ دژهای روزگار ضحاکی رو دوباره آباد کردیم تا دور از  به جنگاورایی گوش

مردای شایسته و برگزیده رو از  راه انداخته بودن، جوون ری که شیرمردا تو شهیهیاهو
 برداری کورکورانه فراتر برن مانفر بندِ از برخوردار کنیم تا وپرورش ثپنتایی آموزش

 ای ثپنتایی رو بیاموزن و به پایة پیری برسن.و مانند شاهین پرواز تو آسمون
 ـ سیمُرغ یه سامانة آموزشی ـ پرورشی بوده؟

 از پهلونای دانایی که یاد گرفته بودن: ه برا سخن گفتنی بودـ آره... درسته، زال نماد
تور  روشِو منشگی،  شه به زور گرز و شمشیر باز کرد... درست می ای رو نمی هر گره
دونستن  می مرداهم تو زمانة طهمورت  ،گرایی دچار کرد؛ وگرنه ما رو به واپسو سلم 

 هم نیاز دارن. زنونه «افسونِ»تونن پیروز بشن و به  که تنها با گرز نمی
 موند. جا نمی اگه نبود ایرانی بهگه منوچهر پادشاه خردمندی بود که  می ـ بابابهرام

 دودلی پرسید:درنگی کرد و با 
ـ اگه منوچهر پادشاه خردمندی بوده، چرا سام رو فرستاد کاول رو نابود کنه و 

 رودابه رو بکشه؟
 م:خندیدم و پرسید

 دونی میون زال و منوچهر چی گذشته!  پس نمی ـ تا کجای شاهنامه رو خوندی؟...
 گه چون منوچهرشاه از زال خوشش اومد، کوتاه اومد. ـ بابابهرام می
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 دونی که دیدگاه ما دربارة شاهنامه با دیدگاه بابابهرام یکی نیست. میـ 
 سر جنباند و پرسید:

 گی الکیه؟ ـ پس این داستانی که دربارة رودابه بودنت می
 خندیدم و پاسخ دادم:

 زمینه. ایران خردمندِ اندیشی زنِ ی نیست، داستانِ چارهـ الک
 ن، بودن؟نه کسایی به نام زال و رودابه نبودـ اون زمو

 گوش نیکا رو گرفتم و پیچاندم. خندید و پرسید:
 جون؟ ـ کم آوردی شهین

 ها...ـ بُزغاله... هاها
کردم که مادرم از راه رسید. دخترک از جا  وگو می گفت دوشارم رازدارداشتم با 

ای  غُرهّ سینه ایستاد و سر فرود آورد. برخاستم و نشستم، مادرم چشم به جهید، دست
 رفت و پرسید:

 ـ زاییدی؟
سینه در  به ام. از جا برخاستم، دست گمان بودم سرخ شده ام دوید. بی خون به چهره

 :ادفرمان دبرابرش سر فرود آوردم. 
 ـ برگرد به کاخ.
نگاهش به سوی کاخ رفت. زیرچشمی  شتابان باز سر خم کرد و ام دوشارم پرستنده

 به تن کرده، روی و موی آراسته بافتای از دیبای زر نمود، جامه خشمگین می کردم،
 زیر لب غُرّید:خواست به مهمانی برود.  بود. انگار می

 ـ بُزغاله.
 غُرید:ام گرفت. با دلخوری  خنده

ـ کوفت... هزار بار دربارة بایدا و نبایدای رفتار و گفتارت هنگامی که تنها نیستیم 
تا سرمونو به باد  تو گوشت خوندم، انگار یه گوشت دره اون یکی دروازه... نخند...

 ؟داری ورنمی سری  ندی دست از خیره
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 شده؟ ـ باز چی
 نابودمون کنه.ـ پادشاه فرمان داده سام به کاول لشکر بکشه و 

 زده پرسید: قاه خندیدم. شگفت قاه
 ات کردن پدرِ دیوونه برا آرومخندی؟... آره بخند، اگه نتونسته بودم  ـ به چی می

 کرد. تیکه می ، هر دوتامونو تیکهاندیشی کنم چاره
 ام بند آمد و پرسیدم: خنده

 شده؟ ـ مگه چی
 سر جنباند و پاسخ داد:

 مرگ خودکشی کنه. خواست از ترسِ ـ مرتیکه می
 گی؟ ـ چی می
 و گفت: داستان آنچه میان او و پدرم گذشته بود را به گوشم خواند آه کشید،
 تر از اینی بشه که هست. نهورم به دیدن سام، کاری نکن که پدرت دیو ـ دارم می

 کشه! ـ اون منو می
 آسیبی نزنه.بهت که  ، سوگند خوردمـ نترس، ازش پیمانی سخت ستاند

 گمانی افزود: یباندم. با بسر جن
کنه، اگه به آتیش خشمش ندمی  ـ از ترس پادشاه، سام و زال داره کالبد تهی می

 تا چشمش بهت نیفته... بجنب... تا بازگردم تو سراچه بمونکنه...  کاری نمی
ستندگانم داد و هایی به پر راه افتاد، به دنبالش رفتم. مرا به آرامگاهم رساند، فرمان

دریابد که  پیشکش ببرد و برای سام را کاولستان گنجِهای  ترین خواسته ارزنده رفت تا
رم، پرستندگانم در به رویم بستند. به پس از رفتن ماد فرجام کارمان چه خواهد بود.

 آنان رامشگری پیش گرفتند و من چشم بر هم نهادم و سوار بر اسبِ بستر پناه بردم؛
چگونه شیرمردی چون سام را رام خواهد  تا ببینمبا مادرم همراه شدم  بیداری خواب

خانه رساند تا  گمان شدن از آسایش من، خودش را به گنج مادرم پس از بی د.کر
 پیشکشی شایسته برای سامِ سوار بیاراید:
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ــار »  پــس از گــنجِ خضــرا ز بهــرِ نث
 

 هـزار  برون ریخت دینار چـون سـی   
 

 ده اســـپِ گرانمایـــه بـــا ســـاز زر
 

ــه    ــتنده پنج ــن پرس ــه زرّی ــر ب  کم
 

 ســتام آوریدنــد ســی   بــه ســیمین 
 

ــی   ــازی و از پارســ ــپانِ تــ  ز اســ
 

ــت   ــتنده شس ــن پرس ــوقِ زرّی ــا ط  اب
 

 یکی جام مر هر یکی را بـه دسـت   
 

 شک و کافور و یاقوت و زرپُر از مُ
 

ــر ز گــوهر، یکــی پُرشــکر   یکــی پُ
 

ــه زر  ــای پیکــر ب ــل تخــت دیب  چه
 

 گونــه گــوهر طــرازش همــه گونــه 
 

 سیمین دو صـد تیـغِ هنـد    به زرّین و
 

 چه زو سی بـه زهـرآب داده پرنـد    
 

 مـوی  صد اشـتر همـه مـاده و سـرخ    
 

 جـوی  صد اسـتر همـه بـارکش، راه    
 

ــاهوار   ــوهرِ شـ ــاج پُرگـ ــی تـ  یکـ
 

ــوار     ــا گوش ــوق و ب ــاره و ط ــا ی  اب
 

 بســـانِ ســـپهری یکـــی تخـــتِ زر
 

 بــرو بافتــه چنــد گونــه گــوهر     
 

ــه ــای او ب  رش خســروی بیســت پهن
 

ــد   ــو سیص ــالای او چ ــود ب ــزون ب  ف
 

ــار   ــی چه ــیلانِ جنگ ــده پ  وُزان زَن
 

 1«همه جامـه و فـرش کردنـد بـار     
 

ردی پیشکشِ بایسته و شایسته، بر اسب سوار شد و چون گُ شدنِ از آمادهپس 
را  «فرّه»تواند  راهی درگاه سام شد تا ببیند می «آذرگشسپ»آزموده به کردارِ  جنگ

تنها ، 2«نه آواز خواند و نه نامش را گفت»به چنگ بیاورد یا نه. به درگاه که رسید 
 ای کاولی است که از مهراب پیام آورده درگاه گفت که فرستاده «کارآگهانِ»به 

درگاه بازگشت و مادرم را آگاه  «دارِ پرده». زیرکی او را ستودم. هنگامی که است
 نزد سام خرامید؛ زمین را بوسید، داده، از اسب فرود آمد و «بار»کرد که سپهبد به او 

را به پیشگاه بیاورند. سام با دیدن آن گنج  ها بر او آفرین خواند و فرمان داد پیکش
اش را  وگوی درونی پُراندیشه شد و در خود فرورفت. گوشم را تیز کردم تا آوای گفت

                                                           
 .1091-1081، ب 219-218 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر یک1
 .1091، ب 219 م، صدفتر یکشاهنامة فردوسی، ـ 2
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گونه آئینی است؟ با خود رسان زن چ بشنوم. از خود پرسید که فرستادن پیام
شود و اگر نپذیرد زال از قفس  که اگر آن گنج را بپذیرد، پادشاه آشفته می اندیشید می
پرد. پس از درنگی کوتاه، فرمان داد که آن گنج به گنجور زال سپرده شود. مادرم  می

اندیشی سام دربارة پیشکش، زبانِ گویایش را به کار انداخت تا با  شادکام از چاره
آنچه در  تر گرداند؛ سه همراهِ افسونگرش هم آوازی چرب شیرمرد نامدار را نرم

 «بیگانه»از  «خانه»هم آمیختند تا  به سپهبد ریخته، را پیشِ داشتند های خود جام
ن زاولی به گوش کسی پهلوا وگوی بانوی کاولی و جهان گفت رازِته گردد و داخرپ

 نرسد:
 چُنین گفت سیندخت بـا پهلـوان  »

 

 که با رای تـو پیـر گـردد جـوان     
 

ــد   ــش آموختن ــو دان ــان ز ت  بزرگ
 

ــره  ــو تی ــه ت ــد ب  گیهــان بیفروختن
 

 به مهر تو شـد بسـته دسـت بـدی    
 

ــزدی    ــاده ره ای ــرزت گش ــه گ  ب
 

 کــار اگــر بــود مهــراب بــود گنــه
 

 ز خونِ دلـش میـژه سـیراب بـود     
 

 گناهـانِ کـاول چـه کـرد     سرِ بـی 
 

ــرد   ــه گ ــد ب ــدرآورد بای ــا ان  کج
 

ــد  ــای توانـ ــاکِ پـ ــتندة خـ  پرسـ
 

ــد    ــرای توان ــده ب ــهر زن ــه ش  هم
 

 از آن ترس کو هوش و زور آفرید
 

 درخشــنده ناهیــد و هــور آفریــد 
 

 نیایــد چُنــین کــارش از تــو پســند
 

 1«میان را به خـون بـرهمن مبنـد    
 

سام پس از شنیدن سخنان مادرم، او را به پرسش گرفت تا دریابد کیست؛ دربارة 
  هایش گفت: و زال هم پرسید. مادرم در پاسخ پرسش چگونگی دیدار من

 ـ
 یکی سخت پیمانت خواهم نخست»

 

 که لرزان شود زو بر و بوم و رسُت 
 

ــد  ــه جــانم گزن ــد ب ــو نیاب  کــه از ت
 

 کس که بر مـن بـود ارجمنـد    نه آن 
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ــت    ــاد هس ــوان آب ــاخ و ای ــرا ک  م
 

 همان گنج و خویشان و بنیاد هست 
 

 گفتی: بگـوی چو ایمن شوم، هرچه 
 

ــدین آب   ــویم بـ ــویم، بجـ  روی بگـ
 

ــتان    ــنج کاولسـ ــه گـ ــه همـ  نهفتـ
 

 1«بکوشــم رســانم بــه زاولســتان    
 

های مادرم را گرفت و با او پیمان بست که به کاول و مردمانش آسیبی  سام دست
رازِ  ، سپس از جا برخاست،یدیدن سوگند او، زمین را بوسنرساند. مادرم پس از شن

 نهفته را آشکار کرد و گفت:
 ـ

 که من خـویش ضـحاکم ای پهلـوان   
 

 روان رد مهـــرابِ روشـــن زنِ گُـــ 
 

ــاه    ــة مـ ــام رودابـ ــان مـ  روی همـ
 

 که دستان همی جـان فشـاند بـروی    
 

ــاک  ــزدان پ ــیش ی ــان پ  همــه دودم
 

 شـب تیـره تـا برکشـد روز چـاک      
 

 همــی بــر تــو بــر خوانــدیم آفــرین 
 

ــین     ــاهِ زم ــدار ش ــر جهان ــان ب  هم
 

 کنون آمـدم تـا هـوای تـو چیسـت     
 

 ز کاول ترا دشمن و دوست کیسـت  
 

ــه  ــا گن ــر م ــدگوهریم  اگ ــار و ب  ک
 

ــدین پادشــاهی نــه انــدرخوریم      ب
 

 من اینـک بـه پـیش تـوام مسـتمند     
 

 ش کُشـــتنی را و بنــدی ببنـــد بکُـ ـ 
 

ــی ــوز   دل بـ ــاول مسـ ــانِ کـ  گناهـ
 

 2«روز اندرآیـد بـروز   که بس تیـره  
 

او شکستنی  با گمان کرد که پیمانش سخنان مادرم او را بیسام پس از شنیدن 
برای پادشاه نوشته بود سخن پیش کشید و گفت امیدوار که ای  نیست؛ سپس از نامه

است که منوچهرشاه خواهش او را بپذیرد و زال به آرزویش برسد. پس از شنیدن 
دم تا ببینم زال دشاه پرَکشیاپهلوان، آسوده و شادمان به سوی درگاه پ سخنان جهان

  برد. چگونه کار را پیش می
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شهریار پس از خواندن نامة پهلوانِ پیر، به پهلوان جوان نوید داد که او را کامیاب 
گساری نشستند و زال سرمست از نزد پادشاه رفت. منوچهر  خواهد کرد، سپس به می

و فرجام پیوندش شناسان و بخران را فراخواند تا راز کیستی زال  موبدان، ردان، ستاره
وهش بودند و سرانجام توانستند راز را را بگشایند. آنان سه روز سرگرم پژبا من 

 بگشایند، نزد پادشاه رفتند و گزارش دادند:
 ز پور سـام ازین دخت مهراب وَ»

 

ــک   ــد و نی ــرمنش زای ــوی بَ ــام گَ  ن
 

ــر  ــیار مَـ ــدگانیش بسـ ــود زنـ  بـ
 

 همش زَهره باشد، همش زور و فر 
 

 باشد، همش تیغ و یـال رز همش بُ
 

 به رزم و بـه بـزمش نباشـد همَـال     
 

ــد مــوی تــر     ــا بــارة او کن  کج
 

 رزم او را جگـر  شود خشـک هـم   
 

ــذرد   ــرگِ او نگ ــرِ ت ــاب از ب  عق
 

 ســران جهــان را بــه کــس نشــمرد 
 

ــی بُ ــالا بُــ ـیکـ  ود فرّمنـــدرزبـ
 

 همــه شــیر گیــرد بــه خــمّ کمنــد  
 

 بر آتـش یکـی گـور بریـان کنـد     
 

ــه شمشــیر  ــد هــوا را ب ــان کن  گری
 

ــوَ  ــهریاران بُــ ــتة شــ  دکمربســ
 

ــوَ      ــواران بُ ــاهِ س ــران پن ــه ای  1«دب
 

ان پادشاه پس از شنیدن گزارش، از گردآمدگان در انجمن خواست آن راز را پنه
تا موبدان و بخردان اندازة برخورداری او از دانش و  نگاه دارند. زال را فراخواند

ها، زمانی دراز پُراندیشه شد و در خود  بینش را بیازمایند. زال پس از شنیدن پرسش
های  . شهریار از پاسخگیتی دیگر را آشکار کردفرورفت، سپس دانش خود از گیتی و 

  درآمد جشن پیوندمان بود. زال شادمان شد و فرمان داد جشنی برپا شود که پیش
پرَی  توزی؛ کینه گردابِ دن آزادگان درکشیده شبه دنبال کشته شدنِ ایرج و فرو

 که شده بود زمین چیره ایران مردانِ منشی آنچنان بر درستی دریافت: غوچ زیرک به
ند و تابید زمنش را برنمیمادرانة زنان بُ راهبری ،شیرمردانِ نشسته بر تختِ شهریاری

؛ و گذشتنِ کار از کار درماندگی ند، مگر در هنگامةداد به سخن آنان گوش نمی
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 الگویبتواند تا  گیتایی در زمین، شیرمردی برگزیدگی دروی، در نخستین زن بدان
 .ریزی کند و شیرمردان را به جایگاه پهلوانی بربکشد پیدگرسانی  مردانة

را از دام چرخ چهارم رها کنیم و  پهلوانان نیازمند بودیم تاوپرورشی  به آموزش
 ،مردان جوان تا ریزی کردیم پی ی راساختار با هم .به ایشان بنمایانیمرا  شدن« پیر»راه 

 ،ها«جشن»چندوچون برگزاری با آموختن ، «رزم»های «آئین»فراتر از فراگرفتن 
 ،ندآشنا شو «یگسار می» با زیروبم چرایی نیازشان به ها«بزم»در  ،ندبیازمای «فروتنی»

و  را بیاموزند« پیمایی باده»های  ها و شایستگی بایستگی ها، پیمان به بند ماندن برای پای
 .ندورزیده بار بیای در کارزارهای رازگشایی و رمزشکنی، مهرآزمایانی

ای برای زاییدن مردانی شایستة  زمانه ای دیگر بود. جشن پیوندمان، سرآغاز زمانه
داری؛ زایمانی دشوارتر از آن که در پندار بگنجد. چندی از جشن «کلاه»بزرگی و 

ارغوانم را  فربه، تنم را گران و رُخِشکمم را »ای شدم که  نگذشته، آبستن شیربچه

دیدم و  باری برداشته بودم که در خود توان بر زمین نهادنش را نمی د.کر 1«زرد

پنداشتم سرِ زا خواهم رفت. هنگامی که درد زایمان آغاز شد، از هوش رفتم. مادرم  می
نی نشست تا ز دامان زال شد؛ او هم با سیمُرغ به رای به اندیشی، دست درمانده از چاره

 ادرشکه به م آن بالیده در زهدان را زایاند، بی ی چُنانتوان فرزند دریابد چگونه می
  :برسدگزندی 

 گفت با زال کین غم چراست چنُین»
 

 به چشم هزبر اندرون نـم چراسـت   
 

ــیمین  ــرو س ــزین س ــاه ک ــرِ م  روی ب
 

 یکــی شــیر باشــد تــرا نــامجوی     
 

ــر   کــه خــاکِ پــی او ببوســد هزب
 

ــه   ــارد ب ــر   نی ــتنش اب ــربر گذش  س
 

ــگ  ــی پلن ــرم جنگ  وُز آواز او چ
 

 چاک و بخاید دوچنگ شود چاک 
 

ــال اوی   ــاوازِ گوپ ــرد ک ــرآن گُ  ه
 

ــال اوی   ــازوی و یـ ــرو بـ ــد بـ  ببینـ
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 از آواز او اندرآیـــــد ز پـــــای 
 

 دل مــرد جنگــی برآیــد ز جــای    
 

ــای  ــنگی بُـ ـ  بج ــام س ــرد س  دوَخ
 

 ـ      دوَبه خشم انـدرون شـیر جنگـی بُ
 

 سـرو و بـه نیـروی پیـل    به بـالای  
 

 آورد خشـت افگنـد بـر دو میـل     به 
 

ــش  ــه گیتـــی ز راه زِهِـ ــد بـ  نیایـ
 

ــی   ــان دادارِ نیکـ ــه فرمـ ــش بـ  دِهِـ
 

ــرِ  ــی خنجـ ــاور یکـ ــون بیـ  آبگـ
 

 پُرفســـون یکـــی مـــرد بینـــادلِ   
 

 نُخُستین به می مـاه را مسـت کـن   
 

ــیم و اندیشــه را پســت کــن    ز دل ب
 

 تو بنگر کـه بینـادل افسـون کنـد    
 

ــه   ــا شــیر بیــرون کنــد ب  صــندوق ت
 

ــاهِ ســـروِ بلنـــد بکافـــد تهـــی  گـ
 

ــی   ــرو را ز درد آگهــ ــد مــ  نباشــ
 

 پس بدوز آن کجا کرد چاک وُزان
 

 ز دل دور کن ترس و تیمار و بـاک  
 

 شکگیایی که گویمت با شیر و مُ
 

 بکوب و بکن هرسه در سایه خشک 
 

ــتگیش    ــر خس ــالای ب ــای و بب  بس
 

 1«ببینـــی همـــان روز پیوســـتگیش 
 

 زده پرسید: نیکا با شنیدن داستان چگونگی زاده شدن رستم، شگفت
 ـ این داستان برا چندهزار سال پیشه؟

 هزار سال پیش. کم پنج ـ دست
داستان،  زاولِـ اووووو... پزشکی اون زمان به این اندازه پیشرفت کرده بوده؟... 

یزایی دربارة شناسی یه چ ست؟... تو یکی از گزارشای باستان«سوختهشهرِ »همون 
 ...تو اون شهر نوشته بود هپزشکی پیشرفت

دهندة پیشرفت دانش  شناختی نشان های باستان وگویی کوتاه دربارة یافته پس از گفت
از رودِ سند تا ارَوندرود، نیکا درنگی  ،«رودان میان»و سازندگی در سرزمین نیمروزی 

 کرد و سپس پرسید:
 جور شد؟ ـ چی شد که این
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 ـ چی؟
 :که تو اون زمونه تنها هنرت این بودباشی؟... انگار  «نشین پرده»چرا پذیرفتی ـ 

 !...1«نر بزایی انبشینی و شیر»
ویژه  وپرورش مردا، به ... اگه برا آموزشگم! چی می دی نمی گوش ـ انگار هیچ

 نشون... موند نه از تاک کردیم، نه از تاک نشون می شیرمردا کاری نمی
 و با ناخرسندی گفت:سرش را جنباند 

کم آب دارن، دل خوش  یه هستن که یهای ـ مردا چشمه نیستن که بجوشن، چاله
وسوز  ، دیروزود داره، سوختگندن شن یا می یا خشک میست،  کردن بهشون بیهوده

 .نداره
 قاه خندیدم، ابرو در هم کشید و گفت: قاه

، پیشرفتی کارچی هستنچی رو سپردین به مردا، گند بالا آوردن... هنوز ش ـ همه
بینن و  دونم، مردایی که زن رو شکار می نکردن... من این چیزا رو پیشرفت نمی

خوان شکارش کنن، مردم نیستن، جونورن... با یه گل که بهار  هرکدوم به روشی می
خودی دلت رو به مردا  ، بیجون کنن شهین شه... اگه نجنبیم زمین رو نابود می نمی

... ذاری کاری بکنیم؟ ... پس چرا نمیچی رو درست کنیم دمون همهخوش نکن، باید خو
کنه؟... از  شون می خوای شمشیر رو بدی دست شیرمردایی که بوی خون دیوونه باز می

مار تو آستین پروردن فرجام نیکی نداره؟... چرا  ؟...مچندبار گزیده بشیباید یه سوراخ 
خودت چرا بخش باشم...  خوام زندگی شیم؟... من نمیپنداری ما نباید کسی رو بکُ می

  من بچه نیستم... ...کنم گ خوبه واسه همسایه؟!... گوش نمیمرآها! بچه نمیاری؟... 
شد. با شناختی که از او داشتم، درنگ  افتاد، انگار ناشنوا می هرگاه نیکا سر لج می

کردم تا خشمش فروبخوابد. دارکوبی را دیدم که روی درختی نشست و پس از وارسی 
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که نوکی به درخت بکوبد، پرید و بر تنة درختی دیگر نشست.  آن اش، بی جای تنه جای
از جا برخاستم و  .مبود نشنیدهدر باغ آبادمان  ها را وبآوای دارک شد که می چندسالی

ار شکفته ای گلن اندازه به سوی درختی رفتم که انگار گرزی با سری سرخ بود، به
هایی  آمدند. چشم چرخاندم و به داربست به چشم نمی ها و برگ ها داشت که شاخه
ا به درخت پُربار ها برپا کرده بودیم، نگاهی گذرا انداختم. خودم ر که زیر درخت

 اش را در آغوش گرفتم و گوش بر پوستش چسباندم و چشم بستم. رساندم، تنه
ای باز شد و مینو را دیدم که در برابرم  کرانه تا چشم بستم، چشمم به روشنایی بی

داد که ناخرسند است. برایش  نشان می ،ای که بر ابرویش افتاده بود ایستاده بود. گره
اش نهادم و چشم بستم،  ه بر گرفت و نوازشم کرد. سر بر شانهآغوش گشودم، مرا ب

درنگ چشم  خود را در میان تاریکی قیرگونی دیدم که ترس در دلم برانگیخت، بی
 گشودم. با دیدن مادرم، پرسیدم:

 ست؟ ـ فرزندم زنده
خندید و بر من آفرین خواند. از بسترم دور شد و نوزادی در آغوش بازگشت؛ با 

ی را به دستم سپرد که در مادرم نوزاد برایش آغوش گشودم.م خندان دیدن فرزند
 .1دیدم می «فرّ پادشاهی»اش  چهره
هایی هستم تا همة  وپرورش چنان کودکی نیازمند دایه دانستم که برای آموزش می

بالاندن  ، بجز2«کاردپزشک»های فرزندم پرورده شوند. پس از بهبود زخمِ  توانمندی
سرگرم بزرگ کردن و  1«ده دایه»به یاری  روانِ رستم کاری نداشتم.ن پروراند و تن

 درخشید: جوشید و خورشیدفش می گون می بزرگی آموختن به کودکی شدم که چشمه

                                                           

 :1182، ب 258 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر یک1
 بخندید از آن بچهّ سروِ سهی»

 

 «بدید اندرو فرّ شاهنشهی 
 

 

 ـ کاردپزشک: پزشکِ جراح2
 :1616، ب 270 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر یک1

 به رستم همی داد ده دایه شیر»
 

 «که نیروی مردست سرمایه شیر 
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 چو رسـتم بپیمـود بـالای هشـت    »
 

 بســـان یکـــی ســـرو آزاد گشـــت  
 

 دچُنان شد که رخشـان سـتاره بُـوَ   
 

 دجهـــان بـــر ســـتاره نظـــاره بُـــوَ 
 

 سـتی بجـای   سـام یـل  تو گفتی کـه  
 

 1«به بالا و دیدار و فرهنـگ و رای  
 

جنباند و در سرش آرزوی زنده کردن  گرایش رستم به زیناوندی، دلِ پدرم را می
 دید و از دیدن درون ناتوان بود: پروراند. او بیرون را می را می« آئین ضحاک»

 به می دست بردند و مستان شدند»
 

ــدند    ــتان ش ــاد دس ــوی ی ــتم س  ز رس
 

 همی خورد مهـراب چنـدان نبیـد   
 

 که جز خویشتن در جهان کس ندید 
 

 همــی گفــت نندیشــم از زال زر  
 

 نه از سام و نـز شـاهِ بـا تـاج و فـرّ      
 

 پِ شـبدیز و تیـغ  من و رستم و اس ـ
 

 گســـترد میـــغ نیـــارد بـــرو ســـایه 
 

 کـــنم زنـــده آیـــین ضـــحاک را
 

 2«به پی مشک سارا کنم خـاک را  
 

شدن شهریاران نوذری، « بیدادگر»پادشاهی منوچهر و پس از سر آمدن زمانة 
جوش و خروش کشور را فراگرفت. آزادگان از سام خواستند بر تختِ شهریاری 

. سام پهلوانی فروتن 1از نوذر دور شده است« فرهّ ایزدی»پنداشتند  بنشیند؛ چراکه می
چراکه  درخواست آزادگان را نپذیرفت؛ جویی در سرش نبود؛ او بود و بادِ جاه

تواند بر تخت پادشاهی  به او باورانده بود که تنها کسی می« کیانی»سرودخرد  گوشان
  هایش روان باشد!؟ کیانی باشد و خونِ پادشاهی در رگ« نژاد»بنشیند که از 

زدن سام از پذیرش پادشاهی، کشور را به سوی پریشانی کشاند؛ چراکه، سر باز
 م برای بازگرداندن او بهپادشاهی را نداشت و تلاش سانوذر شایستگی نشستن بر تخت 

آزادگان و شهریار میان پهلوان توانست  بیهوده بود. هرچند جهان دادگرانه کشورداری
یافتن بر تخت پادشاهی  زوی دستبستگی شکننده نتوانست آر آن هم ورد،دید بیاآشتی پ

                                                           

 .1620-1618، ب 271-270 م، صدفتر یکـ شاهنامة فردوسی، 1
 .1656-1651، ب 271 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر یک2
 .10، ب 287 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر یک1
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جو با برافراشتنِ  جاه« افراسیابِ» روی، بدان بیرون براند؛ «پَشَنگ» را از سرِ تورانیانِ
 .بزرگی برپا کرد« شورشِ»و  آورد  گردِ هم تُرکانِ پراکنده را« درفشِ سیاهِ»

ای برپا شد، تُرکان به کنارة جیحون لشکر کشیدند. ایرانیان هم سپاه  هنگامه
پهلوان،  در آستانة جنگی بزرگ، جهان پاسداری کنند. شان آراستند تا از مرز و بوم

گمان  رخت از گیتی بربست و رفت؛ افراسیاب شادمان از آن رویداد، بی ،سامِ نریمان
 بود که بخت از ایرانیان روی برگردانده است.

روز دوم خود ای رسیدند؛  کننده در نخستین روز جنگ، تورانیان به پیروزی دلگرم
توانست کاری از پیش ببرد؛ هنگامی که نوذر از نوذر به جنگ افراسیاب شتافت و ن

اش بیش از پیش نمایان شد، دو پسرش را فراخواند  میدان جنگ بازگشت، ناشایستگی
او را به البرزکوه « شبستان»بروند و  «پارس»و خواست پنهان از چشم لشکریان به 

 ببرند تا مبادا افراسیاب به آنان دست یابد.
، جنگاوران «هندی درای» و «بوق»دن لشکر، با خروشی پس از دو روز آسودن دو

لشکر آراستند و تیغ و ژوپین پیراستند. در جنگی که درگرفت، ایرانیان که شمارشان 
آن  ؛دژ دهستان واپس نشستند به ، شکست خوردند وبسیار کمتر از تورانیان بود

درنگ  فراسیاب بید. انموسواران سپاه ایران را ناکار  ،اندیشی نابخرانة نوذر چاره
نزد نوذر شتافت و به او گزارش سپهبد سپاه ایران، روانة پارس کرد. قارن،  سپهبدی را

 داد:
 مرد مرد شه، آن ناجوان که توران»

 

 نگه کن که با شاه ایـران چـه کـرد    
 

 پوشــــیدگانِ ســــپاه ســــوی روی
 

 مَــر بــه راه  ســپاهی فرســتاد بــی   
 

 شبســتانِ مــا گــر بدســت آورد   
 

ــرین   ــت آورد بـ ــداران شکسـ  نامـ
 

 به ننگ اندرون سـر شـود ناپدیـد   
 

ــید   ــد کشـ ــوان ببایـ ــه دُمّ قراخـ  بـ
 

ــرا خــوردنی هســت و آبِ روان  ت
 

ــوان    ــو ن ــرِ ت ــر از ب ــه مه ــپاهی ب  س
 

 همی باش و دل را مکـن هـیچ بـد   
 

 کـــه از شـــهریاران دلیـــری سَـــزد 
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 بدو گفت نوذر که این رای نیست
 

 سـپاهیت چـون لشـکرآرای نیســت    
 

 بهر بُنه رفـت گسـتهم و طـوس   ز 
 

 1«بدانگه که برخاست آوای کـوس  
 

 اندیشی نشستند: اندیشی نوذر به چاره قارن و دلیران سپاه ایران ناامید از خام
ــن » ــه بُ ــد هرگون ــخن را فگندن  س

 

ــخن    ــر سـ ــد یکسـ ــران برنهادنـ  بـ
 

 که ما را سوی پـارس بایـد کشـید   
 

ــد   ــیچ آرمیـ ــدین رای هـ ــد بـ  نبایـ
 

ــو  ــیدهچ ــران  پوش ــانِ ای ــپاه روی  س
 

ــه   ــدِ کین ــوند از ب ــیران ش ــواه اس  خ
 

 زن و زاده در بنــدِ ترکــان شــود  
 

 ابــی جنــگ دل پُــر ز پیکــان شــود 
 

 که گیرد بدین دشت نیـزه بدسـت  
 

ــت    ــای نشس ــد آرام و ج ــرا باش  ک
 

 چو شیروی و کشواد و قـارن بهـم  
 

 زدند انـدرین، رای بـر بـیش و کـم     
 

 دیریـاز چو نیمی گذشـت از شـبِ   
 

ــاز    ــد س ــتن گرفتن ــه رف ــران ب  2«دلی
 

و به دنبال  وی پارس آگاه شد، از دژ بیرون رفتخرد تا از رفتن قارن به س نوذرِ بی
به سوی نوذر تاخت و  ،سپهبد روان شد. افراسیاب با آگاه شدن از آنچه روی داده بود

 او را به همراه صدها پهلوانِ نامدار ایرانی به بند کشید.
هنگامی که خرد به دشمن واگذار کرده بود،  دور از میدانِ جنگی که پادشاه بی

رسید، زال  سپاهی از تورانیان به سرکردگی شماساس و خزروان به نزدیکی زاولستان
تادگی رفته بود. پدرم که در خود توان ایس «گورابد»به  برای ساختن برای دخمة سام

روی،  تورانی را فریب بدهد؛ بدین انشد که سپهبد ، بر آندید در برابر تورانیان را نمی
سزاوار به پیشگاهِ « نثاری»خواهد  میفرستاد و نوید داد که  ای نزد آنان فرستاده

شاه برود و همة  گاه توران افراسیاب بفرستد و اگر به درگاه فراخوانده شود، به تخت
  پادشاهی را به او بسپارد.

                                                           
 .296-288، ب 101 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر یک1
 .106-299، ب 106 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر یک2
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دیگر، پیکی نزد زال فرستاد و  سرگرم کرد و ازسویپدرم ازسویی سپهبد تورانی را 
درنگ خود را به زاول رساند، بر  خواست هرچه زودتر به زاولستان بازگردد. زال بی

پس از کشته شدن خزروان و دیگر  تاخت و لشکر آنان را پراکنده کرد.تورانیان 
برخورد،  سرداران تورانی، شماساس از میدان نبرد گریخت و در راه به سپاه قارن

 و نابودشان کرد:سپهبد ایرانی آنان را شناخت و به ایشان تاخت 
 ســوی شــاه ترکــان رســید آگهــی»

 

ــی    ــد ته ــان ش ــداران جه ــزان نام  ک
 

 دلش گشت پُـرآتش از درد و غـم  
 

ــم  خدو رُ  ــر داد ن ــه خــونِ جگ  را ب
 

 برآشفت و گفتا که نوذر کجاست
 

 کزو ویسه خواهد همی کینه خواسـت  
 

ــوذر  ــپهدار ن ــد   س ــاه ش ــو آگ  چ
 

ــه   ــت ک ــد  بدانس ــاه ش  ش روز کوت
 

 وگـوی  ل و گفـت لغُسپاهی پُر از غُ
 

ــاه   ــوی شـ ــد روی  سـ ــوذر نهادنـ  نـ
 

 گرفتنــد بــازوش بــا بنــد و تنــگ
 

ــیشِ نهنــگ    کشــیدندش از جــای پ
 

 چو از دور دیـدش زبـان برگشـاد   
 

ــاد      ــرد ی ــی ک ــان هم ــینِ نیاک  ز ک
 

 بدو گفت هر بد که آید سَزاسـت 
 

 و شمشیر خواستبگفت و برآشفت  
 

 بـــزد گـــردنِ نـــوذرِ تاجـــدار   
 

 1«تنش را به خاک اندرافکند خوار 
 

کشید و در پارس بر تختِ « ری»افراسیاب پس از کشتن نوذر، سپاه به سوی 
نگذشت که افراسیاب  انچند .2زمین نشست و کلاه کیانی بر سر نهاد پادشاهی ایران

لشکر آراست و  ،زال پس از آگاه شدن از آن رویداد شت.کُهم غریرت را برادرش اَ
به سوی پارس رفت. جنگ سختی درگرفت. در گرماگرم جنگ زال پهلوانان سپاه 

  زنی فراخواند: ایران را به رای
 همی گفـت: هرچنـد کـز پهلـوان    

 

ــن روان    ــدار و روش ــت بی ــود بخ  ب
 

ــرونژاد  ــاهِ خسـ ــی شـ ــد یکـ  ببایـ
 

ــته    ــه دارد گذش ــخنک ــاد  س ــا بی  ه
 

                                                           
 .115-128، ب 116-111 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر یک1
 .161-162، ب 115 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر یک2
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ــتی ــردار کش ــپاه  بک ــار س ــت ک  س
 

 همش باد و هـم بادبـان تخـت شـاه     
 

ــر   اگــر داردی طــوس و گســتهم ف
 

 سپاهســت و گــردان بســیار مَــر    
 

 نزیبد بریشان همـی تـاج و تخـت   
 

ــاهِ    ــی شـ ــد یکـ ــدار ببایـ  بختبیـ
 

ــزدی  ــرّهِ ایـ  کـــه باشـــد بـــرو فـ
 

 بتابـــــد ز دیهـــــیم او بخـــــردی 
 

ــد   ــتند چن ــدون بجس ــم فری  ز تخ
 

 یکــی شــاه، زیبــای تخــت بلنــد     
 

ــورِ  ــد جــز پ ــپ: زو ندیدن  طهماس
 

 1«که تاج فریـدون بـدو گشـت نـو     
 

جویی پیش  پس از برگزیده شدنِ زو به پادشاهی از سوی ایرانیان، تورانیان آشتی
 .پارس رفت و زال به زاول بازگشت های خود بازگشتند. زو به ه سرزمینگرفتند و ب

گذرد؛ انگار او هم باور کرده بود که از من  دانستم در دل و سر همسرم چه می نمی
 آید. کاری جز فرزندپروری برنمی

زمین لشکر  آرامش روزگار چندان نپایید، تا زو درگذشت، افراسیاب باز به ایران
  بزرگان ایران خود را به زاولستان رساندند و زبان به گلایه از زال گشودند: کشید.
ــت » ــدی درش ــا زال چن ــد ب  بگفتن

 

 که گیتی بس آسان گرفتی به مشـت  
 

 پس از سـام تـا تـو شـدی پهلـوان     
 

ــن    ــک روز روشـ ــودیم یـ  روان نبـ
 

 سپاهی ز جیحون بدین سـو کشـید  
 

ــد   ــان ناپدی ــاب از جه  کــه شــد آفت
 

ــاز  ــرین را بس ــر چــاره داری م  اگ
 

ــراز   ــه تنگــی ف ــد ســپهبد ب  کــه آم
 

ــران زال زر  ــا مهت ــت ب ــین گف  چُن
 

 که تـا مـن بـه مـردی ببسـتم کمـر       
 

 سواری چو من پای در زین نگاشـت 
 

 کســی تیــغ و گــرز مــرا برنداشــت  
 

 به دریا نهنگ و به کُه در پلنـگ 
 

 ز بیمم نهان گشت در آب و سـنگ  
 

 به جـایی کـه مـن پـای بفشـاردم     
 

 عنـــان ســـواران شـــدی پـــاردم    
 

 مشب و روز در جنگ یکسان بُـدَ 
 

ــه   ــری هم ــاله  ز پی ــدَ س ــان بُ  مترس
 

                                                           
 .666-618، ب 121-122 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر یک1
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 کنون چنبـری گشـت پشـت یلـی    
 

 نتــــابم همــــی خنجــــر کــــاولی 
 

ــوان  ــاب و ت ــدم ز ت ــن ار بازمان  م
 

ــوان   ــان پهل ــی جه ــان ب ــدم جه  نمان
 

 کنون گشت رستم چو سـرو سـهی  
 

ــی   ــلاه مِهــ ــرازد کــ ــر بــ  بروبــ
 

 یکــی اســپ جنگــیش بایــد همــی
 

ــی    ــاید هم ــپان نش ــازی اس ــزین ت  ک
 

ــتن  ــارة پیلــ ــی بــ  بجــــویم یکــ
 

 1«هر سو که هست انجمن بخوانم ز 
 

 بود.« رخَش»تن بر اسبی چون سای پرورده بودم که شایستة برنش رستم را به گونه
زال دوباره لشکر آراست و به سوی پارس رفت. افراسیاب هم تا از لشکرکشی سپهبد 

آگاه شد، از ری بیرون آمد تا سپاه توران را برای جنگ بیاراید. زال پیش از  یزاول
روی، رستم را به البرزکوه  آغاز شدن جنگ بر آن شد که پادشاهی برگزیند؛ بدان

 بگوید که سپاهیان خواهان پادشاهی او هستند.قباد  فرستاد تا به کی
پیش آمده بود، بر آن شد که  زال پس از ارزیابی آنچه در روزگاران نوذر و زو 

خردش  های روزگار بود و بیش از دیگران از آثن پادشاهی جوان که سرآمد کوی
را به پادشاهی برگزید  2«کواتَ کوی» ،روی بدین گاهی داشت را به پادشاهی برگزیند؛آ

  د.شو آزموده« پادشاهی کیانی»ة کشورداری نوینی در چهارچوبِ سامانتا 

                                                           

 .56-62، ب 112-111 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر یک1
 برای توصیف« پادشاه» و« شاه»های  در شاهنامة فردوسی علاوه بر واژهقباد؛  کواتَ: ریخت اوستایی نام کی ـ کوی2

« شاهِ شاهان»هم به کار رفته که آن را « شاهنشاه»واژة  ند ـفرمانروایان ـ که هریک مفهوم و کارکرد ویژة خود را دار
اند که  نراوایان به کار رفتهگوناگونی برای توصیف فرما های واژه های کهن، اند. در زبان یا برترین شاه به شمار آورده

اند. در میان این  پنداشته جایگاه و کارکردی است که مردمان برای فرمانروا بایسته و شایسته می دهندة ام نشانهرکد
هایی هم برای توصیف برترین فرمانروا )در چهارچوب فرهنگ  های فرمانروا، واژه های خاص برای توصیف ویژگی واژه

اریلااو )عنوانِ  وانِ نخستین پادشاه کیانی(؛ اریلی)عن کواتَ ساخته و به کار رفته است؛ در زبان اوستایی: کوی سازندة زبان(
های اورارتویی برای نخستین فرمانروای اورارتو(؛ شرَّو شَرّانی )عنوانی برای فرمانروایان بابلی در  رفته در کتیبهکار به

ه کار رفته(؛ واژة تان بهای فارسی باس کتیبه های اکدی(؛ خشیثیَ خشیثیانام )عنوانی برای پادشاهان هخامنشی که در کتیبه
ن های فارسی میانة اشکانی ـ ساسانی و همچنی ملکا )عنوانی برای پادشاهان اشکانی ـ ساسانی که در کتیبه هزوارشِ ملکان

های باستانیِ  جایگزینِ واژهواژة شاهنشاه  ،رسد که در فارسی نو به نظر می شده(. های فارسی میانة زرتشتی ثبت متن
 شده است.« برترین فرمانروا» کنندة مفهوم بیان
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برافراشتند، « درفش کاویانی»قباد، آزادگان  شدنِ کی پس از بر تخت پادشاهی نشانده
و جنگ را برای بیرون راندن  1«رده برکشیدند و برای خون ریختن میان را ببستند»

 در میدان، قارنسازی  رستم با دیدن چگونگی رزمزمین آغاز کردند.  تورانیان از ایران
 خواهیِ به بند کشیدنِ افراسیاب، کار یکسره شده، کینهاندیشانه پنداشت که با  خام

روی،  آید؛ بدان خیزد و آشتی پایدار پدید می سازِ ایرانی ـ تورانی از میان برمی دوگانه
 نزد زال شتافت تا افراسیاب را به او بنمایاند:

 مــرد کــه افراســیاب آن بدانــدیش»
 

ــرد    ــه روزِ نب ــرد ب ــای گی ــا ج  کج
 

 برفـرازد درفـش  چه پوشـد، کجـا   
 

 کــه پیداســت تابــان درفــشِ بــنفش 
 

 مـــن امـــروز بنـــد کمرگـــاه اوی
 

ــارم بـــروی   ــانش بیـ  بگیـــرم، کشـ
 

 بدو گفت زال: ای پسـر گـوش دار  
 

 یک امروز بـا خویشـتن هـوش دار    
 

 که آن ترک در جنگ نراژدهاست
 

ــت   دم  ــرِ بلاس ــه اب ــنج و در کین  آه
 

 درفشش سیاهست و خَفتـان سـیاه  
 

ــنش   ــلاه  از آه ــن ک ــاعد، وُزآه  س
 

ــه زر   ــه ب ــن گرفت ــه روی آه  هم
 

ــر    ــود ب ــر خ ــته ب ــیه بس ــشِ س  درف
 

 ازو خویشــتن را نگــه دار ســخت 
 

 2«که مردی دلیرست و پیروزبخـت  
 

پهلوان جویای نام سوار بر رخش به میدان نبرد تاخت، خود را به افراسیاب رساند، 
نزد قباد ببرد. کمربند گسست چنگ بر کمربندِ سپهبد زد و او را از روی زین کند تا 

 و افراسیاب بر زمین افتاد، سواران تورانی گردش را گرفتند و دست رستم به او نرسید.
آزمودن توانمندی رستم آنچنان ترسی در دل افراسیاب افکند که او را از میدان جنگ 

  گریزاند:زمین  تا توران
ــبرفــت از لــب رود نــزد پَ»  نگشَ

 

 ـ   و کوتـاه چنـگ  ر ز گفتـار  زبان پُ
 

                                                           
 .8، ب 116 ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص1
 .28-21، ب 117 شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، صـ 2
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ــاه  ــامبردار ش ــای ن ــت ک ــدو گف  ب
 

 تــرا بــود ازیــن کینــه جســتن گنــاه 
 

 یکی آنک پیمـان شکسـتن ز شـاه   
 

ــد راه   ــین ندیدنــ ــانِ پیشــ  بزرگــ
 

 نه از تخم ایـرج زمـین پـاک شـد    
 

ــد     ــاک ش ــده تری ــرِ گزاین ــه زه  ن
 

 یکی کـم شـود دیگـر آیـد بجـای     
 

 جهــان را نماننـــد بــی کدخـــدای   
 

ــر   ــر س ــاج ب ــد و ت ــاد آم ــاد قب  نه
 

ــاد    ــو در اندرگش ــی ن ــه یک ــه کین  ب
 

 سواری پدیـد آمـد از پشـتِ سـام    
 

 سـت نـام   که دسـتانش رسـتم نهـاده    
 

 مبیامـــــد بســـــان نهنـــــگِ دُژَ
 

ــه دم   ــی زمــین را بســوزد ب ــو گفت  ت
 

 همی تاخـت انـدر فـراز و نشـیب    
 

 همی زد به گرز و به تیغ و رکیـب  
 

 چاک ز گرزش هوا شد پُر از چاک
 

 یک مشـت خـاک   نیرزید جانم به 
 

ــم بردریــد     ــا به ــکر م ــه لش  هم
 

 کس انـدر جهـان آن شـگفتی ندیـد     
 

 درفــش مــرا دیــد بــر یــک کــران
 

ــران    ــرزِ گ ــد گ ــن اندرافگن ــه زی  ب
 

ــگ   ــنِ پلن ــرفتم ز زی ــان برگ  چُن
 

 که گفتی ندارم به یک پشّه سـنگ  
 

ــای   ــدِ قب ــت و بن ــد بگسس  کمربن
 

 ز چــنگش فتــادم نگــون زیــر پــای 
 

ــد  ــز نباش ــدان زور هرگ ــر ب  هزب
 

 دو پایش به خاک اندرون، سر به ابر 
 

 گــروه ســوارانِ جنگــی همــه هــم 
 

 کـوه  آن لخـت  کشیدندم از چنـگِ  
 

 تو دانی که شاهی، دل و چنگ من
 

 به جنگ اندرون زور و آهنگ من 
 

ــه  ام بــه دســت وی انــدر یکــی پشّ
 

ــه  ــرینش پُراندیشــــ  ام وُزان آفــــ
 

ــیرچنگ   ــدم و ش ــتن دی ــی پیل  یک
 

 دانش، نه رای و درنگنه هوش و نه  
 

 عنان را سپرده بدان کَـرگِ مسـت  
 

 همش غار و هم کوه و هم راه پست 
 

ــدهزار   ــال، سیص ــه گوپ ــا ک  همان
 

 زدنـــدی بـــران تـــارگِ گـــرزدار 
 

 انـد  تو گفتی کـه از آهـنش کـرده   
 

ــرآورده  ــد ز ســنگ و ز رویــش ب  ان
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 چه روباه پیشـش، چـه ببـر بیـان    
 

 چه درنـده شـیر و چـه پیـل ژیـان      
 

 همی تاخت یکسان چو روز شکار
 

ــارزار     ــدش ک ــی آم ــازی هم ــه ب  ب
 

 بـرد  چنو گـر بُـدی سـام را دسـت    
 

ــرافرازگُرد رز ت  ــدی سـ ــان نمانـ  کـ
 

 جز از آشتی جسـتنش رای نیسـت  
 

ــت    ــای نیس ــرا پ ــپاهِ ت ــا او س ــه ب  ک
 

ــدونِ  ــا آفریـ ــی کجـ ــ زمینـ  ردگُـ
 

ــپرد   ــور دلاور سـ ــه تـ ــه بـ  بدانگـ
 

 به من داده بودند و بخشیده راست
 

 ترا کـینِ پیشـین نبایسـت خواسـت     
 

 ست تو دانی که دیدن نه چون آگهی
 

ــی    ــه ته ــنیدن همیش ــان ش ــت می  س
 

 ترا جنگ ایران چـو بـازی نمـود   
 

 ز بــــازی ســــپه را درازی نمــــود 
 

ــه زر  ــه ســتام ب ــا چــه مای  نگــر ت
 

ــن   ــن و زرّی ــرگِ زرّی ــان ت ــپر هم  س
 

 لگـام  همان تازی اسـپان بـه زرّیـن   
 

ــه    ــدی ب ــغِ هن ــان تی ــنهم ــام زرّی  نی
 

ــرد  ــدارانِ گُـ ــتر نامـ ــن بیشـ  ازیـ
 

ــرد    ــواری بب ــه خ ــد ب ــاد اندرآم  قب
 

 بتر زین همه نام و ننگ و شکست
 

 شکستی که هرگـز نشـایدش بسـت    
 

 دگر آن کجا بخـت برگشـته شـد   
 

ــرتِ پُرخــرد کشــته شــد کــه اَ   غری
 

 د و تنگـــی روزگـــارجـــوانی بُـــ
 

 وُزامـــروز بـــا دی گـــرفتن شـــمار 
 

 سرکشـان به پـیش آمدنـدم همـه    
 

 پسِ پشـتِ هـرکس درفشـی کشـان     
 

 بســـی یـــاد دادنـــدم از روزگـــار
 

 دمان از پس و من دوان خوارخـوار  
 

 کنــون از گذشــته مکــن هــیچ یــاد
 

ــاد    ــا کیقبـ ــاز بـ ــتی یـ ــوی آشـ  سـ
 

ــی آرزوی   ــد یک ــر آی ــرت دیگ  گ
 

ــد ســپه چارســوی   ــه گــرد اندرآی  ب
 

 به یک دست رستم که تابنده هور
 

ــه     ــد بـ ــا او نتابـ ــه رزم بـ  زورگـ
 

 زن بـــه روی دگــــر قــــارن رزم 
 

 ست هرگز شـکن  که چشمش ندیده 
 

ــرد آن ســپاه   کــلاه ســدیگر چــو کشــوادِ زرّیــن ــه آمــل بب  کــه آمــد ب
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 خـدای  چهارم چـو مهـرابِ کـاول   
 

 1«خـدای  سـت و زاول  که سالارِ شاه 
 

ای نویساند  جویی نداشت، نامه ای جز آشتی چاره ،پشنگ با شنیدن سخنان افراسیاب
که واکنش رستم  را پذیرفت خواهی تورانیان آشتی ه کیانیپادشا قباد فرستاد. و نزد کی

 :را در پی داشت
 بدو گفت رسـتم کـه ای شـهریار   »

 

 مجـــوی آشـــتی در گـــه کـــارزار 
 

ــان   ــیچ درخوردش ــتی ه ــود آش  نب
 

 بـــدین روز گـــرز مـــن آوردشـــان 
 

 چُنین گفـت پـس کیقبـاد   به رستم 
 

ــوتر ز داد    ــدم نک ــزی ندی ــه چی  ک
 

ــنگ    ــور پش ــدون و پ ــره فری  نبی
 

 به سیری همی سر بپیچـد ز جنـگ   
 

 کس که دارد خـرد  سَزد گر هرآن
 

ــرد     ــتی ننگـ ــژّی و ناراسـ ــه کـ  بـ
 

ــند   ــای س ــه دری ــا ب ــتان ت  ز زاولس
 

 نبشـــتیم عهـــدی تـــرا بـــر پرنـــد  
 

ــا افســرِ نیمــروز   تــو شــو تخــت ب
 

ــی    ــدار و هم ــی ب ــاش گیت ــروز ب  ف
 

 وُزیــن روی کــاول بــه مهــراب ده
 

ــر آب ده    ــه زه ــنانت ب ــر سِ  سراس
 

 جنگ نیست ست بی کجا پادشاهی
 

 2«وگُر چند روی زمین تنگ نیست 
 

« اصطخر»راهی پارس در  دقبا پس از بسته شدن پیمانی نو میان ایران و توران، کی
  داد: 1«منشور» چندوچونِ کشورداری نوین،شد و برای آشکار کردن 

ــران   ــامور مهت ــا ن ــت ب ــین گف  چُن
 

 کــه گیتــی مــرا از کــران تــا کــران 
 

ــین آورد     ــه ک ــا پشّ ــل ب ــر پی  اگ
 

 همـــه رَخنـــه در داد و دیـــن آورد 
 

 نخـواهم بـه گیتـی جـز از راســتی    
 

ــه خشــم خــدای آورد کاســتی      ک
 

 سـت  ست گنج من کجا خاک و آب  ســت آســانی از درد و رنــجِ تــن تــن
                                                           

 .100-67، ب 162-119 شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، صـ 1
 .116-117، ب 166-161 شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، صـ 2
 اعلامیة راهبردی، مانیفستـ منشور: فرمان پادشاهی، فرمان سرگشاده، 1



  189*** * بُز

 

  

 شــهری مــرا یکسرســتســپاهی و 
 

ــت   ــرا لشکرس ــاهی م ــه پادش  1«هم
 

نوین  کشورداری شهریاران، نخستین خشتِ یدن فرمان پادشاه، دریافتم که بازبا شن
 خواهد داشت و پادشاهی پیشدادی و پادشاهی کیانی هم فرجامی مانند دان را کج نهاده

یافتم که چرا پرَی چُنان  درنمی د.خواهد کربرای سر برآوردن ضحاک آماده  را زمینه
 .کارآمد پنداشته بودای را برای کشورداری  سامانه

وپرورش او شدم که درنیافتم  ای سرگرم آموزش اندازه پس از زاده شدن رستم، به
ای نوین برای  ریزی سامانه کارگزارانی برای پی اش، در البرزکوه غ و پروردهسیمر

ی که رستم به بالندگی بایسته و شایسته رسید، زال پرورانند. هنگام پادشاهی کشور می
پهلوانی  روی، جهان دریافت که زمان کاشتنِ نهالِ سامانة نوین فرارسیده است؛ بدان

 درخشیدند. بخت را به میدان نبرد فرستاد که هر دو خوش جوان و پادشاهی جوان
نوین  گذرد و چرا سامانة زال را به پرسش گرفتم تا دریابم چه در سرش می

پرَی به جای پاسخ دادن به  پی انداخته است؟« سالاری سپاه»پادشاهی را بر بنیادِ 
دانم را بازگو  هایم مرا به پرسش گرفت و خواست آنچه دربارة آفرینش می پرسش

ای که  آموخته هایم را به یاد آوردم و همانند دانش کنم. کمی درنگ کردم، دانسته
ازیدم. از دوگانگی مینو به کوتاهی سخن گفتم، دهد، سخن گفتن آغ آزمون پس می

سپس از دوگانگی گیتی که سازندة نخستین لایة ثپنتامینو است سخن سر دادم تا اندازة 
دانش و بینشم نمایان شود؛ پس از سخنرانی دربارة دوگیتی، تا خواستم از چرخة 

 زندگی، فرایندهای دگرگونش و والایش سخن بسرایم، زال پرسید:
 چیه؟ ـ مینو

 سِ سرم را خاراندم و پس از درنگی کوتاه، پاسخ دادم:پَ
ست، یکی روشن، تابنده، گرم و  ام که دوگانه نو چیه، تنها دیدهدونم می ـ نمی

  شنده، سرد و خاموش.آوامند؛ دیگری تاریک، کِ
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 ـ کدام برتره؟
 ـ ثپنتامینو.

 ـ کدام نیرومندتره؟
 ـ اَنغرمَینو.

 ـ چرا؟
 پرسش همسرم نداشتم. شانه بالا انداختم. کمی درنگ کرد و پرسید:پاسخی برای 

 ـ من برترم یا رستم؟
 ـ تو.

 ـ من نیرومندترم یا رستم؟
 ـ رستم.
 ـ چرا؟

سرم سوت کشید. با دودلی پاسخ  لرزاند؛ را تنمسرمایی از ژرفای کالبدم بالا آمد و 
 دادم:

 ـ چون تو سالمندتر هستی.
وارونة ناچیزها در انَغرمَینو هستن... نیرومندی انَغرمینو ـ چیزها در ثپنتامینو 
 برآمده از سالمندتر بودنشه.

 سر جنباند و آغاز به خواندن سرود آفرینش کرد:گیج شدم. 
 ـ
ــت    » ــی درس ــه دان ــد ک ــاز بای  از آغ

 

ــت    ــوهران از نُخُسـ ــة گـ ــرِ مایـ  سـ
 

ــد    ــز آفری ــاچیز چی ــزدان ز ن ــه ی  ک
 

ــایی آیــ ـ    ــا توانـ ــدان تـ ــدبـ  د پدیـ
 

 مایـــة گـــوهر آمـــد چهـــار   وُزو 
 

ــار     ــی روزگ ــج و ب ــی رن ــرآورده ب  ب
 

ــاک  ــده تابنــ ــشِ برشــ ــی آتــ  یکــ
 

ــره   ــرِ تی ــاد و آب از ب ــان ب ــاک می  خ
 

ــد  ــبش دمی ــش ز جن ــه آت  نُخُســتین ک
 

 ز گــرمیش پــس خشــکی آمــد پدیــد 
 



  191*** * بُز

 

 وُزان پـــس از آرام ســـردی نمــــود  
 

 ز ســردی همــان بــاز تــرّی فــزود     
 

 چــو ایــن چــار گــوهر بجــای آمدنــد
 

 ســـپنجی ســـرای آمدنـــد  ز بهـــر  
 

ــاختند    ــر س ــدر دگ ــک ان ــا ی  گهره
 

ــد   ــردن برافراختنــ ــه گــ  دگرگونــ
 

ــزرو    ــد تیـ ــن گنبـ ــد ایـ ــد آمـ  پدیـ
 

 شـــگفتی نماینـــدة نـــو بـــه نـــو     
 

ــد درو ده  ودو بـــــرج آمـــــد پدیـــ
 

ــزید    ــان سَـ ــده چونـ ــید داننـ  ببخشـ
 

 ودو، هفـــت شـــد کدخـــدای ابـــر ده
 

ــای   ــزاوار جـ ــک سَـ ــد هریـ  گرفتنـ
 

 شـد هـا یـک انـدر دگـر بسـته       فلک
 

 بجنبیــد چــون کــار پیوســته شــد     
 

 و راغ دریا و چون دشت و چون کوهچو 
 

ــراغ    ــن چ ــردار روش ــد بک ــین ش  زم
 

ــوه، آب ــد ببالیــــد کــ ــا بردمیــ  هــ
 

ــید   ــالا کشـ ــوی بـ ــتنی سـ ــر رسُـ  سـ
 

 زمـــین را بلنــــدی نبُــــد جایگــــاه 
 

ــود و ســیاه      ــزی تیــره ب ــی مرک  یک
 

ــود     ــگفتی نم ــر ش ــر ب ــه س ــتاره ب  س
 

ــدرون روشــنایی   ــه خــاک ان ــزودب  ف
 

ــد آب   ــرود آم ــر و ف ــد اب ــی برش  هم
 

ــاب     ــین آفت ــردِ زم ــت گِ ــی گش  هم
 

ــه درخــت  ــا چنــد گون ــا رسُــت ب  گی
 

 بــه زیــر اندرآمــد سرانشــان ز بخــت 
 

 ببالــــد، نــــدارد جــــزین نیرویــــی
 

ــویی     ــر س ــدگان ه ــو پوین ــد چ  نپوی
 

ــد  ــد پدی ــده آم ــس چــو جنبن  از آن پ
 

ــد    ــویش آوری ــر خ ــتنی زی ــه رسُ  هم
 

 درخــتســرش زیــر نامــد بســان    
 

 نگــه کــرد بایــد بــدین کــار، ســخت 
 

ــد همــی   خــور و خــواب و آرام جوی
 

ــی   ــد همـ ــام جویـ  وُزان زنـــدگی کـ
 

ــرد    ــا خ ــه جوی ــان و ن ــا زب ــه گوی  ن
 

 هـــا خویشـــتن پـــرورد ز خاشـــاک 
 

 ندانـــد بـــد و نیـــکِ فرجـــام کـــار
 

ــار   ــدگی کردگــ ــد ازو بنــ  نخواهــ
 

ــر    ــد و دادگـ ــا بُـ ــا توانـ ــو دانـ  چـ
 

ــر    ــان هنـ ــچ پنهـ ــرد ایـ ــرا نکـ  ازیـ
 

 کــارِ جهــان  ســت، فرجــامِ  چُنــین
 

 ندانــــد کســــی آشــــکار و نهــــان 
 

ــد    ــد پدی ــردم آم ــذری م ــزین بگ  ک
 

ــر کلیــد      ــن بنــدها را سراس ــد ای  ش
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 سرش راسـت برشـد چـو سـرو بلنـد     
 

ــد    ــرد کاربن ــوب و خ ــار خ ــه گفت  ب
 

ــرد ــوش و رای و خــ ــدة هــ  پذیرنــ
 

 1«مــــرو را دد و دام فرمــــان بــــرد 
 

 پرسیدم: مغزم پدید آورد.های فراوانی در  ری پرسشآوازِ پَ
 ـ یزدان کیه؟

 ـ یزدان من و تو هستیم.
 ـ چی؟

ای ناتوان به  اَنغرَمینو به بلندای والایش رسید و از آفریده ما فرَوهَری داریم که توـ 
هایی دگرسان  ای توانا والایش یافت، سپس جهانی دگرگونه آفرید تا در پایه آفریننده

 .سپری کنه دگرگونش و والایش رو
 ـ فرَوهَر چیه؟

 دریابی. ای که بتونی چیستی فرَوهَر رو ای والایش نیافته دازهان ـ هنوز به
ام  شدن ناتوانی کشیده رخُ از بهپاسخش برخورنده بود، هیچ به روی خود نیاوردم که 

 ، پرسیدم:ام رنجیده
 ـ ناچیز چیه؟

 ـ وارونة چیزه.
 ـ چیز چیه؟

اش تو  هر چیزی هم ناچیزی درست وارونهـ هرچی که تو ثپنتامینو هست چیزه، 
 اَنغرمَینو داره که ناچیزِ اون چیزه.

 سرم را خاراندم و گفتم:
 بپرسم چی بودن؟ هـ این چیز و ناچیزی که تو آوازت بود چی هستن؟ یا بهتر

شه  ر آغاز میست، دگرگونش و والایش تو اَنغرمَینو از اِتِ«اتِِر»ـ بنیان جهان تاریکی 
نی فراهم بشه برا پدید از اَثیر گیتی پدید میاد تا میدو پدید بیاد،« اَثیر»که  تا جایی
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مینو پدید که در انَغرَ «ناچیزی»هر. در آغاز پیدایش ثپنتامینو، از وَاومدن توانایی فرَ
 یا گیتی اَثیری پدیدار شد.« چیز»، اومده بود
هایی بسازم و  کردم در پندارم پنداره سخنانش برایم دشوار بود. تلاش می ندریافت

ورم تا بتوانم چیستی آن رویداد و چگونگی روی هایی ساده دربیا ا را به گونة نگارهآنه
 دادنش را دریابم. پس از کلنجار رفتنی فرساینده با خودم، رو به زال پرسیدم:

 ای؟ انداخته پادشاهی داره که پینوین ة ـ این چیز و ناچیز چه پیوندی با سامان
 زیر زمین زندانی هستن... دیو چیه؟ ادیواز دونی که گروهی  ـ می

ام کرد، هرگز به چیستی دیوها نیندیشیده بودم. درنگم به درازا  پرسش زال درمانده
 کشید. گفت:

 ـ گفتم هر چیز در ثپنتامینو ناچیزی در انَغرمَینو داره.
 شدم و پرسیدم:به چشمان او خیره 

 ـ دیوها پادمردم هستن؟
 ای ثپنتاییه.هرشون وارونة فرَوَ ایی هستن که دگرگونش و والایشـ فرَوهَر

 یافتم؛ شانه بالا انداختم و گفتم: گیج بودم و سخنش را درنمی
 کواتَ داره؟ ـ این چیزا چه پیوندی با بر تخت نشوندن کوی

 .گیره رو به بندگی می رومند برترتو گیتی نی ـ ما برتریم، اونا نیرومندتر،
 همین پرسیدم چرا بنیان پادشاهی نوین رو بر گی، واسه درست می ـ آفرین بر تو...

 فرمانروایی تازیا بالش دژُزمستونای دیریاز و به دن شبای؟...  سالاری استوار کرده سپاه
که  جای این و مردای نیرومند رو بهمون چیره کرد، به ما رو ناکار کردبرتری 
ن! شیم، کاری کردی که مردا برتری هم پیدا کنما نیرومند ب ریزی کنی که پی ای سامانه

گمون باش که این کارت جز آماده شدن زمینه برا گریختن ضحاک از بند فرجامی  بی
بد مردونه اونا رو خنگ دونی که ویژگیای پیکر ـ کال نداره... خودت بهتر از من می

 کردن سرودیم یکی بود، دخترا گوش می کنه، چیزی که تو گوش دخترا و پسرا می می
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پنداری با  می ، پسرا یه گوششون در بود و گوش دیگه دروازه...چیه به گرفتن چی و می
... تو کنن؟ شون، گوش شنوا پیدا می زندگیمنش و روشِ سالاری بر  شدن سپاه چیره

 داری که... ای پیشینه
 سخنم را برید و گفت:

، با هم یکسان اییگیتی ه باشه، هنگام بازگشت به زندگیمون هرچی ک ـ پیشینه
وپرورشی  که فراگشت داشته باشیم یا دچار فروگشت بشیم، تنها به آموزش هستیم، این

گی، ویژگیای پیکری و کالبدی تو  شیم... درست می بستگی داره که ازش برخوردار می
دونی که فرَوَهر  می ر هستن... اینم درسته...کااندر دست مردم کارِ اندازة گیرایی و پشت

زنونگی ـ مردونگی نداره، گزینش زن یا مرد بودن تو زندگی گیتایی به آرمان فرَوهَر 
 شه. می سازِ نیرومندی مردم در برابر دیو تری پیدا کردن مردا، زمینهبر ؛ست وابسته

درگیر کرد، در خود فرورفتم و زمانی دراز به اندیشیدن سخن زال مغزم را 
 :مگذراندم، سپس سر برافراشتم و گفت

ما یه بار از این سوراخ گزیده شدیم، تلاش کردیم شهریاری رو با موبدی پیوند ـ 
شدن  پس از سپری بزنیم تا مردای نیرومند، برتری برآمده از دانش هم پیدا کنن.

خواستیم با پیوند زدن موبدی و شهریاری، مردای  گر، میزمستونای ویران روزگار شب
چیرگی مردا رو بیشتر  سامانة موبدشهریاریکه  بااین راه کنیم؛ شده رو سربه سرکش

انجامه،  مون رو خوش کرده بودیم که برتری مردا به نیرومندی مردم می کرد، دل می
خود مردا رو هم به  دیوی شد کهدیدی که چی از توش دراومد! سامانة موبدشهریاری 

مردا بر جهان آماده  دَهاکَ و چیرگی دین و زمینه رو برا پیدایشِ دینِ اژَی بندگی کشید
 کرد.

 آه کشیدم و افزودم:
شه که برا پاسداری از خودش، آزادی و آزادگی  شهریاری هم دیوی می ـ سامانة کی

تن ضحاک از بند آماده گمونم که پادشاهی کیانی زمینه رو برا گریخ تابه. بی رو برنمی
 کنه. می
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 زال لبخند زد و سر جنباند. پرسیدم:
 گمونم رازی هست که از چشم من پنهونه. آگاه، به ـ تو پَری هستی و پیش

 1یی«وَیو»هوش بودن، چون تو جهانِ ثپنتایی  ـ دیوایی که زیر زمین زندانی هستن بی
رو  «یرندة هوش و رای و خردپذ» که برای پویایی نیاز دارن نیست، هنگامی که مردمِ

 «یِاو»ای فراهم کرد که  خردگرا زمینهگری مردمِ  زمین پدیدار شد، توانایی گزینش
پویاساز دیوا ساخته بشه. هرگاه مردم گزینش نادرستی داشته باشن که برا خودشون و 

بخشی از نیروی ثپنتایی انباشته  ندوه و افسردگی پدید بیاره،دیگری ترس، درد، رنج، ا
شه که چون فرساینده، افسرنده و  ای دگرگون می تو کالبد اَثیری به نیروی انَغره

شدن این نیروی کاهنده به  شه. با کشیده نابودگره، از کالبد اَثیری بیرون تراونده می
از کنن سوراخی  میان و تلاش میهوشی در میانة زمین، دیوا از بی سیاهی پُرکششِ

آسمان زیر زمین به روی زمین باز کنن و مردمی که توانایی ساختن این نیرو رو داره 
 ندشرویی دگرگون کنن که اونا برا پویا به بندگی بگیرن و به کارخونة سازندة نی

 .بهش نیاز دارن
  افزود: لبخندزنان باز گیج شدم،

ر زمین بیرون میاد و ـ این همون ماریه که بارها تو خواب اونو دیدی که از زی
تونیم مار رو نابود کنیم، چون  ما نمی تازه تا نابودش کنه... شاهین سپید بهش می

ای نرسیده که  ست... تا زمانی که سپندارمذ به پایه پایداری زمین به بودن مار وابسته
برای والایش فرَوهَرای زمینی نیازی به چرخة زندگی گیتایی نداشته باشه، به زامیاد 

شه و نباید نابود کرد...  ازمنده، پس تا اون زمان مار زندانی تو زیر زمین رو نمینی
                                                           

شد: وای  تای دیگر دوگانه دانسته می ـ وَیو: وای؛ باد؛ باد یکی از چهار عنصر سازندة جهان ثپنتایی است که برخلاف سه1
 خوب، وای بد.

 تابناکیکی آتش برشده »
 

 «خاک میان باد و آب از برِ تیره 
 

 (17، ب 5)شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص   



195   رازگری شهین

گی، همة  آهان... آره... درست میهای ما داره...  شون وابسته به گزینش نیرومندتر شدن
مون تو  ما تو ژرفای فرَوهَرمون بایگانی کهنی داریم که توش یادمان روزگارای والایش

 کنیم؛ شده که اگه پویا بشه به پیوند با دیو کششی درونی پیدا می انباشتهاَنغرمَینو 
 خرد. بخش از آثن بزار کارآمدیه برا پویا کردن اونپیکر ـ کالبد مردونه ا ی کهدون می

تونه کاری تو  دونم که دیو بدون همکاری مردمی که بندگی رو پذیرفته، نمی ـ می
پیوستن به دیوه،  د مردونه ابزار کارآمدی براکالب گی پیکر ـ گیتی بکنه، خودتم می

 کنه؟ ای ساختی که مردونگی مردا رو پروارتر می پس چرا سامانه
شه از مردا گرفت، اگر هم شدنی باشه سودمند نیست؛ باید هر  ـ مردونگی رو نمی

که دلِ مردا سرد و کوچیکه،  دونی جا و درست به کار ببریم. می ابزاری رو به
زمین بیرون اومده یا بیرون  یگاه خوبیه برا خونه کردن دیوی که از زیرِهمین جا واسه

.. مردی که با دیو پیوند پیدا بکنه و گرده تا نابود نشه. گاه میپناه شده و دنبالِ کشیده
دچار فروگشت روانی بندگی دیو رو بپذیره و فرمانبردارش بشه،  دیوونه بشه، هرگاه

ن، کامجویی دن دیگرووار در راهِ دیندار کر نهشه و پس از آزمودن تلاش دیوا می
تو سراشیبِ  ی پایینِ کالبدشهاچاکرا با پویا شدنِ بارگی، مرز و شکم افسارگسیختة بی

 شه. ره که به دیو دگرگون می افته و تا جایی پیش می خوی مردمی می نابودیِ
س چرا ؟!... پنداره چاکراتا  مگه کالبد هفتشه مردم دیو بشه؟!...  ـ چی؟!... مگه می
 بینم؟... رو نمی من چاکراهای پایینی

گفت که هیچ آشنایی با آنها نداشتم؛ مغزم گنجایش  پَری از چیزهایی سخن می
 شدهاستوار نوینِ پادشاهی گذاری سامانة یافتم با بنیان شان را نداشت و درنمی پردازش
دانستم که هرگز  ی داشتم و میا او آشنایی دیرینه با سالاری چه پیوندی دارند. بر سپاه
و هر ابزاری را  آمیخت گرایی درنمی گام را با آرمان به ریزی برای پیشرفت گام برنامه

 .گرفت پس از سنجیدن موشکافانة توانایی و گنجایشش به کار می
وگو از سر  دمی و گفت هم گری، درنگی پدید آورد تا بازنشستگی زال از سپاهی

مانند  وپرورشی ویژه، از او جنگاوری بی که برخورداری از آموزش بگیریم. بااین
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شد که راهِ چارة  گرز می به تنها زمانی دست ،هایش ساخته بود، برای پیش بردنِ برنامه
 روی، تا رستم آمادگی بایسته و شایسته برای رفتن به میدان کرد؛ بدان دیگری پیدا نمی

 کارزار را پیدا کرد، خود را پیر و ناتوان نمایاند تا از سپهبدی کناره بگیرد.
بردن از انگیزش و توانمندی  پنداشت: برای کاستن از نیرومندی دیوها و بهره زال می

فراگیر در همة « دادگریِ»خردِ مردم، به گستراندنِ  آثن برآمده از پویایی سوی تاریکِ
از پویایی  توانستیم یافتم که چگونه می درنمی ازمند هستیم.های زندگی مردمان نی لایه

دَهاکَ برای کاستن از نیرومندی دیوهای  های اژَی نیروی درونی پدیدآورندة انگیزش
 ؟بریمبازمانده از والایشِ جهانِ تاریکی بهره ب

شد  ای که در چهارچوبش کشور لشکر پنداشته می ریزی سامانه در نگرشِ زال، پی
کرد تا گرایش، انگیزش و توانمندی برآمده از  ای فراهم می دان سپاهی، زمینهو همة مر

به سوی دست یافتن به برتری ان مرد راندن برای خوی شکارگری و جنگاوری مردانه،
 به کار گرفته شود. های دانش و بینش در میدان

و « آگندههای  گنج»انداخت، برای شهریاری آزادگان  ادشاهی کیانی پیدادهایی که پ
کاوس را بر آن داشت که بدون  کی ها، را پدید آورد. همان توانمندی بر گیتی چیرگی

را در سرش  1«مازندران» آرزوی چیرگی بر ،داشتن دانش و بینشی بایسته و شایسته
  :بپروراند

 چُنان بُـد کـه در گلشـنِ زرنگـار    »
 

 مـیِ خوشـگوار   همی خورد روشـن  
 

 یکــی تخــت زرّیــن بلــورینش پــای
 

ــر جهــان  ــرو ب  کدخــدای نشســته ب
 

ــم   ــران بهــ ــانِ ایــ ــا پهلوانــ  ابــ
 

 همی رای زد شـاه بـر بـیش و کـم     
 

 دار چــو رامشــگری، دیــو زی پــرده
 

ــار   ــرِ شــاه ب ــد کــه خواهــد ب  بیام
 

 چُنــین گفــت کــز شــهر مازنــدران
 

ــی خــوش  ــگران یک ــوازم ز رامش  ن
 

                                                           
ای نمادین بوده است برای سخن گفتن از گیتی اَثیری که به  واژه های ایرانی، مازندران نام داستان ـ مازندران: در کهن1

 شد. دیده می« بهار سرزمینِ همیشه»مندان  چشم بینش
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 اگـــر درخـــورم بنـــدگی شـــاه را
 

ــت او راه را   ــرِ تخــ ــاید بــ  گشــ
 

ــار   ــالارِ ب ــرده س ــس پ ــت از پ  برف
 

ــهریار    ــرِ شـ ــد بـ ــان بیامـ  خرامـ
 

 بگفتش که رامشـگری بـر درسـت   
 

ــا بــربط و نغــز رامشگرســت      اب
 

ــا پـــیش او خواندنـــد   بفرمـــود تـ
 

ــاندند    ــازانش بنشــ ــرِ رودســ  بــ
 

 ز بربط چو بایست برسـاخت رود 
 

 ســــرود بــــرآورد مازنــــدرانی  
 

ــاد    ــاد ب ــاه را ی ــدران ش ــه مازن  ک
 

ــر و    ــه ب ــاد  همیش ــاد ب ــومش آب  ب
 

 سـت  که در بوستانش همیشـه گـل  
 

 سـت  به کوه انـدرش لالـه و سـنبل    
 

ــین پُرنگــار   هــوا خوشــگوار و زم
 

 به گرم و به سردش همیشـه بهـار   
 

ــدرون    ــاغ ان ــه ب ــل ب ــده بلب  نوازن
 

ــدرون     ــه راغ ان ــو ب ــده آه  گرازن
 

ــت  ــاید از جف ــه نیاس ــوی همیش  ج
 

 ست و بوی ساله هرجای رنگ همه 
 

 گویی بـه جـویش روان  ست  گلاب
 

ــویش روان    ــردد ز ب ــاد گ ــی ش  هم
 

 دی و بهمـــــن و آذر و فـــــرودین
 

ــین    ــی زم ــه بین ــر از لال ــه پُ  همیش
 

ــه ــار   هم ــب جویب ــدان ل ــاله خن  س
 

ــه  ــار    هم ــکاری بک ــازِ ش ــاله ب  س
 

ــته  ــور آراسـ ــه کشـ ــر همـ  سراسـ
 

ــته    ــار و از خواسـ ــا و دینـ  ز دیبـ
 

 بتــــانِ پرســــتنده بــــا تــــاجِ زر
 

ــه     ــداران ب ــه نام ــنهم ــر زرّی  کم
 

 چـو کـاوس بشـنید ازو ایـن ســخن    
 

 اندیشــه افگنــد بُــن   یکــی تــازه  
 

 جـــویش ببســـت انـــدر آن دل رزم
 

 که لشـکر کشـد سـوی مازنـدران     
 

ــرفرازانِ رزم   ــا س ــت ب ــین گف  چُن
 

 که ما سـر نهـادیم یکسـر بـه بـزم      
 

 چو بـر کـاهلی پیشـه گیـرد دلیـر     
 

ــر   ــت چی ــمن پس ــرو دش ــردد ب  بگ
 

 کیقبـاد  من از جمّ و ضـحاک و از 
 

 فـزونم بــه بخـت و فــزونم بــه داد   
 

ــر  ــان هنـ ــدم زانِ ایشـ ــزون بایـ  فـ
 

ــان  ــاجور  جه ــرِ ت ــد س  1«جــوی بای
 

                                                           

 .10-16، ب 6-1 فردوسی، دفتر یکم، صشاهنامة ـ 1
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زمین را پریشان  کاوس، بزرگان ایران چیرگی بر گیتی اَثیری در سر کی افتادنِ بادِ
که  آن هم در میدانی را ندارد، «دیو»توان جنگیدن با  «مردم»دانستند  کرد؛ چراکه، می

ای بار  گونه سامانة پادشاهی کیانی، سپهبدان را به شناخت چندانی از آن نداشتند.
 کاوس را نداشتند: آورده بود که یارای سخن گفتن در برابر کی

 کسی راست پاسـخ نیارسـت کـرد   »
 

ــرد    ــادِ س ــم و ب ــان غ ــانی بُدیش  نه
 

 چو طوس و چو گودرز، کشواد و گیو
 

 چو خرّاد و گـرگین و بهـرام نیـو    
 

ــریم    ــا کهتـ ــد مـ ــه آواز گفتنـ  بـ
 

 1«زمین جز به فرمـان تـو نسـپریم    
 

زنی  به رای بر تخت پادشاهی،نشسته « خدایگانِ»نهاده به بندگی  گردنسپهبدان 
  ند:یاری بخواه از زال نشستند و بر آن شدند که

 چُنین گفت پس طوس بـا مهتـران  »
 

ــه ای رزم  ــران  کـ ــده دلاورسـ  دیـ
 

 سـت  یکـی  مرین بند را چاره اکنون
 

 بسازیم و این رنج دشـخوار نیسـت   
 

ــام   ــرِ زالِ سـ ــاور بـ ــونی تگـ  هیـ
 

ــام    ــتاد و دادن پیــ ــد فرســ  ببایــ
 

 که گر سر به گِل داری اکنون مشوی
 

 یکی تیـز کـن مغـز و بنمـای روی     
 

ــد   ــی پندمن ــاید یک ــو گش ــر ک  مگ
 

ــهریارِ بلنـــد     ــر دلِ شـ ــخن بـ  سـ
 

ــاد   ــرمن داد ی ــن اه ــه ای ــد ک  بگوی
 

ــز    ــو هرگـ ــاد درِ دیـ ــد گشـ  نبایـ
 

ــاز  ــه ب  مگــر زالــش آرد ازیــن گفت
 

ــراز   ــه ســرآمد نشــیب و ف  2«وگرن
 

 
 
 
 

                                                           
 .16-11، ب 5-6 شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، صـ 1
 .51-66، ب 5 شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، صـ 2
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 1پلنگ
 
 
 

های شکفته  بوستانی بود آراسته با شکوفه باغی کهن، باغچة آرمیده در آغوش خانه
خوان آواز سر  های خوش پرنده خورده. بیل شده بر خاکِ های نشانده و گل ها شاخه از

دم از  پریدند. زنبورها ویزویزکنان یک سو می سو و آن جوی به این داده بودند و جفت
نمودند. بادی  فشانی میا بال خودنمایانه بال های رنگین ایستادند و پروانه نمیزآمدوشد با

ام را  جنباند و چهره شده بر دوشم را می گیسوی افشانده وزید، بوی به نرمی می خوش
 کرد. نوازش می

های سرخ، واپسین  ماهی نگران به دوخته به آب و کنار برکه نشسته بودم، چشم
داشتم برای خودم آواز  کردم. آوازی را که از مینو شنیده بودم، زیر لب زمزمه می

شود، هیچ به روی خود  سرم نزدیک می خواندم که دریافتم نیکا پاورچین از پشت می
هنگام آوازخواندن  داند: دانستم که می که ایستاد، مینیاوردم. چندگام مانده به بر

 دهم. نزدیک شود به زمزمه پایان میزیرلب هرگاه کسی 
پاسخش را دادم و خواستم  گفت.ش آمد و درود ام، پی پس از پایان یافتن زمزمه

 برایش بازبخوانم. مخواند رویم بنشیند. نشست و خواهش کرد آوازی را که می روبه
دمی ژرف فروبردم و فروبرده را به آرامی بیرون دادم و با آوایی بلندتر، بازخوانی 
                                                           

 زاد. های ایرانی، پلنگ نمادی بوده است برای سخن گفتن از مردمان پَری داستان ـ پلنگ: در کهن1
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را  شنیده بودم مینو ی که ازترین آواز یادماندنی ترین و به زیباترین، دلرباترین، باشکوه
با نگاهی سرشار از شیفتگی، چشم به دهانم دوخت، تا اوج گرفتم، آغاز کردم. نیکا 

ام کرد، آوای نوای  آغاز کرد. واکنش او برانگیختهنرمی را سرجنبانی  چشم بست و
ی دنج، گیتی از دفتر بیرون آوازم در آن سرا با پیچیدن بانگِخوشم را بلندتر کردم. 

سپرد که از ژرفای  1«گروثمانی»، چشم بست و گوش به نوایی ایستاد ایواندوید، در 
 .آمد درونم برمی

پس از به پایان رساندن آوازِ ویژة مینو، درنگ کردم تا ببینم سرمستی نیکا به چه 
ها و  چرخید، از جنبش شاخه پاید. درنگم به درازا کشید. باد در باغچه می اندازه می

آمیخت که آوازی مستانه  خاست و با نوای پرندگان درمی برمیها آوای نرمی  برگ
هیچ جنبشی در  نگریستم که بی ارم بالابلندیی میسر داده بودند. زمانی دراز به دوش

برابرم نشسته بود. سرانجام چشم گشود و دم ژرفی فروبرد و آن را با بازدمی آرام 
 بیرون داد و گفت:

 ه بودم.ـ هرگز آوازی به این زیبایی نشنید
 سر جنباندم و گفتم:

ه بودم، جا، مینو آوازی برام خوند که هرگز مانندش رو نشنید ـ یه روزی، همین
واپسین باری که دیدمش، این آواز رو برام خوند... نه، دیگه ندیدمش... چرا، گاهی تو 

 بینمش... مییا خورشیدپایه خواب 
 آشناشدنم با او، پرسید:وجو دربارة مینو و چگونگی  نیکا پس از پرس

 شه آواز یادم بدی؟ ـ می
 سر جنباندم و گفتم:

همین دیروز بود که مادرت اومد پیشم و گفت بارداره، ازم خواست دایة  ـ انگار
  پذیرفتم. شی، شاید خواهشش رو نمی دونستم یه دختر سرکش می تو باشم، اگه می

                                                           

 ـ گروثمان: والاترین پایة ثپنتامینو1
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 نیکا لبش را گزید. لبخند زدم و افزودم:
... دیگه تونم آموزگار خوبی باشم یا نه دونم می ة خوبی نبودم و نیستم، نمیـ دای

 خوام برات مادری کنم. نمی
 درنگ گفت: اشک در چشمان نیکا به جنبش درآمد، بی

 درازی کردم، من... ـ ببخشید که گستاخی و زبون
 ـ هیس...

اش  گونهسختی آب دهانش را فروبرد. از چشم چپش اشک روی  خاموش شد و به
 روان شد. گفتم:

ای که  ـ یاد گرفتن بازخونی آواز دیگرون چندان دشوار نیست، رسیدن به پایه
نش و پروردنِ ر بغُرنجیه، نیازمند فراگرفتن دابتونی آواز خودتو بسازی و بخونی کا

 بینشه.
 خوام یاد بگیرم، از پسَِش برمیام. ـ می

 با دست دفتر پژوهشگاه را نشان دادم و گفتم:
 ست. جا دری هست که همیشه بسته دونی که اون ـ می

 سر جنباند. افزودم:
ـ اون چهاردیواری جایگاه ویژة پرورش آوازخوانی من بود، مینو بجز من کسی رو 

 داد. جا راه نمی اون
دهان باز کرد که چیزی بپرسد، پرسش را خورد و هیچ نپرسید. به پرسش 

 اش پاسخ دادم: ناپرسیده
 جا رو دیده. یه بار اونیتی تنها گـ 

 پس از درنگی کوتاه گفتم:
تونی به زندگی روزمره بازگردی، باید همة آرزوهاتو  جا، دیگه نمی ـ اگه بیایی اون

 تونی واسه خودت زندگی کنی. فراموش کنی، دیگه نمی
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ای بود که در آن واکنش خودم به  کرد. انگار آینه نیکا با چشمانی خیره نگاهم می
دیدم. روزی که مینو پس از خواندن آوازی دلربا، هشدار داد که با  را می سخنان مینو

پوشی کنم، خشکم زد. او پس از  رفتن به آن جایگاه ویژه باید از چه چیزهایی چشم
دادن هشدار، برخاست و گفت: اگه خواستی دنبالم بیا. سپس رفت و من از جا 

ای برای خودم پرورده  لندپروازانهنجنبیدم. آن روزها زندگی به کامم بود، آرزوهای ب
کردم. دل کندن از آرزوها برای  ریزی می بودم و داشتم برای رسیدن به آنها برنامه

یافتم، بسیار دشوار بود. زمانی دراز با  درستی ارزشش را درنمی بهآموختن چیزی که 
پوشی  خودم کلنجار رفتم تا توانستنم با دودلی برای آموختن آواز از آرزوهایم چشم

 کنم.
راه نیکا بمانم، او هم  به هنگامی که از جا برخاستم تا به جایگاه ویژه بروم و چشم

زدگیش در  درنگ از جا برخاست. با دیدن درخشش پیدا در چشمانش از شتاب بی
 گزینش نگران شدم. گفتم:

 چیز رو خوب بسنج، به... ـ شتاب نکن، خوب بیندیش، همه
هیچ آرزویی ندارم...  ...خوام دونم چی می ، میام شایسته اندیشیدهاندازة بایسته و  ـ به

 کنم. ... آزادی... برا رسیدن بهش هرکاری میتنها یه آرزو دارم
اش  سر جنباندم و دست راستم را به سویش دراز کردم، لبخند زد، اشک از گونه

ارد. درنگی خواهد دستم را بگیرد و بفش زدود، دست راستش را پیش آورد، پنداشتم می
خندیدم و دستش را کرد، دستش را پس کشید، دیگری را پیش آورد و در دستم نهاد. 

دردست هم به سوی دفتر پژوهشگاه رفتیم. گیتی دست بر  فشردم. راه افتادیم و دست
 به دفتر بازگشت. و هم مالید، چرخید

ارش ایستادم نرسیده به درِ جایگاه ویژه دست نیکا را رها کردم، در را گشودم و کن
هیچ دودلی راه افتاد و به  و با جنباندن دست از او خواهش کردم به درون بیاید. بی

دوید و  سو می سو و آن تندی به این اش به زده درون آمد. در را بستم. نگاه شگفت
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کاوید. پیش رفتم و روی تختی نشستم که بوی  مانند را می جای آن چهارتاقی بی جای
 مانده بود.مینو در آغوشش جا 

جا  جای آن چهاردیواری بزرگ و وارسی آنچه در آن نیکا پس از نگرش به جای
بود. دمی ژرف فروبرد و  نبود، خندان روی تختی نشست که پیش از او جایگاه م

 گفت:
 ده. ـ این تخت بوی تو رو می

ام پیچید. به گیتی  گیتی در را باز کرد و به درون آمد. بوی خوشی در بینی
ای در کالبدش دمیده شده بود. جام زرّینی در دست پیش آمد  م، انگار جان تازهنگریست

 و دست به سوی نیکا دراز کرد. نیکا دودستی جام را گرفت. نیشش تا بناگوش باز بود.
که  آن رسی کرد، می ویژة درونش را بویید و بیهای برجستة جام کهن را وا نگاره

چیزی بپرسد، لب بر لبة جام نهاد و نوشیدن آغاز کرد و همة نوشیدنی را سر کشید. 
نمود. هویی بلند برآورد  رو می هنگامی که جام را از لبش دور کرد، برافروخته و سرخ

 شد.که گیسوی کمند و رنگارنگش پریشان  تند جنباند آنچنان و سرش را 
گیتی دست پیش برد و جام را پس گرفت. نیکا هویی کشید و شادمانه جیغ زد، در 

تر کرد. گیتی خندان چرخید و  موهای پریشانش چنگ انداخت و آنها را پریشان
زمانی دراز از گرمای سوزانِ جوشان  ،رفت. به یاد داشتم که پس از خوردن می ویژه

سرودخردم  وی درونی برآمده از گوشانوگ آرام گفت گداختم و آرام از درونم می
نیکا کی به فرجام خواهد رسید. آن روز پس گدازشِ دانستم  گرفت. نمی خاموشی می

ام، مینو داستان زال و رودابه را بار دیگر در گوشم  وگوی درونی از خاموش شدن گفت
ندرکاری ا که پیشتر بارها آن داستان را شنیده بودم، بازشنیدنش بدون دست سرود. بااین

 سرودخرد چیز دیگر بود. های برآمده از گوشان ها و داوری داوری سازِ پیش دگرگون
هایم نشاند. روزی  یادآوری تلاشی که با همراهی زال آغاز کرده بودم، لبخند بر لب

زمین به زاول رسید، با دیدن پریشانی در چشمان او دریافتم  ای از ایران که پیکِ دونده
 نشانده، کبَسَت به بار نشانده است:که درختی که زال 
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ــام » ــداران پی ــت از نام ــین داش  چُن
 

 کــه ای نــامور بــا گهــر پــورِ ســام 
 

 یکی کار پیش آمد اکنـون شِـگفت  
 

 که از دانـش انـدازه نتـوان گرفـت     
 

ــو نبنــدی کمــر  ــدین کــار اگــر ت  ب
 

 نه تن ماند ایدر، نـه بـوم و نـه بـر     
 

 یکی شاه را بر دل اندیشـه خاسـت  
 

ــدش  ــت  بپیچی ــرمن از راه راس  آه
 

ــتان   ــانش از باسـ ــج نیاگـ ــه رنـ  بـ
 

 نخواهــد همــی بــود همداســـتان    
 

ــی   ــنجِ ب ــی گ ــدش  هم ــج بگزای  رن
 

ــدش   ــدران بایــ ــاه مازنــ  چراگــ
 

ــدن   ــاری از آم ــر خ ــیچ س ــر ه  اگ
 

ــدن    ــد ش ــی زود خواه ــپهبد هم  س
 

 همه رنـج تـو داد خواهـد بـه بـاد     
 

ــاد    ــا کیقب ــاز ب ــه آغ ــردی ب ــه ب  ک
 

ــتم    ــا رس ــو ب ــیرناخوردهت ــیر ش  س
 

ــر     ــیر دلی ــو ش ــتی چ ــان را ببس  می
 

 کنون آن همـه بـاد شـد پـیش اوی    
 

 بپیچیــــد جــــانِ بدانــــدیش اوی 
 

 چو بشـنید دسـتان بپیچیـد سـخت    
 

 درخـت  که شـد زرد بـرگِ کیـانی    
 

 مـرد  همی گفت: کـاوسِ خودکامـه  
 

 ز گیتی نه گـرم آزمـوده نـه سـرد     
 

 کســی کــو بــود در جهــان پیشــگاه
 

 و خورشـید و مـاه   برو بگذرد سال 
 

 ست کز تیـغ او در جهـان   که مانده
 

 نلرزیـــد یکســـر کِهـــان و مِهـــان 
 

 نباشــد شــگفت ار بــه مــن نگــرود
 

 شــوم خســته گــر پنــد مــن نشــنود 
 

ــم   ــر دل ــنم ب ــان ک ــج آس ــن رن  وَری
 

ــلم   ــاه دل بگســ ــة شــ  از اندیشــ
 

ــان   ــندد جه ــن پس ــه از م ــرین ن  آف
 

 ـ    1«زمـین  ردانِ ایـران نه شاه و نـه گُ
 

 زمین و شنیدن سخنانش، گفتم: دیدن واکنش زال به پیام بزرگان ایرانپس از 
کاوس سنگی در چاه خواهد انداخت که هزار خردمند هم نتوانند بیرونش  ـ کی
 بیاورند.

  سر جنباند و پاسخ داد:
                                                           

 .80-51، ب 8-7 م، صشاهنامة فردوسی، دفتر دوـ 1
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 ـ
 شوم گویمش هرچـه دانـم ز پنـد   »

 

ــودمند    ــود س ــذیرد ب ــر پ ــن گ  ز م
 

 ســت راه وگُــر تیــز گــردد گشــاده
 

ــا ســپاه   ــود ب ــدر ب  1«تهمــتن هــم ای
 

 دید که از چشم من پنهان بود. سر جنباندم و گفتم: گویا چیزی را می
شهریار هم مانند تازیان، خرد رو کنار  یدیر یا زود ک ،مرزه جویی مردانه بی ـ جاه

 .اش بهره بگیره ه آرزوهای آزمندانهرسیدن ب از نیروی دیوا برا تا ذاره می
 گفت:زال سر جنباند و 
کرانه  جویی بی و برتریمرزه... افزایندگی، گسترانندگی  جویی ما بی ـ بهتره بگی جاه

 ای بنیادین جهان ثپنتاییه.از ویژگی
ای داره که  کرانگی در جهان نیست، ثپنتامینو هم کرانه دونی که بی ـ بهتر از من می
 رسه. دیر یا زود بهش می

 سر جنباند. پرسیدم:
 شه؟ به بلندای گسترش خودش برسه چی میـ هرگاه ثپنتامینو 

 دونم. ـ نمی
بود. « پُراندیشه»مان نیامد. زال  وگو کردیم. شب خواب به چشم تا شب با هم گفت

اندیشیدم.  غرنجی که پیش روی فرزندم بود میخودم را به خواب زده بودم و به راه بُ
ود. تا خورشید برآمد و دم نیاس پهلو شد و یک همسرم تا پایان شبِ دیریاز پهلوبه

آفتاب تاریکی را پس راند، زالِ زر کمر بربست و راه پارس را در پیش گرفت. 
کاوس را از خری که سوار شده پیاده کند و دست  دانستم که نخواهد توانست کی می

وگو نشستم تا اندازة  با رستم به گفت ،روی بدان به زاول بازخواهد گشت؛از پا درازتر 
آمادگی  «خوان هفت»گمان شوم که برای سپری کردن  خردمندی او را بیازمایم و بی

 بایسته و شایسته را دارد.

                                                           
 .82-81، ب 8 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر دو1
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کاوس به مازندران را بازبخوانم و با بهره  روزی که مینو خواست داستان رفتن کی
و شناختی که  «گیتی دیگر»ه در ، بینشِ آزمود«گیتی»گرفتن از دانشِ آموخته دربارة 

شتم آزمونی را بگشایم؛ پندا م، رمزهای داستاناشتدهایش  و تواناییاَثیری « کالبد»از 
 خواندن داستان رامشگر مازندرانی، پرسید:بازساده پیش رو دارم. پس از 

 ؟پنداشتن شهر دیوا می رو جا ناو که ایرانیا پنداری مازندران کجا بود ـ می
پنداشتن، باید  زیر زمین بیرون میان، پس اگه مازندران رو شهر دیوا میـ دیوا از 

 زیرِ زمین بوده باشه. 
 جوری بود؟ رو دیدی، یادت هست چهدیوا  نزندو توـ 

 آه کشیدم و گفتم:
ترین ، سردترین تاریکی تاریککنم...  ـ هرگز آن آزمون ترسناک رو فراموش نمی

 ؟هگنج در پندار میترین خاموشی بود که  و خاموش یدسر
 رو دوباره بخون. ـ ویژگیای مازندرانی که رامشگرِ داستان برشمرد
  بخشی از آنچه خوانده بودم را دوباره بازخواندم:

 ـ
 سـت  که در بوستانش همیشه گل»

 

 سـت  به کوه اندرش لالـه و سـنبل   
 

 هوا خوشـگوار و زمـین پُرنگـار   
 

 به گرم و به سردش همیشـه بهـار   
 

ــده  ــدرون نوازن ــاغ ان ــه ب ــل ب  بلب
 

ــدرون    ــه راغ ان ــو ب ــده آه  گرازن
 

 جــوی همیشــه نیاســاید از جفــت
 

 ست و بوی ساله هرجای رنگ همه 
 

 ست گویی به جـویش روان  گلاب
 

ــویش روان   ــردد ز ب ــاد گ  همــی ش
 

ــرودین  دی و بهمــــن و آذر و فــ
 

ــین   ــی زم ــه بین ــر از لال  همیشــه پُ
 

 ســاله خنــدان لــب جویبــار همــه
 

ــازِ شــکاری بکــارســاله  همــه   1«ب
 

شده برای مازندران هیچ  رشمردههای ب سردرگم شدم، سرم را خاراندم، ویژگی
جا سرزمین همیشه  سانی با جهان دیوها نداشت؛ بارها گیتی اَثیری را دیده بودم، آنهم
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سرد. به چشمان مینو خیره شدم و با دودلی  گرم و نه روشن، نه سبز، بهار بود، همیشه
 پرسیدم:

 ـ مازندران رمزی بوده برا سخن گفتن از گیتی اَثیری؟
 ـ آره.

 م:شانه بالا انداختم و گفت
 شن. جا نابود می ا اگه بیان اونثپنتاییه، دیو ـ گیتی اَثیری بخشی از جهان

 ـ درسته.
 شده؟ خوندهـ پس چرا مازندران شهر دیوا 

 ـ برا دریافتن این راز باید داستان ضحاک رو باز بخونی.
که داستان ضحاک را دوست نداشتم، آن را بارها خوانده بودم. مینو استادی  بااین

با من بیش از دیگران سخت  یاد بگیرند؛گیری  بود که دوست داشت شاگردانش ماهی
سرودخردم، روش  دن بر گوشانها و افزو داستان جای گشودن راز کهن به .گرفت می

ورزیده  ورزانه، ی دانشداد تا با تلاش می یادمپژوهش برای رازگشایی و رمزشکنی را 
 هایم پرورش بیابند. شوم و توانایی

: چرا ای برایم پیش آمد ساده «پرسشِ»ای بازشناسی داستان، بازخوانی داستان بر
 1ای«پنداره» اند؟ جمشید درآمیختها با داستان پردازان کهن، داستان ضحاک ر داستان

ام آن بود که  ساختم تا چهارچوب، روشِ پژوهش و راهبرد آن را روشن کند. پنداره
باوری  ای استوارشده بر بنُ اند؛ زمانه بوده« زمانه»روزگاران جمشیدی و ضحاکی یک 

  کهن: باور به بنیان یافتن جهان هستی از دو گوهر نخستین.
گام از  به گام شدنِ بودیم که برای دور «و خرد هوش و رای پذیرندة»مردمی 

به کار گرفتن  ،«هوش»و ناگزیر بودن « زمان»ی جانورسان، با دریافتن چیست زیستِ
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ای پُرفراز و فرود را پدید آوردیم تا از جانورسانی  ، زمانه«خرد»و پروردن « رای»
 والایش یابیم.« شهر»و سازندة « آزاده»به مردمی بودن، «غارنشین»و « آزاد»

های  زمستان ساله افتادیم. گرفتارِ شب روزهایی یک با چرخش زمانه، در دام شبانه
مان را به باد  روزگار شیدگونکه  مردپرور و خردستیزآفتی دیریاز،  :دَهاکَ شدیم اَژی
 داد.

ودکامه جای موبدشهریاری را پس از سپری شدن روزگارِ وَرزیستی، شهریاری خ
، «پهلوی»کرد. در هر « جوشو جنگ»ویی شهریاران کشور را گرفتار ج جاه گرفت.

به دست آورد، نامدار که نشدند، هیچ؛ « نام»یی نامجو سپاه به کار گرفت تا «خسرو»
مزة « آزادگان»گرفتار کردند تا « تازیان»فروافتادن به زیر سایة « ننگِ»کشور را به 

  را هم بچشند:« بندگی»زهرگونِ 
 پس برآمد از ایران خـروش  از آن»

 

 پدید آمد از هر سویی جنگ و جوش 
 

 ســیه گشــت رخشــنده روز ســپید 
 

 گسســـتند پیونـــد بـــا جـــمّ شـــید 
 

ــزدی   ــرّهِ ایـ ــد فـ ــره شـ ــرو تیـ  بـ
 

 بـــه کـــژّی گراییـــد و نـــابخردی 
 

 پدید آمـد از هـر سـویی خسـروی    
 

ــوی     ــر پهل ــه ه ــامجویی ب ــی ن  یک
 

ــاخته   ــگ را س ــرده و جن ــپه ک  س
 

ــر   ــه دل از مهـ ــید پرداختـ  جمشـ
 

 یکایــک بیامـــد از ایــران ســـپاه  
 

ــد راه   ــان برگرفتنــ ــوی تازیــ  ســ
 

ــت    ــی مهترس ــا یک ــنیدند کانج  ش
 

 پُر از هول، شـاه، اژدهـا پیکرسـت    
 

ــاه   ــه ش ــران هم ــواران ای ــوی س  ج
 

ــحاک روی    ــه ض ــر ب ــد یکس  نهادن
 

 بــه شــاهی بــر او آفــرین خواندنــد
 

 زمـــین خواندنـــد را شـــاه ایـــرانوُ 
 

ــافش  ــران اژده ــاد م ــو ب ــد چ  بیام
 

 1«زمـین تـاج بـر سـر نهـاد      به ایران 
 

پیش از فرمان مینو برای بازخوانی داستان ضحاک، با به کار گرفتن روشِ پژوهشی 
آن  داستان جمشید را بازشناخته بودم؛ «چیستی و کارکرد آغازینِ»پدیدارشناسی، 
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ضحاک را هم پژوهش الگویی کارآمد بود تا چیستی و کارکرد آغازین داستان 
 بازبشناسم.

داستان  کهندر بازخوانی پس از دریافتن دوقلو بودن زمانة جمشید ـ ضحاک؛ 
کردم تا دریابم،  کاوی میجپیوند او با دیوها کنضحاک، بیش از هرچیز دربارة 

 کاوس چه پیوندی دارد؟ گیتی اَثیری در داستان کی شدنِ ضحاک با مازندران خوانده
بر جهان، با اهریمن ضحاک برای فرمانروا شدن داستان که در بخش نخست 

اند که هرچه  پردازان رمزی به کار برده شدن پدرش، داستان پیمان شد، پس از کشته هم
ضحاک را به مادرش  خوییبدراز نتوانستم آن را بشکنم و دریابم که چرا  ،کوشیدم

 اند: پیوند زده
 شـیر  که فرزندِ بد گر شود نرّه»

 

 خونِ پدر هـم نباشـد دلیـر   به  
 

 مگر در نِهانش سخَُن دیگرست
 

 1«پژوهنده را راز با مادر است 
 

ناچار  توانستم رمز را بشکنم و راز نهفته در داستان را بگشایم. بهنهرچه اندیشیدم، 
 دامان مینو شدم. او پس از شنیدن سخنانم، گفت: به دست

ای شاهنامة فردوسی، باید از نوشتار تو ـ برا دریافتن رمز و راز داستانای بازگوشده
 گشودن رمز پیدا بکنی. بُندهش رو بخون، شاید کلیدی برا باستانی بهره بگیری...

درنگ به خانه  آموختم. بی را از او میخوانش نوشتارهای باستانی  ،چندی پیشاز 
بندهایی « دربارة چگونگی زنان» ندهش را آغاز کردم. در بخشِبازگشتم و خواندن بُ

ضحاک با « دیوخویی» توانستند کلیدی باشند برای گشودن رمزِ پیوندِ را یافتم که می
  مادرش:

این را نیز گوید که چون فرهّ از جم بشد، به سببِ بیم از دیوان، دیوی را به زنی »
به دیوی داد... ضحاک در پادشاهی )خود( بر  ،گرفت و جمَکَ، خواهر)ش( را، به زنی
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جوان دیو برهِشت و مردی جوان را بر پَری هِشت و ایشان زیرِ نگاه و دیدار او زنی 
 1.«جماع کردند... 

 دیوانه فریبِ نوید مردانِ جویی نابخردانه، مردان را به دام دیوها انداخت. دین جاه
بر دیگران و خدایگان یافتن چیرگی  ،ن به فرمانرواییدیوها را خوردند و برای رسید

بارگی پس رفتند که چاکراهای  گستری، هرزگی و شکم در راه دینای  دازهان شدن، به
خرد،  بخش انَغرَمینویی آثن ناپیدای کالبدشان پویا شد. با پویا شدن چاکراهای پویاسازِ

دست یافتند و تا جایی « وفیانهکراماتِ س»به  دگرگون شدند،« جادوگر»مردان به  دین
با دیوها پیدا کنند و به دیو سپید دگرگون  یشآغو مه رفتند که توانستند راهی برای پس

 شوند.
 ،چراکه ؛دونشآغوش  هم دار شدن با زنان پاک توانستند برای بچه نمیسپید  دیوهای

روی، دیوهای سپید تنها  چرخان در کالبدشان، کشندة باروری زنان بود؛ بدان «وای بدِ»
شان  شده و کالبد اَثیری توانستند زنانی را آبستن کنند که پیشتر دیوی بر آنان برهشته می

 در ند کهدزایی می خدا نیمه مردم نیمه یانپسر ،چنان زنانی با وای بد سازگار شده بود.
 .اند خوانده شده« دیوزاد» ایرانی های داستان کهن

شان  دیوگون شدنِ جادوگرانی که چاکراهای پایینی کالبدشان پویا شده بود، برای
ای که  رفتن جادومردان تا پایه واپسآورد.  را پدید می« دوزخ»توانایی رفتن به 

 .، کالبد اَثیری آنان را دگرگون کردبیازمایند راآغوشی با دیوها  همتوانستند  می
به  در کالبد اَثیری، جادوگران را «وای خوب»به جای « وای بد»ن شدن جایگزی

 ند.دَهاکَ داشت ی اژَیگیتای زیستِ کالبدِ اَثیری دگرگون کرد که دیوهایی زیر پوشش
دیوهای  خویی را وانهاده بودند، برای بهره گرفتن از توانایی ی که مردمجادوگران
درست کنند تا به هنگام  «حبُاب» توانستند برای آنانگستری،  در راه دیناَنغرَمینویی 

  ند.شدن از جهان زیرین، نابود نشو بیرون کشیده
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شان  ر شدنهایم دربارة چیستی دیوهای سپید، چگونگی پدیدا پس از پروردن پنداره 
زنی  دیوها در گیتی اَثیری، به دیدن مینو رفتم و با او به رای و چرایی نابود نشدن

ام، مرا  هایم آزموده شود. مینو خشنود و خرسند از پندارپروری نشستم تا درستی پنداره
پروردند تا  انگیز می جادوهای شگفت پروا بی جادوگران ،ی برد که در آنبه سرزمین

کنند تا به یاریش  ریزی روشی پی د، همپیدا کننشدن در گیتی  «هوش»ی برای بیهم راه
ناباور به  فرمان کردن مردمانِ به شده از زیر زمین را برای گوش دیوهای بیرون کشیده

 به کار بگیرند. بودن خدایان،
جایگاه  ،1«شود اسپروز، جایی که آفتاب پنهان می کوه»جادوگرانِ جادوپرور در 

، بهترین جایگاه در رسید به جهانِ تاریکی میآوری که  وَهم« چاهِ»؛ ای یافته بودند ویژه
 .جادوپرور برانگیزانندة چاکراهای پایینیِ 2های«همنَترَ» کردنِ زمزمه گیتی برای

های بلند  ریش، تراشیدههایی سر با پیکرهایی پشمالو،، برهنه دیدم: را جادومردانی
زیستند و در غارهای  میانگیز  هموَ که جانورسان در آن کوهستانِ هایی شکرین و لب
تازیانی دیوخو  .کردند برانگیز برگزار می های ترس آئین ،ها سنگ شده در دل تخته کنده

تاختند  گر می داران کوچ به روستاها و دام و کَرپانی که برای به دست آوردن خوراک
. اَژدهایی بودند 1«دانستند جز بد آموختن، کشتن، غارت و سوختن هیچ نمی»و 
 برای رسیدن به کدخدایی تازیان.« دیوان رِ نرهّسَ»با  شده نپیما هم

 «افسر تازیان» را با بر سر نهادنِ جو دستمزد همراهی با اهریمن جادومردانِ جاه
  جای مرداس را گرفت: ،بدان چاره ،بیدادگر ضحاکِ و دریافت کردند

ــرای » ــا را در اندرس ــران پادش  م
 

 جـای  بوسـتان بُـد گرانمایـه   یکی  
 

                                                           
 :151-150، ب 11 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر دو1

 همی رفت کاوسِ لشکرفروز»
 

 اسپروز بزد گاه بر پیشِ کوه 
 

 به جایی که پنهان شود آفتاب
 

  ...» 
 

 

 ـ مَنترَه: وِردِ جادویی2
 .11، ب 66 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر یک1
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ــتی  ــبگیر برخاسـ ــه شـ  گرانمایـ
 

ــتی    ــایش برآراســ ــر نیــ  ز بهــ
 

 سر و تن بشسـتی نهفتـه بـه بـاغ    
 

ــراغ     ــردی چ ــا او نب ــتنده ب  پرس
 

 ابلـــیس بنـــد بـــرآورد وارونـــه
 

 چاهش به ره بر بکنـد  یکی ژرف 
 

 سَـــرِ تازیـــان مهتـــرِ نـــامجوی 
 

 شب آمـد سـوی بـاغ بنهـاد روی     
 

 چـاه  چو آمد بنزدیـک آن ژرف 
 

 سرِ بختِ شـاه یکایک نگون شد  
 

 افتاد و بشکست پستربه چاه اند
 

 پرست دل مردِ یزدان شد آن نیک 
 

 چـاه  پس ابلیسِ وارونـه آن ژرف 
 

 به خاک اندرآگند و بسـپَرد راه  
 

... 
 

  
 

ــدادگر  ســبک ــه ضــحاکِ بی  مای
 

 بــدین چــاره بگرفــت گــاهِ پــدر 
 

ــان   ــر تازی ــاد افس ــر برنه ــه س  ب
 

 1«بریشان ببخشـید سـود و زیـان    
 

های خانوادگی ـ خاندانی، اهریمن بیدادی دیگر پی  پرستی پس از نابود شدن الِ
خواری دگرگون  خویی به مردم ای بپروراند که از مردم گونه انداخت تا ضحاک را به

  شود تا بدان چاره، جهان را از مردم تهی سازد:
 چو ابلیس پیوسـته دیـد آن سـخن   »

 

ــن      ــد بُ ــو افگن ــد را ن ــدِ بَ ــی پن  یک
 

 گفــت گــر ســوی مــن تــافتی بــدو
 

ــافتی     ــام دل یـ ــه کـ ــی همـ  ز گیتـ
 

ــی   ــان کن ــز فرم ــین نی ــر همچُن  اگ
 

ــی    نپیچـــی ز گفتـــار و پیمـــان کنـ
 

 جهــان سربســر پادشــاهی تراســت 
 

 دد و مردم و مـرغ و مـاهی تراسـت    
 

 چو این کرده شد ساز دیگـر گرفـت  
 

 یکی چاره کـرد از شـگفتان شـگفت    
 

ــتن  ــت از خویشـ ــوانی برآراسـ  جـ
 

ــخن  ــاک  س ــادل و پ ــوی و بین ــن گ  ت
 

ــه ضــحاک بنهــاد روی  همیــدون ب
 

 وگـوی  نبودش جـز از آفـرین گفـت    
 

 بــدو گفــت اگــر شــاه را درخــورم
 

ــوالیگرم   ــاک خـ ــامور پـ ــی نـ  یکـ
 

ــواختش    ــحاک بن ــنید ض ــو بش  چ
 

ــاختش    ــه س ــورش جایگ ــرِ خ  ز به
 

                                                           

 .120-106، ب 18-17ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 1
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 خانـــة پادشـــا  کلیـــدِ خـــورش 
 

ــانروا   ــتورِ فرمـــ ــدو داد دســـ  بـــ
 

ــود آن   ــراوان نب ــرورش ف ــان پ  زم
 

 هـا خـورش   که کمتر بُـد از کُشـتنی   
 

 ز هر گوشت از مـرغ و از چارپـای  
 

 یـک بجـای   خورشگر بیـاورد یـک   
 

 به خـونش بپـرورد بـر سـان شـیر     
 

ــر   ــا را دلیـ ــد پادشـ ــا کنـ ــدان تـ  بـ
 

 سخن هرچه گویـدش فرمـان کنـد   
 

 بــه فرمــان او دل گروگــان کنــد    
 

 خورش زردة خایـه دادش نُخُسـت  
 

 زمـان تندرسـت   بدان داشـتش یـک   
 

 بخورد و بـرو آفـرین کـرد سـخت    
 

 بخـت  مَژه یافت و خوانـدش وُرا نیـک   
 

ــگ  ــیسِ نیرن ــت ابل ــین گف ــاز چُن  ب
 

 فــراز کــه جاویــد زی شــاد و گــردن 
 

 که فردات زان گونه سـازم خـورش  
 

ــرورش   ــر پـ ــدت سربسـ ــزو آیـ  کـ
 

 برفت و همه شب سِگالش گرفـت 
 

 که فردا ز خوردن چـه سـازم شـگفت    
 

ــر روز  ــد لاژورددگـ ــون گنبـ  چـ
 

 بــــرآورد و بنمــــود یــــاقوتِ زرد 
 

 های کبـک و تـذروِ سـپید    خورش
 

 بســـازید و آمـــد دلـــی پُرامیـــد    
 

 شه تازیان چون به خوان دست بـرد 
 

 خــرد مهــر او را ســپرد   ســرِ کــم  
 

ــره   ــابِ ب ــرغ و کب ــه م ــدیگر ب  س
 

 بیاراست خـوان از خـورش یکسـره    
 

 بــه روز چهــارم چــو بنهــاد خــوان
 

 از پشـتِ گـاو جـوان   خورش کـرد   
 

 بــدوی انــدرون زعفــران و گــلاب
 

 شـکِ نـاب  همان سالخورده مـی و مُ  
 

 چو ضحاک دست اندرآورد و خـورد 
 

 شــگفت آمــدش زان هُشـــیوارمرد   
 

ــا آرزوی  ــدو گفــت بنگــر کــه ت  ب
 

 خـوی  خواهی، بخواه از من ای نیک هچ 
 

 خورشگر بـدو گفـت کـای پادشـا    
 

ــانروا   ــاد و فرمـ ــزی شـ ــه بـ  همیشـ
 

 دل سراسـر پُـر از مهـر تُسـت    مرا 
 

 همــه توشــة جــانم از چهــر تُســت  
 

 یکــی حاجتســتم بــه پیروزشــاه    
 

 وگُــر چــه مــرا نیســت ایــن پایگــاه 
 

 که فرمان دهـد تـا سـر کتـف اوی    
 

ــم و روی    ــرو چش ــالم ب ــم، بم  ببوس
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ــار اوی   ــنید گفت ــحاک بش ــو ض  چ
 

 نهـــــانی ندانســـــت بـــــازار اوی 
 

 بـدو گفــت دادم مــن ایــن کــام تــو 
 

ــدی   ــو   بلن ــام ت ــر ن ــن مگ ــرَد زی  گِ
 

 بفرمــود تــا دیــو چــون جفــت اوی
 

ــفت اوی    ــرِ سُ ــه داد از ب ــی بوس  هم
 

ــد   ــین ناپدی ــد در زم ــید و ش  ببوس
 

 کس اندر جهـان ایـن شـگفتی ندیـد     
 

 دو مار سـیاه از دو کـتفش برسُـت   
 

 گشت و از هر سویی چاره جسـت  میغ 
 

ــر دو ز کِ  ــد ه ــرانجام ببری ــس  تف
 

ــدین در   ــزد گــر بمــانی ب  شــگفتسَ
 

 چو شاخ درخـت آن دو مـارِ سـیاه   
 

ــاه   ــفِ شـ ــاره از کتـ ــد دگربـ  برآمـ
 

 بزشـــکانِ فرزانـــه گـــرد آمدنـــد
 

 هــا زدنــد همــه یــک بیــک داســتان 
 

ــگ  ــه نیرن ــاختند  ز هرگون ــا س  ه
 

 مـــران درد را چـــاره نشـــناختند   
 

ــیس تفــت  ــس ابل  بســان بزشــکی پ
 

ــت   ــزد ضــحاک رف ــه فرزانگــی ن  ب
 

 بــدو گفــت کــین بــودنی کــار بــود
 

ــد درود    ــردد، نبای ــه گ ــا چ ــان ت  بم
 

 شان ده به خوردخورش ساز و آرام
 

ــاره   ــزین چ ــد ج ــرد  نبای ــز ک ــی نی  ی
 

 شـاه خـورش   بجز مغـز مـردم مـده   
 

ــرورش   ــن پ ــد ازی  مگــر خــود بمیرن
 

 وجـوی  دیـوان ازیـن جسـت    سَرِ نرّه
 

 وگوی دید اندرین گفت جست و چه هچ 
 

 مگــر تــا یکــی چــاره ســازد نهــان
 

 1«مـردم جهـان   که پردخت مانـد ز  
 

  درازی دیوها: هزارة دُژفرمانروایی ضحاک، روزگار ارجمندی جادو بود و دست
 چو ضحاک بر تخت شد شهریار»

 

ــزار   ــد ه ــن ش ــالیان انجم ــرو س  ب
 

 سراســر زمانــه بــدو گشــت بــاز
 

ــاری دراز  ــرین روزگـ ــد بـ  برآمـ
 

ــان  ــردار فرزانگ ــت ک ــان گش  نه
 

 پراگنـــده شـــد کـــام دیوانگـــان 
 

 جـادویی ارجمنـد   هنر خوار شد،
 

 نهــان راســتی، آشــکارا گزنـــد    
 

                                                           

 .155-121، ب 61-18 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر یک1
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 شده بـر بـدی دسـت دیـوان دراز    
 

 1«به نیکی نبودی سخن جـز بـراز   
 

دَهاکَ بر جهان، میدانی فراخ برای جادوگران پدید آورده بود تا  چیرگی دینی اژَی
یکی از  مرز را بیازمایند. کاری دلشان خواست بکنند و کامرانی بیهر ،دستی درازبا 

دیوهای  شمارِ ، افزایشدرایی بندوباری و هرزه سرشار از بی روزگارِپیامدهای چنُان 
تی دیگر بود. دیوهای شدة دربند در گی سپیدِ سرگردان و دیوهای سیاه بیرون کشیده

چرخة زندگی گیتایی که دیگر پایگاهی در جهان افتاده از  وانهاده و بیرون سپیدِ مردمی
 برایدَهاکَ  اژَی بیدادگرِ جادومردانِ با ،«پیشکار»در جایگاهِ  ثپنتایی نداشتند،

 :ندکرد میهمراهی  گستری دین
 چو کشور ز ضحاک بودی تهـی »

 

ــه   ــی مای ــی  یک ــان ره ــد بس  ور بُ
 

 که او داشتی تخت و گنج و سرای
 

 شگفتی به دل سـوزگی کدخـدای   
 

ــام  ــدی بنـ ــدرَو خواندنـ  وُرا کُنـ
 

 2«گـام به کُندی زدی پیشِ بیـداد   
 

به روزگار ضحاکی، مینو را به پرسش گرفتم تا بیشتر با رازها و  پس از بازگشت
بخشی از کاوس برای چیرگی یافتن بر مازندران آشنا شوم.  کی رمزهای داستانِ تلاشِ

فرمان داد تا به کشتار و  به گیو کاوس داستان را بارها خوانده بودم که در آن کی
  :گری دست بگشاید ویران

ــهریار » ــو را ش ــس گی ــود پ  بفرم
 

 دو بــاره گزیــدن ز لشــکر هــزار 
 

 کسی کو گرایـد بـه گـرز گـران    
 

ــدران   ــهرِ مازنــ ــایندة شــ  گشــ
 

 کس که بینی ز پیر و جوان هرآن
 

ــد روان   ــه او را نباش ــن ک ــی ک  تن
 

ــوز   ــی بس ــاد بین ــه آب  وُزو هرچ
 

 جا که باشی به روز شب آور هرآن 
 

 چُنین تـا بـه دیـوان رسـد آگهـی     
 

 1«جهان کن سراسر ز جـادو تهـی   
 

                                                           

 .6-1، ب 66 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر یک1
 .159-157، ب 78 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر یک2
 .171-157، ب 11 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر دو1
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 منشی، پرسیدم: دور از آزاده به پس از یادآوری آن فرمانِ
 ـ چه رازی تو این فرمان هست؟

کارش  «سپاه»سالاری استوار بود؛  شهریاری بر سپاه نی که بنیان سامانة کیدو ـ می
پیروزی برا رسیدن به  یا ترسوندن و سرکوب گری ویران و شتنراهی جز کُ جنگیدنه،

هاش  برنامه بردنِ و پیشبرا رسیدن به آرزوهاش که ی ا خودکامه جوی جاه شناسه. نمی
های  ای جز آلوده شدن به بدکارگی گیره، چاره کنه و به کار می میسپاه رو پروار 

 نداره. ددمنشانه
 ای رو پی انداخت؟ ـ پس چرا زال همچین سامانه

 شو گذاشتن زال. همین نام ـ واسه
 شهریاری پیوند داره؟ زال با سامانة کیـ نام 

ای که  ای یاد گرفته اندازه نی، بهدم نوشتارای باستانی رو بررسی ک اد میـ دارم بهت ی
های کلیدی رو یاد  یابی واژه بتونی اونا رو بخونی، باید فراتر بری و روش ریشه

گفتارِ »ریزی ساختار زبانی  برای پی هایی که مردم واژهواژها و  تکترین  بگیری... کهن
افزایش  ـ آوا، آوا ـ واژ، واژ ـ آوا. با آوا ای داشتن: پیوندِ ساختن، الگوی ساده «خوب

ای تازة زبانی، پیوندهای سادة ؛ نیازمردم از گیتی و پیچیده شدن دانش اوناشناخت 
 مرزبندیر کردن پدیدا هایی برا ه کرد تا واژهها پیچید«وند»ن با افزود رو واژی تک

.. اگه بخوایم .بشنها ساخته  پدیده «چندی»و  «چرایی»، «چونی»، «چیستی» روشن میانِ
و « زا»واژِ  شه اون رو پیوند میانِ تک بندی کنیم، می واژة زال رو با این دیدگاه بخش

ساخته شده؛ با بررسی  الگوی واژ ـ آوا هم با« زا»واژ  بدونیم. خود تک« ل»وندِ  پس
شه گفت: این واژ برا سخن گفتن  به کار رفته می« ز»هایی که تو ساختارشون واژ  واژه
شده،  هم هنگامی که به واژی افزوده می« آ»رفته، آوای  به کار می« دانایی»از 

برای « زا»واژ  شه گفت که تک ه، پس میبرترِ واژ بوددهندة فراوانی ویژگی  نشان
ساخته شده بود که ریخت و « دارندة دانایی فراوان»یا « دانایی فراوان»ز سخن گفتن ا

کاربرد داشته « زانا»تو زبان فارسی تا فارسی میانه دگرگون نشده و تو واژة  کارکردش
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در « ل»واژِ وندی  دگرگون شده. بررسی کارکردِ پس« دانا»که تو فارسی نو به 
رو « زال»تونیم  ساز بوده، پس می ند وارونهو ده که این پس هم نشون می های کهن هواژ

یا دانایانی که روش و « کار دانای وارونه»ای بدونیم برا سخن گفتن از مردمانِ  رمزواژه
 برگزیدن... شون ابزار نادرستی برا رسیدن به آرمان، آرزو و خواسته

ی استوار شهریار انداختن سامانة کی زمانی که زال را دربارة چرایی پی ،به یاد آوردم
خوی شکارگری و از  ردهاسالاری به پرسش گرفتم، گفت: برای دور کردن م بر سپاه
و  ها را برای آموختن دانش پذیری جنگاورانه، باید وادارشان کرد که آن ویژگی فرمان

آموختن دانش و  مردها باپنداشت  می پَری مهربانپروردن بینش به کار بگیرند. 
دانست که  وی شکارگری و جنگاوری دور شوند؛ نمیاز ختوانند  پرورش بینش می

آنان دانش و بینش را هم ابزارهایی خواهند کرد برای دست یافتن به جاه و چیره شدن 
 بر دیگران.

های زبانی کهنی که آن را مادر همة  وگویم با مینو دربارة ویژگی آن روز گفت
ی ها و چگونگ واژه کهنخواند به درازا کشید. روشی که برای شناسایی  ها می زبان

ام را برانگیخت و هم نگرشم به نوشتارها و  هم کنجکاوی یابی آنها یادم داد، ریشه
ها از آن دیدگاه، آنها را  واژه های باستانی را دگرگون کرد. نگریستن به کهن زبان

های  های هزاره اریکیتوانستند بر ت نمایاند که می کلیدهایی رازگشا و رمزشکن می
 شده پرتو روشنایی بیفکنند. فراموش
سالاری آغاز شد،  سپاه استوار بر شهریاری شدن سامانة کی انداخته ای که با پی زمانه

مردانی که دانش و  سپاهی نیرومند و گنجی سرشار از درم و گوهر پدید آورد؛ سپاهی
 چون در گیتی یرگی بر دیگران.دیدند برای افزودن بر جاه و چ بینش را ابزارهایی می

بر آن شدند که در میدانی  سالاران سپاه کسی یارای تاختن به کشور را نداشت،
بدون آشنایی بایسته و شایسته با  روی، گرگونه جنگاوری خود را بیازمایند؛ بداند

آور باشد؛  شان مرگ توانست برای های گیتی دیگر پا به میدانی گذاشتند که می ویژگی
 هماوردان جادوپرورشان نداشتند.   های ارزیابی درستی هم از توانمندی
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کاوس و سپهبدانش در مازندران و ستانده شدن بینایی بسیاری از  کیبا به دام افتادن 
شهریاری که سری پُرباد داشت؛ بر آن شد که پیکی روانة  آنان به دست دیو سپید، کی

 زاول بکند و از زال یاری بخواهد:
 جگر جویِ خسته ناوُزان پس جه»

 

 کرد گُـردی چـو مرغـی بپـر    برون  
 

ــتاد زود   ــتان فرسـ ــوی زاولسـ  سـ
 

 بنزدیــک دســتان و رســتم چــو دود 
 

 بگفتش که بر من چه آمد ز بخـت 
 

 به گَرد اندرآمـد سـرِ تـاج و تخـت     
 

ــدار   ــکر نامـ ــنج و آن لشـ  درِ گـ
 

ــار     ــدر به ــل ان ــون گ ــته چ  بیاراس
 

 همه چرخ گردان به دیـوان سـپرد  
 

 تــو گفتــی کــه بــاد اندرآمــد ببــرد  
 

 کنون چشم شد تیره و خیـره بخـت  
 

 نگونسـار گشـته سـرِ تـاج و تخــت     
 

ــین خســته در دســتِ آهــرمنم   چُن
 

 همـــی بگســـلد زار جـــان از تـــنم 
 

 چُــن از پنــدهای تــو یــاد آورم   
 

 همــــی از جگــــر ســــردباد آورم 
 

ــمند    ــو هوش ــار ت ــه گفت ــرفتم ب  ن
 

 ز کمّــی خــرد بــر مــن آمــد گزنــد 
 

ــان   ــد می ــدین ب ــدی ب ــو نبن ــر ت  اگ
 

ــان همــه   ــه باشــد زی  1«ســود را مای
 

، زنانی آلوده های روزگار ضحاک، گذشته از پدید آوردن دیوهای سپید بندوباری بی
 ها شده بر پرَی برهشته جوانِ اناز آمیزش مرد هم را مردانی دیوزادها؛ پری و به وای بد

 از پرور و خردمندانی اژدهاکش بودند. ورز، بینش پدید آورد که جنگاورانی دانش
پرورد  رغرغانی مُهایی پدیدار شدند، مُ زاده مردانِ اژدهاکش با زنان هم پری یرآمیزش پَ

های ثپنتایی به  خواستند در بند زمین باشند و بر آن بودند که در آسمان که دیگر نمی
  پرواز درآیند.

 وشدند  «رودابه»وده به وای بد، زنان تازی آل زادها با دیوزادهای ریدرآمیختن پَ با
 خشسوار شدن بر رَ های دیوزاد، فرزندانی زاییدند که شایستگی بچهبه جای زاییدن 

را از دام  انمردم ی را از پایة چهارم فراتر ببرند،پرور توانستند بینش می را داشتند و
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انی خونریز، پهلوانانی شیرمرد پرور برهانند و به جای پرورشِ سوفی چرخِ چهارمِ
 ار از دانش، بینش، خرد و آزادگی.برخورد بپرورانند:

 ، برای سخن گفتناست کاوس در مازندران و نابینا شدنش، رمزی بوده گرفتاری کی
 خرد جوی بی جاه افتادن آزادگانِاز رازی دیرینه و دیرپا؛ رازِ چرایی و چگونگی فرو

ایان خد «بندگیِ»فرودِ به  «آزادی»شان از فرازِ  و فروکشیده شدن «گری سوفی»در دام 
 و خدایگان.

 ،«دار و تازیانة ضحاکی تیغ و» به کار گرفتن گستری با س از شکست خوردن دینپ
پروردن بینش و  دانش، راه پیشرفت، آموختن جای بازگشتن به دیوانه، به نمردا دین

زیستِ غارنشینان  سانِ، همسوفیانه گرایی پیش گرفتند. زیستی رد، واپسندن خورزا
، برای گریختن از گیتی چرخ چهارم با چرخیدن به گرد خود درتا برگزیدند  نخستین

 خودآزارِ های برد با خود، روشو بازگشت به سوی خدایان و پیوستن به آنها، در ن
 .تریاکی فراهم سازند ،بیمارشان« دلِ» ی بپرورانند و برای درمانِ دردِا تازه

ای شود برای پنهان شدن  تواند خانه میاند که  نامیده« دل»روی  چرخ چهارم را بدان
کشاند.  می «بندگی»شود، مردم آزاد و آزاده را به سوی  «خانة خدا»دلی که «. اِل»

، از اندیشیدن «هوش»چاکرای چهارم هنگامی به چرخش درآمد که مردمِ ترسان از 
که در  «جای دیگر»به چیستی و چونی زندگی زیستی فراتر رفت تا دریابد: 

 ند کجاست؟نمود جا زنده می درگذشتگان در آن د ودی اها مینم خواب
گیتی »رفتنِ خودخواسته به  هایی برای«اسب»گان و یافتن آشنایی با جهان مرد

ای بر فراز سرش را  نهکه هیچ آسما گشود یای به روی مردم تازه وازةدر« دیگر
و آرزوی پرواز را در  کرده که چشم به آسمان داشت فراموشرغی پرواز مُ د:یتاب برنمی
جو  ای بود که در آن، مردم والایش پروراند. راه یافتن به گیتی اَثیری، آسمان تازه دل می

و بر ژرفای  بپردازد« بینش»، به پروردن گیتایی ورزی«دانش» توانست فراتر از می
 دانش خود دربارة جهان مردگان بیفزاید.
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هایی کشاند که در ته آنها  وی چاهپروران را به س کاوش در گیتی اَثیری، بینش
زندانی در زیر زمین را ببینند. پیوستن کششِ درونی  برانگیزِ ترس وانستند دیوهایت می

آمده  هوش دیوهای بهپویا شدنِ خرد و کشش بیرونی برآمده از  برآمده از ژرفای آثن
آورد و آن خرد و دیوها پدید  پیوندی میان مردان بیزمین،  1«مرکز تیره و سیاهِ»در 

واداشت که بر استواری، سختی و ستبری  یهای شده را به برگزاری آئیندیندار دیوانگانِ
 افزود. می هادیو پدیدآمده میان آنان و «دینِ»

ان را خردش چرخ چهارم، سوی تاریک آثن مردان دیوانة گرفتار در کششِ پویایی

شان رنگ  های زندگی گیتایی در چشم ها و انگیزش که زیبایی ندای پویا کرد اندازه به
ی یخو هوارون جوانه زد:« خدابودگی»شان آرزوی بازگشت به  باخت و در دل

داشت و به جای سر کشیدن به سوی آسمان، برای ه ریشه در زمین نک دَهاکَ اَژی
دیدارشده در خویی پ گستراند. وارونه رسیدن به تیرگی و سیاهی مرکزِ زمین شاخه می

داشت  های خشنودکنندة دیوها وامی دیوانگان را به برگزاری آئین ،زندگی منش و روشِ

آنکه بدانند برگزاری آن  ها را دور برانند؛ بیترس و رنج برآمده از پیوستگی با دیو تا
 افزاید. پویایی چاکرای چهارم را افزایش داده و بر سختی پیوندشان با دیوها می ،ها آئین

شان  در دل «دوزخ» زدن آرزوی بازگشت به به جوانه ،مردان شناسی وارونة دینخود
 های کشاندن دیگر مردمان به بدکارگی گستری واداشت تا با به دین را انآن انجامید و

سوراخی پدید  ،پنداشتند می «بهشت» ، برای بازگشت به جایی که«وای بد» انندةزوَ

  .تاریکی ای به جهانِ روزنه :بیاورند
کاوسی، چشم بسیاری از آنان  گری کی زمین در دام سوفی فروافتادن شیرمردانِ ایران

گرای گیتی نابینا کرد تا  های والایش ها و انگیزش ها، برازندگی را برای دیدن زیبایی

                                                           
 ـ1

 زمین را بلندی نبُد جایگاه»
 

 «یکی مرکزی تیره بود و سیاه 
 

 (18، ب 5)شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 
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دردناک « هوشی»جز تاریکی و سیاهی چیزی نبینند و با تاریکی خوبگیرند و به 
  گرفتار شوند:

 شاه شد چشمِ کاوسچو تاریک »
 

ــپاه    ــر س ــردار او ب ــد ز ک ــد آم  ب
 

 همه گـنج تـاراج و لشـکر اسـیر    
 

 جوان دولت و تیـز برگشـته پیـر    
 

 همــان داســتان یــاد بایــد گرفــت
 

 که خیره بماند شگفت از شگفت 
 

 سپهبد چُنین گفت چون دید رنـج 
 

ــر ز گــنج   ــدار بهت  کــه دســتورِ بی
 

 به سختی چو یک هفته اندرکشید
 

 دیـدار از ایرانیـان کـس ندیـد    به  
 

ــپید     ــو س ــد دی ــتم بغُرّی ــه هش  ب
 

 بــر بکــردارِ بیــد کــه ای شــاه بــی 
 

ــتی  ــی را نیاراســ ــی برزنــ  همــ
 

ــتی   ــدران خواسـ ــاه مازنـ  چراگـ
 

 همی نیروی خویش را پیل مسـت 
 

ــت    ــور پس ــردد ازو م ــدارد نگ  ن
 

 چو با تاج و بـا تخـت نشـکیفتی   
 

ــی     ــه بفریفت ــدین گون ــرد را ب  خ
 

 انـدرخورِ کـارِ تُسـت   کنون آنچ 
 

 دلت یافت آن آرزوها که جست 
 

ــزار از آن نـــرّه ــوانِ خنجرگـ  دیـ
 

 ودو هـزار  گزین کـرد جنگـی ده   
 

ــه  ــر نگ ــان ب ــه ایرانی ــرد ب  دار ک
 

 ســرِ سرکشــان پُــر ز تیمــار کــرد 
 

 خورش دادشان لختکی از سـبوس 
 

 بدان تـا گذارنـد روزی بـه بـوس     
 

 وُزان پس همه گـنج شـاه و سـپاه   
 

 گـاه  تاج یـاقوت و پیـروزه   چه از 
 

 سپرد آنک دید از کران تا کـران 
 

ــدران    ــالار مازن ــگ، س ــه ارزن  ب
 

 بر شـاه بـر گفـت و او را بگـوی    
 

 کز آهرمن اکنـون بهانـه مجـوی    
 

ــران  ــران ای ــاه و دلی ــه ش ــپاه ک  س
 

 نه خورشید بینند روشـن نـه مـاه    
 

 بــه کشــتن نکــردم بروبــر نهیــب
 

ــراز از نشــیب   ــد ف ــا بدان ــدان ت  ب
 

 به زاری و سختی برآیدش هـوش 
 

 1«کسی نیز ننهد بدین کـار گـوش   
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گری و  کاوس و سپهبدانِ سپاه ایران در دام سوفی زال با آگاه شدن از فروافتادن کی
سپاهیانش پادشاه و که  پادشاه ران از تازشِ تورانیان به کشوری بیشان، نگ نابینا شدن

از  مگو آن رویداد را چون رازیه بودند، نشینی پیش گرفت گوشه و یگریز زندگی
مهرپرستی « هفت خوانِ»ز با آسودگی ا ن پنهان نگاه داشت تا رستمدوست و دشم

نایی را به بی گری برهاند و بگذرد و پس از کشتنِ دیو سپید، آزادگان را از دام سوفی
 را از سر بگیرند:« شادزیوی»شان بازگرداند تا  چشمان

 دسـتان رسـید  چو پوینده نزدیک »
 

 بگفت آنچ دانسـت و دیـد و شـنید    
 

 چو بشـنید بـر تـن بدرّیـد پوسـت     
 

 ز دشمن نهان داشت این هم ز دوست 
 

ــه روشــن ــد ب ــدها بدی  دل از دور ب
 

 که بر وی ز گردون چه خواهد رسـید  
 

 زال به رستم چُنـین گفـت دسـتانِ   
 

 کــه شمشــیر کوتــه شــد انــدر نیــام 
 

 نشاید کزین پـس چمـیم و چـریم   
 

 وگُــر خویشــتن تــاج را پــروریم    
 

 کــه شــاه جهــان در دم اَژدهاســت
 

 بر ایرانیـان بـر چـه مایـه بلاسـت      
 

 همی رخـش را کـرد بایـدت زیـن    
 

 بخـش کـین   بخواهی بـه تیـغ جهـان    
 

ــار  ــن روزگ ــر ای ــا کــه از به  همان
 

ــار  ــد پروردگـــ ــرا پرورانیـــ  تـــ
 

... 
 

  
 

 چُنین گفت رستم به پاسخ کـه راه 
 

 سـپاه  بـی  درازست، مـن چـون شـوم    
 

ــدان، گفــت زال  ــن پادشــاهی ب  ازی
 

 ست هر دو بـه رنـج و وبـال    دو راه 
 

 یکی زین دو راه آنک کاوس رفت
 

 دگر کوه و بـالا بـه رفـتن دوهفـت     
 

ــی   ــد و تیرگ ــو آی ــیر و دی ــرا ش  ت
 

ــدر آن خیرگــی   ــد دو چشــم ان  بمان
 

 تــو کوتــاه بگــزین، شــگفتی ببــین 
 

ــان    ــد جه ــو باش ــار ت ــه ی ــرین ک  آف
 

 سـت هـم بگـذری    رنـج اگرچه به 
 

 پــیِ رخـــشِ فـــرّخ بـــرو بســـپَری  
 

... 
 

  
 

 پــدر چُنـین گفــت رسـتم بــه فـرّخ   
 

 که من بسـته دارم بـه فرمـان کمـر     
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 ولیکن بـه دوزخ چمیـدن بـه پـای    
 

ــد رای  ــین ندیدنــ ــانِ پیشــ  بزرگــ
 

 هنــوز از تــن خــویش نــابوده ســیر
 

 شـــیر نیایـــد کســـی پـــیش درّنـــده 
 

 کنون من کمر بسـته و رفتـه گیـر   
 

ــتگیر    ــر دس ــز از دادگ ــواهم ج  نخ
 

ــنم    ــپهبد ک ــدای س ــان ف ــن و ج  ت
 

 طلســــم و دلِ جــــادوان بشــــکنم 
 

 ست از ایرانیان کس که زنده هرآن
 

 بیـــارم، ببنـــدم کمـــر بـــر میـــان  
 

 نــه ارزنــگ مــانم نــه دیــو ســپید
 

 نه سنجه، نه کولاد غنـدی، نـه بیـد    
 

 خـدای  آفـرین یـک   به نـام جهـان  
 

 که رسـتم نگردانـد از رخـش پـای     
 

 مگر دست ارزنگ بسته چو سنگ
 

ــگ    ــرش پالهن ــردن ب ــه گ ــاده ب  نه
 

ــای  ــر پ  ســر و مغــز کــولاد در زی
 

 1«پی رخش بُـرده یکایـک ز جـای    
 

هنگامی که رستم سوار بر رخش آمادة آغاز کردنِ روند والایش بود تا از پایة 
چراکه فرا برود، من و زال بر او زار گریستیم؛ « پیر شدن»به پایة « کلاغ بودن»

او را دوباره خواهیم دید؟ یا مانند دیگر آزادگان در دام دیو سپید گرفتار  :دانستیم نمی
 خواهد شد؟

شد و  گریبان می به کرد. گاه دست زنان هوهو می بال بال ،بنددر پای ینیکا چون مرغ 
رویش چون گل  زد. افروز را باد می گُرگرفته از آبِ آتش با جنباندن پیراهن، پیکرِ

های درخشان بود. سر خم کرد و گیسوی پریشان به پیش راند  سرخی آراسته به شبنم
 گرداند،به چپ و راست  ش را با تندیای آن را پس کشید. سر و با سرکشی مستانه

 هویی بلند کشید و گریبان درید.
رودخرد س رهایی از گوشان نگریستم که خیره می را خود شده ای ازخودبی دوشیزه

که او را از دیدن آنچه هست و آنچه باید  کند می ریگی مردهدل از  و آزمود را می
آوردم  و به یاد می دیدم میدر آن را  مخود ای بود که آینه شچشمانداشت.  بشود بازمی

  دشوار بود.کندن  مانند جان برایم ،ها در گوشم شده که رها کردن سروده
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ید برای رسیدن به توانم و با ام که می ای بزرگ شده اندازه بهپنداشتم  زمانی که می
ای به خوردم داد که سرتاپایم را گداخت تا در  آتش بزنم، گیتی بادهو آرزوهایم به آب

شد  سته میاهایی آرزری که باید با گوهر ؛جا بماندبرآلایش  بوتة کالبدم تنها زری بی
 سُفتم. و میتراشیدم  های رازآلود می که خودم در آزمون

پس از رفتن رستم به سوی مازندران، هر روز پگاه با امید به بازگشت او از خواب 
پاییدم تا بیرون آمدن سوار  خاستم، از بام تا شام گرَدهای برپا شده در بیابان را می برمی

تا ناپدید شدن خورشید، چشم  ،شد سرفرازم از میان یکی از آنها را ببینم. بیگاه که می
آتش آمد،  زال نزدم میبا دامن گستردن تاریکی،  .دوختم ه خوروران میبه را
نشست تا شاید با  م میباشد. کنار انم پهلوان تا راهنمای فرزندِ جهان افروخت برمی
یی آزمندش کرده هاکاوس چه ریگی به کفش دارد؟ چه آرزو دریابیم: کیزنی  رای

 خواهد کشاند؟ هان را به کجاآزادگا است؟
ایم  نشانده درختی :مارس آگاه شدیم، دریافتکاوس به پ که از بازگشت کیهنگامی 

رها  اش، آزادگانِ رسیده و از به بار نشستن هم های بارورش به گیتی دیگر که شاخه
  اند: شادزیوی از سر گرفته گری، شده از چنگ سوفی

 چو کاوس در شهر ایران رسـید »
 

ــد   ــرد ســپه شــد هــوا ناپدی  ز گَ
 

 تا به خورشید جوشبرآمد همی 
 

 زن و مرد شد پیش او با خروش 
 

 همــه شـــهر ایـــران بیاراســـتند 
 

 می و رود و رامشگران خواستند 
 

 جهان سربسر نو شـد از شـاهِ نـو   
 

 1«از ایران برآمـد یکـی مـاهِ نـو     
 

گمان  گری بیرون کشید، بی که به پیری رسیدن رستم، آزادگان را از دام سوفی بااین
کاوس  شهریاری را کج نهاده است و دیر یا زود کی سامانة کی نخستِ خشتِبودم، زال 

ای که از  توشه چندان نگذشت که پادشاه با گلی دیگر به آب خواهد داد. دسته
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خ کشیدن نیرومندی د تا با به رُمبه جنبش درآ لشکرکشی به مازندران اندوخته بود،
 وادار کند:« باژ و ساو»را به پرداختن  گیتی سپاهش، مهتران

 وُزان پــس چُنــان کــرد کــاوس رای»
 

 که بـر تخـت زرّیـن بجنبـد ز جـای      
 

 از ایران بشـد تـا بـه تـوران و چـین     
 

 زمـین  گذر کرد از آن پس بـه مکـران   
 

ــا زره   ــته تـ ــد آراسـ ــران شـ  ز مکـ
 

ــان  ــره    می ــد و گ ــچ بن ــد ای ــا ندی  ه
 

ــاو   ــاژ و س ــری ب ــر مهت ــذرفت ه  بپ
 

ــرد   ــاو  نک ــیر ت ــا ش ــاو ب ــون گ  آزم
 

 چُنــین هــم گــرازان بــه بربــر شــدند
 

 جوی بـا تخـت و افسـر شـدند     جهان 
 

 شــه بربرســتان بیاراســت جنــگ   
 

 تــر شــد بــه رنــگ زمانــه دگرگونــه 
 

ــه رزم   ــر بـ ــد ز بربـ ــپاهی بیامـ  سـ
 

ــزم   ــاه ب ــکرِ ش ــت از لش ــه برخاس  ک
 

 هوا گفتـی از نیـزه چـون بیشـه شـد     
 

 شــدخــور از گــردِ اســپان پُراندیشــه  
 

ــپه پیـــل شـــد ناپدیـــد   ز گـــرد سـ
 

 کس از خـاک دسـت و عنـان را ندیـد     
 

 فــوج بــه زخــم اندرآمــد همــی فــوج
 

ــاد مــوج   ــزد از ب  بدانســان کــه برخی
 

 گونـه دیـد   چو گـودرز گیتـی بـرآن   
 

ــید   ــان برکشـ ــران از میـ ــود گـ  عمـ
 

 بـــزد اســـپ بـــا نامـــداران هـــزار 
 

ــن   ــرِ جوشـ ــزه و تیـ ــا نیـ ــذار ابـ  گـ
 

 ســـپاهیـــد قلـــب برآویخـــت و بدرّ
 

ــاه    ــت ش ــی رف ــسِ او هم ــان از پ  دم
 

ــد    ــواری نمان ــر س ــی ز برب ــو گفت  ت
 

ــزه   ــدرون نی ــرد ان ــه گ ــد ب  داری نمان
 

 به شهر اندرون هر کـه بُـد سـالخورد   
 

 چـــو برگشـــته دیدنـــد بـــادِ نبـــرد 
 

 شـــاه آمدنـــد همـــه پـــیشِ کـــاوس
 

ــد  ــاه آمدنــ  جگرخســــته و پُرگنــ
 

ــده  ــاه را چــاکر و بن ــا ش ــیم کــه م  ی
 

 یــیم گــردن افگنــده همــه بــاژ را   
 

ــیم   ــوهر ده ــای درم زرّ و گ ــه ج  ب
 

ــی ز گنجــور بــر ســر نهــیم       سپاس
 

 ببخشــــود کــــاوس و بنواختشــــان
 

ــان   ــو ساختشـ ــین نـ ــی راه و آیـ  یکـ
 

ــم درای   ــگِ زخـ ــه بانـ  وُزانجایگـ
 

ــرّه   ــة کـ ــان نالـ ــد، همـ ــای برآمـ  نـ
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ــد گیتــی چــو لشــکر برانــد      بتوفی
 

 بــه روز انــدرون روشــنایی نمانــد    
 

 شـهر مکـران بـه در   چو آمد وی از 
 

 ســوی کــوه قــاف آمــد و بــاختر     
 

ــاه   ــان ز ش ــد بدیش ــاهی آم ــو آگ  چ
 

ــایش  ــد راه نیـــ ــان برگرفتنـــ  کنـــ
 

ــران   ــه مهتـ ــدندش همـ ــذیره شـ  پـ
 

ــاژِ گـــران    بـــه خـــود برنهادنـــد بـ
 

ــت راه   ــد برداش ــان گزیدن ــو فرم  چ
 

ــی  ــپاه بــ ــاه و ســ ــد شــ  آزار رفتنــ
 

ــید  ــتان کشـ  ســـپه را ســـوی زاولسـ
 

 کشـــیدبــه مهمــانیِ پـــورِ دســتان     
 

 مــاه در نیمــروز  همــی بــود یــک  
 

 1«گهی رود و می خواست و گه باز و یوز 
 

به نیمروز با پشتیبانی سپاه خود گستراننده  گردیِ فرهنگ کاوس پس از گیتی کی
آمد تا در خاستگاهِ دانش و بینشِ پرورانندة فرهنگِ برترِ آزادگان بیاساید و سرمستی 

بهره از  تنها سواران بربرِ بی ،گستر نوردی فرهنگ گیتی آن روندِ در و شکار بیازماید.
پس از شکست، که به نبرد فرهنگی با آزادگان برخاستند فرهنگ و شاروندی، « درمِ»

 دادن باژ و ساو نداشتند.برای چیزی « زرّ و گوهر»های گیتاییِ  مایه جز دست
تازیان که باز  بر گیتی چندان نپایید. 2«مالهَ»روزگار چیرگی فرهنگ آزادگی بی

جادویی تازه پرورده بودند، سرکشی آغاز کردند و فرهنگِ برترِ آزادگان را به چالش 
  کشیدند:

 بــرین برنیامــد بســی روزگــار   »
 

 که بر گوشة گلسـتان رسُـت خـار    
 

ــواز    ــد ج ــایش نیاب ــور از آزم  خ
 

 نشیب آیدش چـون شـود بـر فـراز     
 

 چو شـد کـارِ گیتـی بـدان راسـتی     
 

ــد از   ــتیپدیـــد آمـ ــان کاسـ  تازیـ
 

 یکــی بــاگهر مــردِ بــا گــنج و نــام
 

 درفشی برافراخت از مصـر و شـام   
 

ــتند  ــی روی برگاشـ ــاوسِ کـ  ز کـ
 

 درِ کهتـــری خـــوار بگذاشـــتند   
 

 چــو آمــد بــه شــاهِ جهــان آگهــی 
 

 دارد بــه شاهنشــهی  1کــه انبــاز  
 

                                                           
 .27-1، ب 59-57 م، صفردوسی، دفتر دوـ شاهنامة 1
 هَمال: همتا، مانندـ 2



  229**** * پلنگ

 

 بزد کـوس و برداشـت از نیمـروز   
 

ــی    ــاهِ گیت ــادمان ش ــپه، ش ــروز س  ف
 

 نبشــتند نــام   همــه بــر ســپرها  
 

 بجوشــــید شمشــــیرها در نیــــام 
 

 سپه را ز هـامون بـه دریـا کشـید    
 

 بدان سـو کجـا دشـمن آمـد پدیـد      
 

 اندازه کشـتی بـدو در بسـاخت    بی
 

 برآشفت و چون باد لشکر بتاخـت  
 

 همانــا کــه فرســنگ بــودی هــزار
 

ــمار     ــردی ش ــا راه ک ــای ب ــر پ  اگ
 

 همی رانـد تـا در میـان سـه شـهر     
 

 جوینــد بهــر ز گیتــی بــرین گونــه 
 

 مصر و بربر به راستبه دست چپش 
 

 زره در میانه بران سو کـه خواسـت   
 

 به پـیش انـدرون شـهر هامـاوران    
 

 یـی بـر سـپاهی گـران     به هر گوشه 
 

 شـاه  خبر شد بدیشـان کـه کـاوس   
 

ــپاه   ــا ســ ــد از آبِ زره بــ  برآمــ
 

ــم ــر   ه ــا دگ ــک ب ــتند ی  آواز گش
 

ــذر     ــد گ ــر آم ــوی برب ــپه را س  س
 

ــای  ــر ج ــغ ز ه ــلِ تی ــدان ی  زن چن
 

 بیامــد کــه ترســان شــدند انجمــن  
 

 سپاهی کـه صـحرا و دریـا و کـوه    
 

ــتوه    ــان س ــپانِ ایش ــلِ اس ــد از نع  ش
 

ــاه  ــده را جایگـ ــیر درّنـ ــد شـ  نبُـ
 

 نه گور ژیان یافـت بـر دشـت راه    
 

 پلنگ از بر سنگ و ماهی در آب
 

 عقـاب  همان در هـوا مـرغ و پـرّان    
 

ــود راه   همــی راه جســتند و کــی ب
 

ــاه   ــان جایگـ ــر چُنـ  دد و دام را بـ
 

 چو کاوس لشکر به خشکی کشید
 

 کس اندر جهان کوه و صحرا ندید 
 

 ست جهان گفتی از تیغ و از جوشن
 

 ســت سـتاره ز نـوکِ سِــنان روشـن    
 

ــن ز بــس خــودِ ــن و زرّی  ســپر زرّی
 

ــرآورده رخشــان   ــه گــردن ب ــر ب  تب
 

ــی زمــین گشــت زرّ روان  ــو گفت  ت
 

ــغِ     ــارد از تی ــی ب ــدی روانهم  هن
 

 روسز مِغفر هوا گشت چون سَـند 
 

 زمین سربسـر تیـره چـون آبنـوس     
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ــاودم   ــوه از دم گــ ــد کــ  بدرّیــ
 

 زمین آمـد از سـمّ اسـپان بـه خـم      
 

 ز بانـــگِ تبیـــره بـــه بربرســـتان
 

 تو گفتی زمـین گشـت لشکرسـتان    
 

 سـپه بـوق و کـوس    برآمد از ایران
 

 برون رفت گرگین و فرهاد و طوس 
 

 گـودرزِ کشـواد بـود   وُزان سو که 
 

 چو گیو و چو شیدوش و میلاد بود 
 

ــپان عنــان     ــر یــال اس ــد ب  فگندن
 

ــنان   بــه زهــر آب دادنــد نــوک سِ
 

 چــو بــر کوهــة زیــن نهادنــد ســر
 

 چـاکِ تبـر   خروش آمـد و چـاک   
 

 تو گفتی همی سنگ و آهـن کننـد  
 

ــد    ــین برزنن ــر زم ــمان ب ــر آس  وگُ
 

ــاه  ــاوس در قلبگــ ــد کــ  نجنبیــ
 

ــه     ــد ب ــپاه اندرآم ــپاه س ــیشِ س  پ
 

 چُنان بُد که شد چشم تاری ز گرد
 

 بباریــــد شــــنگرف بــــر لاژورد 
 

ــارد همــی  ــه ب ــی هــوا ژال ــو گفت  ت
 

 به سنگ اندرون لاله کـارد همـی   
 

ــنان آتــش آمــد بــرون   ز چشــم سِ
 

 زمــین شــد بکــردار دریــای خــون 
 

 سه لشـکر چُنـان شـد از ایرانیـان    
 

 کــه ســر بازنشــناختند از میــان    
 

 هامــــاوران پهدارِســــنخســــتین 
 

ــران     ــرز گ ــیر و گ ــد شمش  بیفگن
 

 غمی گشت و از شاه زنهار خواست
 

ــت    ــار بلاس ــان روزگ ــت ک  بدانس
 

 بـه پیمـان کـه از شـهر هامـاوران     
 

ــران    ــاژ گ ــاو و ب ــد س ــپهبد ده  س
 

 از اسپ و سلیح و ز تخت و کـلاه 
 

ــاوس   ــک کـ ــتد بنزدیـ ــاه فرسـ  شـ
 

ــذرد   ــد ازو بگ ــن داده باش ــو ای  چ
 

ــر و بـــوم او   ــپاهش بـ ــپردسـ  نسـ
 

 ز گوینـــده بشـــنید کـــاوسِ کـــی
 

 هــا پاســخ افگنــد پــی بــرین گفــت 
 

ــد   ــاه منی ــه در پن ــر هم ــه یکس  ک
 

 پرســـتندة تـــاج و گـــاه منیـــد    
 

 وُزان پس به کاوس گوینده گفـت 
 

ــدر نهفــت   ــری دارد ان  کــه او دخت
 

ــت   ــالاش زیباترس ــرو ب ــه از س  ک
 

 ز مُشکِ سیه بر سـرش افسرسـت   
 

 زبانش چو خنجر، لبانش چـو قنـد    بــه بــالا بلنــد و بــه گیســو کمنــد
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 ســـت آراســـته پُرنگـــار بهشـــت
 

 بهـار  چو خورشید تابـان بـه خـرّم    
 

 نشاید که باشد جز از جفـتِ شـاه  
 

 که نیکـو بـود شـاه را جفـتِ مـاه      
 

ــای  ــاوس را دل ز جـ ــد کـ  بجنبیـ
 

 1«سـت رای  چُنین داد پاسخ که ایـن  
 

کند شهریاری  برای کی یا چاله« سوداوه»کاوس برای جفت شدن با  جنبیدن دل کی
ای بوده است برای سخن گفتن از  ه رمزواژهو. سوداو چاهی برای آزادگی آزادگان

جا آبِ  از آن ی که؛ سرزمین2جادویی نوپدید که در سرزمین سیاهان پرورده شده بود
  .کرد ن آغاز میرفتسربالا  ،«نیل»

 ، هنگامیسوداوه بود« بر و بومِ»هاماوران برآمده و وابسته به  سالارجاه و نیروی 
 برآمد: یاندیش به چاره هاماوران شاهِواگذاری آن سرزمین شد،  کاوس خواستار که کی
ــاورن  » ــالار هام ــنید س ــو بش  چ

 

 دلش گشت پُردرد و سر شد گران 
 

 همی گفت: هرچند کو پادشاست
 

 رواست جهاندار و پیروز و فرمان 
 

 در جهان این یکی دخترسـت  مرا
 

 ترسـت  که از جانِ شیرین گرامـی  
 

 فرستاده را گر کنم سرد و خـوار 
 

ــارزار    ــة کـ ــی و مایـ ــدارم پـ  نـ
 

 همان به که این درد را نیز چشم
 

 بخــوابیم و بــر دل بپوشــیم خشــم 
 

 سـخن  چُنین گفت با مـردِ شـیرین  
 

 که سر نیست این آرزو را نـه بُـن   
 

 دو چیز همی خواهد از من گرامی
 

ــز    ــدانیم نی ــدیگر ن ــه آن را س  ک
 

 گرمـی بُـد از خواسـته    مرا پُشـت 
 

ــودم دل   ــد بـ ــه فرزنـ ــته بـ  آراسـ
 

 به من زین سپس جان بماند همـی 
 

ــی     ــتاند هم ــران س ــاه ای ــر ش  دگ
 

 سپارم بدو هرچه خواهـد کنـون  
 

 نتابم سـر از رای و فرمـان بـرون    
 

 غمی گشت و سوداوه را پیش خواند
 

ــا   ــد او ســخنز کــاوس ب  هــا بران
 

                                                           
 .78-28، ب 72-59 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر دو1
 ـ سوداوه: سودانِ امروزی2
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 بدو گفت: ازین خسـروِ رزمسـاز  
 

 نیـاز  که هست از مِهی و بِهـی بـی   
 

 سـت  گوی آمـده  یی چرب فرستاده
 

 یکی نامه بر خواستاری به دسـت  
 

 همی خواهد از من که بی کام من
 

 ببـــرّد دل و خـــواب و آرام مـــن 
 

 چه گویی همیّ و هوای تو چیست
 

 بدین کار بنگر که رای تو چیست 
 

 بدو گفت سوداوه: گر چاره نیست
 

 ازو بهتر امروز غمخـواره نیسـت   
 

ــان  ــود شــهریار جه  کســی کــو ب
 

 1«بر و بوم خواهد همـی از مِهـان   
 

کاوس برای به چنگ آوردن سرزمینی که در آن جادویی دگرگونه  تلاش کی
پهلوان زاولی بیرون  که بدون یاری جهان انداخت ای او را در چاله ،پرورده شده بود

از آن  ی ایرانیها داستان جادوگران سرزمینی که در کهن .نمود آمدن از آن ناشدنی می
در گیتی  به بندگی بگیرند و آنها را توانستند دیوها را می با رمزواژة سوداوه یادشده،

 .رندهای گیتایی خود به کار بگما خواسته برای برآورده کردن
ها  ها به جهان زنده ی آلوده شد که پای دیوها را از جهان مردهشهریار به جادوی کی
بر  بزرگ داغی کشاند، آزادگی آزادگان را به چالش کرد؛ جادویی سیاه که باز می

 نماید. ناپذیر می ناشدنی و پایان بزرگی پدید آورد که فراموش« سوگِ»و شان نهاد  دل
های نمکین نشانده و گاه  شد، خنده بر لب ا میره« دانستگی»آرام از  نیکا آرام

نمود، یکی از  کرد. نگریستن به آنچه می سرمستانه زیر لب چیزهای زمزمه می
  های حافظ را به یادم آورد: سروده

 لب و مست و خندانکرده  زلف آشفته و خوی»
 

 
  خوان و صراحی در دسـت  چاک و غزل پیرهن 

 

 کنـان  افسـوس جوی و لـبش   نرگسش عربده
 

 
  2«شــب یــار بــه بــالین مــن آمــد بنشســت نــیم 

 

                                                           
 .108-92، ب 71-71 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر دو1
 ـ دیوان حافظ2
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سخن را باز کنم، باید بیشتر درنگ  سرِتوانستم  همچنان در سوزوگداز بود و نمی
 وخروش بیفتد. کردم تا از جوش می

کاوس در هاماوران در جهان  به یاد دارم، هنگامی که آوازة به بند کشیده شدن کی
جنبش درآمدند؛ ترکان از توران و تازیان از دشت سوارانِ جویان به  پیچید، کلاه

 وش کردند:وج و گیتی را پُر از جنگ زمین تاختند گزار به ایران نیزه
 جوی چو بسته شد آن شاه دیهیم»

 

ــد روی   ــران نهادن ــه ای ــپاهش ب  س
 

ــی  ــان آگه ــد در جه ــده ش  پراگن
 

 که کـم شـد ز پـالیز سـروِ سـهی      
 

 شـاه چو بر تختِ زرّیـن ندیدنـد   
 

ــلاه    ــرکس ک ــد ه ــتن گرفتن  بجس
 

ــزه  ــت نی ــان و از دش  وران ز ترک
 

 ز هــر ســو بیامــد ســپاهی گــران  
 

 گَشَن لشکری سـاخت افراسـیاب  
 

 برآمد سر از خورد و آرام و خـواب  
 

 ماه به جنگ اندرون بود لشکر سه
 

ــلاه   ــر کـ ــرها ز بهـ ــد سـ  بدادنـ
 

 از ایران برآمد ز هر سو خـروش 
 

 وجـوش  جنگ گیتی پُر از شد آن رام 
 

ــین ــپنج  چُن ــرای س ــم س ــت رس  س
 

 همـــه از پـــی آز ورزنـــد رنـــج 
 

 ســرانجام نیــک و بــدش بگــذرد
 

 شکارست، مرگش همـی بشـکرد   
 

ــان  ــیاب از میـ ــفت افراسـ  برآشـ
 

 برآویخـــت بـــا لشـــکرِ تازیـــان 
 

 شکست آمد از ترک بـر تازیـان  
 

 ز بهـــر فزونـــی ســـرآمد زیـــان 
 

ــده شــد  ــران پراگن ــدر ای  ســپاه ان
 

 و کودک همه بنده شدزن و مرد  
 

ــاه   ــران پن ــد ز ای ــه دز گرفتن  هم
 

ــی ســیاه   ــان گشــت گیت ــر ایرانی  ب
 

 دو بهــره ســوی زاولســتان شــدند
 

 به خواهش برِ پورِ دسـتان شـدند   
 

 که ما را ز بدها تـو هسـتی پنـاه   
 

 شـاه  چو کم شد سر و تاج کـاوس  
 

 ست ایران کـه ویـران شـود    دریغ
 

 کُنــام پلنگـــان و شـــیران شـــود  
 

ــتن  جای جنگـی سـواران بُـدی    همه ــدی  نشسـ ــهریاران بُـ ــه شـ  گـ
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 کنون جای سختی و جای بلاست
 

 گـه تیزچنـگ اژدهاسـت    نشستن 
 

 ست شیر کسی کز پلنگان نخورده
 

ــتگیر   ــود دس ــا را ب ــج م ــدین رن  ب
 

ــم آبِ زرد  ــتم ز چش ــد رس  بباری
 

 دلش گشت پُرخون و جان پُر ز درد 
 

 چُنین داد پاسخ کـه مـن بـا سـپاه    
 

 خـواه  ام جنگ را کینه میان بسته 
 

ــاوس  ــابم ز ک ــی چــو ی ــاه آگه  ش
 

 1«کنم شهر ایـران ز ترکـان تهـی    
 

س برای به دست آوردن سوداوه، کاو رستم پس از آگاهی یافتن از داستان تلاش کی
ای که در آن افتاده بود بیرون  خرد را از چاله راهی خوروران شد تا پادشاه بیباز 

 بازآورد، بر تخت بنشاند و کلاه به سرش بازگرداند. زمین بکشد، به ایران
شده بر  چیره تورانیانِ ، درهم شکستن سپاهکاوس از بند پس از رها شدن کی

  کاوس به پارس بازگشت: زمین، کی زمین و بازگشتن افراسیاب به توران ایران
 بیامد سـوی پـارس کـاوسِ کـی    »

 

 جهانی بـه شـادی نـو افگنـد پـی      
 

ــت و   ــت تخ ــترد دادبیاراس  بگس
 

 به شـادی و رامـش در اندرگشـاد    
 

 فرســتاد هرســو یکــی پهلـــوان   
 

ــن   ــدار و روش ــدار و بی  روان جهان
 

 به مرو و نشـابور و بلـخ و هـری   
 

ــر ســوی لشــکری   ــر ه ــتاد ب  فرس
 

ــره   ــد یکس ــر از داد ش ــانی پُ  جه
 

 همی روی برتافت گـرگ از بـره   
 

 ز بس گنج و شادی و بـس فرّهـی  
 

ــ   گشــتش رهــیمــردم و دیــو  ریپَ
 

 مِهان پـیش کـاوس کهتـر شـدند    
 

 همــه تاجــدارانش لشــکر شــدند  
 

ــه رســتم ســپرد  جهــان ــوانی ب  پهل
 

 2«همــه روزگــار بِهــی زو شــمرد 
 

گدار به آب  کاوس پس از دوبار گزیده شدن از نابخردی، بر آن شد که دیگر بی کی
ی، پرورش بینش دربارة گیتی دیگر و پیوند ایگیت روی، برای افزایش دانشِ د؛ بداننزن

                                                           
 .201-180، ب 81-80 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر دو1
 .111-111، ب 91 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر دو2
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ورزانه و  های دانش تا پژوهش انداخت هایی پی زدن نیرومندی با برتری، پژوهشگاه
  گیری شود: شده پی دهی ای نهادینه و سازمان گونه پرورانه، به بینش

 یکی جـای کـرد انـدر البرزکـوه    »
 

 هـا شـد سـتوه    که دیو اندر آن رنج 
 

ــنگِ  ــا س ــود ت ــارا ک بفرم ــدخ  نن
 

ــه اندرک   ــر از دان ــه پُ ــددو خان  نن
 

 بیاراست آخُر بـه سـنگ انـدرون   
 

ــتون    ــارا س ــیخ و ز خ ــولاد م  ز پ
 

ــی در اوی  ــپان جنگـ ــتند اسـ  ببسـ
 

 جــوی کــشِ راه هــم اســتر عمَــاری 
 

 دو خانه دگـر ز آبگینـه بسـاخت   
 

 زَبرجد به هر جایش اندرنشاخت 
 

 درو ساخت جای خِرام و خـورش 
 

 خـوردنی پـرورش   که باشد از آن 
 

ــرد  ــلیحِ نبـ ــر سـ ــه ز بهـ  دو خانـ
 

ــرد    ــالوده ک ــیم پ ــز س ــود ک  بفرم
 

 یکــی کــاخ زرّیــن ز بهــر نشســت
 

ــت    ــالاش داده دو شس ــرآورد، ب  ب
 

ــار   ــرده بک ــاقوت ب ــوانش ی ــر ای  ب
 

 ز پیــروزه کــرده بروبــر نگــار    
 

 جایگه ساخت بر خط راستآن چُن 
 

 که روزش نیفزود هرگز، نه کاسـت  
 

 پیــــدا ز دینبــــودی درو تیــــر 
 

ــی    ــارانش م ــود، ب ــرین ب ــوا عنب  ه
 

ــه ــدی   هم ــاران بُ ــاله روزش به  س
 

 گلش چـون رُخ غمگسـاران بُـدی    
 

ــود  ــم دور ب ــج و غ  ز درد دل و رن
 

ــ  ــود  بَ ــور ب ــوِ رنج ــنِ دی ــا ت  دی ب
 

 به خـواب اندرآمـد سـرِ روزگـار    
 

 ز خـــــوبی و از دادنِ شـــــهریار 
 

ــد  ــوان بُدن ــار دی ــه رنجــش گرفت  ب
 

ــادافرهِ او   ــد ز پـ ــوان بُدنـ  1«غریـ
 

 های کشور در راه توانمندی ی، با بسیجکاوس کیپادشاهی روزگار سومین پارة در 
پروری و  های بلندی در زمینة فرهنگ ی، گامبینش ی ودانش های نهادینه کردن پژوهش

ورزی پدید آورد و  ای نهادینه، جهشی در دانشه سازندگی برداشته شد. پژوهش
                                                           

 .165-112، ب 91-91 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر دو1
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آگاه شدن  آرزوی رفتن به آسمان و ند:پژوهان پرورا در سر دانش آرزویی بلندپروازانه
  :ماه از راز گردش خورشید و

 چُنان بُد کـه ابلـیس روزی پگـاه   »
 

ــاه   ــان ز ش ــرد پنه  یکــی انجمــن ک
 

 به دیوان چُنین گفت کامروز کـار 
 

 ست بـا شـهریار   به رنج و به سختی 
 

ــون نغزدســت  ــو بایــد کن  یکــی دی
 

 رای و نشسـت که داند ز هر گونه  
 

ــی   ــاوس ب ــان ک ــود ج ــد ش  ره کن
 

 به دیوان بـر ایـن رنـج کوتـه کنـد      
 

ــاک   ــزدانِ پ ــر ز ی ــدش س  بگردان
 

 فشـاند بــر آن فـرّ یــزدانش خــاک   
 

 شــنیدند و بـــر دل گرفتنـــد یـــاد 
 

ــداد     ــخ ن ــاوس پاس ــیم ک ــس از ب  ک
 

 یکی دیو دُژخیم بـر پـای خاسـت   
 

 چنُین گفت کین نغزکـاری مراسـت   
 

 خویشــتن غلامــی نکــو ســاخت از
 

 گـــوی و شایســـتة انجمـــن ســـخن 
 

 چنـد، تـا شـهریار    همی بـود یـک  
 

ــرون شــد ز بهــر شــکار   ــو ب  ز پهل
 

 بیامـد بـه پیشـش زمـین بــوس داد    
 

ــاوس داد    ــه ک ــل ب ــتة گ ــی دس  یک
 

 چُنـین گفــت کــین فــرّ زیبــای تــو 
 

 همی چرخ گـردان سَـزد جـای تـو     
 

 به کـام تـو شـد روی گیتـی همـه     
 

 کشـان چـون رمـه    شبانی و گـردن  
 

 ست کانـدر جهـان   یکی کار مانده
 

ــان     ــردد نه ــز نگ ــو هرگ ــان ت  نش
 

 چــه دارد همــی آفتــاب از تــو راز
 

 که چون گردد اندر نشیب و فـراز  
 

 ست ماه و شب و روز چیست چگونه
 

 برین گردش چـرخ سـالار کیسـت    
 

 راه شــد دل شــاه از آن دیــو بــی  
 

 روانــش از اندیشــه کوتــاه شــد     
 

 سـپهر  گـردان گُمانش چُنان بُد که 
 

 سـت چهـر   ز گیتی مـرو را نمـوده   
 

 ندانست کین چرخ را مایه نیسـت 
 

 سـت  ستاره فـراوان و یـزدان یکـی    
 

ــانش بیچــاره  ــیش فرم ــه پ ــد هم  ان
 

 انـد  که با شورش و جنگ و پتیاره 
 

ــان ــی جه ــرین ب ــن آف ــت ازی  نیازس
 

ــین     ــپهر و زم ــد س ــو بای ــر ت  ز به
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ــا    ــان آن پادش ــد ج ــه ش  پُراندیش
 

 پَـر انـدر هـوا    شود بـی که تا چون  
 

 ز داننــدگان پــس بپرســید شــاه   
 

 کزین خاک چندست تا چرخِ مـاه  
 

 شمَُر گفـت و خسـرو شـنید    ستاره
 

ــد   ــاره گُزی ــاخوب چ ــژّ ن  یکــی ک
 

 بفرمود پس تا بـه هنگـام خـواب   
 

ــیم عقـــاب     ــد ســـوی نِشـ  برفتنـ
 

 از آن بچـــه بســـیار برداشـــتند   
 

 یـی بـر دو بگذاشـتند    به هر خانـه  
 

ــی  ــاه هم ــال و م ــان س  پرورانیدش
 

 به مرغ و به گوشت بره چند گـاه  
 

 چو نیرو گرفتند هر یک چو شـیر 
 

 بدانســان کــه مــرد آوریدنــد زیــر 
 

 ز عــود قمُــاری یکــی تخــت کــرد
 

 ها را بـه زر سـخت کـرد    سر تخته 
 

ــزه   ــر نی ــوش ب ــه پهل ــای دراز ب  ه
 

 ببست و بر آن گونه بر کـرد سـاز   
 

ــره  ــزه ران بـ ــر نیـ ــت بـ  بیاویخـ
 

ــره   ــه دل یکس ــدر اندیش ــت ان  نبس
 

ــار  وُزان ــاب دلاور چهـ ــس عقـ  پـ
 

ــر تخــت بســت اســتوار    بیــاورد، ب
 

 عقــاب چــو شــد گرســنه تیزپــرّان
 

 سوی گوشت کردند هر یک شتاب 
 

 ز روی زمـــین تخـــت برداشـــتند
 

ــدر افراشــتند   ــر ان ــه اب  ز هــامون ب
 

 پریدنـــد بســـیار و ماندنـــد بـــاز
 

 چُنین باشـد آن را کـه گیـردش آز    
 

 چــو بــا مــرغ پرّنــده نیــرو نمانــد 
 

 غمی گشت و پَرها به خوی درنشاند 
 

 نگونســـار گشـــتند ز ابـــر ســـیاه
 

 1«کشان از هوا نیـزه و تخـت شـاه    
 

های گوناگون،  گری در زمینه کاوسی میدانی فراخ بود برای آزمایش روزگاران کی
روی، سرمایه و نیروی فراوانی در  ها؛ بدان ها و آزمودن نیازموده برای شناختن ناشناخته

شد که به چشم مردمان گرفتار در بند زندگی روزمره منش و روشی  این راه هزینه می

                                                           

 .192-167، ب 97-96 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر دو1
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کاوس از آسمان، پهلوانان به یاری او  . پس از افتادن کیبود 1بیمارگون و ناشاروندانه
 گر را به شهر بازگردانند: شتافتند تا شهریار آزمایش

ــدوی » ــان ب ــس پهلوان ــیدند پ  رس
 

 کنان تیـز و پرخاشـجوی   نکوهش 
 

ــتان  ــدو گفــت گــودرز: بیمارس  ب
 

ــتان    ــاتر از شارس ــای زیب ــرا ج  ت
 

 به دشمن دهی هر زمان جای خویش
 

 بیهده رای خـویش نگویی به کس  
 

 سه بارت چُنین رنج و سختی فتاد
 

 سرت ز آزمایش نگشـت اوسـتاد   
 

ــدران  ــه مازن ــپه را ب ــیدی س  کش
 

 نگر تا چه سختی رسـید انـدر آن   
 

ــدی   ــمن ش ــان دش ــاره مهم  دگرب
 

ــرهمن شــدی   ــودی او را ب  صــنم ب
 

 یزدان نمانـد  به گیتی جز از پاک
 

 که منشور شمشـیر تـو برنخوانـد    
 

 زمـین سربسـر تـاختی   به جنگ 
 

 کنــون بآســمان نیــز پرداختــی    
 

 نگه کـن کـه تـا چندگونـه بـلا     
 

ــافتی زو رهــا   ــه پــیش آمــد و ی  ب
 

 پــس از تــو بــدین داســتانی کننــد
 

 که شاهی برآمـد بـه چـرخ بلنـد     
 

 که تا مـاه و خورشـید را بنگـرد   
 

 ســتاره یکایــک همــه بشــمُرَد    
 

 همان کن کـه بیدارشـاهان کننـد   
 

 2«خواهـان کننـد   نیکتن و  ستوده 
 

زمین  گیرانة برخی بزرگان ایران کاوسی واکنش خرده گری روزگارانِ کی آزمایش
انگیخت، چراکه پیامدهایی آشکار داشت و از دیدگاه آنان سرمایه و نیروی  را برمی

کاست، کاهش سرمایه و نیروی کشور هم دشمنان را برای تازش گستاخ  کشور را می
های دیرپایش را نداشتند،  ر آنچه بزرگان توان دریافتن آسیبکرد. در آن روزگا می

  بود. ای ه جادوی سیاه سوداوهب شهریاری آلودگی کی
 را ای، آزادگان ی سوداوهگرا و واپس شهریاری ی کیگرا والایش دو دیدگاهآمیختگی 

پژوهش و آزمایش در سرگرمی به  .ه بودبه نازایی در اندیشه و خرد گرفتار کرد
                                                           

 ـ ناشاروندانه: غیرمتمدنانه1
 .111-101، ب 99-98 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر دو2
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ای  ، زمینهپروری و خردورزی اندیشه و نپرداختن به بینش یا دانشگوناگون  های زمینه
 ای دچار شود. کاوسی به ستَروَنی بازدارنده فراهم کرد تا مهرپرستی کی

کاوسیان پیچیده بود و  روزگاری که ماری سیاه به پای شاهین اندیشه و خرد کی در
نگرش  تورانی میانِ مهرپرستانِ ،1سرزمینی تورانی داشت، در آنان را از پرواز بازمی

 پدید آمد. به مهرپرستی ای نواندیشانه
کِ وپرورشِ زایَ آموزشکاوس بر آن سرزمین تورانی،  کی نِپس از چیرگی یافت

 زاولی سپرده شد: پهلوانِ به جهان در آن سرزمین پدیدارشده نواندیشِ
ــار  » ــرین روزگ ــد ب ــی برنیام  بس

 

 بهـار  اندرآمد بـه خـرّم  که رنگ  
 

ــاوسِ کــی     ــاه ک ــا ش ــد ب  بگفتن
 

 پـی  که برخوردی از ماهِ فرخنـده  
 

ــد  ــرّخ آمــد پدی  یکــی کــودکی ف
 

 کنون تخت بـر ابـر بایـد کشـید     
 

 جدا گشت ازو کودکی چون پَری
 

ــان بـــتِ آزری    بـــه چهـــره بسـ
 

 وگوی جهان گشت از آن خُرد پُرگفت
 

 کز آن گونه نشنید کس روی و موی 
 

 جهانــدار نــامش ســیاوَخش کــرد
 

 برو چرخ گردنده را بخـش کـرد   
 

 از آن کـــو شـــمارِ ســـپهرِ بلنـــد
 

 بدانست و نیک و بد و چون و چند 
 

 ستاره بر آن کودک آشـفته دیـد  
 

 غمی گشت چون بخت او خفته دید 
 

ــک، آزار اوی  ــد و نی ــد از ب  بدی
 

ــار اوی   ــد در ک ــزدان پناهی ــه ی  ب
 

 روزگــارچُنــین تــا برآمــد بــرین 
 

ــرِ شـــهریار     ــتن بیامـــد بـ  تهمـ
 

 بدو گفت کین کـودک شـیرفش  
 

ــش     ــه ک ــد ب ــد بای ــرا پرورانی  م
 

 تـرا مایـه نیسـت    چو دارنـدگانِ 
 

 مرو را به گیتی چو من دایه نیست 
 

                                                           
 نامیده شده است:« کَوَرستان»در شاهنامة فردوسی آن سرزمین  ـ1

 زمینِ کَوَرستان وُرا داد شاه»
 

 که بود او سَزای بزرگی و جاه 
 

 زمینِ کَوَرستان بُد از پیشتر
 

 «که خوانی همی ماوراءالنهر در 
 

 (112-111، ب 211)شاهنامة فردوسی، دفتر دمم، ص 
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 بسی مهتر اندیشـه کـرد انـدر آن   
 

 بــر گــران نیامــد همــی بــر دلــش 
 

 به رسـتم سـپردش دل و دیـده را   
 

ــردِ   ــانجوی گُـ ــندیده راجهـ  پسـ
 

 تهمــتن ببــردش بــه زاولســتان   
 

 گهش سـاخت در گلسـتان   نشستن 
 

 ســواری و تیــر و کمــان و کمنــد
 

 عنان و رکیب و چه و چون و چنـد  
 

ــتن ــار  نشس ــس و میگس ــه مجل  گ
 

 همان باز و شاهین و یـوزِ شـکار   
 

 ز داد و ز بیداد و تخـت و کـلاه  
 

 سخن گفتن و رزم و رانـدن سـپاه   
 

ــاموختش  ــا بیـ ــر هنرهـ  سربسـ
 

 بسی رنج برداشت و آمـد بـه بـر    
 

 سیاوش چُنان شد که اندر جهـان 
 

 1«هماننــد او کــس نبــود از مِهــان 
 

ی سخن گفتن از برا است ای بوده رمزواژه« سیاوخش»های ایرانی،  داستان در کهن
 زمین که با برخورداری از دانش، بینش و خردِ برآمده از توران نواندیشِ کِزایَ

روزگار  سرآمدِ «خردپروری» توانایی و «خرد» اندازة پهلوان پیرِ زاول، در داشتن جهان
  شد:

 بدان اندکی سال و چندان خرد»
 

 2«که گفتی روانش خرد پـرورد  
 

دمیده شد.  ایرانی در کالبد مهرپرستیای  جان تازه، گل درآمدن سیاوش و از آببا 
شدة آراسته به دانش، بینش و خرد، با  برخوردِ منش و روش زندگی نواندیشانِ پرورده

که در هایی برانگیخت  ای، تنش شدگان به جادوی سیاهِ سوداوه منش و روشِ آلوده
  فرجام، به پدیداری سوگی بزرگ انجامید:

  چو سـوداوه روی سـیاوش بدیـد   »
 

 پُراندیشه گشـت و دلـش بردمیـد    
 

 سـت  چُنان شد که گفتی طرازِ نـخ 
 

 ســت وگُــر پــیش آتــش نهــاده یــخ 
 

 کســـی را فرســـتاد نزدیـــک اوی
 

 که پنهـان سـیاوخشِ رد را بگـوی    
 

ــان   ــاهِ جه ــتانِ ش ــدر شبس ــه ان  ک
 

ــان   ــوی ناگه ــگفت ار ش ــد ش  نباش
 

                                                           
 .82-51، ب 208-205 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر دو1
 .112، ب 209 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر دو2
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ــیَم   ــتان ن ــردِ شبس ــت: م ــدو گف  ب
 

 مجویم، کـه بـا بنـد و دسـتان نـیَم      
 

 رفــتدگــر روز شــبگیر ســوداوه 
 

ــت     ــد تف ــران خرامی ــاه ای ــرِ ش  ب
 

ــپاه  ــهریارِ س ــای ش ــت ک ــدو گف  ب
 

 ست خورشید و ماه که چون تو ندیده 
 

 نه اندر زمین کس چو فرزنـدِ تـو  
 

ــو    ــدِ ت ــه پیون ــادا ب ــاد ب ــان ش  جه
 

 فرستش به سـوی شبسـتانِ خـویش   
 

ــرِ خــواهران و فغســتان خــویش    ب
 

ــه روی ــر  هم ــیدگان را ز مه  پوش
 

 چهر پُر از آب ست و پُر از خون دل 
 

ــم   نمـــازش بـــریم و نثـــار آوریـ
 

ــم   ــار آوری ــه ب  درخــتِ پرســتش ب
 

 بدو گفت شاه: این سخن درخورسـت 
 

 صــد مادرســت بــرو بــر تــرا مهــرِ 
 

 سپهبد سیاوخش را خواند و گفت
 

 که خون و پی و مهر نتوان نهفـت  
 

ــرا خواهرســت  ــردة مــن ت  پــسِ پ
 

 که سوداوه چون مهربان مادرسـت  
 

ــرا  ــاکت ــد  پ ــان آفری ــزدان چُن  ی
 

 ت بدید که مهر آورد بر تو هر که 
 

ــود    ــون ب ــتة خ ــه پیوس ــویژه ک  ب
 

 چُـن از دور بینـد تـرا، چـون بــود     
 

ــین    ــیدگان را بب ــرده پوش ــسِ پ  پ
 

 زمــانی بمــان تــا کننــد آفــرین     
 

ــار شــاه   ســیاوش چــو بشــنید گفت
 

ــدو در نگــاه   ــره ب  همــی کــرد خی
 

 زمـانی همــی بــا دل اندیشــه کــرد 
 

ــرد     ــوید ز گ ــا دل بش ــید ت  بکوش
 

ــدر   ــو را پ ــرد ک ــان ب ــانی چُن  گمُ
 

 پژوهد همی تـا چـه دارد بـه سـر     
 

 زبـان  سـت و چیـره   که بسـیاردان 
 

ــدگمُان    ــادل و بـ ــیوار و بینـ  هُشـ
 

ــتان اوی   ــوم در شبس ــن ش ــر م  اگ
 

 1«وگـوی  ز سوداوه یابم بسی گفـت  
 

استوار  شهریاری کی کاوسی، ساختارِ کی ردِ سیاوشی در مهرپرستیِرویک با پدیداری
شهریاران که کشور را سپاه و همة مردم را  کی به چالش کشیده شد. سالاری بر سپاه

                                                           
 .161-111، ب 211-211 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر دو1
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ای که بزرگان،  گونه پذیر بار آورده بودند، به انگاشتند، آزادگان را فرمان سپاهی می
وچرا از پادشاه  چون بیپذیری  سپهبدان و پهلوانان نامدار هم خود را ناچار به فرمان

گری آزادگان از پادشاه دربارة  پرسش شهریاری نتوانسته بود به کی که ؛ بااینپنداشتند می
گیرندة  گیری از رفتارها پایان بدهد، بزرگانِ به پرسش ها و خرُده چندوچونِ فرمان

به پنداشتند که درستی آن را  شهریار هم خود را ناچار به پذیرش همان فرمانی می کی
 .1گرفتند پرسش می

خود  ،کار خواستند ساختار پادشاهی را نوسازی کنند هم در آغازِ نواندیشانی که می
نند دیدند تا جایگاهی بایسته و شایسته پیدا کنند و بتوا پذیری می را ناچار به فرمان

سیاوشِ آگاه از بدمنشی سوداوه، به فرمان  ،روی هایشان را پیاده کنند؛ بدان برنامه
  کاوس راهی شبستان شد: کی

 شبســتان بهشــتی بُــد آراســته   »
 

ــان و پُر   ــر از خوبروی ــتهپُ  خواس
 

 سیاوش چـو بمیـانِ ایـوان رسـید    
 

 یکی تخـتِ زرّیـنِ رخشـنده دیـد     
 

ــار   ــرده نگ ــروزه ک ــر ز پی  بروب
 

ــاهوار    ــته شـ ــا بیاراسـ ــه دیبـ  بـ
 

ــاه  ــوداوة م ــت س ــر آن تخ  روی ب
 

 بسان بهشتی پُـر از رنـگ و بـوی    
 

                                                           
کاوس برای  توان در برخورد زال با تصمیم کی وچرا را می چون پذیری بی ـ آشکارترین نمونة این منش و روشِ فرمان1

 لشکرکشی به مازندران دید:
 بشنید زال این سخنچو از شاه »

 

 ندید ایچ پیدا سرش را ز بُن 
 

 ییم بدو گفت: شاهی و ما بنده
 

 ییم به دلسوزگی با تو گوینده 
 

 اگر داد گویی همی یا ستم
 

 به رای تو باید زدن گام و دمَ 
 

 از اندیشه من دل نپرداختم
 

 سخن هرچه بایست انداختم 
 

 نه مرگ از تن خویش بتوان سپوخت
 

 جهان کس به سوزن بدوخت نه چشم 
 

 به پرهیز هم کس نرست از نیاز
 

 جوی ازین سه نیابد جواز جهان 
 

 رَوِشنِ جهان بر تو فرخنده باد
 

 مبادا که پندِ من آیدت یاد 
 

 پشیمان مبادی ز کردارِ خویش
 

 «به تو باد روشن دل و دین و کیش 
 

 (112-116، ب 11)شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 
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ــن  ــهیلِ یم ــان سُ ــته چــو تاب  نشس
 

 سرِ زلـفِ جعـدش سراسـر شـکن     
 

ــد   ــاده بلن ــر نه ــر س ــاج ب  یکــی ت
 

 کمنـد  فروهشته تـا پـای مُشـکین    
 

 پرســتار نعلــینِ زرّیــن بــه دســت
 

 به پای ایستاده، سر افگنده پسـت  
 

 سیاوش چو از پیشِ پـرده برفـت  
 

 فرود آمد از تخت سـوداوه تفـت   
 

ــاز   ــردش نم ــان و ب ــد خرام  بیام
 

ــانی دراز    ــرفتش زم ــر درگ ــه ب  ب
 

 همی چشم و رویش ببوسـید دیـر  
 

 نیامـــد ز دیـــدار آن شـــاه ســـیر 
 

 همی گفت: صد ره ز یزدان سپاس
 

 نیایش کنم روز و هر شب سه پاس 
 

 که کس را بسان تو فرزند نیست
 

 همــان شــاه را نیــز پیونــد نیســت 
 

 سیاوش بدانست کان مهر چیست
 

 1«سـت  ایـزدی چُنان دوستی نَز ره  
 

و گرایی، تنش را به کشمکشی پُربگومگو دگرگون کرد  نشینی نواندیشی با واپس هم
پدید « داوری»که برای پایان دادن به آن نیاز به وگو کرد  کاوسی را پُرگفت درگاه کی

  آمد:
 نشست از برِ تخـت سـوداوه شـاد   »

 

ــاد  ــاقوت و زر افســـری برنهـ  ز یـ
 

 همه دختران را بر خـویش خوانـد  
 

 بیاراست و بر تخـتِ زرّیـن نشـاند    
 

ــد مــاه  ــا هیربَ  روی چُنــین گفــت ب
 

 کـز ایـدر بـرو بـا سـیاوش بگــوی      
 

 که باید که رنجه کنی پـای خـویش  
 

 نمــایی مــرا ســروبالای خــویش    
 

 بـــرشخرامـــان بیامـــد ســـیاوش 
 

 بدید آن نشسـت و سـر و افسـرش    
 

ــه  ــوآئین ب ــانِ ن ــه پیشــش بت ــای ب  پ
 

 سـرای سـت گـاه و    تو گفتی بهشت 
 

 فرود آمد از تخت و شـد پـیش اوی  
 

 بــه گــوهر بیاراســته روی و مــوی 
 

 سیاوخش بر تخـت زرّیـن نشسـت   
 

 کرده سوداوه دسـت  کش به پیشش به 
 

                                                           
 .195-181، ب 215-216 م، صشاهنامة فردوسی، دفتر دوـ 1
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ــود     ــوآئین نم ــاهِ ن ــه ش ــان را ب  بت
 

ــد چــون گــوهر نابســود    کــه بودن
 

 بدو گفت: بنگر بدین تخت و گـاه 
 

ــن   ــه زرّی ــدین ب  کــلاه پرســتنده چن
 

 نارســـیده بتـــانِ طـــراز  همـــه 
 

 که بسرشتشان ایزد از شـرم و نـاز   
 

 ت خوش آید ازیشان بگـوی  کسی که
 

ــدارِ اوی    ــالا و دی ــه ب ــن ب ــه ک  نگ
 

 سیاوخش چشم انـدکی برگُماشـت  
 

 ازیشان یکـی چشـم ازو برنداشـت    
 

 همی آن بدین، این بدان گفت: مـاه 
 

ــردن نگــاه      ــدین شــاه ک ــد ب  نبای
 

 برفتند هریک سوی تخت خـویش 
 

 ژکان و شمارنده بر بخـت خـویش   
 

 چو ایشـان برفتنـد سـوداوه گفـت    
 

 که چندین چه داری سـخن در نهفـت   
 

 نگــویی مــرا تــا نــژاد تــو چیســت
 

 سـت  چهـرِ پَـری   که بر چهر تو فرّ 
 

 هــر آنکــس کــه از دور بینــد تــرا
 

ــی   ــود ب ــرا   ش ــد ت ــش و برگزین  هُ
 

 رویان بـه چشـم خـرد    ازین خوب
 

 انـدرخورد نگه کن که با تـو کـه    
 

ــداد   ــخ ن ــد و پاس ــیاوش فرومان  س
 

ــاد    ــاک ی ــر دلِ پ ــدش ب ــین آم  چُن
 

 که گـر بـر دلِ پـاک شـیون کـنم     
 

 بــه آیــد کــه از دشــمنان زن کــنم 
 

ــنیده ــامورمِهتران شــ ــتم از نــ  ســ
 

ــتان  ــاوران همـــه داسـ ــای هامـ  هـ
 

 که از پیش با شاه ایران چـه کـرد  
 

 ز گــردان ایــران بــرآورد گــرد    
 

 گر دخـت اوسـت  پُر از بند سوداوه 
 

 نخواهد هم این دوده را مغز و پوست 
 

 سیاوش به پاسـخ چـو نگشـاد لـب    
 

 چهـره برداشـت از رُخ قصـب    ریپَ 
 

 بــدو گفــت: خورشــید بــا مــاه نــو
 

ــو   ــر گــاه ن  گــر ایــدونک بیننــد ب
 

 نباشد شـگفت ار شـود مـاه خـوار    
 

 تو خورشید داری خود انـدر کنـار   
 

 کسی کو چو من دید بر تختِ عاج
 

 یاقوت و پیروزه بـر سـرش تـاج   ز  
 

 نباشــد شــگفت ار بــه مــه ننگــرد
 

 کسی را به خوبی به کـس نشـمرد   
 

 اگر با من اکنـون تـو پیمـان کنـی    
 

 نپیچـــی و اندیشـــه آســـان کنـــی 
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 یکــی دختــری نارســیده بــه جــای
 

 پیشـت بـه پـای    تارکنم چون پرس 
 

 به سوگند پیمان کـن اکنـون یکـی   
 

ــدکی    ــیچ ان ــر مپ ــن س ــار م  ز گفت
 

 چو بیرون شود زین جهان شـهریار 
 

 تــو خــواهی بُــدن زو مــرا یادگــار 
 

 نمانی کـه آیـد بـه مـن بـر گزنـد      
 

ــد    ــو ارجمن ــم چُن ــرا ه ــداری م  ب
 

 ام مـن اینــک بــه پــیش تــو اســتاده 
 

 ام تـــن و جـــانِ روشـــن تـــرا داده 
 

 ز من هرچه خواهی، همه کام تـو 
 

 برآیـــد، نپـــیچم ســـر از دام تـــو  
 

 بوسِ چاکسرش تنگ بگرفت و یک 
 

 بداد و نبود آگـه از شـرم و بـاک    
 

... 
 

  
 

ــد  ــره بمان  نگــه کــرد ســوداوه خی
 

 به اندیشه افسـون فـراوان بخوانـد    
 

 کــه گــر او نیایــد بــه فرمــان مــن
 

ــن   ــان مـ ــلد جـ  روا دارم ار بگسـ
 

 بد و نیک هر چاره کانـدر جهـان  
 

ــان    ــدر نهـ ــکارا و انـ ــد آشـ  کننـ
 

 بســازم، گــر او ســر بپیچــد ز مــن
 

ــنم   ــن   ک ــر انجم ــر س ــان ب  زو فغ
 

 نشســت از بــر تخــت بــا گوشــوار
 

ــار      ــر پُرنگ ــاد افس ــر برنه ــه س  ب
 

 سیاوخش را در برِ خـویش خوانـد  
 

 هـا برانـد   ز هر گونـه بـا او سـخن    
 

 بدو گفـت: گنجـی بیاراسـت شـاه    
 

 ست کس تاج و گاه کز آنسان ندیده 
 

 ش اندازه نیسـت  ز هر چیز چندان که
 

ــد    ــل بای ــی، پی ــر برنه ــتاگ  دویس
 

 بــه تــو داد خواهــد همــی دختــرم
 

 نگه کـن بـه روی و سـر و افسـرم     
 

 بهانــه چــه داری کــه از مهــر مــن
 

ــن     ــر م ــالای و از چه ــی ز ب  بپیچ
 

ــده  ــرا دی ــا ت ــرده کــه مــن ت  ام ام، ب
 

ــان و آزرده   ــان و جوشـ  ام خروشـ
 

ــنم ز درد ــن نبیـ  همـــی روز روشـ
 

 بر آنـم کـه خورشـید شـد لاژورد     
 

 مهـر مـن   سـت تـا   کنون هفت سال
 

 همی خون چکاند برین چهـر مـن   
 

ــانی مــرا     ــن در نه ــاد ک ــی ش ــرا    یک ــوانی مــ ــای روز جــ  ببخشــ
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 فــزون زان کــه دادت جهاندارشــاه
 

 بیارایمـــت پـــاره و تـــاج و گـــاه 
 

ــن    ــان م ــی ز فرم ــر بپیچ ــر س  اگ
 

 نیایــد دلــت ســوی پیمــان مــن     
 

ــاه   ــاهی تب ــن پادش ــو ای ــر ت ــنم ب  ک
 

 شود تیره روی تـو بـر چشـم شـاه     
 

 ســیاوش بــدو گفــت: هرگــز مبــاد
 

 که از بهر دل من دهم سـر بـه بـاد    
 

ــی   ــدر ب ــا پ ــین ب ــنم  چُن ــایی ک  وف
 

ــنم     ــدایی ک ــش ج ــردی و دان  ز م
 

 تو بـانوی شـاهی و خورشـید گـاه    
 

 سَزد کـز تـو نایـد بدینسـان گنـاه      
 

 از آن تخت برخاست پرُخشم و جنگ
 

 بدوی اندرآویخت سـوداوه چنـگ   
 

 تــوبــدو گفــت: مــن راز دل پــیش 
 

 بگفـــتم نهـــانِ بدانـــدیشِ تـــو    
 

 مرا خیره خواهی کـه رسـوا کنـی   
 

ــی     ــا کن ــد رعن ــیش خردمن ــه پ  ب
 

 بزد دسـت و جامـه بدرّیـد پـاک    
 

 به ناخن دو رُخ را همی کرد چاک 
 

 برآمــد خــروش از شبســتان اوی  
 

 فغــانش از ایــوان برآمــد بــه کــوی 
 

 یکی غُلغلُ از کاخ و ایوان بخاسـت 
 

 1«راستکه گفتی شب رستخیزست  
 

شهریاری برای پنهان نگاه داشتن کشمکش و درگیری پدیدآمده میان  تلاش کی
برای روشن  داوریناکام ماند و نیاز به  ای نواندیشی مهرپرستانه با جادوی سیاه سوداوه

  نمایان شد: میان دو دیدگاه درگیری شدن چرایی و چگونگی پدیدار شدنِ
 چنُین گفت کاندر نهان این سـخن »

 

 پژوهیم تـا بـر چـه آیـد بـه بُـن       
 

 ز پهلــو همــه موبــدان را بخوانــد
 

 هـا برانـد   ز سوداوه چندی سـخن  
 

 چُنین گفت موبد بـه شـاه جهـان   
 

 کـــه درد ســـپهبد نمانـــد نهـــان 
 

 وگـوی  چو خواهی که پیدا کنی گفت
 

ــبوی   ــر س ــنگ را ب ــد زدن س  ببای
 

 که هرچند فرزند هست ارجمند
 

ــد    ــد گزن ــه یاب ــاه از اندیش  دل ش
 

 پُراندیشه گشتی بـه دیگـر کـران     وُزیــن دختـــرِ شــاهِ هامـــاوران  
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 ز هر دو سخن چون برین گونه گشـت 
 

 بـر آتـش یکـی را ببایـد گذشــت     
 

 ســت ســوگند چــرخِ بلنــد چُنــین
 

 1«گناهـان نیـارد گزنـد    که بر بی 
 

ای به آزمایش و سربلند بیرون آمدن نواندیشان  پس از تن ندادن جادوگران سوداوه
ای  بسته بود، چاره ای دل شهریاری به جادوی سیاه سوداوه هرچند کیسیاوشی از آن، 

  شمار آوردن آن نداشت: به 2ارزان جز مرگ
 برآشفت و سوداوه را پیش خواند»

 

 هــا فــراوان برانــد گذشــته ســخن 
 

 یـی  شـرمی و بـدتنی کـرده    بیکه 
 

 یـــی فـــرواوان دل مـــن بیـــازرده 
 

 چه بازی نمودی به فرجـام کـار  
 

 کـه بـا جــان فرزنـد مـن زینهــار     
 

 بخــوردی و در آتــش انــداختی  
 

 بــر جــادوی ســاختی بــرین گونــه 
 

ــرا پــوزش اکنــون بکــار  ــد ت  نیای
 

ــرآرای دار    ــای و بـ ــرداز جـ  بپـ
 

 نشاید کـه باشـی تـو انـدر زمـین     
 

 نیسـت پـاداش ایـن   جـز آویخـتن    
 

 بدو گفت: اگـر سـر ببایـد بریـد    
 

 مکافات این بد که بر مـن رسـید   
 

ــرین   ــادم ب ــن دل نه ــای و م  بفرم
 

 نخواهم که باشی دل از من به کـین  
 

 سیاوش سخن راست گویـد همـی  
 

ــی    ــوید هم ــش بش ــاه از آت  دل ش
 

 همــه جــادویی زال کــرد انــدرین
 

 نبود آتـش تیـز بـا مـن بـه کـین       
 

 نیرنـگ داری هنـوز  بدو گفـت:  
 

 نگردد همی پشت شوخیت کـوز  
 

ــان  ــاهِ جه ــان گفــت ش ــه ایرانی  ب
 

 که این بد که این ساخت اندر نهان 
 

 چه سازم که باشد مکافـات ایـن  
 

ــرین     ــد آف ــاه را خواندن ــه ش  هم
 

 ز بد کردنِ خـویش پیچـان شـود     جان شـود  که پاداش این آنک بی
                                                           

 .166-118، ب 212 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر دو1

 ارزان: شایستة مرگ، شایستة نابودی ـ مرگ2



218   رازگری شهین
  

 به دُژخیم فرمود کین را به کـوی 
 

ــاب روی  ــدرآویز و برت  1«ز دار ان
 

شهریاری ریشه دوانده است،  ای در دلِ کی دانستند جادوی سوداوه نواندیشان که می
 شدنی نیست: که آن بیماری با تیغِ خونریز درمان دریافته بودند

 چــو ســوداوه را روی برگاشــتند»
 

ــتند   ــگ برداش ــه بان ــتان هم  شبس
 

ــاه ــد  دلِ شـ ــردرد شـ ــاوس پُـ  کـ
 

 رنگِ رُخش زرد شد نهان داشت، 
 

 سیاوش چُنـین گفـت بـا شـهریار    
 

 که دل را بدین کار غمگین مـدار  
 

 به من بخش سوداوه را زین گنـاه 
 

ــین و راه   ــد و آی ــر پن ــذیرد مگ  پ
 

 همی گفت با دل که بر دست شاه
 

 گر ایدونک سـوداوه گـردد تبـاه    
 

 کـار او پشـیمان شـود    به فرجـامِ 
 

 ز من بیند آن غم چو پیچان شـود  
 

 بهانه همی جست از آن کار شـاه 
 

ــاه    ــته گن ــد گذش ــا ببخش ــدان ت  ب
 

 ســیاوخش را گفــت: بخشــیدمش
 

 2«از آن پس که خون ریختن دیدمش 
 

پذیری  نسو و جا افتادن خوی فرما یکشهریاری به جادوی سیاه از تگی کیبس دل
آزادی و آزادگی آزادگان را به چالش کشانده بود. دیگرسو، چرا از شهریار از چون بی

کاوسی، نیاز به گزاردن دادهای نو  کی با پدیدار شدن نواندیشی در میان مهرپرستانِ
نمایان شد. آزادگان برای پاسداری از آزادی و آزادگی خود نیازمند دادهایی بودند تا 

بندی ارزش  بیفکنند تا با پایه پرُآوازة خود پی« داریِ پیمان»ای برای منشِ  مرزهای تازه
: ویژه ، بهفرادستان پیوندِ میان زیردستان وچگونگی  داری، ها و چندوچون پیمان پیمان

  بزرگان و سپهبدان با پادشاه را بازسازماندهی کنند.
نگریستم تا ببینم فرزند  داد از دور می کنار نشسته بودم و به آنچه رخ می

تواند سربلند از آزمایشِ آتشی که به  ، میمیهنگیسوکمندِ شده در دامانِ مام  پرورده
آرام از  فراوان، آرام خوردنِ وتاب بیاید یا نه. نیکا پس از پیچ جانش افتاده بود بیرون

                                                           
 .615-622، ب 218-217 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر دو1
 .611-617، ب 218 م، صدفتر دوـ شاهنامة فردوسی، 2
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دست بر گیسو  شد.افتاده بر ابروانش گشوده  گرهِ و ت، آرام گرفافتادوخروش  جوش
آورد، گیسوانش را شانه زد و بست، سپس شانه به  نای از کیفش بیرو کشید، شانه

 دست مستانه خندید و پرسید:
 جون؟ خوای گیسوت رو شانه بزنم شهین ـ می

 خندیدم و پرسیدم:سرجنبان 
 ای؟ ـ آماده
 ـ آره.

کمر راست و  جا شد، ای کرد، در جایش جابه رفهشانه را در کیفش گذاشت، س
 سرافراز نشست و چشم به چشمانم دوخت. آه کشیدم و گفتم:
به تو یاد  ام رو هآموخت ـ مینو پس از خوندن آواز خودش رفت، منم هرچی از او

آوازمو  ندنش شدی، من هماه آواز خودت رو ساختی و آمادة خوخواهم داد، هرگ
 بشینی و کار رو پی بگیری. و به جای منرم تا ت خونم و می می

 ری؟ ـ کجا می
 رم، همین دوروبرا. ـ جای دوری نمی
 سر جنباند. گفتم:

 کنم. خودت آغاز می رو با داستانِ تشـ من هم مانند مینو پرور
 خندید و پرسید:

 ـ منم داستان دارم؟
  ـ همه داستان دارن.
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 1سیمرغ
 
 
 

بر دامنش ریخته و از سوی چپ  وشش چون آبشارگیسوی رنگارنک نیکا از د
چهره درخششی  بود. چشمان دوشارم پَری درهم پیچیده ویژه روی زمینة پرورشگاهِ

برانگیزنده داشت. بی هیچ جنبشی چشم به چشمانم دوخته، سراپا گوش بود و مژه هم 
دم  به دم به خواهشِ مادرش دایگی او را پذیرفتم. پیش از زاده شدنش،زد.  بر هم نمی

 ،آشنا هستمهایش  پنداشتم با همة توانمندی بزرگ شدن و بالیدنش را پاییده بودم و می
 رازمندی سیمرغِ با جوجهشدم که  تر می گمان بی ،آمد کش می اش نگری خیرههرچه 

 های ناشکفتة بسیاری دارد. وانمندیکه ت سروکار دارم
بود، شاهنامة فردوسی را ازبرَ  که خواندن و نوشتن نیاموخته نیکا با این پدربزرگِ

های شاهنامه را از زبان او  بار داستان یککم  هایش دست ها و نوه د. همة بچهخوان می
خواند و هرچند بسیاری از  شنیده بودند. بهرام شاهنامه را با گویش بختیاری می

خوانی  کرد، شاهنامه انه را نادرست واگو میهای فارسی می ها و واژه واژه کهن
جایی گاه برای روشن کردن ک هنگام خواندن شاهنامه، گاه و بیاو . ای داشت آموزنده

کرد که در باور مینو  ها را بازگو می جایگاهِ رویدادهای داستان، باورهای بختیاری
                                                           

وپرورشی دگرگونه که  های ایرانی، سیمرغ نمادی بوده است برای سخن گفتن از سامانة آموزش داستان ـ سیمرغ: در کهن1
 بنیان گذاشته بودند تا پهلوانانی برخوردار از دانش و بینشِ ثپنتایی پرورش بدهند. مهرپرستان در دژهای البرزکوه
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، مروی، از بهرام خواسته بود شدند؛ بدان میپاس داشته ای بودند که باید  گنجینه
را هم  باورهای بختیاری هنگام بازخوانی، بار شاهنامه را برای من بخواند و یک

 به روزگار ما سینه به ی که سینههای م و نگذارم یادمانیسرا بنویادآوری کند تا آنها 
 فراموش شوند. اند، رسیده

سرودخرد بازدارندة رسیدن  اش از گوشان پس از گدازش زرِ ناخودآگاه نیکا، رهایی
گری و دادستایی؛ بازگویی دگرگونة داستان سیاوش را  به پایة خردپروری، آفرینش

سرشار از  یها داستان ه آشیانة سیمرغ دریابد که کهنیافته ب تا نوآموز راه آغاز کردم
 د.باید چگونه بررسی کنراز و رمز را 

پیش از بازگویی چیستی رمز رفتن سیاوش به جنگ افراسیاب، درنگ کردم تا 
د. نیکا زمانی دراز، ده هایش چگونه واکنش نشان می ام به شنیده اگرد برگزیدهببینم ش

جا نبود. هنگامی که دست جنباندم  جا نجنبید. انگار آن مانده به چشمانم هیچ از خیره
 و پرسیدم:

 ـ کجایی؟
 آرام پاسخ داد:

 بینم. ـ دارم می
 ـ چی؟

 هایش شکفت، پاسخ داد: ی روی لبدمژه بر هم زد، لبخن
 گفتی رو ازگشته بودم و رویدادی که از اون سخن میـ به روزگار سیاوشی ب

 دیدم. می
 م:زده و ناباور پرسید شگفت
 تونی ببینی؟ ـ تو می

 پرسیدم: سر جنباند.
 ؟ای ی یاد گرفتهـ دیدن رو از ک
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گلنار بهم گفت دربارة چیزایی  ام، توانایی مادرزاده... بچه که بودم ننه ـ یاد نگرفته
پنداشتم  می ...!نپرسیدی که بهت بگمکس چیزی نگم...  بینم بجز اون به هیچ که می

ه که دربارة کن گلنار پافشاری می یافتم چرا ننه درنمی ،بینن دیگرونم میبینم  هرچی می
 م.هام چیزی نگ دیده

 بالا انداخت و افزود:شانه 
 تر که شدم... ـ بزرگ

 آه کشید و سر جنباند. پرسیدم:
 ـ دربارة توانایی دیدنت کنجکاوی نکردی؟

 خوندم. رو می کردم ها پیدا می ای دربارة دیوونه کردم و هر نوشته وجو می پرسـ 
 ای؟ پنداشتی دیوونه ـ می

هاشونو پنهون  ، دربارة کسایی که دیدهکردم پنهون می گفتن... آره ـ دیگرون می
 های من نوشته بودن با اون دیدهپریشا  گفتن... نه، چیزایی که دربارة روان کردن می نمی

 داد... آره، اونمبهم  رو 1«کاستاندا» از ای  نوشته یکی نبود... چند سال پیش سارینا
پنداشتیم مغزمون درست  های کاستاندا می پیش از خوندن نوشته ست...«بیننده»مادرزاد 
 کنه... کار نمی
 ای هستین؟ های ویژه پنداری بچه ـ می

اون  ست... ای مادرزاد بیننده بچه هر ،درست باشه 2«خوان دون»های  اگه گفتهنه، ـ 
های  شنیدن گفته وگوی درونی برآمده از پدیدار شدن گفت با ها گه توانایی بچه می

                                                           

پوستان  فرهنگ و جادوگری سرخ بینی، شناس آمریکایی ـ آرژانتینی که بخشی از جهان کاستاندا، مردمـ کارلوس 1
های او که در آمریکا و اروپا با  گونه منتشر کرد. کتاب هایی داستان مکزیکی را بررسی کرده و در قالب گزارش

پوستی  هایی عرفانی یا عرفان سرخ عنوان داستان هشناسی منتشر شده بودند، در ایران ب های فلسفی و مردم بندی کتاب طبقه
 معرفی شدند و پس از مورد توجه قرار گرفتن، انتشارشان ممنوع شد.

خوان را جادوگری بیننده معرفی کرده که او را به شاگردی برگزیده بود تا از  های خود دون ـ کاستاندا در کتاب2
 ها استفاده کند. جایگاه دانشگاهیش برای معرفی دانش و بینش تولتک
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ریز تو مغزم ورور  .. هم از شنیدن آوای کسی که یهافته. از کار می کم کمدیگرون 
 یافتم چی هستن... آره... کرد آزرده بودم، هم از دیدن چیزایی که درنمی می

بینش همون دیدنه... دارم همین  سرودخرد... گن گوشان ـ تو فرهنگ ایرانی بهش می
 .همین چیزاست یاد گرفتن ،گفتم آوازی که می کنم... کار رو می

 نیکا در خود فرورفت و پس از درنگی که به درازا کشید پرسید:
 یابی هر واژه، نام یا رویداد رمز چیه؟ جوری درمی چهـ 

روکار داری... ـ تو گام نخست باید یه سرنخ پیدا کنی که نشون بده با یه رمز س
نام یا رویداد،  ،تونه سرنخ باشه، بهترین نشونة رمزشناسی اینه که یه واژه هرچیزی می

ای ناآشنا به کار رفته باشه... درسته... تو همین داستان خودت، سرنخی که  گونه به
ای برا سخن گفتن از یه سرزمینه، اینه که هنگام سخن  ده سوداوه رمزواژه نشون می

از « و بوم بر»گه شهریار  ، میخواستار اوست که بگه پادشاه جای این رش، بهگفتن با پد
 :خواد هان میمِ

 کسی کو بود شـهریار جهـان  »
 

 1«بر و بوم خواهد همی از مِهان 
 

ده سوداوه رمزی بوده  جای دختر یه سرنخه که نشون می به کار رفتن بر و بوم به
زمین بوده، از راهی آبی  برا سخن گفتن از یه سرزمین، سرزمینی که در خورورانِ ایران

 ش بربرستان:راهه مصر بوده، سوی راست چپ آبشد بهش رسید که سوی  می
 به دست چپش مصر و بربر به راست»

 

 میانه بران سو کـه خواسـت  زره در  
 

 بـه پــیش انــدرون شــهر هامــاوران 
 

 »                                        ...2 
 

 کاوس رمز چی بوده؟ ـ اگه سوداوه رمزی بوده برا سخن گفتن از سرزمین، کی
به کار رفته رمز بوده... واژه، نام، جای، رویداد،  که داستانا هر چیزی ـ تو کهن

ها  بازمونده از روزگارای باستان که رو سازه ای کهنِیی یا مینوی... تو نوشتارپدیدة گیتا

                                                           
 .108، ب 71ـ شاهنامة فردوسی، دفتر دوم، ص 1
 .11-10، ب 70ـ شاهنامة فردوسی، دفتر دوم، ص 2
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شه رمز  ها نگاشته یا نوشته شدن، همه چیزِ نگاره یا نوشته رو می نگاره یا سنگ
ها هستن،  نوشته ها و کهن نگاشته کهنشمار آورد؛ تو بررسی نوشتارایی که بازنویسی  به

داستانا افزوده شدن رو  هایی که تو روزگارای گوناگون به کهن نخست آرایه باید
سامانة پادشاهی رو  کشور ما بارها چیرگی اندیشة دینی یا دیندارا برشناسایی کنیم... 

نی زندگی ایرا بند موندن به روشخویی و پا پاسداری از آزاده ون روزگارا،اآزموده، تو 
داستانایی که  همین، نیاکانمون برا پاسداری از کهن دشوار و دردسرساز بوده، واسه

ای  کردن، چاره ا رو بازگو میباورا و جشن کرد و چرایی پدید اومدن کهنچیستی، کار
 ی فریبنده نداشتن...ها به آرایه شون آراستن جز

دری، سرزمین و... باید دید تو داستان چه : دانایی، زایایی، مازن رمزی چندگانه بوده
جایگاه و کارکردی داره... پایندگی هر سرزمین، فرهنگ، شاروندی، کشور و قومی 

روزگار نواندیشی مهرپرستانه، زنان آزاده  به دانایی و زایایی زنانش هست، تووابسته 
ای پیشرفت بده  اندازه دانش و بینش رو بهنست که تو دنبو کیزاینده و پرورانندة زایَ

 ن آشکار بشه، مردم از توانمندیای خودشون برادیوای گوناگو کارکردِ و چیستیکه 
رها شدن از دیو و دیوخویی آگاه بشن و راهی برا بیرون رفتن از چرخة زندگی گیتایی 

به هم تا  ریزی کرد رو پی« کیش مزدیسنا» خسروی شهریاریِ کی کیپیدا کنن؛ 
ای در بندِ  مردم از آفریدهانی مهرپرستی پایان داده بشه، هم ردوگانگی ایرانی ـ تو

و بتونه با مرگی  آفرینندگی والایش پیدا کنه گرِ ای ستایش خودش و گیتی، به آفریننده
 .خودخواسته از چرخة گیتایی بیرون بره

گری  پرسش کمی گیج شد و پس از کنجکاوی گذرایی دربارة کیش مزدیسنا، نیکا
رازها و رمزهای پنهان  یو روشِ چگونگی رازگشایی و رمزشکنپیش گرفت تا از راه 

دگرسان از نگرشی بود که « آواز»ها آگاه شود. نگرش او به آموختن  داستان کهن در
 آگاهی ازپرسید:  می ،یرمز از گشوده شدن هرداشتم. پس  آموزیمن در آغاز کار

 ؟دارد یکارکرد ، امروز چهو کارکردِ کهن این رمز چیستی
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های ایران و توران در  فرهنگی جنگ پس از گشودن رمز و راز چیستی و کارکردِ
بازگوشده در شاهنامة فردوسی، به بازگویی داستان رفتن سیاوش به  یها داستان کهن

 جنگ افراسیاب پرداختم:
 به مهر اندرون بـود شـاه جهـان   »

 

ــان     ــارِ کارآگه ــنید گفت ــه بش  ک
 

 افراســیاب آمــد و صــدهزارکــه 
 

ــوار   ــمرده س ــان ش ــده ز ترک  گزی
 

 کــاوس از آن تنــگ شــد دلِ شــاه
 

 که از بزم رایش سوی جنگ شـد  
 

ــان   ــرد از ایرانی ــن ک ــی انجم  یک
 

 خواهِ کیان ز هر کس که بُد نیک 
 

 بدیشان چُنین گفـت کافراسـیاب  
 

 ز باد و ز آتش، ز خاک و ز آب 
 

 همانا که یزدان نکردش سرشـت 
 

 مگــر ســپهرش دگرگونــه کِشــت 
 

 که چندین به سوگند پیمان کنـد 
 

 به خـوبی زوان را گروگـان کنـد    
 

 جـوی  چو گرد آورد مردم جنگ
 

 بتابــد ز پیمــان و ســوگند روی    
 

 خـواه  جز از من نباید شدن کینـه 
 

ــیاه     ــر س ــن بروب ــنم روزِ روش  ک
 

 مگــر کــم کــنم نــام او از جهــان
 

 وگُرنه چو تیـر از کمـان ناگهـان    
 

ــد  ــران کن ــاز ای ــازد و س ــپه س  س
 

ــد   ــران کن ــوم وی ــن بروب  بســی زی
 

 بدو گفت موبد که چنـدین سـپاه  
 

 چو خود رفت بایـد بـه آوردگـاه    
 

ــاد  ــه ب ــد ب  چــرا خواســته داد بای
 

 در گنج چنـدین چـه بایـد گشـاد     
 

 دو بار این سرِ نامورگـاهِ خـویش  
 

 سپردی ز تیزی به بدخواه خویش 
 

 گـــزینپهلـــوانی نکـــو بر یکـــی
 

ــزاوار کــین   ــزاوارِ جنــگ و سَ  سَ
 

 چُنین داد پاسخ بدیشـان کـه مـن   
 

ــن   ــرین انجم ــنم همــی کــس ب  نبی
 

ــاب افراســیاب  ــی و ت  کــه دارد پ
 

 مرا رفت باید چو کشـتی بـر آب   
 

ــون   ــن کن ــا م ــد ت ــما بازگردی  ش
 

ــون   ــرین رهنم ــی دل ب ــیچم یک  بپ
 

 سیاوش از آن دل پُراندیشـه کـرد  
 

 روان را از اندیشه چون بیشه کرد 
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 به دل گفت: من سازم این رزمگاه
 

 به چربی بگـویم بخـواهم ز شـاه    
 

 م رهــایی دهــد دادگــر مگــر کــه
 

ــت  ــوداوه و گف ــدر ز س ــوی پ  وگ
 

ــام آورم  وُ ــار ن ــزین ک ــر ک  دیگ
 

ــه دام آورم    ــکری را ب ــین لش  چُن
 

 شــاه بشــد بــا کمــر پــیش کــاوس
 

 بدو گفـت: مـن دارم ایـن پایگـاه     
 

 که بـا شـاه تـوران بجـویم نبـرد     
 

 1«سر سروران انـدرآرم بـه گـرد    
 

پهلوان پیرِ زاولی  جو بود که در دامان جهان که سیاوش، پهلوانی جوان و نام بااین
برای رفتن  در باور پادشاه، و رفت شمار می بهبالید و سرآمد روزگار شد، کار نیازموده 

به کارزار در برابر مهرپرستیِ افراسیابیِ کارآزموده که بارها توانسته بود بر تخت 
می گر کشی چون رستم بود تا با پشت ن بنشیند، نیازمند پشتیبانی سپهآزادگاپادشاهی 

  ها کارآزمایی کند: نبرد اندیشه به آن پیرِ رازآشنا، در میدانِ
 وِ پیلتن را بـرِ خـویش خوانـد   گَ»

 

ــتان  ــد  بســی داس ــو بران ــای نیک  ه
 

 زورِ تو پیل نیسـت  بدو گفت: هم
 

 هماننــدة رای تــو نیــل نیســت    
 

 به گیتی خردمند و خامُش تـویی 
 

ــویی    ــیاوش ت ــارِ س ــه پروردگ  ک
 

 چو آهن ببندد بـه کـان در گهـر   
 

 گشاده شود، چون تو بسـتی کمـر   
 

ــان   ــر می ــر ب ــد کم ــیاوش بیام  س
 

 سخن گفت با من چو شـیر ژیـان   
 

 بخواهد همـی جنـگ افراسـیاب   
 

 تـو بـا او بـرو، روی ازو برمتــاب    
 

 چو بیدار باشی تـو خـواب آیـدم   
 

 چــو ارمیــده باشــی شــتاب آیــدم  
 

 جهان ایمن از تیز شمشـیر تُسـت  
 

 2«سرِ ماه بر چرخ در زیـر تُسـت   
 

تاز جهان  یکه ،مهرپرستی توانند سوار بر اسبِ پنداشتند همچنان می آزادگان می
ها  بندی پیمان داری، پایه انداختن چهارچوبی تازه برای پیمان ورزی باشند و با پی اندیشه

                                                           
 .682-669، ب 211-219 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر دو1
 .695-689، ب 212-211 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر دو2
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کردن مرزهای تازه برای درآمیختن دو گرایش مهرپرستانة ایرانی و تورانی،  و پدیدار
 اهانة دیرین و دیرپا پایان بدهند.خو به نبردهای کینه

آمادة نبرد ساز با افراسیاب، برای  نبردِ سرنوشت سیاوش و رستم، پیش از شتافتن به
 راهی زاولستان شدند: شدن،

ــی » ــاوسِ ک ــاد ک ــاه بنه ــوی گ  س
 

 جـوی  سـیاوش ابـا لشـکر جنـگ     
 

ــپه را ســوی زاولســتان کشــید   س
 

ــید    ــتان کش ــوی دس ــتن س ــا پیل  اب
 

 همی بود یک مـاه بـا رود و مـی   
 

 پــی بنزدیــکِ دســتانِ فرخنــده   
 

 دسـت  گهی با تهمتن بُدی می بـه 
 

ــدی نشســت   ــا زواره گزی  گهــی ب
 

 گهی شاد بـر تخـت دسـتان بُـدی    
 

 گهــی در شــکارِ نیســتان بُــدی    
 

 چو یک ماه بگذشت لشکر براند
 

 1«گَوِ پیلتن رفـت و دسـتان بمانـد    
 

  نِ نواندیش دست بالاتر را داشتند:نبردی آغاز شد که در آن آزادگا
 وُزان ســو چــو کرســیوزِ شــیرمرد 

 

ــرِ شــاهِ  ــرد بیامــد ب  تــوران چــو گَ
 

 های نابـاک و تلـخ   بگفت آن سخن
 

 کـه آمــد ســپهبد ســیاوش بــه بلــخ  
 

 کـران  کش چو رستم، سـپه بـی   سپه
 

ــاوران   ــداران جنگــ ــی نامــ  بســ
 

 به هر یک ز ما، بـود پنجـاه بـیش   
 

ــاومیش   ــرزة گـ ــا گـ ــرافراز بـ  سـ
 

 پیـــاده بکـــردار آتـــش بُدنـــد   
 

ــد    ــرکش بُدن ــر و ت ــا تی ــپردار ب  س
 

ــردار   ــرّد بکـ ــاب نپـ ــان عقـ  ایشـ
 

 یکی را سر اندر نیامـد بـه خـواب    
 

... 
 

  
 

 برافروخت چون آتـش افراسـیاب  
 

 که چندین چه گویی ز آرام و خواب 
 

 بــه کرســیوز انــدر چُنــان بنگریــد
 

 کــه گفتــی میــانش بخواهــد بریــد 
 

 کجا خواست راندن برو خشم خویش  یکی بانگ برزد، برانـدش ز پـیش  
 

                                                           

 .510-526، ب 211-211 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر دو1
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ــداران  ــز نامـ ــود کـ ــزاربفرمـ  هـ
 

 ز بـــزم ســـازید کـــاربخوانیـــد وَ 
 

ــد  ــن نهی  سراســر همــه دســت زرّی
 

 به سُـغد انـدر آرایـش چـین نهیـد      
 

 بریشان به شـادی گـذر کـرد روز   
 

 فـروز  چو از چشم شد هـورِ گیتـی   
 

 به خواب و به آرامش آمد شـتاب 
 

ــیاب    ــه افراسـ ــر جامـ ــد بـ  بغلتیـ
 

 شب شت از آن تیرهیک پاس بگذچو 
 

 بازگویـد ز شـب  چُنان چون کسی  
 

ــیاب   ــد ز افراسـ ــی برآمـ  خروشـ
 

ــواب   ــای آرام و خ ــر ج ــد ب  بلرزی
 

ــتند ــتندگان تیــــز برخاســ  پرســ
 

ــتند    ــل آراسـ ــیدن و غُلغُـ  خروشـ
 

... 
 

  
 

ــامجوی  ــیوز از نـ ــید کرسـ  بپرسـ
 

 که بگشای لب، وین شگفتی بگوی 
 

ــیاب   ــه افراس ــت پُرمای ــین گف  چُن
 

 که هرگز کسی این نبیند به خواب 
 

 ام شبِ تیـره مـن دیـده   چُنان چون 
 

 ام ز پیـــر و جـــوان نیـــز نشـــنیده 
 

 بیابان پُر از مـار دیـدم بـه خـواب    
 

 عقـاب جهان پُر ز گرد، آسـمان پُر  
 

 شخّی که گفتی سـپهر  زمین خشک
 

 بــدو تــا جهــان بــود، ننمــود چهــر 
 

ــران   ــر کـ ــن زده بـ ــراپردة مـ  سـ
 

ــداوران   ــپاهی ز گُن ــردش س ــه گ  ب
 

ــرد   ــر ز گَ ــتی پُ ــاد برخاس ــی ب  یک
 

ــرد   ــار ک ــر نگونس ــرا س ــش م  درف
 

 برفتی ز هر سو یکـی جـوی خـون   
 

ــون   ــتی نگ ــه گش ــراپرده و خیم  س
 

 زیــن لشــکر مــن فــزون از هــزاروُ
 

 بریده سـران و تـن افگنـده خـوار     
 

ــان  ــادِ دم ــران چــو ب ــپاهی از ای  س
 

 چه نیزه به دست و چه تیر و کمان 
 

 هاشــان ســر آورده بــار همــه نیــزه
 

 کنــاروُزان هـر سـواری سـری بـر      
 

ــوار    ــدی س ــن تاختن ــتِ م ــر تخ  ب
 

ــیه  ــزه س ــوش و نی ــدهزار پ  وران ص
 

 برانگیختنـــدی ز جـــای نشســـت
 

 مــرا تاختنــدی همــی بســته دســت 
 

 ز پیوســته پیشــم نبــودی کســـی     نگه کردمی نیـک هـر سـو بسـی    
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 مــرا پــیش کــاوس بــردی دوان    
 

ــوان    ــامور پهلـ ــر نـ ــی بادسـ  یکـ
 

 مـاه  یکی تخـت بـودی چـو تابنـده    
 

ــرو    ــته ب ــنشس ــاوسگ ــاه رد ک  ش
 

ــیش   ــال ب ــودی وُرا س ــه نب  دو هفت
 

 چو دیدی مرا بسته در پیش خویش 
 

ــغ  ــده میـ ــردار غرّنـ ــدی بکـ  دمیـ
 

 میــان بــه دو نــیم کــردی بــه تیــغ  
 

 خروشــیدمی مــن فــراوان ز درد  
 

ــرد    ــدار کـ ــه و درد بیـ ــرا نالـ  مـ
 

 بدو گفت کرسیوز: این خواب شاه
 

 خــواه نباشــد جــز از کامــة نیــک 
 

 باشد و تـاج و تخـت  همه کام دل 
 

 گالان تو بختنگون گشته بر بدسِ 
 

ــی  ــد کسـ ــواب بایـ ــدة خـ  گزارنـ
 

ــی    ــدازه دارد بس ــش ان ــه از دان  ک
 

ــدان   ــداردل موبــ ــوانیم بیــ  بخــ
 

ــردان   ــان و از بخــ  از اخترشناســ
 

 کس کزین دانـش آگـاه بـود    هر آن
 

ــود      ــاه ب ــر درِ ش ــر ب ــده گ  پراگن
 

 شـــدند انجمـــن بـــر درِ شـــهریار
 

 کردشــان خواســتاربــدان تــا چــرا  
 

... 
 

  
 

ــان ــیارمغز  زبــ ــود بســ  آوری بــ
 

ــز کجــا برگشــادی ســخن   هــای نغ
 

 چُنین گفت کز خواب شـاهِ جهـان  
 

 کـــنم آشـــکارا بروبـــر نهـــان    
 

 بــه بیــداری اکنــون ســپاهی گــران
 

ــران   ــد دلاورســ ــران بیایــ  از ایــ
 

ــدرون یکــی شــاه ــیش ان ــه پ  زاده ب
 

ــون    ــی رهنم ــا او بس ــده ب  جهاندی
 

 بر گُسـی کـرد شـاه   بر آن طالعش 
 

 که این بوم گـردد بـه مـا بـر تبـاه      
 

 اگر بـا سـیاوش کنـد شـاه جنـگ     
 

 چو دیبه شود روی گیتی به رنـگ  
 

 ز ترکـــان نمانـــد کســـی پارســـا
 

ــا   ــگ او پادش ــردد از جن ــی گ  غم
 

 وگُر او شود کشته بـر دسـت شـاه   
 

 به توران نماند سر و تخـت و گـاه   
 

ــین   ــردد زم ــوب گ ــر پُرآش  سراس
 

 سیاوش به جنگ و به کـین ز بهر  
 

 بــدان گــاه یــاد آیــدت راســتی    
 

 که ویـران شـود کشـور از کاسـتی     
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ــر   ــردد بپَ ــرغ گ ــر م ــدار اگ  جهان
 

ــذر   ــد گ ــردان نیاب ــرخ گ ــرین چ  ب
 

 ازینسان گذر کـرد خواهـد سـپهر   
 

 گهی پُر ز خشم و گهی پُـر ز مهـر   
 

 غمــی شــد چــو بشــنید افراســیاب 
 

 1«نکرد ایچ بر جنگ جستن شتاب 
 

 درنگ کردم، نیکا پرسید:تا 

 دیدن رمز چی بوده؟ خوابـ 

 ترین اسبی بوده که مردم سوار شده. ـ کهن

 ـ اسب؟!

 سر جنباندم و افزودم:

دیدن گیتی اَثیری یا رفتن  وشِربرا سخن گفتن از داستانا، اسب رمزی بوده  ـ تو کهن

بخشی  تونست ی و هر روشی که می... آره، هر چیزفروگیتی و فراگیتیهای  به جهان

شد... برا  خونده می« اسب» ه که توانایی دیدنِ اَثیر رو پدید میارهاز مغز رو پویا کن

های فروگیتایی و فراگیتایی نیاز به اسب  رفتن به هر بخش از گیتی اَثیری یا جهان

ون یا برشمردن ش ا رو با رنگ، گوناگونی اسبداستانا پردازا، تو کهن ای بوده؛ داستان ویژه

داستانا ازش یاد  شون بازگو کردن... نخستین اسبی که تو کهن ویژگیای نژادی یا رفتاری

نخستین پدیدة گیتی « تاریکی»شده، خود اهریمنه که طهمورت سی سال سوارش بود... 

رو پدیدار کرد... « ترس»پدیدة  «پذیرندة هوش و رای و خرد» بود که در دلِ مردمِ

جونورا با ترس بیگانه هستن، ما هم تا زمانی که زندگی جانورسان داشتیم ترس رو 

  شناختیم... اون رَمیدنِ نه ترسیدن... نمی
شاخ به  پرسید که پاسخ دادن به آنها از این هایی می با گشودن هر رمزی، نیکا پرسش

ها،  مایة کهنی است که ریشة همة بدکارگی س بنُشاخ پریدن را در پی داشت. تر آن
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توانستم  رسد. اگر می های نادرستِ ما بدان آبشخور باستان می ها و گزینش تبهکاری
 شبه بپیماید. ساله را یک انست راهِ صدتو را به درستی به او بنمایانم، می« ترس»پدیدة 
و  یا تابنده روشنسپید، نه، خرد یا بایگانی فرَوهَرِ ما دو سو دارد: سوی چپ، زنا آثن

ایم،  تا زمانی که زیستی جانورسان داشته .کِشنده تاریک یاسیاه، سوی راست، مردانه، 
روی، اگر  مان وابسته به پویایی سه چاکرای زیستی کالبد اَثیری بوده است؛ بدان زیست

سان جانوران واکنش نشان هم یمانها دیده خواببه گمان  دیدیم، بی هم خوابی می
 ایم. داده می

شان  گرا نیستند، زیست کنند، گذشته هایشان را فراموش نمی که آزموده جانوران بااین
پذیرندة »مند است و با آنچه گذشته و درگذشتگان کاری ندارند.  به اکنون کران

 گام در راهِ یننخست را به برداشتنِمردم ای بود که  دهنده والایشبودن، ویژگی « هوش
و آشنایی با ناگزیری « زمان»پدیدة  دور شدن از جانورسانی واداشت. دریافتنِروندِ 

گرایی را در مغز مردم  ، انگیزشِ گذشته«هوش»های گیتی به پایان یا  رسیدن پدیده
ها آغاز و هوشی دارند، پیش  پدید آورد تا به این پرسش پاسخ پیدا کند که: اگر پدیده

هایی به پرسش مردمان  ها، پاسخ اند؟ نگرش پژوهنده به پدیده و چه بودهاز آغاز کجا 
خودشان و جانوران با زاده شدن  دیدند: کرد، چراکه می وش فراهم میپذیرندة ه
 شوند یا گیاهان و درختان با روییدن. پدیدار می

 و سو یکاز آورد ها آغاز و پایان پدید می آشنایی با پدیدة زمان که برای پدیده
گرایی را هم در مغز مردم پدیدار کرد  دیگر، آینده یدن درگذشتگان در خواب ازسوید

و این پرسش را پیش آورد که: اگر زیست در گیتی پایانی ناگزیر دارد، پس از هوش، 
 نمایند؟ جا زنده می اند که در آن درگذشتگان به کجا رفته

درگذشتگان  ،ام خوابهنگ که مردم به« جای دیگر»کجایی آن  تلاش برای دریافتن
نشستند، پویایی چاکرای چهارم را در  وگو می دیدند و با ایشان به گفت جا می را در آن

دمی با درگذشتگان و آشنا شدن با  وگذار در جهان مردگان، هم پی داشت. گشت
های تیره و تاریکی  ها و چاه ها، سوراخ گر را با چاله های آن گیتی، مردم کاوش پدیده
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 ،انگیخت که آرامش اَثیری آشنا کرد که کششی درونی را در آنان برمیدر گیتی 
 پراند. و آنان را از خواب می کشید شان را به چالش می و نیرومندی شادمانی

شان را  انگیخت و خواب شندة مردم را برمیهایی که سوی تاریک و کِ آزمون
جانوران ناشناخته است، چراکه ای آشنا کرد که برای  کرد، آنان را با پدیده پریشان می

شود، زیرا  میثیری بود که در هیچ جانوری پویا نمده از پویایی چرخ چهارم کالبد اَبرآ
، گر ری گزینشمردمِ دارای کالبدِ اَثیآزاد است.  توانایی گزینشِ هپویا شدنش وابسته ب

رفت.  مید من کِشش هان مردگان، به جاهایای جهای ناآشن برای شناختن پدیده آزادانه
کردند که با ساختار و  ای را پویا می اندوخته ها، ها و چاه ها، سوراخ کِششِ چاله

 د.مآ روی، پریشانی روانی پدید می ود؛ بدانکارکرد کالبد اَثیری ناسازگار ب
شب  یتاریک هنگام کننده در خواب، به های پریشان آزمون سانِآزمودن واکنشی هم

انجامید؛ « ترس»واژة رازآلود  ، به پیدایش کهنانند غارهامتاریک رفتن به جاهایی یا 
گریزانندة برآمده از برخورد  ستیز و شادی ای برای سخن گفتن از پریشانی آرامش واژه

 مردم. «چیزِ»ناسازگار با « ناچیزِ»با 
 هم تری تر و تابنده های درخشان کاوش در گیتی اَثیری، مردم کاونده را با روشنایی

افزوند. آشنایی با دو پدیدة  کرد که بر آرامش، شادمانی و نیرومندی بینندگان می آشنا
آوردند و کنجکاوی دربارة  سانی پدید میهای ناهم ها و انگیزش ه که واکنشناشناخت

ه دیدشان  هایی که درون آنها و آشنایی با پدیده چرایی گرایش درونی به کاوش دربارة
م جویای دانش پدید آورد که هنوز پاسخ روشن و هایی برای مرد ند، پرسششد می

ام؟ باز به  کیستم؟ که را خویشم؟ از کجا آمده»درخوری برایشان فراهم نشده است: 
خویشم یا دیوان)خویش(؟ مردمم  کجا شوم؟... هرمزدخویشم یا اهریمن)خویش(؟ یزدان

 .1«یا دیو؟
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ریابند که پیش از زایش پروراند تا مردم د گرایی را می هایی هم گذشته چنین پرسش
مرا چه »از خود بپرسند: کرد تا  اند؟ هم دربارة آینده کنجکاوشان می چه و کجا بوده

خویشکاری گیتی و چه مزد مینو است؟... راه چند )و( مرا دین کدام؟ مرا چه سود؟ 
ها، با افزایش  و فراتر از این پرسش 1«زیان؟ مرا که دوست؟ مرا که دشمن؟مرا چه 

بُن یکی »پرسیدند:  های دوگانة دگرسان و ناسازگار با هم می شان با پدیده آشنایی
)است( یا دو؟ از که نیکی و از که بدی؟ از که روشنی و از که تاریکی؟ از که 

؟ از که بخشایش و از که خوشبویی و از که گندگی؟ از که داد و از که بیداد
 .2«نیامرزش؟

ها دربارة  داستان خواب دیدن در کهن نیکا پس از آشنایی با چیستی و کارکرد
گری پیش گرفت تا با  چیستی و کارکرد رمزهای خوابی که افراسیاب دیده بود پرسش

ای  ار پژوهندههایش بسیار سنجیده بودند، انگ ساختار رازمند داستان آشنا شود. پرسش
پنداره،  ،دانشگاه نرفته و استاد نیازموده، با چگونگی ساختن پرسش مادرزاد بود!

ام از  زدگی داشت. هنگامی که شگفت آشنایی ها ارزیابی و سنجش دادهپندارپروری، 
 رفتارش را نمایاندم، خندید و پاسخ داد:

گه: تا کسی ولگردی  دونم... بابابهرام می برای من دانشگاهه... می« فضای مجازی»ـ 
تر از ولگردی دوست رو بیش« گردی وب»ها... شه... هاها یرو نیازموده باشه بزرگ نم

 چشم... دونم... باشه... به دارم... آره... می
پس از پاسخ دادن به پرسش نیکا دربارة چیستی و کارکرد رمزهای مار و شاهین 

 در خواب افراسیاب، پرسید:
 ؟ـ شاهین همون سیمرغه

جانورسان فراتر رفته،  از زیستِ ـ مرغ رمزی بوده برا سخن گفتن از مردمی که
شده تو  کرده یا زندانی ای پرواز فراموش که پرنده دریافته چاکرای چهارمش پویا شده،
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پرورونه. چرخ چهارم یا دل مرز میان  قفسه و آرزوی پرواز تو آسمون رو تو دلش می
میدانِ دل ما رو دچار  ست، گزینش نادرست تو دگی والایندهری و زنجانو زیستِ

شیم  فرجامش دیو سپیدی می ای که تو کنه؛ وارونگی سوفیانه میرفت  و پسوارونگی 
بگریزیم و به « دل»ره. اگه بتونیم از دامِ  خویی به شمار می ترین دشمن مردم که ددمنش

پژوهندگی  شه، پندارپروری و مون به پرسشگری باز می پایة چرخ پنجم برسیم، زبون
ها  و مغزمون برا شناختنِ ناشناخته ها باز کنیم به دیدن نادیده گیریم تا چشم پیش می
وپرورش  انة آموزشسام ی برا سخن گفتن از یهسیمرغ نمادگفتم که، ... بشه ورزیده

پروری و خردورزی... تو  فرهنگمردا با چگونگی  ای برا آشنا کردن ویژه بود؛ سامانه
ا دور از چشم کوه ساختن تدژهایی تو البرز« مهرپرور»های  روزگار ضحاکی، آزاده

ا، شیرمرد پرورش بدن، با به جون هم افتادن شیرمردای مهرپرست، کشته شدن روزبان
ای هدژزمین کاربری  ایران خواهانة ایرانی ـ تورانی، بزرگای ای کینهز جنگایرج و آغا

رو به  پهلوونای جویای نام جای پرورش شیرمرد، رو دگرگون کردن تا به البرزکوه
ای ثپنتایی چرخ چهارم رها بشن، پرواز تو آسمون که بتونن از قفسِ ای بار بیارن گونه

 شدن والایش پیدان کنن.« پیر»و تا پایة  رو یاد بگیرن
سانی مهای مینو ه های خودم به رازگشایی واکنش نیکا به سخنانم هیچ با واکنش

ماند یا ناباورانه سر  می گشود از شگفتی دهانم باز زی را مینداشت، هرگاه مینو را
زده شدن، به آسمانه خیره  جای شگفت ای داشت، به خاراندم. نیکا واکنش دگرگونه می
پرسید  گفت، پرسش می می شد و پس از درنگی کوتاه یا بلند، از برداشت خود سخن می

کشید  های مردمان دیگر کشورها سخن پیش می سانی آنچه شنیده بود با داستانیا از هم
 کرد. زده می ژرفایش شگفت های کم مرا از گسترة دادهو 

رفت؛ او مانند زمان  ای دگرسان آغاز شده و پیش می گونه وپرورش نیکا به آموزش
هایی  ، آزمودهآغاز کارآموزیم نزد مینو، تنها شنونده نبود، سخنانی برای گفتن داشت

ید برای یافتن ابزارهایی د وگو را راهی می گفت چیستی آنها آشنا نبود. او داشت که با
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را به  «بنیان زیستِ واکنش»کارآمد و برانگیزنده تا به یاری آنها، مردمان گرفتار در 
 بکشاند. «بنیان گری اندیشه کنش»میدانِ 

ها را ازبَر  نیکا که از کودکی با شاهنامة فردوسی آشنایی داشت و برخی داستان
ای از خودنمایی در رفتارش  ترین نشانه ککوچکه  آن بود، با زیرکی شایستة ستایشی، بی

خوانی ورزیده، با آوا و  بازگویی داستان را از من گرفت و همانند شاهنامه د،بنمایان
 گرفت. گویشی استوار، بازخوانی داستان سیاوش را پی

گمان بودم که او بسیار زودتر از آرزویم برای  بیی، از یافتن چنان جانشینشادمان 
بخشی از داستان را خواند که در آن،  وازکردن آماده خواهد شد.و پر آوازخواندن

 جویی واداشت: آگاهی از توانمندی نواندیشی سیاوشی، مهرپرستی افراسیابی را به آشتی
 بزرگان بـه درگـاهِ شـاه آمدنـد    »

 

ــد   ــلاه آمدنـ ــا کـ ــتنده و بـ  پرسـ
 

 یکی انجمـن سـاخت بـا بخـردان    
 

ــارآزموده ردان   ــیوار و کــ  هُشــ
 

 چُنین گفت کز روزگـار بدیشان 
 

ــر جــز از کــارزار    نبیــنم همــی ب
 

 بسا نامداران کـه بـر دسـت مـن    
 

 تبه شد به جنگ اندر آن انجمـن  
 

 بسی شارستان گشـت بیمارسـتان  
 

 بسی گلسـتان نیـز شـد خارسـتان     
 

 سـت  بسا بـاغ کـان رزمگـاه مـن    
 

 سـت  به هر سـو نشـان سـپاه مـن     
 

ــان  ــهریار جهــ ــدادی شــ  ز بیــ
 

ــا  همــه نیکــوی  ــانه  شــود در نه
 

ــور  ــت گ ــر دش ــام ب ــد بهنگ  نزای
 

ــور    ــم ک ــاز را چش ــة ب ــود بچّ  ش
 

 ببـــرّد ز پســـتانِ نخچیـــر شـــیر
 

 شود آب در چشـمة خـویش قیـر    
 

 شود در جهان چشمة آب خشک
 

 شـک ندرون بوی، مُ ندارد به نافهَ 
 

ــتی   ــود راس ــزان ش ــژّی گری  ز ک
 

 پدیــد آیــد از هــر ســوی کاســتی  
 

 مرا سیر شد دل ز جنـگ و بـدی  
 

 همــی جســت خــواهم ره ایــزدی 
 

ــم  ــاز آوری ــش و داد ب ــون دان  کن
 

ــم    ــاز آوری ــج، ن ــم و رن ــای غ  بج
 

ــان    ــانی جه ــا زم ــاید از م  نباید کـه مـرگ آیـد از ناگهـان      برآس
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 سـت  دو بهر از جهان زیر پای من
 

 سـت  از ایران و توران سـرای مـن   
 

 نگه کن که چنـدین ز گنـداوران  
 

 بیارنــد هــر ســال بــاژ گــران     
 

 داسـتان  ایـدونک باشـید هـم   گر 
 

ــتان   ــتم یکــی داس ــه رس ــتم ب  فرس
 

ــا ســـیاوخش نیـــز   در آشـــتی بـ
 

 1«انـدازه چیـز   بجویم، فرسـتم بـی   
 

اش را  کمی پیشانی جویی افراسیاب، درنگ کرد، آشتی نیکا پس از بازخوانی بخشِ
 مالید و سپس پرسید:

جهان از ایران و توران ـ مگه افراسیاب پادشاه توران نبود؟... پس چرا گفته: دو بهر 
 سرای اونه؟

هاست که بهت گفتم... مهرپرستی تورانی ـ افراسیابی در  ـ این یکی از همون سرنخ
زمین هم پیروانی داشت... درسته، تو اون روزگار بسیاری از مردمانِ زمین زندگی  ایران
افراسیابی ـ مهرپرستی تورانی پیرو  دارا داشتن، بیشتر اون گلهگری ـ چادرنشینی  کوچ
باورهاشون بیشتر از اثَوراپرستی، دلبستة دیوپرستی بودن... ایرانیا به  توکه  بودن

ستش سه ای بود از پر اثَوراپرستی بیشتر از دیوپرستی گرایش داشتن... مهرپرستی آمیخته
ی: یازده گونه اثَورا، یازده گونه ایزدِ گیتایی و یازده گونه زیستهای فرا گروه از پدیده

 دیو.
 پرستیدن؟ وسه تا خدا رو می ـ سی

وسه گونه پدیده یا پایه، نه کس  بردن... سی رو تنها برا دیوا به کار می« خدا»واژة ـ 
 باورایهای کمی از  که بارها بازنویسی شدن، نشونه« ایرانی»یا چیز... تو نوشتارای 

رو بررسی « آریایی»جا مونده، تو این زمینه باید نوشتارای  به مهرپرستی ایارروزگ
 کنیم.

 ـ نوشتارای آریایی؟
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جا مونده... مانند نوشتارایی که از مردمان  ـ نوشتارایی که از دیوپرستای آریایی به
جا مونده... خوب گوش کن، مهرپرستی  به «سانسکریت زبانِ»به « آریانا»سرزمین 

بیشتری داشتن ای از پرستش سه گونه پدیده بوده، برخی به اثَوراپرستی گرایش  تهیخآم
خوندن، گروهی که دیوپرستی رو بهتر از  می« آزاده»یا « ایر»که خودشون رو 

گرا بودن و  مهرپرستا زیست نامیده شدن، گروه سومِ «تور»پنداشتن  اثَوراپرستی می
 یِهای منش مایه آره... آره... بُن «...سلم»گفتن:  پرستیدن و بهشون می ایزدای گیتایی رو می

شون برآمده از این بود که هر گروه یکی از اون سه  ، دگرسان بودنیکسانی داشتن
آوردن و با اونای دیگه یا کاری نداشتن یا تنها  دسته پدیده رو برتر و بهتر به شمار می

کردن... تو روزگاری که  شون می برا بهره بردن ازشون یا دور کردن آزارشون پرستش
کنار گذاشتن و گفتن مردم برای  ویوپرستی رپدید اومد، چون ایرانیا د« کیش مزدیسنا»

رسیدن به والایش باید پرستش دیوا رو رها کنه، دیوپرستا واکنش نشون دادن و به 
گروهی  ای پدید اومد، های تازه پرستش دیوا بیش از پیش پافشاری کردن. نبرد اندیشه

 کهن آریاییخونده شدن. تو نوشتارای « یآریای»کردن  یوا پافشاری میکه به پرستش د
داده شدن، نشون  کم برتر انی دارن، هرچند دیوا یهسدیو، اَثورا و ایزد جایگاه هم

شه اونا رو بازمونده از روزگار  روا نبوده، تو نوشتارایی که می بدگویی دربارة اثَورا
 کم شه و کم آغاز می شمار آورد، بدگویی از اَثورا بهآغازین پیدایش کیش مزدیسنا 

 گیره که دیوپرستا تا جایی بالا می نمای دیو ؛ بدگویی از اَثورا و بزرگشه بیشتر می
از خوارشماری و بدگویی  خونده شدن که« دیو کننده بر پرستشِ پافشاری»آریایی یا 

 .شون بود اَثورا بخشی از آئین
  ما آریایی نیستیم؟ پسـ 
 «دیندار» آریایی و یابیشتر ایران زمین همیشه آریایی بوده... امروز نه... تو ایرانـ 
چیستی و کارکرد دین و چگونگی  که ا اینه... نه... بر... دینداری همون دیوپرستیهستن

رسیم،  باید داستان ضحاک رو برات رازگشایی کنم... به اونم میرو دریابی، پیدایشش 
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 با شناختن خودت، راه .شتاب نکن، نخست باید با راز و رمز داستان خودت آشنا بشی
 شه... دیگرون هموار می برا شناختنِ

جویی  سیاوش و رستم از آشتی وش را از سر گرفت.انیکا بازخوانی داستان سی
 کاسه است: ای زیر نیم افراسیاب بدگمان شدند و پنداشتند کاسه

 نشســتند بیـــدار هـــر دو بهـــم »
 

 سِگالش گرفتنـد بـر بـیش و کـم     
 

ــدگمُان  ــتن ب ــد پیل ــار ش  از آن ک
 

 کرسـیوز آمـد دمـان   کزان گونه  
 

 طلایه ز هـر سـو بـرون تاختنـد    
 

 چُنــان چــون ببایســت برســاختند 
 

 سیاوش ز رستم بپرسـید و گفـت  
 

 که این راز بیرون کشیم از نهفت 
 

 که این آشتی جُستن از بهر چیست
 

 نگه کن که تریاک این زهر چیست 
 

 ز پیوســـتة خـــون بنزیـــک اوی
 

 جـوی  نگر تا کدامند صد جنـگ  
 

ــان  ــا گروگ ــک م ــتد بنزدی  فرس
 

 کند روشـن ایـن رای تاریـک مـا     
 

 نباید که از مـا غمـی شـد ز بـیم    
 

 1«همی طبل سـازد بـه زیـر گلـیم     
 

 زنی سیاوش و رستم، پرسید: نیکا پس از بازخوانی رای
 خواهی رمز چی بوده؟ ـ گروگان

هاست، برا شکستن هر رمزی نخست باید  واژه ـ رمزشکنی وابسته به بازشناسی کهن
شده که  ای ساخته کلیدواژة کهنی رو شناسایی کنیم که برا سخن گفتن از پدیده

شمار  خواهی اگه گروگان رو کلیدواژة رمزی به پنداریم یه رمز بوده... تو گروگان می
دونی اون واژة  بیاریم، باید ببینم این واژة فارسی نو جایگزین چه واژة کهنی شده... می

 کهن چی بوده؟
را جنباند. از او خواستم بازخوانی داستان را پی بگیرد تا دریابد که واژة  نیکا سرش

پردازان کهن شده است. نیکا  نشده از سوی داستا جانشین کدام واژة ساخته« گروگان»
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د، درنگی که به درازا درنگ کر ،ازبرَخوانی داستان سیاوش جای از سر گرفتن به
داد. سر انگشتان شست خود را به  ود انجام میداشت بازخوانی را در مغز خ کشید،

مالید و به ناکجایی ناپیدا خیره  اش می نرمی بر دیگر سرانگشتان استخوانی و کشیده
واژه را یافته  شکفت، دریافتم که کهن هایش انده بود. هنگامی که لبخندی روی لبم

 است. نگاهم کرد و پرسید:
 ـ نوا؟

 گشود:سر جنباندم، زبان به بازخوانی 
 به شبگیر کرسـیوز آمـد بـه در   »

 

 چُنان چون بـود بـا کـلاه و کمـر     
 

ــین   ــیاوش زم ــیش س ــه پ ــد ب  بیام
 

ــرین   ــاه کــرد آف ــر ش  ببوســید و ب
 

 سیاوش بـدو گفـت کـز کـار تـو     
 

 پُراندیشـــه بـــودم ز گفتـــار تـــو 
 

 کنون رای هر دو بر آن شد درست
 

 که از کینه دل را بخواهیم شست 
 

ــه   ــو پاســخ فرســتی ب  افراســیابت
 

 که از کین اگر شد سرت سیرِ خواب 
 

ــد   ــرانجامِ ب ــد س ــو ببین ــی ک  کس
 

 ز کـــردار بـــد بازگشـــتن سَـــزد 
 

ــته   ــردد آراس ــرد گ ــز خ ــی ک  دل
 

 یکی گـنج گـردد پُـر از خواسـته     
 

 نوش اندرون زهر نیست اگر زیرِ
 

 دلت را ز رنج و زیان بهر نیسـت  
 

 ز گردان کـه رسـتم بدانـد همـی    
 

ــان    ــام ایش ــا ن ــیکج ــد هم  بخوان
 

 چو پیمان همی کرد خواهی درست
 

 تنی صد که پیوسـتة خـونِ تُسـت    
 

ــوا    ــم ن ــه رس ــتی ب ــن فرس ــرِ م  ب
 

 1«بدین خوب گفتـار تـو بـر گـوا     
 

ها آغاز کردم تا  واژه تا درنگ کرد سخن گفتن را دربارة چگونگی شناسایی کهن
« نوا»راز نهفته در رمزواژة سپس به  سازِ زبان کهن ایرانی آشنا شود. با الگوی واژه
  :مپرداختم و گفت
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دونی که تو زبان فارسی، هنگام سخن گفتن از خنُیاگری و رامشگری، گاه  ـ می
ی که دیدن، شنیدن و سخن آگاهبریم.  رو به کار می« انو» ، واژة«آواز»جای واژة  به

... بس کن... متّه به خشخاش نذار دختر... هاهاهاگفتن سه ویژگی همگانی مردمه... 
 ...هاهاها

جا سخن گفتن  نغزگویی نیکا گل کرده بود و از ناتوانی پسرها در درست و به
گفتارم دربارة سپس  خنداند. دمی به خوشی گذراندیم، یگفت و مرا م میها  داستان

گفته  او پس از یادآوری آنچه دربارة چیستی و کارکردِ آواز به آواز را از سر گرفتم.
ها، گفتم که در روزگاران کهن، هرگاه  بدان یدن سخنان روشنگر دیگربودم و افزو

ای که  گرفت، برای از میدان به در کردن اندیشه ها درمی نبردی میان اندیشه
خوردند، برای  ة برتر شکست میسرایان اندیش سخن یآواز گویانش در برابر چرب سخن

رآوازة آن را از پیروانش دور گویان پُ ن اندیشة از اسب افتاده، سخناز رواج انداخت
دخرد در گوش مردم سرو کردند تا با پدید آمدن گسست در بازخوانی گوشان می

، درنگی به دور از نیرنگ بیازمایند خورده ، باورمندان به اندیشة شکستوبازار کوچه
ای برتر، با آوازی نو آشنا شوند.  سرودخردی برآمده از اندیشه و با شنیدن گوشان

آشنا با  های کردهد کشیدن یا به گروگان گرفتن سرگونه، پیروزمندان با به بن بدین
« نوای»مانده، با شنیدن  کردند تا مردمان واپس ای فراهم می اندیشة دشمن، زمینه

 دگرسان و برتر، گامی در راه والایش بردارند.
زگوشده های با داستان کهن و نبرد در که جنگتوانست دریابد  دشواری می بهنیکا 

 پدیداری کشمکش میان اند برای سخن گفتن از در شاهنامة فردوسی، رمزهایی بوده
ژرفا را  ی کمگسترة دانش او کم بود و بینش .ی کهنها ها و فرهنگ اندیشهها،  پنداره

سخنانم  امی بود که تا پختگی راه درازی پیش رو داشت.خ نوجوانِ آزموده بود.
ام  های روشنگرانه و برای دریافتن پاسخ آورد می های بسیاری در مغزش پدید پرسش

رمزها از  برای جدا کردن . گاه تلاشممغزش ورزیدگی بایسته و شایسته را نداشت
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کشی و  آرایی، سپه های بازگویندة چگونگی سپاه داستاناز  شده وام گرفته های آرایه
را نی داستان انگیخت و بازخوا بگومگو برمی ،«تاریخی» آزمایی در کارزارهای جنگ

 .دکشان می یندکُ به
کاوس به گزارش رستم از جنگ و آشتی، درنگی  نیکا پس از بازخوانی واکنش کی

 کرد و پرسید:
 کردن؟ آورد، ایرانیا از پادشاهی برکنارش نمی کاوس هرچی گند بالا می ـ چرا کی

 خندیدم و پاسخ داد:
داستانا ساختار و  نکن که کهن دونم... فراموش باز تند و تیز شدی؟!... آره... میـ 
شدن اونا با کنم که آراسته  مایة رازآلود و سرشار از رمز دارن. یادآوری می درون
تن چیستی و کارکرد ، دریافشون ی شدننویسزبا درپی پی روندِ توهای گوناگون  آرایه

ایم،  آغاز کرده هکنه، رازگشایی و رمزگشایی رو تاز می دشوارا رو بسیاری از رمز
تونیم گام  فتی نذاریم، نمیداریم، تا پامونو تو جای سِ داریم گام نخست رو برمی

کاوس رمز روزگاری بوده که سامانة  کی... کردنباید شتاب  ی برداریم، پسا دیگه
سالاری، راهبردِ افزایش دانش و ژرفایش بینش از راه  شهریاری استوار بر سپاه کی
ی که به کار گرفته کرد، گاه روش ل میدنبا های گوناگون رو زمینه توگری  مایشآز
 نایافتنی بودن که دست برد هایی می آرزوها و پنداره گذاری رو به سوی ، سرمایهشد می

ه، زمان و توان سرمای ا، به باد دادنِکردن، این رویکرد ا دستاوردی درخور فراهم نمیی
 سازِ آینده ه و شایسته تو بخشِگذاری بایست ای، سرمایه ای نابخردانهن رویکردابود؛ چن
 داد. میکای پیشین رو کاهش ای نو و بازآموزی زایَکوپرورشِ زایَ آموزش

 تا درنگ کردم، بشکنی زد و گفت:
گرا  وبازار رو واپس مردم کوچه ،پرورشو گذاری تو بخش آموزش ـ کاهش سرمایه

 کنه. می
وپرورشِ  آموزش وبازار از گی... آره... هرگاه مردم کوچه ـ آفرین بر تو... درست می

ارزش  افتادن و توان دریافتن می گرایی شدن، دیر یا زود تو دام واپس بهره می درخور بی
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ن؛ همین از خودبیگانگی زمینه داد شون رو از دست می ها، دستاوردها و جایگاه داشته
 بشینن. بتازن و بر تخت پادشاهیشهرنشینا  به داگر بیابون کرد تا آماده می رو

 کردن؟ ن نمیشهریاری رو دگرگو رانیا رویکرد کیـ چرا ای
گدار به آب  ن کردن رویکردای راهبردی آسون نیست، اگه پادشاهی بیـ دگرگو

شبه  شه... ساختارسازی و نهادینه کردن رویکردا یه ومرج می بزنه کشور دچار هرج
ی نو ریزی رویکرد راهبرد شون کرد... پی شه دگرگون شبه هم نمی شه، یه انجام نمی

 نیازمند اندیشة نوینه.
 گی سیاوش رمز نواندیشی تو مهرپرستی بوده، پس چرا نتونست راهبردِ ـ مگه نمی

 کاوسی رو دگرگون کنه؟ کی
ـ اندیشه باید زمان و بستر درخور برا بالیدن داشته باشه، کشورِ زیر فرمان 

ه بار نشستن ای بستر باروری برا بالیدن و ب شهریاری آلوده به جادوی سوداوه کی
شهریاری کاوسی گوش  همین، سیاوش هنگامی که دریافت کی نواندیشی نبود، واسه

 انداختن چهارچوبی تازه برا پی های نو نداره، تلاش در راه شنیدن اندیشهشنوایی برای 
ش درآمیختن دو گرای ها و پدیدار کردن مرزای تازه برا بندی پیمان داری، پایه پیمان

زمین رو بیهوده دید و بر اون شد که کشور  ایران ی و تورانی، تومهرپرستانة ایران
 ای برا بالوندن منش و روش خودش پیدا کنه... آره... تازه

 پس از درنگی کوتاه، سرش را خاراند و پرسید: نیکا
 سالاری بوده؟ شهریاری استوار بر سپاه ـ گفتی کی

 ـ آره.
 ـ یه چیزی مانند امروزِ کشور؟

ارتش «... سالاریه اوباش»نیست،  «سالاری سپاه»آخوندا ساختن  ـ نه، چیزی که
 واژه نیست... کهن

 سالاری چی بوده؟ ـ سپاه
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شه:  ریزی می ورزیه که بر چند پایه پی سالاری یه سامانة برآمده از اندیشه سپاهـ 
 و پژوهش، وپرورش آموزش شده تو ریزی برنامه گذاری سرمایه، سازماندهی، 1دادمندی

بالندگی بیشتر شهرنشینی، افزایش سازندگی و  تلاش برانی از نهاد خانواده، پشتیبا
سالاری تو روزگار ما  بیرونی و درونی... بهترین نمونة سپاهآراستگی گسترش بازار، 

 .ساخته شد« آلمان نازی»ای بود که تو  سامانه
اش  دریما بزرگِهای مادر زی، سخن گفتن از یادماننیکا با شنیدن نام آلمان نا

کرد. از آوا، گویش، آغاز  را ها ها در میان بختیاری روزگار بودن نازی دربارة
ها را  های درخشش چشمانش پیدا بود که نازی های چشم و ابرو و دگرگونی جنبش

 داستان را خوانشپندارد. پس از گوش کردن به سخنانش، خواستم  شایستة ستایش می
  :داستان را پی گرفت یرد. درنگی کرد و بازخوانیگباز سر 
 تهمتن بـدو گفـت کـای شـهریار    »

 

 دلت را بـدین کـار غمگـین مـدار     
 

 سخن بشنو از من تو ای شه نخسـت 
 

 از آن پس جهان زیر فرمان تُسـت  
 

 تو گفتی که بر جنـگِ افراسـیاب  
 

 مران تیـز لشـکر بـدان سـوی آب     
 

ــگ    ــه جن ــد ب ــا او بیای ــد ت  بمانی
 

 درنـگ  که او خود شتاب آورد بی 
 

 ببـودیم تـا جنـگ جویـد درسـت     
 

 درِ آشـــتی او گشـــاد از نخســـت 
 

 کسی کاشتی جوید و سـور و بـزم  
 

 نه نیکو بـود پـیش رفـتن بـه رزم     
 

 شــکن پیشــگاه دیگــر کــه پیمــانوُ
 

ــندیدة نیـــک  ــواه نباشـــد پسـ  خـ
 

 سیاوش چو پیروز بودی بـه جنـگ  
 

ــگ   ــان دلاور پلنــ ــی بســ  برفتــ
 

 چه جستی جز از تاج و تخت و نگین
 

ــن  ــران   ت ــنجِ ای ــانی و گ ــین آس  زم
 

 همه یافتی، جنـگ خیـره مجـوی   
 

ــوی    ــره مش ــآبِ تی ــنت ب  دل روش
 

 ها که گفت که افراسیاب این سخن
 

 به پیمان شکستن بخواهـد نهفـت   
 

                                                           

 مندی ـ دادمندی: قانون1
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 هم از جنگ جُستن نگشـتیم سـیر  
 

 جایست شمشیر و چنگـال شـیر   به 
 

ــواه  ــتن مخ ــان شکس ــد پیم  ز فرزن
 

 کـلاه دروغ ایچ کـی درخـورد بـا     
 

ــخن    ــد س ــت بای ــرا گف ــانی چ  نه
 

ــن    ــردد ز بُ ــان نگ ــیاوش ز پیم  س
 

 ست شـاه  وَزین کار کاندیشه کرده
 

ــگاه  ــن نامورپیشـ ــوبد ایـ  1«برآشـ
 

تواند  پنداشت می میتابید،  برنمی را در پادشاهی ی داشتن همتاکاوس کیمهرپرستی 
را شکست بدهد و نابود بکند.  مهرپرستی تورانی، «سیاوش»و  «رستم»بدون همراهی 

زمین  های نابخردانة پادشاه، بر آن شد که از ایران سیاوش پس از آگاه شدن از فرمان
  برود:

ــد همــی کــار مــن »  پســندش نیای
 

 بکوشــد بــه رنــج و بــه آزار مــن 
 

 به خیـره همـی جنـگ فرمایـدم    
 

 بترســم کــه ســوگند بگزایــدم    
 

 همی سـر ز یـزدان نبایـد کشـید    
 

 نکــوهش نبایــد شــنید  فــراوان  
 

 دوگیتی همی بـرد خواهـد ز مـن   
 

ــرمن   ــه دلِ اهـ ــه کامـ ــد بـ  بمانـ
 

... 
 

  
 

ــد  ــن برکشــیده بلن  درختیســت ای
 

 که بارش همه زهر و برگش گزند 
 

 ام برین گونه پیمان که من کـرده 
 

 ام به یـزدان و سـوگندها خـورده    
 

 اگــر ســر بگــردانم از راســتی   
 

ــد از هــر ســوی کاســتی   ــراز آی  ف
 

 پراگنده شد در جهان ایـن سـخن  
 

ــن   کــه بــا شــاه تــوران فگنــدیم بُ
 

 زبان برگشایند هـر کـس بـه بـد    
 

 به هر جای بر من چُنان چون سَزد 
 

 به کین بازگشـتن، بریـدن ز دیـن   
 

ــین    کشــیدن ســر از آســمان و زم
 

 چُنین کی پسندد ز مـن کردگـار  
 

 کجــا بــر دهــد گــردش روزگــار 
 

                                                           
 .950-915، ب 256-251 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر دو1
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 جهـان شوم کشوری جـویم انـدر   
 

 1«که نامم ز کـاوس گـردد نهـان    
 

شهریاری کاوسی از پذیرش نواندیشی و نوآوری در مهرپرستی  روی برتابیدن کی
زنی با  گرایان تورانی انداخت. افراسیاب پس از رای ایرانی، نواندیشان را به دام واپس

 برداری کند؛ کاوس بهره پیرانِ ویسه، بر آن شد که از رویارویی سیاوش با کی
 زمین فراخواند: روی، سیاوش را به توران بدان

 روی از آن شاد گشت سیاوش به یک»
 

 درد و فریاد گشـت روی پُر به یک 
 

 که دشمن همی دوست بایست کـرد 
 

ــرد   ــادِ س ــد ب ــش کجــا بردم  از آت
 

ــدر    ــزد پ ــت ن ــه بنبش ــی نام  یک
 

 همــه یــاد کــرد انــدرو در بــه در 
 

ــافتم  ــا جــوانی خــرد ی  کــه مــن ب
 

 و بـد تیـز بشـتافتم   به هـر نیـک    
 

 از آن آتـــشِ مغـــزِ شـــاهِ جهـــان
 

ــان    ــدر نه ــت ان ــن برافروخ  دلِ م
 

 شبســتان او درد مــن شــد نخســت
 

 ز خــون دلــم رُخ ببایســت شســت 
 

 ببایســت بــر کــوهِ آتــش گذشــت
 

 مرا زار بگریست آهـو بـه دشـت    
 

 وُزان ننگ و خواری به جنگ آمدم
 

 خرامان به چنـگِ نهنـگ آمـدم    
 

 آشتی شـاد گشـت  دو کشور بدان 
 

 دل شــاه چــون تیــغ پــولاد گشــت 
 

 نیامــد همــی هــیچ کــارش پســند 
 

 گشــادن همــان و همــان بــود بنــد 
 

 چو چشمش ز دیدار من گشت سیر
 

 بــــرِ ســــیربوده نباشــــیم دیــــر 
 

ــا  ــادا دل او رهــ ــادی مبــ  ز شــ
 

 شــدم مــن ز غــم در دمِ اژدهــا    
 

ــردان  ســپهر نــدانم کــزین کــار، گَ
 

 2«کین و مهرچه دارد به راز اندر از  
 

 نیکا درنگی کرد و پرسید:
ه، شتافتن به یافت« خرد»؟... اگه «به هر نیک و بد تیز بشتافتم»گه:  ـ چرا سیاوش می

 ست؟ خردمندانه« بد»هر 
                                                           

 .1061-1017، ب 271-270 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر دو1
 .1200-1188، ب 280 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر دو2
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. انگیز بود های نمایانندة رمزهای کهن شگفت تیزمغزی نیکا در شناسایی سرنخ
 گفتم:

 شد. بسیاری چیزای دیگه دوگانه انگاشته می باورای ایرانی، خرد هم مانند ـ در کهن
 سر جنباند و گفت:

 سرودخرد. خرد و گوشان ـ آثن
شد... نه... گوش کن... تو زبان کهن ایرانی  ـ خود خرد ابزاری دوگانه پنداشته می

های فراوونی ساخته  که برساختة اندیشمندایی بوده که به دوبُنی باور داشتن، دوگانه
های برآمده از یکی از دو گوهر نخستین  سخن گفتن دربارة پدیده شده که هرکدوم برا

جا مونده  به« خرثو»و « خرتو»دو واژة « اوستا»رفت. تو  یا در پیوند با اونا به کار می
فارسی نو جایگزین هر دو شده... خرتو ابزاری بوده برا شناخت جهان « خرد»که 

جهان روشنایی و پیوستن به  نبرا شناخت راه رو هم یافتن با دیوا؛ خرثواریکی و پیوندت
و پژوهش « نیک»کرد... تلاش برا شناختن جهان روشنایی شتافتن به سوی  می باز پَریا

 ده.بو« بد»ان تاریکی شتافتن به سوی دربارة جه
 زدگی آشکار کرد و گفت: بار نیکا شگفت برای نخستین

با زبانای باستانی ناشدنی  داستانا بدون آشنایی گمونم شناختن راز و رمز کهن ـ به
 باشه.

 سر جنباندم. پرسید:
 دی؟ ـ بهم یاد می

 ـ آره.
 خندید و پرسید:

 گم. گمونت کار سیاوش درست بود؟... پذیرفتن پیشنهاد افراسیاب رو می ـ به
 تا بهت بگم کارش درست بود یا نه. بخون ببینیم تو داستان چی اومده ـ

 :جا شد و خوانش از سر گرفت بهای کرد، کمی در جایش جا نیکا سرفه
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 سیاوخش لشکر به جیحون کشید»
 

ــد    ــش ناپدی ــده رُخ  از آب دو دی
 

... 
 

  
 

 چــو آگــاهی آمــد پــذیره شــدند
 

ــا تبیــره شــدند    همــه سرکشــان ب
 

 ز خویشان گزین کرد پیران هزار
 

ــار     ــا نث ــه ب ــدن را هم ــذیره ش  پ
 

... 
 

  
 

 سـیاوش چــو بشـنید کامــد ســپاه  
 

ــدن را    ــذیره ش ــاه پ ــت ش  بیاراس
 

 درفـــشِ ســـپهدارپیران بدیـــد  
 

ــنید   ــپان ش ــل و اس ــیدنِ پی  خروش
 

 بشد تیـز و بگـرفتش انـدر کنـار    
 

 بپرســیدش از گــردش روزگــار   
 

... 
 

  
 

ــم   ــادی به ــه ش ــر دو ب ــد ه  برفتن
 

 سخن یاد کردنـد بـر بـیش و کـم     
 

... 
 

  
 

 نگه کـرد پیـران بـه دیـدار اوی    
 

 نشست و بر و یـال و گفتـار اوی   
 

 ماند در دو چشمش همی خیره بدو
 

 همی هر زمان نام یـزدان بخوانـد   
 

 چُنین گفـت کـای نامورشـهریار   
 

ــار     ــویی یادگ ــی ت ــاهانِ گیت  ز ش
 

 سه چیزست بر تو که اندر جهان
 

ــان     ــم مِه ــد ز تخ ــی را نباش  کس
 

ــاد   ــة کیقب ــک از تخم ــی آن  یک
 

ــژاد    همــی از تــو گیرنــد گــویی ن
 

 دیگـــر زبـــانی بـــدین راســـتیوُ
 

ــه   ــتی  بـ ــو بیاراسـ ــار نیکـ  گفتـ
 

 ســدیگر کــه گــویی از چهــر تــو
 

ــر زمــین مهــر تــو    ببــارد همــی ب
 

 چُنــین داد پاســخ ســیاوش بــدوی
 

ــتگوی    ــاکیزة راس ــرِ پ ــه ای پی  ک
 

 خَنیده بـه گیتـی بـه مهـر و وفـا     
 

 از آهرمنـــی دور و دور از جفـــا 
 

 گر ایدونک با من تو پیمان کنـی 
 

 شناســم کــه پیمــان مــن نشــکنی  
 

 سـت  بودن ایدر مرا نیکویگر از 
 

 برین کردة خـود نبایـد گریسـت    
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 وگُر نیسـت، فرمـای تـا بگـذرم    
 

 نمــــایی رهِ کشــــوری دیگــــرم 
 

 بدو گفت پیران که مندیش ازیـن 
 

 زمـین  چو انـدر گذشـتی از ایـران    
 

ــیاب  ــر افراس ــردان دل از مه  مگ
 

 مکن هیچ گونه بـه رفـتن شـتاب    
 

 سـت  پراگنده نامش به گیتی بـدی 
 

 ست ، مرد ایزدیست جز آن ولیکن 
 

ــد  ــوش و رای بلن ــرد دارد و ه  خ
 

ــد    ــه راه گزن ــد ب ــره نتاب ــه خی  ب
 

 ست با او به خون مرا نیز خویشی
 

 همــش پهلــوانم، همــش رهنمــون 
 

 همانا بـرین بـوم و بـر صـدهزار    
 

 به فرمـان مـن بـیش باشـد سـوار      
 

 ودوهزار آنـک خـویش مننـد    ده
 

 چو خواهم شب و روز پیش منند 
 

 اسپ و سلیح و کمان و کمندهم 
 

 سـت بـوم و بـر و گوسـپند     همان 
 

ــز هســتم بســی  ــه جــزین نی  نهفت
 

 سـت از هـر کسـی    نیـازی  مرا بـی  
 

 فدای تو بادا همه هرچـه هسـت  
 

 گر ایدر کنی تو به شادی نشسـت  
 

 یـــزدان تـــرا پـــذیرفتم از پـــاک
 

ــرا   بـــه رای دل و هوشـــمندان تـ
 

 که بـر تـو نیایـد ز بـدها گزنـد     
 

 کســـی رازِ چـــرخ بلنـــدندانـــد  
 

 مگر کز تو آشوب خیزد به شهر
 

ــاک و زهــر  ــامیزی از درد تری  بی
 

 هـا رام گشـت   سیاوش بدان گفت
 

 1«برافروخت و اندرخورِ جام گشت 
 

 :پرسیدنیکا درنگ کرد و 
 ـ پیران رمزی بوده برا سخن گفتن از خردمندای تورانی؟

مرز ایران و توران زندگی  تورانیایی که تو ای بوده برا سخن گفتن از واژه پیران نامـ 
که به منش و روشِ زندگی ایرانی برآمده از شهرنشینی گرایش  باایناونا  ؛کردن می

گری دل بکنن... زندگی شهری به همون اندازه که  تونستن از زندگی کوچ داشتن، نمی
گرایی  اپسو ه ازگا شاروندیسودمنده، بازدارنده هم هست... آره... بازدارندگیای 
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هرچیزی که آزادی رو تباه کنه، آزادگی رو به سستی  ه...بود ترداری هم ویرانگردین
دونم...  .. چرا؟... نمیبکشونه و بازدارندة گرایش به والایش بشه ویرانی به بار میاره.

 دونم... جوری؟... شاید بشه... نمی کی؟... آره... چه
پنداشت هر کاری شدنی است. دربارة نیاز به  مینمود و  نیکا بسیار بلندپرواز می

بازسازماندهی زندگی شهری برای نوسازی شاروندی بر پایة فرهنگ ایرانی و چگونه 
چهرة آرام  مان درگرفت که به درازا انجامید. در پسِ انجام دادنش، بگومگویی میان

 ؛ای پرخاشجو پنهان بود شد، خودکامه های نمکینش دور نمی دوشارمی که خنده از لب
شد و در دلم نگرانی  نمایان میسخنانش در  گاه آن روی پنهانِ دوشیزة گیسوکمند

 .انگیزاند میبررا ای  هشداردهنده
نگاشت و ا با شنیدن سخنانِ نیکا، دریافتم که منش و روش سیاوش را پسندیده نمی

جویی پیش گرفته بود، کاری  جویی دشمنی که از ترس آشتی پنداشت پذیرش آشتی می
 گیرانه پرسید: نابخردانه بوده است. خرده

 ـ سیاوش جوون بود و خام، رستم چرا فریب خورد؟
خواستن که به  ـ نابرده رنج گنج به دست نمیاد... نواندیشان مهرپرست یه جایی می

نوینی  وپرورش آموزش ریزی بر پایة اندیشة نو، برا پی ،نیدور از جنگ و کارشک
کارآمدی  ،جا با پژوهش و آزمایش ریزی کنن و شهری بسازن که بتونن اون برنامه
ای نو برا کشورداری هم اندیشة نو  ریزی سامانه هاشونو ارزیابی کنن... پی برنامه

کی پرورش ه بتونه زایَوپرورشی نهادینه ک خواد، هم کارگزار شایسته، هم آموزش می
 ه.شده رو به پایة باروری و باردهی برسون بده که نهال کاشته

 ـ گزینش نادرستی بود، خودشو به کشتن داد.
خواستم، خوانش داستان را از  د، سرجنباند و شانه بالا انداخت.هایش را ورچی لب

 سیاوش سر بگیرد تا درستی یا نادرستی گزینش سیاوش آشکار شود. گفت: چون کار
به چشمانش خیره شدم  .ازبَر کردن داستان را رها کرده است به سوگواری انجامیده،

 داد که مانندش پروانه نمی گری بی گذرد. پنهان تا دریابم چه در دل و مغزش می
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خوانش  اش را ببینم. پس از درنگی کوتاه، پردة درخشانِ پیدا در نگاه خیرهسوی  آن
 داستان را پی گرفتم:

 ش یکـی روز و پیـران بهـم   سیاو»
 

 نشستند و گفتند هـر بـیش و کـم    
 

 بدو گفت پیران کـزین بـوم و بـر   
 

 چنانی کـه باشـد کسـی بـر گـذر      
 

... 
 

  
 

 بنـه دل بــرین بـوم و جــایی بســاز  
 

ــی    ــویی ب ــی ت ــاهان گیت ــاز ز ش  نی
 

... 
 

  
 

 یکی زن نگه کن سـزاوار خـویش  
 

 از ایران مبر درد و تیمـار خـویش   
 

... 
 

  
 

ــان    ــهریار جهـ ــردة شـ ــسِ پـ  پـ
 

 سه ماهست بـا زیـور انـدر نهـان     
 

... 
 

  
 

 فـــریگیس مهتـــر ز خوبـــان اوی
 

 نبینی به گیتی چُنـان روی و مـوی   
 

ــالا ز ســرو ســهی برترســت  ــه ب  ب
 

 شکِ سیه بر سـرش افسرسـت  ز مُ 
 

ــیش  ــدازه ب ــش از ان ــا و دان  هنره
 

ــیش  ــتار دارد ز پـ ــرد را پرسـ  خـ
 

 رواسـت از افراسیاب ار بخـواهی  
 

 چنُ او بُت به کشمیر و کاول کجاست 
 

 شـــود مـــاهِ پُرمایـــه پیونـــد تـــو
 

ــو    ــد ت ــرّ و اَروَن ــود ف ــان ش  درفش
 

 چو فرمان دهی من بگـویم بـدوی  
 

 بجـــویم بـــدین نـــزد او آبِ روی 
 

... 
 

  
 

 بگفت این و برخاست از پیش اوی
 

 چو آگاه گشت از کم و بیش اوی 
 

 به شادی بشـد تـا بـه درگـاهِ شـاه     
 

ــد و برگشـــادند راه    ــرود آمـ  فـ
 

... 
 

  
 

ــاز    ــین داد ب ــخ چُن ــد پاس  خردمن
 

 نیــاز کــه از تــو مبــادا جهــان بــی 
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... 
 

  
 

ــراز  ــامی بـ ــیاوش پیـ ــزد سـ  ز نـ
 

ــراز    ــپهبد ف ــوش س ــه گ ــانم ب  رس
 

... 
 

  
 

ــت   ــی دخترس ــو یک ــردة ت ــس پ  پ
 

 که ایوان و تخت مرا درخورسـت  
 

ــادرش  ــی م ــد هم ــریگیس خوان  ف
 

 باشـم انـدرخورش  شوم شـاد اگـر    
 

ــیاب   ــان افراس ــد ج ــه ش  پُراندیش
 

 چُنین گفت با دیده کـرده پُـرآب   
 

 ام پیش ازیـن داسـتان   که من رانده
 

ــتان   ــه همداس ــر آن گفت ــودی ب  نب
 

 چُنین گفت با مـن یکـی هوشـمند   
 

 که جانش خرد بود و رایـش بلنـد   
 

 کـــه ای دایـــة بچّـــة شـــیرِ نـــر
 

 چه رنجی که هم جان نیاری بسر 
 

ــی ــر  بکوشـ ــی پُرهنـ  و او را کنـ
 

 بر شوی، چون وی آید به بر تو بی 
 

 نخستین که آیدش نیـروی جنـگ  
 

 سرِ پروراننـده گیـرد بـه چنـگ     
 

 دیگر کجا پـیش از ایـن موبـدان   وُ
 

 شُـــمَر بخـــردان  ردان و ســـتاره 
 

 سُـــطُرلاب برداشـــتندی بـــه بـــر
 

ــه در   ــدی همــه در ب ــین راندن  هم
 

... 
 

  
 

 این بگفـت کنون باورم شد که او 
 

 ردان چه دارد نهفتکه گَردونِ گَ 
 

 ازیــن دو نـــژاده یکــی شـــهریار  
 

 بیایـد کــه گیـرد جهــان در کنــار   
 

 ز توران نماند بـر و بـوم و رسُـت   
 

 کــلاه مــن انــدازه گیــرد نخســت 
 

 چرا کِشت باید درختی بـه دسـت  
 

 که بارش بود زهر و بیخش کَبَست 
 

... 
 

  
 

 بدو گفت پیـران کـه ای شـهریار   
 

 دلت را بـدین کـار غمگـین مـدار     
 

ــیاوش بُـ ـ    ــژاد س ــز ن ــی ک  دوَکس
 

ــ   دوَخردمنــد و بیــدار و خــامش بُ
 

 شُـمَر مگـرو ایـچ    به گفـت سـتاره  
 

 خرد گیـر و کـار سـیاوش بسـیچ     
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 کـــزین دو نـــژاده یکـــی نـــامور
 

ــه خورشــید ســر   ــرآرد ب ــد، ب  بیای
 

 بــه ایــران و تــوران بــود شــهریار
 

 دو کشــور برآســاید از کــارزار   
 

... 
 

  
 

 به پیران چُنین گفت پس شـهریار 
 

 کــه رای تــو بــر بــد نیایــد بکــار 
 

 به فرمان و رای تـو کـردم سـخن   
 

 1«تو هرچت بباید به خوبی بکـن  
 

سیاوش پس از بستن پیمان همسری با فریگیس، بر آن شد که در سرزمینی تورانی 
از فرجام کارش  خترشناسان را به پرسش گرفت تاشهری بسازد. او پیش از آغاز کار، اَ

  آگاه شود:
 از اخترشناســـان بپرســـید شـــاه»

 

 که گر سازم ایـدر یکـی جایگـاه    
 

 دوَازو فـــرّ و بخـــتم بســـامان بُـــ
 

 ـ  وگُر کـار بـا جنـگ      دوَسـازان بُ
 

ــزین   ــاهِ گ ــه ش ــر ب ــد یکس  بگفتن
 

 که بس نیست فرخنده بنیـادِ ایـن   
 

ــان بــرآورد خشــم    از اخترشناس
 

 دلش گشت پُردرد و پُرآب چشـم  
 

ــرم   عنــانِ تگــاور همــی داشــت ن
 

 همی ریخت از دیدگان آبِ گـرم  
 

 بدو گفت پیـران کـه ای شـهریار   
 

 چه بودت که گشتی چنُین سوگوار 
 

 چُنــین داد پاســخ کــه چــرخ بلنــد
 

ــد   ــردرد و جــانم نژن  دلــم کــرد پُ
 

 که هرچنـد گِـرد آورم خواسـته   
 

 همــان گــنج و هــم کــاخ آراســته 
 

 به فرجام یکسر بـه دشـمن رسـد   
 

 د مـرگ بـر تـن رسـد    وَبدی بد بُ 
 

 دز در جهان جای نیست که چون کنَگ
 

 کنون شارستان زان نشان جای نیست 
 

ــی  ــرّ نیک ــرا ف ــود  م ــار ب ــش ی  ده
 

ــود   ــدار ب ــت بی ــدی و بخ  خردمن
 

 سـان یکـی شارسـتان سـاختم     بدان
 

ــراختم   ــروین براف ــه پ  ســرش را ب
 

ــار آورم   ــم بک ــدرین ه ــون ان  آورمبروبــــر فــــراوان نگــــار   کن
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ــته   ــای آراس ــود ج ــرّم ش ــو خ  چ
 

 پدید آیـد از هـر سـوی خواسـته     
 

 نبایـــد مـــرا شـــاد بـــودن بســـی
 

ــر   ــیند ب  آن جــای دیگرکســینش
 

 نه من شـاد مـانم نـه فرزنـد مـن     
 

ــه  ــه پُرمای ــن  ن ــد م ــردی ز پیون  گُ
 

ــدگانی دراز  ــرا زنــ ــد مــ  نباشــ
 

 نیــاز ز کــاخ و ز ایــوان شــوم بــی 
 

ــیاب  ــاه افرس ــن گ  شــود تخــت م
 

 گنه مرگ بـر مـن شـتاب    بیکند  
 

ــین ــد  چُنـ ــپهر بلنـ ــت رای سـ  سـ
 

ــتمند   ــی مس ــاد دارد، گه ــی ش  گه
 

 بدو گفت پیـران کـه ای سـرفراز   
 

ــة دل دراز  ــره اندیشـ ــن خیـ  مکـ
 

 که افراسیاب از بـدی دل بشسـت  
 

 ز شادی به کین خواستن گشت سست 
 

ــنم   ــود در ت ــان ب ــا ج ــز ت ــرا نی  م
 

ــو نشــکنم   ــانِ ت  بکوشــم کــه پیم
 

 بــادی بــه تــو بگــذردنمــانم کــه 
 

 وگُــر مــوی بــر تــو هــوا بشــمرد 
 

 نـام  سیاوش بدو گفت کای نیـک 
 

 نامیــت کــام نبیــنم جــز از نیــک 
 

ــت   ــکارای تُس ــن آش ــه راز م  هم
 

ــت   ــادی و تندرس ــداردل ب ــه بی  ک
 

ــم  ــزدان ده ــرّ ی ــن آگــاهی از ف  م
 

ــد آگهــم     ــرخ بلن ــم از رازِ چ  ه
 

ــودنی  ــرا ب ــویم ت ــت  بگ ــا درس  ه
 

 انـدرآیم نخسـت  از ایوان و کـاخ   
 

 بدان تا نگـویی چـو بینـی جهـان    
 

 1«که این بر سیاوش چرا شد نهان 
 

اشک از چشمان نیکا باریدن گرفت. درنگ کردم تا در آغوشِ خاموشی سوگواری 
رهایی از  نازایی در میدان اندیشه؛ داستان تلاش آزادگان برای پایان دادن به .کند

 ؛شهریاری در برخورد با آزادی و آزادگی کاهندگی و بازدارندگی شاروندی پیچیدة کی
های برآمده از آمیختگی با جادوی  از پلیدی کاوسی مهرپرستیمنش و روش پالودن 

گنجید که  در باورم نمی گداز است. ای و نوسازی مهرپرستی، داستانی دل سیاه سوداوه
  اند، چنان سوگوار سیاوش باشد. وزگاری که آخوندها ساختهای امروزی در ر دوشیزه
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وگو را از  پایان خواهد داد تا گفت خاموش خود دانستم نیکا کی به سوگواری نمی
که آن سوگِ بزرگ  ویدادهایی پرداختمر دربارة بازاندیشی به ،روی بدان سر بگیریم؛

بازگشت شاهزادة ایرانی به پس از پذیرایی افراسیاب از سیاوش و پدید آوردند: را 
، «بدگمانی»خدای گرفتار در چنگ  های مرزی میان توران و ایران؛ توران سرزمین

. در آن نامه، افراسیاب فرمان داده بود ای را به سیاوش برساند پیکی روانه کرد تا نامه
 بازگردد: خاستگاهِ مادریش که سیاوش به

 هیــونی ز نزدیــک افراســیاب  »
 

 به هنگـام خـواب  چو آتش بیامد  
 

 یکی نامه سوی سـیاوش بـه مهـر   
 

 ســـپهر نبشـــته بکـــردار روشـــن 
 

ــیَم شــادمان  ــا تــو برفتــی ن  کــه ت
 

 غم نـیَم یـک زمـان    از اندیشه بی 
 

ــو   ــدرخورِ رای ت ــن ان ــیکن م  ول
 

 به توران بجسـتم همـی جـای تـو     
 

 ست گر آنجا که بودی خوش و خرّم
 

 سـت  غـم  چُنان چون بباید دلت بی 
 

ــدان  ــازگرد  ب ــون ب ــایی کن  پادش
 

ــرد   ســرِ بدسِــگال انــدرآور بــه گَ
 

 سیاوش سـپه برگرفـت و برفـت   
 

 بدان سو که فرمود سـالار، تفـت   
 

... 
 

  
 

ــرّم   ــوی خ ــر س ــد س ــار نهادن  به
 

ــدار   ــکرِ نامـ ــپهدار و آن لشـ  سـ
 

 چُن آمد بدان شارستان دست یاخت
 

 دو فرسنگ بالا و پهنـا بسـاخت   
 

ــاخِ   ــدان و ک ــوان و می ــداز ای  بلن
 

ــد   ــنِ ارجمنـ ــالیز و از گلشـ  ز پـ
 

ــهری بســان بهشــت   بیاراســت ش
 

 به هامون گل و سنبل و لاله کشت 
 

 بــر ایــوان نگاریــد چنــدی نگــار
 

ــزم و از کــارزار   ز شــاهان و از ب
 

ــاوس   ــاج ک ــر و ت ــار س ــاه نگ  ش
 

ــاه    ــرز و گ ــاره و گ ــا ب ــتند ب  نبش
 

ــتن   ــتمِ پیلـ ــت او رسـ ــرِ تخـ  بـ
 

 انجمـن همان زال و گـودرز و آن   
 

ــپاه  ــیاب و س ــو افراس  ز دیگــر س
 

 خـواه  چو پیران و کرسـیوزِ کینـه   
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 به ایران و توران شد آن شارستان
 

 میـــانِ بزرگـــان یکـــی داســـتان 
 

 یـی گنبـدی سـاخته    به هر گوشه
 

ــه    ــر اندرافراخت ــه اب ــرش را ب  س
 

ــراینده  ــته سـ ــگران نشسـ  رامشـ
 

ــران    ــرایِ س ــتاره س ــدر س ــر ان  س
 

ــیاوخش ــد   س ــردش نهادن ــامگِ  ن
 

ــادکام   ــتان ش ــانی از آن شارس  جه
 

 چو پیران بیامد ز هند و ز چـین 
 

 سـخن رفـت از آن شـهر بــاآفرین    
 

... 
 

  
 

 شتاب آمـدش تـا ببینـد کـه شـاه     
 

 چه کـرد انـدر آن نامورجایگـاه    
 

... 
 

  
 

 چُــن آمــد بنزدیــک آن جایگــاه
 

ــپاه   ــا س ــدش ب ــذیره ش ــیاوش پ  س
 

 چــو پیــران بنــزد ســیاوش رســید
 

ــاده   ــد پی ــو را بدی ــد از دور ک  ش
 

 رنـگ  سیاوش فرود آمـد از نیـل  
 

 مرو را به آغوش بگرفت سـخت  
 

 بگشــتند هــر دو بــدان شارســتان
 

 که بُد پیش از آن سربسر خارستان 
 

 سراسر همه کاخ و میـدان و بـاغ  
 

 چراغ همی تافت هرسو چو روشن 
 

 ســـپهدارپیران ز هرســـو برانـــد
 

 بسـی آفـرین بـر سـیاوش بخوانـد      
 

 گفت: اگر فـرّ و بُـرزِ کیـان    بدو
 

ــان    ــدر می ــش ان ــا دان ــت ب  نبودی
 

 کی آغاز کردی بدین گونه جـای 
 

 1«سان بپـای  کجا آمدی جای ازین 
 

گِرد به گوش افراسیاب او را واداشت که کرسیوز را  رسیدن آوازة شهر سیاوش
  گذرد: راهی کند تا دریابد که در دل و سرِ سیاوش چه می

 هـا بگفـت   داستانبه کرسیوز این »
 

ــت    ــاد از نهف ــه برگش ــه هم  نهفت
 

 گِـرد  بدو گفـت: رو تـا سـیاوخش   
 

 ببین تا چه جایست، برگَـرد گِـرد   
 

ــاد    زمـین دل نهـاد   سیاوش بـه تـوران   ــز ی ــی نی ــرد هم ــران نگی  از ای
                                                           

 .1700-1569، ب 115-111 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر دو1
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 چُن او کرد پدرود تخـت و کـلاه  
 

 شـاه  چو گودرز و بهرام و کـاوس  
 

ــدان خرمّــی ــر یکــی خارســتان ب  ب
 

 همی بوم و بـر سـازد و شارسـتان    
 

ــاخ ــریگیس را کـ ــد فـ ــای بلنـ  هـ
 

 داردش ارجمنـــد بـــرآورد و مـــی 
 

 چو بینـیش چربـی فـراوان بگـوی    
 

 به چشم بزرگی نگـه کـن بـدوی    
 

 چو نخچیر و می باشد و دشت و کوه
 

 نشیند بـه پیشـت از ایـران گـروه     
 

... 
 

  
 

ــاه  ــد پگـ ــیوز آمـ ــر روز کرسـ  دگـ
 

 پَیغـام شـاه  که خِلعـت بیـاورد و    
 

ــهریار  ــتِ شـ ــدان خلِعـ ــیاوش بـ  سـ
 

 نگه کرد و شد چون گل اندربهار 
 

 زن نشســــت از بــــرِ بــــارة گــــام
 

ــدند انجمــن     ــانِ لشــکر ش  بزرگ
 

ــه بــرزن بــدوی   همــه شــهر بــرزن ب
 

ــاد روی    ــاخ بنه ــوی ک ــود و س  نم
 

ــاج    ــتِ ع ــر تخ ــد ب ــریگیس را دی  ف
 

 نهـاده بـه سـر بـر ز پیـروزه تـاج       
 

 کــلاه زرّیــنپرســتار چنــدان بــه   
 

 فـــریگیس بـــا تـــاج در پیشـــگاه 
 

 فـرود آمـد از تخـت و کـردش نثـار     
 

ــهریار   ــهر و از ش ــیدش از ش  بپرس
 

 دل و مغز کرسـیوز آمـد بـه جـوش    
 

 تر شد به آیـین و هـوش   دگرگونه 
 

ــذرد   ــر بگ ــالی دگ ــت: س ــه دل گف  ب
 

 سیاوش کسی را بـه کـس نشـمرد    
 

 ست و هم تـاج و گـاه   همش پادشاهی
 

 بوم و بر، هم سپاه همش گنج و هم 
 

ــرد    ــدا نکـ ــویش پیـ ــانِ دلِ خـ  نهـ
 

 همی بـود پیچـان و رخسـاره زرد    
 

... 
 

  
 

 همی بود یک دل پُر از کین و درد
 

 بدانگه که خورشـید شـد لاژورد   
 

 همه شـب بپیچیـد تـا روز پـاک    
 

 چو شب جامة تیره را کرد چاک 
 

 سرِ مـردِ کـین اندرآمـد ز خـواب    
 

ــیاب  ــد بنزدیــــکِ افراســ  بیامــ
 

ــه رای  ز بیگانــه پردخــت کردنــد جــای  نشســتند و جســتند هرگون
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 بــدو گفــت کرســیوز: ای شــهریار
 

 همی بـود پیچـان و رخسـاره زرد    
 

ــاوس  ــد ز کـ ــتاده آمـ ــاه فرسـ  شـ
 

ــد راه    ــک او چنـ ــانی بنزدیـ  نهـ
 

 ز روم و ز چین نیـزش آمـد پیـام   
 

 همی یـاد کـاوس گیـرد بـه جـام      
 

ــپاه    ــراوان س ــد ف ــن ش ــرو انجم  ب
 

 بناگــاه ازو جــان شــاه   بپیچیــد 
 

ــتی دُژَ   ــور را دل نگشـ ــر تـ  ماگـ
 

ــتم   ــرج نکــردی س ــر ای ــی ب  ز گیت
 

 دو کشور که چون آتشِ تیز و آب
 

 به دل یک ز دیگر گرفتـه شـتاب   
 

 شان خیره جفت آوری تو خواهی که
 

ــت آوری   ــاد را در نهفـ ــی بـ  همـ
 

 اگر کردمی بـر تـو ایـن بـد نهـان     
 

ــدی در جهــان مــرا زشــت   نــامی بُ
 

ــد دلِ   شــاه از آن کــار شــد دردمن
 

 پُر از غـم شـد از روزگـارِ گزنـد     
 

... 
 

  
 

 چهارم چـو کرسـیوز آمـد بـه در    
 

 کُله بـر سـر و تنـگ بسـته کمـر      
 

 ســپهدار تــوران وُرا پــیش خوانــد
 

 ز کــار ســیاوش فــراوان برانــد    
 

 بدو گفـت کـای یادگـار پشـنگ    
 

 چه دارم جز از تو به گیتی به چنگ 
 

ــر تــو   بایــد گشــادهمــه رازهــا ب
 

 به ژرفی ببین تـا چـه آیـدت یـاد     
 

 از آن خوابِ بد چون دلم شد غمی
 

ــی    ــی کم ــد لخت ــز اندرآم ــه مغ  ب
 

 نبســتم بــه جنــگ ســیاوش میــان
 

ــان    ــا را زیـ ــز مـ ــد ازو نیـ  نیامـ
 

 چو آن تختِ پُرمایه پـدرود کـرد  
 

 خرد تـار کـرد و مـرا پـود کـرد      
 

 ز فرمان من یک زمان سر نتافـت 
 

 هـا بیافـت   نیکوی چو از من چُنان 
 

 سپردم بدو کشور و گـنجِ خـویش  
 

 نکردیم یاد از غم و رنـج خـویش   
 

 بــه خــون نیــز پیوســتگی ســاختیم
 

 دل از کـــینِ ایـــران بپـــرداختم   
 

ــد روی   ــنج و فرزن ــدم از گ  نپیچی
 

ــدوی    ــپردم ب ــده س ــی دو دی  گرام
 

 ها و هر گونـه رنـج   پس از نیکوی
 

 فدا کـردنِ کشـور و تـاج و گـنج     
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 ایدونک من بد سِگالم بـر اوی گر 
 

 وگـوی  ز گیتی برآید یکـی گفـت   
 

 بروبـــر بهانـــه نـــدارم بـــه بـــد 
 

 گر از مـن بـدو انـدکی بـد رسـد      
 

ــان   ــن مِه ــر م ــایند ب ــان برگش  زب
 

 درفشــی شــوم در میــانِ جهــان    
 

ــان   ــندِ جهـ ــد پسـ ــرین نباشـ  آفـ
 

ــین    ــانِ روی زم ــز از بزرگ ــه نی  ن
 

 تــر از شــیر نیســت ز دد تیزدنــدان
 

 اندر دلش بیمِ شمشـیر نیسـت  که  
 

ــه  یــی زانِ خــود دردمنــد اگــر بچّ
 

 ببینـــد، کنـــد دام و دد را گزنـــد 
 

ــی    ــر ب ــوریم ب ــا بش ــر م ــاه اگ  گن
 

ــاه   ــور و م ــین داورِ ه ــندد چُن  پس
 

 ش بخـوانم بـه در   ندانم جز آن که
 

 زایــدر فرســتمَش ســوی پــدر   وُ 
 

 اگــر گــاه جویــد، گــر انگشــتری 
 

ــلد داوری    ــر بگس ــوم و ب ــن ب  ازی
 

 بــدو گفــت کرســیوز: ای شــهریار
 

 مگیر این چُنین کارِ پُرمایه خـوار  
 

 از ایدر گـر او سـوی ایـران شـود    
 

 بـر و بـوم مــا پـاک ویـران شــود     
 

 هر آنگه که بیگانه شد خویش تو
 

 بدانســـت رازِ کـــم و بـــیش تـــو 
 

 چو جویی دگـر زو تـو بیگـانگی   
 

 کنـــی رهنمـــونی بـــه دیـــوانگی: 
 

 یکـــی دشـــمنی باشـــد اندوختـــه
 

 نمک را مپـرکن تـو بـر سـوخته     
 

ــون  ــی رهنم ــتان زد یک ــرین داس  ب
 

 که آبی کـه از خانـه آیـد بـرون     
 

 نداننـــد درمـــان آنـــرا بـــه بنـــد
 

 اگر بـد نخـواهی تـو بنیـوش پنـد      
 

 نبینـــی کـــه پروردگـــارِ پلنـــگ
 

 نبیند ز پرورده جز درد و جنـگ  
 

 چو افراسیاب آن سخن بازجسـت 
 

 همه گفت کرسیوز آمـد درسـت   
 

 پشیمان شد از رای و کردار خویش
 

 همی تیـره دانسـت بـازار خـویش     
 

 چُنین داد پاسخ که من زیـن سـخن  
 

 نه سر نیک بیـنم بـلا را، نـه بُـن     
 

ــردان  ــا رازِ گـ ــیم تـ ــپهر بباشـ  سـ
 

 چگونه گشـاید بـدین کـار چهـر     
 

 به هر کار بهتر درنـگ از شـتاب  
 

 بمــان تـــا بتابـــد بـــرین آفتـــاب  
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 چیســتببیــنم کــه رای جهانــدار 
 

 رُخِ شمعِ چرخِ روان سوی کیسـت  
 

 اگــر ســوی درگــاه خــوانمَش بــاز
 

 بجــویم ســخن تــا چــه دارد بــراز 
 

... 
 

  
 

 جـوی  چُنین گفت کرسـیوزِ کینـه  
 

 گــوی کــه ای شــاه بینــادلِ راســت 
 

 ســیاوش بــدان آلــت و فــرّ و بُــرز
 

 شاخ و آن تیـغ و گـرز   بدان ایزدی 
 

 گــر آیــد بــه درگــاهِ تــو بــا ســپاه
 

 بر تو بر تیره خورشید و مـاه  شود 
 

 ش دیـد شـاه   سیاوش نه آنست که
 

ــلاه    ــذارد ک ــمان برگ ــی زآس  هم
 

ــاز  ــو ب ــدانی ت ــم ن ــریگیس را ه  ف
 

 نیاز ست از جهان بی که گویی شده 
 

 ســـپاهت بـــدو بـــازگردد همـــه
 

 تــو باشــی رمــه، گــر نیــاری دمــه 
 

 ســپاهی کــه شــاهی ببینــد چُنــوی
 

 روی بدان بخش و آن رای و آن ماه 
 

 نخواهد از آن پس بـه شـاهی تُـرا   
 

ــرا     ــاهی تُ ــاو او را و م ــز  و گ  بُ
 

ــهرِ   ــه از ش ــر ک ــادِ وُدیگ  اوی آب
 

 بنیــادِ اوی چُنــان بــوم فرخنــده   
 

 تو خوانی که ایدر مرا بنـده بـاش  
 

 به خواری به مهر من آگنده بـاش  
 

 ست کس جفت با پیـل شـیر   ندیده
 

 نه آتـش دمـان از بـر و آب زیـر     
 

ــة  ــر بچّ ــیر اگ ــاخورده ش ــیر، ن  ش
 

 بپوشــد کســی در میــانِ حریــر    
 

 به گوهر شود باز، چون شد بزرگ
 

ــتُرگ    ــلِ سُ ــگِ پی ــد ز آهن  نترس
 

 پس افراسیاب انـدر آن بسـته شـد   
 

 غمی گشت و اندیشه پیوسـته شـد   
 

... 
 

  
 

ــخن    ــب پُرس ــان و ل ــد پیچ  برفتن
 

ــر از کــین دل از روزگــارِ کهــن   پُ
 

ــان   ــا زم ــان ت ــی زم ــاه رفت ــرِ ش  ب
 

 بدانـــدیش کرســـیوزِ بـــدگمُان   
 

 ز هــر گونــه رنــگ انــدرآمیختی
 

 دلِ شــــاهِ تــــوران برانگیختــــی 
 

ــرین روزگــار  ــا برآمــد ب  چُنــین ت
 

 پُر از درد و کین شـد دل شـهریار   
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 سپهبد چُنـین دیـد یـک روز رای   
 

 1«که پردخت ماند ز بیگانه جای 
 

زمین و  ریزی شهرنشینی در توران دانستند که پی درستی می تورانی به «خدایگانِ»
آشنایی تورانیان با چندوچون شاروندی، دستاوردها و پیامدهایش، جایگاه و پایگاه 

رباید؛  انگیزاند که کلاه از سرشان می کند و بادی برمی آنان را لرزان و سست می
تا باغی را نابود  ارستان را بخشکانندروی، بر آن شدند که آن چشمة جوشان از خ بدان

 .شده داشته نگاه گرایِ واپس واپس ای بود: نمایانندة شاروندی به تورانیانِ کنند که پنجره
توانستند بودن چنان  ، نمی2پنداشتند خود می رزمگاهِرا « باغ» که ای خدایگانِ خودکامه

 .شان برتابند باغی را در کشورِ زیر فرمان
؛ سیاوش گِرد لشکر کشیدند چینی، به سوی سیاوش پس از زمینه خدایگان تورانی

 :که با همراهانش به ایران بازگردد زنی با فریگیس، بر آن شد از رای پس
ــد راه   » ــنگ ببری ــیم فرس ــو ن  چ

 

ــوران    ــاهِ ت ــدرو ش ــید ان ــپاه رس  س
 

... 
 

  
 

ــگ   ــوارانِ جن ــیاوش س ــیم س  ز ب
 

ــگ   ــوش و درن ــد آرام و ه  گرفتن
 

 ایرانیــــــانرده برکشــــــیدند 
 

 ببســتند خــون ریخــتن را میــان    
 

...   
                                                           

 .1926-1716، ب 112-119 م، صدوـ شاهنامة فردوسی، دفتر 1
کشی رستم که دریافته بود توان ایستادگی در برابر آنان را ندارد، بر  ـ افراسیاب پس از شتافتن سیاوش به جنگ با سپه2

جویی پیش بگیرد. در انجمنی که برای اعلام آن تصمیم تشکیل شد، او منش و روش خدایگان تورانی را  آن شد که آشتی
 آشکار کرد:

 دیشان چُنین گفت کز روزگارب»
 

 نبینم همی بر جز از کارزار 
 

 بسا نامداران که بر دست من
 

 تبه شد به جنگ اندر آن انجمن 
 

 بسی شارستان گشت بیمارستان
 

 بسی گلستان نیز شد خارستان 
 

 ست بسا باغ کان رزمگاهِ من
 

 «ست به هر سو نشانِ سپاهِ من 
 

 (777-771، ب 261 )شاهنامة فردوسی، دفتر دوم، ص
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 سیاوش چُنین گفت کین رای نیسـت 
 

 همان جنگ را مایه و پای نیسـت  
 

... 
 

  
 

 چنُین گفت از آن پس به افراسیاب
 

ــا جــاه و آب    کــه ای پُرهنرشــاهِ ب
 

 جـوی آمـدی بـا سـپاه     چرا جنگ
 

 گنـاه  چرا کُشت خـواهی مـرا بـی    
 

 کـین کنـی   سپاه دو کشـور پُـر از  
 

 زمــان و زمــین پُــر ز نفــرین کنــی 
 

 خــرد چُنــین گفــت کرســیوزِ کــم
 

 کزینسان سخن خود کی انـدرخورد  
 

 گنــاه آمــدی گــر ایــدر چُنــین بــی
 

 چــرا بــا زره نــزد شــاه آمــدی     
 

... 
 

  
 

ــیاب  ــیوز افراس ــار کرس ــو گفت  چ
 

ــدآفتاب   ــد بلنــ ــنید و برآمــ  شــ
 

ــز  ــغِ تی ــا تی ــود ت ــه لشــکر بفرم  ب
 

 چـون رسـتخیز   کشند و خروشـند  
 

 همی گفت: یکسر به خنجر دهید
 

 برین دشت کشتی به خـون برنهیـد   
 

ــران ــزار  از ای ــردی ه ــود م ــپه ب  س
 

 همــــه نامــــدار از درِ کــــارزار 
 

 گرفتند گِرد اندرونشان چـو گَـرد  
 

 همــه کشــته گشــتند مــردانِ مــرد 
 

 به تیر و به نیزه ببُـد خسـته شـاه   
 

ــتِ ســیاه     ــون اندرآمــد ز پش  نگ
 

 بر خاک نیزه به دست همی گشت
 

 زره دســـت او را ببســـت گُـــروی 
 

 نهادنـــد بـــر گـــردنش پالهنـــگ
 

 دو دست از پسِ پشت بسته چو سـنگ  
 

 دوان خــون از آن چهــرة ارغــوان
 

ــوان   ــم ج ــده چش ــان روز نادی  چُن
 

 همــی تاختنــدش پیــاده کشــان   
 

 کُشـــان چُنـــان روزبانـــانِ مـــردم 
 

 گِـــرد برفتنـــد ســـوی ســـیاوخش
 

 سپه بـود گِـرد   سِ پشت و پیششپَ 
 

 ســپاه چُنــین گفــت ســالار تــوران
 

 که اندرکشیدش به یـک روی راه  
 

 کنیدش به خنجر سر از تـن جـدا  
 

 به شـخّی کـه هرگـز نرویـد گیـا      
 

 خـاک  بریزید خونش بر آن گـرم 
 

 ممانیـــد دیـــر و مداریـــد بـــاک 
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... 
 

  
 

ــت  ــنید، رُخ را بخس ــریگیس بش  ف
 

ــارِ خــونین ببســت   میــان را بــه زُنّ
 

ــاه   ــک شـ ــد بنزدیـ ــاده بیامـ  پیـ
 

 به خون رنگ داده دو رخسارِ ماه 
 

 به پـیشِ پـدر پُـر از درد و بـاک    
 

 خروشان به سر بر پراگنـد خـاک   
 

 بدو گفـت کـای پُرهنـر شـهریار    
 

 چرا کـرد خـواهی مـرا خاکسـار     
 

 دلــت را چــرا بســتی انــدر فریــب
 

 همـــی از بلنـــدی نبینـــی نشـــیب 
 

 گنــاه  ســر تاجــداری مَبُــر بــی   
 

 نپسـندد ایـن داورِ هـور و مـاه    که  
 

... 
 

  
 

ــر بســوخت  ــوران بروب ــاهِ ت  دل ش
 

 همی خیره چشم خرد را بـدوخت  
 

 بدو گفـت: برگـرد و ایـدر مپـای    
 

 چه دانی کزین بد مرا چیست رای 
 

... 
 

  
 

 نگه کـرد گرسـیوز انـدر گُـروی    
 

ــد روی    ــتمگر بپیچیـ ــروی سـ  گُـ
 

 بیامــد چــو پــیشِ ســیاوش رســید 
 

ــوانمردی و   ــد ج ــد ناپدی ــرم ش  ش
 

 بزد دست و آن موی شه را گرفت
 

 کشیدش به روی ای شگفتخواری  به 
 

... 
 

  
 

 چُن از لشکر و شـهر اندرگذشـت  
 

 کشانش ببردنـد هـر دو بـه دشـت     
 

ــرِ آب  ــیوز آن خنج ــون ز کرس  گ
 

ــروی  ــون   گُ ــرِ خ ــتد از به  زره بس
 

ــان   ــویش کش ــرد م ــی ب ــاده هم  پی
 

ــان    ــاهِ نش ــدان جایگ ــد ب ــن آم  چُ
 

 بیفگنــد پیــلِ ژیــان را بــه خــاک
 

 نه شرم آمدش زو بنیز و نه بـاک  
 

 یکــی تشــت زرّیــن نهــاد از بــرش
 

 1«جدا کرد از آن سروِ سیمین سرش 
 

                                                           
 .2281-2161، ب 167-118 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر دو1
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داری  پنداشتم. دندان بر جگر نهادم، خویشتن تر از آن بود که می ریشنیکا  انگار دلِ
دوختم که نگاه به زمین ای چشم  پیش گرفتم و به روی پوشیده از اشکِ دوشیزه

آه از نهادم برآمد، دست بر پیشانی کشیدم و خوی سردِ  گریست. دوخته و خاموش می
ام را زدودم. دوست نداشتم به درازا کشیدن سوگواری،   تراویده از درون گُرگرفته

روی، داستان واکنش فریگیس به آن رویداد تلخ را  نیکا را دچار افسردگی کند؛ بدان
  اینده شد برای نشان دادن سوگواری زنان آزاده، با آوای بلند خواندم:که رمزی پ

 ز خان سـیاوش برآمـد خـروش   »
 

 جهانی ز کرسیوز آمد بـه جـوش   
 

 همــه بنــدگان مــوی کردنــد بــاز
 

ــدِ دراز فـــریگیس مُشـــکین   کمنـ
 

 برید و میان را بـه گیسـو ببسـت   
 

 به فُندُق گل و ارغوان را بخسـت  
 

ــرِ ــاه س ــد  م ــان گسســته کمن  روی
 

 1«خراشــیده روی و بمانــده نژنــد 
 

. و به چشمانم چشم دوخت هایش کشید نیکا سرش را بالا آورد، دست بر گونه
 پرسیدم:
 پنداری چرا فریگیس گیسوی خودشو برید و اونو به کمرش بست؟ ـ می

بازیافت و کم آرامشش را  کشید. کم زد و بینی بالا می درپی مژه بر هم می پی
 نگاهش خیره شد. پس از درنگی کوتاه گفت:

 نة سوگواری برا مرگیه که نیازمندِ دادخواهیه.وـ گیس بریدن نش
 بریده؟ گن گیس ی میدونی به چه زن ـ می

 ش گشاد شد، چند بار مژه بر هم زد و گفت:جا خورد، چشمان
 ـ فریگیس دادخواه بود، بدکاره نبود!

نة دادخواهیه که خود زنِ سوگوار وسوگواری نشبه هنگام ـ درسته، گیسو بریدن 
بریده دشنامه.  همین گیس بره، واسه بدکاره رو کس دیگه می ده، گیسوی زن انجام می

                                                           

 .2299-2295، ب 169 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر دو1
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بریدن؟ چه برا  اینا دو کارکردِ نمادین بریدنِ گیسه، پرسشم اینه که چرا گیس رو می
 نشون دادن دادخواهی، چه برا نشون دادن بدکارگی.

فراشت پس از درنگی کوتاه سر براچشم به زمین دوخت و در خود فرورفت. نیکا 
 و گفت:

 .بوده نیروی زندگی یا نیروی اندیشه گیسو رمزکه خوندم  تو فرهنگ نماداـ 
 سر جنباندم و گفتم:

ای از چیستی و  هر رمز کهنی، تو روزگارای گوناگون کارکردی داشته که نشونهـ 
کنن بر پایة کاربرد رمز تو  کنه، پژوهشگرا تلاش می میکارکرد کهنش رو آشکار 

چیستی و کارکرد کهن رمز رو آشکار کنن...  ،ها های کهن، داستانا و افسانه نگاره
های کهن گیسو با مار یا آب نشون  آره... رمزی برا باروری هم بوده... تو برخی نگاره

... همة اینا نشونی از چیستی و دونه اون گیسو رو رمز ناخودآگاه می آره... داده شده...
خرد...  کهن رمزِ گیسو دارن... گیسو رمزی بوده برا سخن گفتن از آثن کارکردِ

پیشینة  ده که بره، نشون می فریگیس دختر افراسیاب بوده، هنگامی که گیسو می
ارزشه، گیسوی بریده شده رو  و اون پیشینه به چشمش بی تورانی خودش رو رها کرده

نمایشی بوده برا نشون « کمربستن»یا « بستن میان»بنده به کمرش،  ازه، میند دور نمی
 ...داد نشونآمادگی برا دادخواهی رو  ،با اون کارش، فریگیس گی برا جنگدادن آماد

 .نداشت خرد ابزاری جز آثن  جنگی دادخواهانه، برا رفتن به
 خرد جنگید؟ شه با آثن ـ مگه می

ـ بستگی داره جنگ به چی بگی... نبردِ فریگیس پاسداری از نهالی بود که سیاوش 
فریگیس « کیش نو»برا پروردن خرد ما دو سویه داره،  کاشته بود... بهت گفتم که آثن

، به سوی چپ نیاز داشت مند بودنیاز خردش ی آثنشده تو هر دو سو دانش اندوخته به
هم از سوی راست رشِ ثپنتایی برخوردار کنه، وپرو تا بتونه فرزندش رو از آموزش

 .شتدا میافراسیاب دور نگه  گمانیسرو رو از گزندِ بدخ کی نیاز نبود، چون باید بی
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گون، پیامدِ  آه کشید، در خود فرورفت و پس از درنگی کوتاه، با آوایی زمزمه
 بری فریگیس و نفرین کردنش به افراسیاب را به خودش یادآوری کرد: گیس

 رویــان گسســته کمنــد مــاهســرِ »
 

ــد   ــده نژنـ ــیده روی و بمانـ  خراشـ
 

 بــه آواز بـــر جــانِ افراســـیاب  
 

ــرآب   ــل پُ ــرگس و گ ــا ن ــد ب  بنفری
 

 خروشش به گوشِ سـپهبد رسـید  
 

ــنید    ــرین ش ــة زار و نف ــو آن نال  چ
 

 بـه کرسـیوزِ بـدنهان شـاه گفــت    
 

 که این را به کوی آورید از نهفـت  
 

 ز پرده به درگـه بَریـدش کشـان   
 

ــرِ  ــردم  بـ ــان و مـ ــان روزبانـ  کشـ
 

ــرش   ــوی س ــد م ــا بگیرن ــدان ت  ب
 

 بدرّنــد بــر تــن همــه چــادرش     
 

 زنندش همی چوب تا تخـم کـین  
 

ــران   ــوم از ای ــرین ب ــزد ب ــین بری  زم
 

 نخـواهم ز بــیخِ ســیاوش درخــت 
 

 1«تخت تاج و نه برگ و نه شاخ و نه نه 
 

نیازمند زمان است دریافتم که  سر جنباند و باز اشک از چشمانش باریدن گرفت.
تا بتواند آرامش گریخته از دلش را بازگرداند. او گردش در بازار را بسیار دوست 

 داشت؛ پرسیدم:
 ـ بریم بازار؟

 نگاهم کرد، گریان لبخند زد و پرسید:
 خواست بدون فریگیس فرار کنه؟ یاوش میـ چرا س

 از جا برخاستم و فرمان دادم:
 ـ برخیز.

برد، به سویم دوید، برایش  مانند کودکی که به مادرش پناه میبرخاست. ناگهان 
ام گذاشت. پیکرش را در  آغوش گشودم، پیکرم را در آغوش گرفت و سر بر شانه

 میان بازوانم گرفتم و نوازشش کردم.
                                                           

 .2105-2299، ب 169 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر دو1
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پس از آرام شدنش دست در دست هم بیرون رفتیم. گیتی پشت پنجره ایستاده و به 
 مان چرخید و پرسید: ش سپرده بود. به سویآواز خوش پرندگان سرمست گو

 ـ منم بیام؟
 ـ بیا.

 خندان به سوی میزش رفت، کیفش را برداشت و گفت:
 ـ بریم.

راه افتادیم، از پژوهشگاه بیرون رفتیم، به سوی میدان چرخیدیم تا به بازار برویم، 
ازی وزید و گیسوانمان را به ب باد خنکی می چرخی بزنیم و سروگوشی آب بدهیم.

پراکند و رهگذران  گرفت. بوی خوشی سوار بر بادِ وزان از البرزکوه در خیابان می می
رفتیم. زنان  وگوکنان به سوی میدان می کرد. دست در دست هم، گفت را سرمست می

ماه دگرسان از  رفتند. اردیبهشت آمدند و می و دختران با موهایی رها در بادِ بهار می
 بود. گیتی گفت: های گذشته آغاز شده سال

 سالی که نکوست، از بهارش پیداست.ـ 
 نیکا پرسید:

جون؟... گفتی منم داستانی دارم، درسته؟... تو داستان سیاوش، من فریگیس  شهینـ 
 خندی؟... بودم؟... چرا می

 :گفتا را گرفته بود، ست راست نیکگیتی که د
 جا رو ببینین. ـ اون

خودروی  دوخیابان  سوی آنگرد آمده بودند. رو  به میدان گروهی در پیادهنرسیده 
نزدیک دست  به سیم های برآمده و بی با شکم ،پوش دو مرد چاق، ریشو، سیه .سیاه دیدم

 آمدند پرسید: سو می از دخترهایی که از آن ی کنجکاونیکا یکی از آنها ایستاده بودند.
 ؟شده جا چی ها، اون بچهـ 

 ایستادند، ما هم ایستادیم، دختری که دامن کوتاه پوشیده بود گفت: دخترها
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 کنن. رو تخته می« کافه»دارن درِ ـ 
 چی؟ ـ واسه

 دختر خندان دستی به موهای فرفری قرمزش کشید، شانه بالا انداخت و پاسخ داد:
 دونم! ـ نمی

 دیگری گفت:
 ـ کِرم دارن.
 گیتی گفت:

 ریختن بیرون... «آقا»ـ کِرم ندارن، خودشون کِرمن که از کونِ 
 قاه خندیدند، برای نیکا دست جنباندند و رفتند. راه افتادیم، نیکا پرسید: دخترها قاه

 جون؟ ت چیه شهین برنامهـ 
 دستش را فشردم و پرسیدم:

 ـ برنامة خودت چیه؟
چشمانش پیدا بود. گیتی سر به سویم چرخاند، نگاهش کردم. هنوز سوگواری در 

 آه کشید و گفت:
 «.رضاشاه، روحت شاد»ـ هی روزگار... 
جا بود  کردند هرکس آن های ضحاک هیاهوکنان تلاش می روزبان .به کافه رسیدیم

چه در سرش دانستم  را بیرون کنند. گیتی دست نیکا را رها کرد و به درون رفت. نمی
نشسته  شده کنار خیابان ی چیدهمیزها کافه از کسانی که پشتد. کارکنان گذر می
دم بگومگوی  به دمند. ها را به درون ببرمیزکردند برخیزند تا  ند، خواهش میبود

چشمم به گیتی بود تا ببینم چکار شد.  درگرفته در درون و بیرون کافه تندتر می
د. رو پیچی ، ناگهان آوای شاد ساز و آواز در کافه و پیادهکند. رفت پشت پیشخوان می

ستش را از دهایم شکفت. دست کنار دهانم گذاشتم و کلِ کشیدم. نیکا  لبخند روی لب
 افشانی آغاز کرد. د و دستشیبیرون کدستم 
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تا نیکا پا به میدان گذاشت، چند دختر دیگر با او همراه شدند. بگومگوکنندگان 
ردند. را آغاز ک انهخوانی سرخوش آوازه ، دست زدن، سر جنباندن،پس از درنگی کوتاه

رفت به درگیری بینجامد، جای خود را به جشنی شاد داد. دوباره کلِ  تنشی که می
 کوب پیوستم. افشان به دختران پای کشیدم، دست جنباندم و دست

پاییدم که درمانده  پوش را می سیاه های کوبان زیرچشمی روزبان پای افشان و دست
دادند.  داد به سرکردگان خود گزارش می هایشان از آنچه روی می سیم بینمودند و با  می

یکی از  زد، با بانگ بلند، رو به بود و دست میپیرزنی که پشت یکی از میزها نشسته 
 خاراند پرسید: کارکنان کافه که سردرگم سرش را می

 ـ مادرجون، چرا سفارش منو نمیاری؟
ها هیاهوکنان از  الا گرفته بود و زنپسرک به درون رفت، بگومگو در کافه ب

. چندان ندآور دست بردار خواستند بیرون بروند و از آزارگری شرم ها می روزبان
ها دست از پا درازتر بیرون آمدند. چند خودروی سیاه دیگر از  نگذشت که روزبان
 سوی خیابان رده برکشیدند. مردان گر آن پوشِ سرکوب های سیاه راه رسیدند. روزبان

شده از  های رانده سوی خیابان، دست جنباندند و روزبان دستِ ایستاده در آن به سیم بی
 کافه را نزد خود فراخواندند.

ند چه پیش آمده تا دریاب کردند وجو آغاز می کردند و پرس رهگذران پا سست می
رها شد. با گیسوانی  دم بر شمارمان افزوده می به و آن جشن برای چه برپا شده است. دم

کوبیدیم، جیغ  افشاندیم، پای می شادمانه دست می ،وزان از البرزکوه بادِ در چنگِ
  .خواندیم و آواز می خندیدیم می کشیدیم، می
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 و پراکند شهر می بازارِو هکوچبویی خوش در  از البرزکوه وزیدن گرفته بود،بادی 

شان پنهان کرده بودند؛  وشکن پیچید که رازهای مگوی بسیاری در چین در گیسوانی می
دم  که یک شد زده می پرده، کوس رسوایی نامردانی شان از رازهایی که با بیرون افتادن

ان را با داغ پیشانی نمایان ش سیاهی درون پلشت و نددمان از جانماز آب کشیدن بازنمی
 ند.ردک می

مردان و  ی دینرسوای تشتِروزی که زنان به رازداری مادرانة خود پایان بدهند و 
 خوش از سرِبیندازند، بانگ و پژواکش خوابِ فروروشنگری از بام  شان راهای روزبان

 دَهاکَ ژیاَ به دینِ دلبستگان آرمش از دلِو  خواهدپراند سرسپردگان به خدایگان
 د.بور خواهد

نرسیده به رفتم.  ا به سوی دهانة کاریز میهمراه پریسا، فرناز و نیک ،وگوکنان گفت
 وگو گفتبه گرد  فرانک و شاهین پشت میزِ سو انداختم، نگاهی بدان، هگا نشست
سو  سو و آن نگاهم به این .دکردن میآماده  راها  دوربین. بهناز و مهین هم بودند نشسته

 بازگشت. اکام از یافتن دلارام،دوید و ن
                                                           

که ماهیت مردمی خود  ای نمادین بوده، برای سخن گفتن از جادوگرانی های ایرانی، گور رمزواژه داستان ـ گور: در کهن1
 شدند. خوانده می« دیو سپید» ؛ چنان جادوگرانیای دیو دگرگون شده بودند گونه را از دست داده و به
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 آبِ های نوشیدنی را به ای میوه و تُنگگاه رسیدیم، همراه نیکا سبده به نشست
گ نزدیک دهانة کاریز نزدیک شدم و ربه آبگیر بز یم تا خنک بمانند.روان سپرد

جایش را نگریستم، نشانی از دلارام نبود. به سوی میز  به درونش چشم دوختم و جای
های  دستی های لبریز از آجیل و پیش کاسه وگوکنان چرخیدم. فرناز و پریسا گفت

دردستِ نیکا به میز  دست راه افتادم ودند. چی میمیز را روی  انباشته از شیرینی
 پرسیدم:  نزدیک شدم. رو به فرانک

 ـ دلارام کجاست؟
 پاسخ داد: سر به سویم چرخاند و

 ـ رفت تو کاریز.
 چی؟ ـ واسه

 خندید و گفت:
 خواست کاریز رو به مینو نشون بده. ـ می

 نیکا پرسید:
 ـ مینو؟

 ـ دخترش.
 ـ دخترش؟

 ـ دلارام بارداره.
 گی؟! ـ راست می

 فرناز پرسید: جنباندم، راه افتادم.سر 
 ـ کجا؟

 م دنبال دلارام.ر ـ می
 ـ منم بیام.

 ـ بیا.
 پریسا گفت:
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 ـ منم میام.
جوی روان از کاریز گذاشت، شادمانه جیغ کشید و به  بهنیکا پیش دوید و پا 

درون کاریز رفت. پشت سرش رفتم، فرناز هم به دنبالم آمد؛ آوای پریسا در گوشم 
 پرسید:پیچید که 

 ریم؟ ـ تا کجا پیش می
 پاسخ دادم:

 ـ تا جایی که دلارام رو پیدا کنیم.
 رفت گفت: نیکا که آهسته در تاریکی پیش می

 یه چیزی بگم؟ ـ
 ـ بگو.

ـ دیشب خوابم نبرد... داشتم به چرایی تلاش سیاوش برا گریختن بدون فریگیس 
هنگامی که دریافت پدرش چه اندیشیدم... یه بار دیگه داستان رو خوندم، فریگیس  می

 خواست فرار کنه: از اونآشی برا سیاوش بار گذاشته، 
 فریگیس بگرفت گیسو به دسـت »

 

 گل و ارغوان را به فنـدق بخسـت   
 

 بـوی  پُر از خون شد آن بُسّدِ مشک
 

 بکَفت و پُر از آب و خون کرد روی 
 

 همی مشک باریـد بـر کـوهِ سـیم    
 

 دو لاله ز خوشاب شد بـه دو نـیم   
 

 همی کند موی و همی ریخت آب
 

ــیاب    ــردارِ افراسـ ــار و کـ  ز گفتـ
 

 فـراز  بدو گفت کـای شـاهِ گـردن   
 

 چه سازی کنون، زود بگشـای راز  
 

 پدر خود دلـی دارد از تـو بـه درد   
 

ــاد کــرد   ــاری ســخن ی ــران نی  از ای
 

 ســوی روم، ره بــا درنــگ آیــدت
 

 نپویی سوی چین که ننـگ آیـدت   
 

 اکنـون پنـاه  ز گیتی که را گیـری  
 

 پناهــت خداونــد خورشــید و مــاه 
 

 ستم بـاد بـر جـان آن مـاه و سـال     
 

 ــ  ــو شــود بدسِ ــن ت ــر ت  گالکجــا ب
 

... 
 

  
 



101   رازگری شهین

 فــریگیس گفــت: ای خردمندشــاه
 

 گونـه بــه مـا در نگــاه   مکـن هــیچ  
 

ــام  ــارة گـ ــی بـ ــین یکـ  زن برنشـ
 

 زمــین مبـاش ایــچ ایمــن بــه تــوران  
 

 ترا زنده باید کـه مـانی بـه جـای    
 

 1«خویش گیر و کسی را مپـای سرِ  
 

 ـ چرا خودش باهاش نرفت؟
برید و  نمیشو  گیسشاید اگه زنه...  پنداشت پدرش به او آسیب نمی گمونم می ـ به

بریدن رمزِ  ... گفتی گیسزد کرد، افراسیاب بهش آسیب نمی به پدرش نفرین نمی
، پس ی دادخوانهجنگشدن برا  ادهرهاکردن پیشینة تورانی بود و بستن اون به کمرش آم

 های رو با هوی داده، درسته؟ افراسیاب پاسخِ
 ـ درسته... دیگه چی دریافتی؟

رفتن به گیتی اَثیری یا  ده برا سخن گفتن از روش یا ابزارِـ گفتی اسب رمزی بو
فراگیتی و فروگیتی، درسته؟... سیاوش پیش از راهی ایران شدن، اسب ویژة خودش و 

 د:ر بود رو رها کرچی اسب تو آخوهر
 رخُش پُر ز خونِ دل و دیده گشت»

 

 اسـپان گذشـت   سوی آخُـرِ تـازی   
 

 بیــــاورد شــــبرنگِ بهــــزاد را
 

ــاد را    ــین ب ــافتی روز ک ــه دری  ک
 

 خروشان سرش را به بر درگرفت
 

 عذار و فسـارش ز سـر برگرفـت    
 

 به گوش اندرش گفت رازی دراز
 

 که بیداردل باش و با کـس مسـاز   
 

 خواستنچو کیخسرو آید به کین 
 

 عِنـــانش تُـــرا بایـــد آراســـتن    
 

ــر دل بیکبـــارگی   ــر ببُـ  از آخُـ
 

 که او را تو باشی به کـین بـارگی   
 

 دگـر مرکبـان را همـه کـرد پــی    
 

 برافروخت بـر سـانِ آتـش ز نـی     
 

 خود و سرکشان سوی ایران کشـید 
 

 2«رخ از خون دیـده شـده ناپدیـد    
 

                                                           
 .2110-2077، ب 111-112 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر دو1
 .2161-2115، ب 117 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر دو2
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پژوهی  خواست ابزارایی که برا بینش گمونم پی کردن اسبا رمز این بوده که نمی به
فرار کردن با اسب، جای  یابم چرا به درنمی دست تورانیا بیوفته...به پرورش داده بود 

 ؟!پیاده راهی ایران شدن
 نبرد داستانای ایرانی، جنگ رمزی بوده برا سخن گفتن از تو کهن یادته بهت گفتم:ـ 

خوره  ها هم گاه کسی که شکست می تو نبرد اندیشه... فرهنگی ها یا رویارویی اندیشه
جای پذیرش اندیشة برتر، دنبال بهونه  که جایگاه خودشو از دست نده، به برا این

کنه تا هیاهو و درگیری پدید بیاره و ناکامی خودشو  گرده یا یه چیزی رو بهونه می می
تونه از ناآگاهی و نادونی  پنهون کنه، با این نیرنگ میتو میدون رویارویی فرهنگی 

رو بشورونه و بسیج کنه... آره،  بهره ببره و اونا خورده باورمندا به اندیشة شکست
ی که رویارویی مکشه... هنگا میبسا کشمکش و درگیری به جنگ و خونریزی  چه

پژوهی  بینش فرهنگی جای خودشو به جنگ با تیغ و گرز بده، دیگه ابزارای
تازش پیاده هستن و  نهمین سیاوش و همراهانش تو او کارکردی ندارن، واسه

 برن. افزار به کار نمی جنگ
 شه گفت افراسیاب آخوند تورانیا بوده؟ ـ پس می

خسرو که رمزی بوده واسه سخن گفتن  ـ بیشتر یه منش و روش زندگیه... مانند کی
 «.کیش مزدیسنا»دربارة 

 بوده؟ـ مهرپرستی هم کیش 
 ای از کیش، دین و خداناباوری بوده. ـ مهرپرستی آمیخته

 اونم هزاران سال پیش!؟ ـ خداناباوری؟!
دونستن، چیا بودن؟... درسته،  ـ مهرپرستا سه دسته پدیده رو شایستة ستایش می

دونستن، در  خدایان همون دیوا بودن که دیوپرستا بیشتر اونا رو شایستة پرستش می
؛ گروه سان دیو دارهتن که اَثورا چیستی و جایگاهی هماپرستا باور داشثوربرابرشون اَ

 داشتن و دریافته بودن که اَثوراتر  خویانه تر و روشی آزاده سوم منشی آزاداندیشانه
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، چند سان ما هستو چیزی یا کسی هم ستی، جایگاه و کارکردی همسان دیو ندارهچی
والایشِ ثپنتایی... آره، مگه ما که هنوز گرفتار  بندی روندِ یا چندین پایه بالاتر تو رده

رازگری و سازندگی ابزار چرخة زندگی گیتایی هستیم، توانایی آفرینندگی نداریم؟... 
ای آفرینشه، سرایش، نگارگری و... آره، هرچیزی که تو گیتی نیست و ما  هم گونه

از چرخة زندگی  هری که بتونهوَفرَ شمار میاد... م یه جور آفرینندگی بهسازی می
پیدا  تری های والاتر راه پیدا کنه، توانایی آفرینندگی پیچیده گیتایی بیرون بره یا به پایه

شاید تا جایی بتونیم پیش بریم که یه زمانی بتونیم یه  دونم... کنه... آره... نمی می
 ای پنداشت. شه کرانه کهکشان یا کیهان تازه بسازیم، برا رازگری ثپنتایی نمی

از پرتوهای  دیدم که در گذرگاهی روشن ثیری او را میکا خاموش شد، کالبد اَنی
دانستم توانایی دیدن خودخواسته را  رفت. نمی داشت و پیش می ، آهسته گام برمیسرخ

 به چه اندازه پرورش داده است. پرسیدم:
 بینی؟ ـ چی می

 شیم. داریم به نخستین چاه نزدیک می بینم، ـ اون دوردورا یه روشنایی می
 گی؟... راست میـ تلاش کن دیدت رو دگرگون کنی... آره... 

آهنگی که از گام  خوش و جز آوای رفتیم خاموش شد. در کاریز پیش می نیکا باز
به روشنایی نخستین چاه کاریز شنیدم.  خاست هیچ نمی در آب روان برمی نما زدن

 درخشید و ه میچاه چندان ژرف نبود، آسمان آبی در دهانة چا ایستادیم. رسیدیم.
 رسید. نیکا هویی کرد و پرسید: هیاهوی خفة شهر به گوش می

از نگرش خوبی به زن نداشته... هنگامی که  .. پس چرای بوده؟.رمز چرستم ـ 
دربارة  ردنش،کره و هنگام سرزنش  کاوس می شه، نزد کی شدن سیاوش آگاه می کشته

  کنه: بدگویی می «زن»
 ــ» ــو بُ ــی ک ــن وَکس ــرِ انجم  د مهت

 

 کفـــن بهتـــر او را ز فرمـــانِ زن 
 

 سیاوُش ز گفتار زن شـد بـه بـاد   
 

 1«خجسته زنی کـو ز مـادر نـزاد    
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 فرناز گفت:
 ـ تو برخورد با ما، مردا سروته یه کرباسن.

 قاه خندیدم. پرسید: قاه
پیچوندم... هاهاها... اگه  جا بودم گوشِ پسرت رو می اگه اونخندی؟...  ـ به چی می

 ..جون. مالیش نکن شهین جای زن نگفته سوداوه... ماست چرا به ،بودهجوری  این
پهلوونِ پیر خوشایند  شنیدن چنین سخنی از یه جهان دونم، آرایة زیبایی نیست... می

 نیست...
 :پرسیدنیکا 

شه آواز  ... پیش از رسیدن به پایة پیری نمیای هست؟ بالاتر از پایة پیری هم پایهـ 
خسرو،  تو داستان زایش کی ...خسرو چی بود؟ کی آوازِ دیگرون؟...خوند؟... آواز 

 گه با زایش او گیتی پُرآواز شد: فردوسی می
 همی رفت گلشهر تـا پـیشِ مـاه   »

 

 جدا گشـته بـود از بـرِ مـاه شـاه      
 

 بدید و به شادی سبک بازگشـت 
 

 1«همانگاه گیتـی پُـرآواز گشـت    
 

بینه و نزد  گشت، گلشهر که اونو میگه با زایش او گیتی پُرآواز  نمی ...ـ آهان
شه، تا  شه... آره... هنگامی که یه اندیشه زاده می گرده گیتی پرُآواز می پیران بازمی

یاد و  وگویی دربارة چندوچونش پدید نمی دیگرون از زاده شدنش آگاه نشن، گفت
ود وگو دربگیره، دیر یا ز هاش گفت بسا فراموش بشه، هنگامی که دربارة ویژگی چه

 شه. پُرآوازه می
یه  گن چندان درخورِ خسرو می ـ چیزی که گلشهر و پیران دربارة ویژگیای کی

  اندیشة والا نیست:
 بیامد به شادی به پیـران بگفـت  »

 

 که اینت به آیین خور و ماه جفت 
 

 یکی انـدر آی ایـن شـگفتی ببـین    
 

ــان   ــی و رای جهـ ــرین بزرگـ  آفـ
 

                                                           
 .2979-2178، ب 156 م، صفردوسی، دفتر دو ـ شاهنامة1
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 تـو گـویی نشــاید جـز از تــاج را   
 

 وگُر جوشـن و اسـب و تـاراج را    
 

ــهریار   ــرِ شـ ــد بـ ــپهبد بیامـ  سـ
 

ــار   ــد و کــردش نث ــد و بخندی  بدی
 

ــال  ــالا و آن شــاخ و ی ــدان بُرزب  ب
 

 1«ست سال تو گفتی برو بر گذشته 
 

شایندة تاج، جوشن، اسب و تاراج »، «شدن خور و ماه مانندگی زایش او با جفت»ـ 

 ویژگیای درخوری نیست؟ «ساله نمودن نوزاد یک»و  «بودن

 نیکا سرش را خاراند و نگاهم کرد. گفتم:
 ـ راه بیفت، باید به دلارام برسیم.

 نیکاما هم به دنبالش رفتیم. پس از کمی پیش رفتن،  که چیزی بگوید راه افتاد. آن بی
 پرسید:

 خسرو چی بوده؟ ـ آواز کی
 ـ برای دریافتنش آماده نیستی.

 پس از کمی درنگ پرسید:

 ؟شبان رمز چی بودهـ 
 :، گفترفت پریسا که پشت سر او می

زغاله... واستا ببینم... چی بُگم هیس...  هیس... مگه نمیبچه؟...  ـ زبون به دهن بگیر
 !گفتی؟

 آمد، فرناز که به دنبالم می نیکا پا به فرار گذاشت و پریسا خندان به دنبالش دوید.

 گفت:
 ترسونه. ـ این بچه منو می

 ـ چرا؟

  پوفی کرد و گفت:
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نگران نیستی؟... .. آره... بهت گفته که شیفتة آلمانِ نازیه؟... ست. ـ دلش پرُ از کینه
ها  با دیدن این بچه دونه کی بوده؟... کنه... می هاهاها... ببین نیکا چیه که منو نگران می

رونن... راستی، شبان  یه چوب می خر و گاو رو بهسوزه!... اینا  دلم واسه آخوندا می
 رمز چی بوده؟

که چیزی  هن بیگانه با فرهنگ و شاروندیرمز مردما بانخسرو، ش ـ تو داستان کی
. هنگامی که پیران افراسیاب رو از زاده شدن دونن از پیشینة فرهنگ و شاروندی نمی

« خرد»بسپارن تا بیگانه با  ناونو به شبا ده شاه فرمان می نکنه، تورا خسرو آگاه می کی
 :بزرگ بشه« نژاد»و ناآگاه از 

ــپاه  » ــوان س ــد پهل ــدار ش ــو بی  چ
 

ــاه    ــک ش ــد بنزدی ــان اندرآم  دم
 

 همی بود تـا جـای پردخـت شـد    
 

 بنزدیـــک آن نامورتخـــت شـــد 
 

 بــدو گفــت: خورشــیدفش مهتــرا
 

ــدار و افســون  ــدار و بی  گــرا جهان
 

 به در بر یکـی بنـده افـزود دوش   
 

 دارسـت هـوش   وُرا مایهکه گفتی  
 

... 
 

  
 

ــرداز دل  ــد بپــ ــة بــ  از اندیشــ
 

ــروز تـــاج و برافـــراز دل     برافـ
 

... 
 

  
 

 بدو گفت: من زیـن نوآمـد بسـی   
 

 سـتم از هـر کسـی    ها شـنیده  سخن 
 

 ست ازو روزگـار  پُرآشوب و جنگ
 

ــه یـــاد دارم از آموزگـــار     همـ
 

ــاد  ــور و از کیقب ــة ت  کــه از تخم
 

ــد      ــر برزن ــاه س ــی ش ــانژادیک  ب
 

 جهـان را بـه مهـر وی آیـد نیــاز    
 

 همــه شــهر تــوران برنــدش نمــاز 
 

 کنون بودنی هرچه بایسـت، بـود  
 

 ندارد غـم و درد و اندیشـه سـود    
 

ــروه   ــانِ گ ــدرش در می ــدار ای  م
 

ــوه    ــه ک ــتش ب ــبانان فرس ــزد ش  بن
 

 بدان تا نداند که مـن خـود کـیَم   
 

 بدیشـــان ســـپرده ز بهـــر چـــیَم 
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ــا  ــژادنیــاموزدش کــس خــرد ب  ن
 

 1«نیایدش ازین کار و کـردار یـاد   
 

، «پیشینة فرهنگ و شاروندی»ای! بیگانگی با خرد و  اندیشی زیرکانه ـ چه چاره
خسرو  دونست کی که می یابم چرا افراسیاب بااین .. درنمیکنه. کسی رو ناکار می هر

 کیه و با چه آرمانی به گیتی بازگشته، نابودش نکرد؟
، بدون بهونه کمتر از آخوندای روزگار ما ددمنش بودنـ آخوندای اون زمونه 

 گشودن. دست به کشتار نمی
ة لاشخوره که گیتی به خودش دیده... گی، آخوندای ما پلیدترین گون ـ راست می

 جوری بوده؟ راستی این به
نگرش و تخم گِرد،  سیاوش با ساختن سیاوشدونستن  می  که بااینآخوندای تورانی ـ 

 ؛شد اشته بود که فریگیس نامیده میتو دل و مغزِ مردمانِ سرزمینی ک رو ای نو اندیشه
خواستن با  نداشتن، نابود کردنِ نگرش و اندیشة نو رو برا و شایسته دانشِ بایسته چون

  :شدن و بالیدنِ نگرش و اندیشة مزدیسنایی رو نابود بکنن کُشتن فریگیس زمینة زاده
 به کرسـیوزِ بـدنهان شـاه گفـت    »

 

 این را به کوی آورید از نهفـت  که 
 

 ز پرده بـه درگـه بریـدش کشـان    
 

ــردم   ــان و مـ ــرِ روزبانـ ــان بـ  کشـ
 

ــرش    ــوی س ــد م ــا بگیرن ــدان ت  ب
 

ــادرش      ــه چ ــن هم ــر ت ــد ب  بدرّن
 

 زنندش همی چوب تـا تخـم کـین   
 

ــران   ــوم از ای ــرین ب ــزد ب ــین بری  زم
 

ــیخِ ســیاوش درخــت  نخــواهم ز ب
 

 تخت تاج و نه برگ و نه شاخ و نه هن 
 

ــن  ــدارانِ آن انجمــ ــه نامــ  همــ
 

ــن   ــه ت ــن ب ــرو ت ــرین ب ــد نف  گرفتن
 

 که از شاه و دسـتور و از لشـکری  
 

ــس داوری    ــنید ک ــه نش  از آن گون
 

ــر از خــون دو ــم بیامــد پُ  رُخ پیلسَ
 

 روان پُر ز داغ و رُخـان پُـر ز نـم    
 

 ک و فرشـــیدوَردابنزدیـــک لَهّـــ
 

ــد ســخن  ــرد  بیام ــاد ک ــه ی ــا هم  ه
 

 افراسـیاب که دوزخ بـه از تخـت   
 

 نشاید برین کشـور آرام و خـواب   
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ــویم   ــران ش ــکِ پی ــازیم و نزدی  بت
 

ــویم    ــیران ش ــار و دردِ اس ــه تیم  ب
 

 گرانمایـه کردنـد زیـن    سه اسـپِ 
 

 همــــی برنوشــــتند روی زمــــین 
 

 به پیران رسـیدند هـر سـه سـوار    
 

 رُخان پُر ز خون، دیدگان پُر ز خار 
 

 بــرو برشــمردند یکســر ســخن   
 

 ها چه افگند بُـن:  بدیکه بخت از  
 

 یی رفـت کانـدر جهـان    یکی زاره
 

ــان    ــران و کِه ــس از مِهت ــد ک  نبین
 

 بسته چو سنگ سیاوخش را دست
 

ــگ   ــردنش در پالهن ــه گ ــده ب  فگن
 

 به دشـتش کشـیدند پُـر آبِ روی   
 

 همی شد پیـاده بـه پیشـش گُـروی     
 

 وارش بـر آن خـاکِ گـرم    تنِ پیل
 

ــرم   ــتند رُخ را ز ش ــد و شس  فگندن
 

 یکی تشـت بنهـاد پیشـش گُـروی    
 

ــپندانش روی   ــون گوس ــد چ  بپیچی
 

ــن   ــدارش ز ت ــرِ تاج ــد آن س  بری
 

 فگندش چو سـرو سـهی بـر چمـن     
 

 همه شارستان زاری و ناله گشـت 
 

 به چشم اندرون آب چون ژاله گشت 
 

ــی  ــانِ ب ــتمکاره چوب ــو  س ــن قل  دی
 

 همانـــا نبُـــرّد بدانســـان گلـــو    
 

 چو پیران به گفتـار بنهـاد گـوش   
 

 تخت اندرافتاد و زو رفت هوشز  
 

 ها بر تنش کرد چـاک  همه جامه
 

 همی کند موی و همی ریخت خاک 
 

 بدو گفت رویین کـه بشـتاب زود  
 

 که دردی برین درد خواهـد فـزود   
 

 فـریگیس را نیـز خواهنـد کُشــت   
 

 مکن هیچ گونه بـرین کـار پشـت    
 

 بــه درگــاه بردنــد مــویش کشــان 
 

ــردم   ــان و مـ ــرِ روزبانـ ــان بـ  کُشـ
 

 از آخُـــر بیـــاورد پـــس پهلـــوان
 

ــوان    ــوارآزموده جـ ــپِ سـ  ده اسـ
 

ــرد  رویین و فرشــیدوردخــود و گُ
 

ــرد   ــاه گَـ ــرآورد از آن راه ناگـ  بـ
 

 به دو روز و دو شب به درگه رسـید 
 

ــد   ــه دیـ ــر جفاپیشـ ــامور پُـ  درِ نـ
 

ــان  ــون بیهُش ــد چ ــریگیس را دی  ف
 

 گرفتـــه وَرا روزبانـــان کشـــان   
 

 به چنگال هریک یکـی تیـغِ تیـز   
 

 ز درگـــاه برخاســـته رســـتخیز   
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 همه دل پُر از درد و دیـده پُـرآب  
 

 ز کـــــردارِ بدگوهرافراســـــیاب 
 

 که این هول کاریست با درد و بیم
 

 که اکنون فـریگیس را بـه دو نـیم    
 

ــاه  ــاهی تبـ ــود پادشـ ــد و شـ  زننـ
 

 مــرو را نخواهــد کســی نیــز شــاه  
 

ــاد  ــد چــو ب ــران بیام  همانگــاه پی
 

 شـاد ش خرد بود گشـتند   کسی که 
 

 چو چشم گرامی به پیـران رسـید  
 

 شد از خـونِ دیـده رخـش ناپدیـد     
 

 بدو گفت: با من چـه بـد سـاختی   
 

 ام بـــآتش انـــداختی چـــرا زنـــده 
 

 ز اسپ اندرافتاد پیران بـه خـاک  
 

 همــه جامــة پهلــوی کــرد چــاک 
 

 بفرمـــــود تـــــا روزبانـــــانِ در
 

ــر    ــد سـ ــانی بتابنـ ــان زمـ  ز فرمـ
 

 بیامـــد دمـــان پـــیشِ افراســـیاب
 

 از درد خسته، دو دیـده پُـرآب   دل 
 

ــدی   ــه بَ ــاها انوش ــت: ش ــدو گف  ب
 

ــدی     ــه بَ ــدار توش ــه دی  روان را ب
 

 خـوی  چه آمد ز بد بر تو ای نیک
 

 کـــه آورد ایـــن اختـــرت آرزوی 
 

 چرا بر دلت چیره شد خیـره دیـو  
 

 خـدیو  ببرد از رُخت شـرمِ گیهـان   
 

ــتی ســیاوخش را بــی    گنــاه بکُش
 

 جـاه به خاک اندرانداختی نـام و   
 

 به ایـران رسـد زیـن بـدی آگهـی     
 

ــهی    ــتِ شاهنش ــرین تخ ــد ب  بگری
 

ــران  ــدارانِ ایـ ــا تاجـ ــین بسـ  زمـ
 

 که با لشـکر آینـد پُـردرد و کـین     
 

 جهــان آرمیــده ز دســتِ بــدی   
 

ــزدی  ــکارا ره ایـــ ــده آشـــ  شـــ
 

 دیــوی ز دوزخ بجســت  فریبنــده
 

ــت   ــان بخس ــاه ازینس ــد دلِ ش  بیام
 

ــزد   بــر آن آهــرمن نیــز نفــرین سَ
 

ــد کــه   ــت ســوی راهِ ب ــد رای  پیچی
 

 پشــیمان شــوی زیــن بــه روز دراز
 

ــداز   ــرم و گ ــه گُ ــانی ب ــی و م  ببین
 

 ندانم که این گفـتنِ بـد ز کیسـت   
 

ــت    ــده را رای چیس ــن آفرینن  وُزی
 

 کنون زو گذشتی به فرزندِ خویش
 

 رســیدی بــه تیمــارِ پیونــدِ خــویش 
 

ــتی   ــای برخاس ــه از ج ــو دیوان  چ
 

 بیاراســـتیچُنـــین خیـــره بـــد را  
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 نجویــد همــی فــریگیس بخــت   
 

 تخـت  تاج و نه اورنگِ شاهی، نه نه 
 

ــان  ــودکی در نه ــا ک ــد ب ــه فرزن  ب
 

 درفشی مکـن خویشـتن در جهـان    
 

 ـ     که تا زنده  دوَیـی بـر تـو نفـرین بُ
 

 ــ  ــین بُ ــدگی دوزخ آی ــس از زن  دوَپ
 

 اگــر شــاه روشــن کنــد جــان مــن
 

ــن   ــوان مـ ــوی ایـ ــتد وُرا سـ  فرسـ
 

 ست زان کودکگر ایدونک اندیشه 
 

 ست همانا که این درد و رنج اندک 
 

ــد   ــردد از کالب ــدا گ ــا ج ــان ت  بم
 

 1«به پـیش تـو آرم، بـدو سـاز بـد      
 

 انگیزی! ـ چه داستانِ شگفت
بخشید. برای ساختن  های کهنم جان می گام برداشتن در گذرگاه زیرزمینی به یادمان

ژرفای البرزکوه پاهایم را نوازش ها که نخوردیم. آبِ روان از  آن کاریز چه خونِ دل
خاموش تا چاه دوم پیش رفتیم، زیر روشنایی ایستادم،  رفتم. کرد. آهسته پیش می می

شنیدم. فرناز  فرناز هم ایستاد. گوش تیز کردم، هیچ آوایی جز آوازخوانی آب روان نمی
 پرسید:

 ست؟ ـ کاریز یه شاخه
 شه. ـ از چاهِ چهارم چندشاخه می

 ساختن کاریز چرا نتونستین راه درست رو پیدا کنین؟ـ هنگام 
 ـ اون زمونه آگاهی درستی از آسمونای پنجم و ششم و هفتم نداشتیم.

 شنوی؟ ها رو می آوای بچهآهان... ـ 
 جا هیچ آوایی بیرون نمیاد. گمونم به چاه چهارم رسیده باشن... از اون نه... بهـ 

کبوتر از چاه بیرون  را بالا کشید، دو های چاهی نگاهمتاپ بال زدن کبوتر تاپ
داشتم تا هرچه  هایی بلند برمی ای گذرا را آزمودم و راه افتادم. گام دلشوره پریدند.

 فرناز پرسید: زودتر به چاه چهارم برسیم.
 پنداری شاهزاده کیه؟ ـ می

                                                           
 .2151-2102، ب 151-169 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر دو1
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گمونم آش  هرای هستم... ب هات هم گیری با خرُده ـ چی؟... چطور؟... چرا؟... واااا!!...
گی نیست... نیمة پُر جام رو هم باید ببینی... شاهزاده با رفتن به  به این شوری که می

 شون رو سر مردمِ تنها سایه رو شکست که نه 1بزرگِ آخوندساخته« تابوِ»اسرائیل دو 
های آشنا با  ها و سراینده کنه، اندیشمندا، دانشمندا، نویسنده وبازار سنگینی می کوچه

 شون بیرون بیان. تونن از زیر سایة سنگین شون هم نمی چرایی پدیدار شدن چیستی و
  :مون رو ازش جدا کنیم گمونم باید راه بهـ 

 وگُر تخت جـویی، هنـر بایـدت   »
 

 د، شـاخ و بَـر بایـدت   وَچو سبزی بُ 
 

ــر  ــندگان از هن ــند پرس ــو پرس  چ
 

 نشــاید کــه پاســخ دهــیم از گهــر  
 

 هنـر ناپسندسـت و خـوار    گهر بی
 

ــیار    ــی هوش ــتان زد یک ــرین داس  ب
 

 که گر گل نبوید، به رنگش مجوی
 

 2«کزانپس نجویی مگر آبِ جـوی  
 

دونم، خانوادة پهلوی تو ساختن ایرانِ  ـ چه کاری ازش برمیومده که نکرده؟... می
شه، تو  کاریای شاهزاده چیزی ازش کم نمی این ندونم با ای گرد آوردن که نوین سرمایه
ست، کنارِ اون پیشینة درخشان،  نمایندة اون خانوادهوبازار شاهزاده  کوچه چشم مردمِ

خانوادة « سرمایة»ده... باید از  جوره آزارشون می بینن که همه لجنزار آخوندی رو می
کاریای  گفتة تو شیرین ر این بهوبازا کوچه مردمِ پهلوی بهره ببریم... باید از دیدگاهِ

ست... بازی کردن تو میدونی که  جور دیگه گمونم یه شاهزاده رو ارزیابی کنیم... به
شه همه کارا رو  آسون نیست، تنهایی که نمی بند نیستن چی پای ای دیگه به هیچبازیگر

ونی که د میدونی که این کار دنبال سوزن گشتن تو انبار کاهه... نه...  میپیش برد... 
تره... نخستین گروهی که از ایران  کم پیچیده دسته هستن... یهایرانیایِ بیرون کشور چند

رفتن، کسایی بودن که پیش از دیگرون دریافته بودن چه اژدهایی داره به کشور چیره 
شه بست، نه با پیل، بهترین کار  بند که بشکنه، راه سیل رو نه با بیل می شه... آب می

ت کسایی که مانند تو سرشون پُر از شور ز سرِ راهش کنار بری... تو دهة شسا اینه که
                                                           

 ها. بهاییها و  ـ دو تابوِ آخوندساخته: دشمنی بیمارگونه با یهودی1
 .1260-1217، ب 191-192ـ شاهنامة فردوسی، دفتر هفتم، ص 2
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م چنین کاری کرد، فریب خوردن و تو دَشه  پنداشتن می گرایی بود، می جوونی و آرمان
پس بدن... رهبری که « تاوان»شدن تا با از دست دادن جون یا جوونی اژدها رها

خوره،  م نمیبادمجون، به دردِ لای جِرزَ بپنداره جوونه خودش جونه، جوونه دیگرون
 ..ش کن میدن.نگِلِ ن و فرمانِتباید نگران اونایی باشی که کنار گود نشس

رای  در کرد... با شاهین هم ای افتاده که پدرش رو دربه راهه پندارم به همون بی ـ به
تاب  همین تاب ای آشنایی ژرف نداره، واسه ندیشهگه شاهزاده با هیچ ا هستم که می

فرهنگ و با  پدرش همسو بکشوننش...  سو و اون تونن این ها می خوره و کوتوله می
افتاد که جمشید  نمیای  راهه بی وگرنه به داشت،نبایسته و شایسته آشنایی  تاریخ ایران

کاوس زمانة ما بوده...  روزی کشوند... چرا؟... آهان، پس کی رو به خودکامگی و تیره
پروری بود،  نادیده گرفتن فرهنگترین لغزشش،  گمونم بزرگ بهچرا؟... وا!!!... نگو!!!... 

شون  هایی بودن که پادشاه هم مست بیگانه با فرهنگ ایرانی، دیوانه های هآموخت دانش
شون داد... شهبانو که بانوی خردمندیه چرا نتونست پادشاه رو  کرد، هم تیغ به دست

 آگاه کنه؟
 گفتم:آه کشیدم و 

هایی از  شهبانو هم آشنایی ژرفی با فرهنگ و تاریخ ایران نداشت... درسته، رگهـ 
شه  پندارم، می کرد... به اش بود که دردسر درست می گرایی مادرانه تو چپ« چپولی»

 شمار آورد به« گراها اسلام»و « چپولا»ترین لغزش شهبانو رو میدون دادن به  بزرگ
گراها تو زمینة  هستن... آره، باز گذاشتن دست واپس« تیپلنگِ صور»پنداشت  که می
وپرورش تیشه به ریشة نهالی زد که تو جنبش مشروطه کاشته  ریزی آموزش برنامه

هرگز  گی... شو آماده کرده بودن... درست می زمینة بالیدنشده بود و خانوادة پهلوی 
اگه  پیش ببرن... کارشونوتونن  مینها  تا زمینة درونی نباشه، بیگانه فراموش نکن که

مون رو  تونن راه ها نمی بتونیم خودآگاهی و خودباوری فراگیری پدید بیاریم، بیگانه
 ..ببندن.
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مان بودند.  راه به جا چشم وگوکنان تا چاه چهارم پیش رفتیم. پریسا و نیکا آن گفت
ت، فرناز با انبار بزرگی بود که آسمانة گنبدی سبزفامِ بلندی داش تهِ چاهِ چهارم، آب

 بزرگِ آب انباشته در گودالِ گی آشکار کرد.زد دیدن آن آسمانة درخشان شگفت
های سبزی  تابند، کاشی تابیده از دهانة چاه را بازمی روشناییپرتوهای  انبار میانة آب

 گرداندند تا روشنایی گرفتار در یکه آسمانه را پوشانده بودند، آن بازتاب را بازم
 گاهی سبزفام پدید بیاورد. پایان، در دل تاریکی آسایش ای بی چرخه

ا به انبار سکویی آجری ساخته شده بود که گذرگاه یگانة کاریز ر گرداگردِ آب
زد. با دیدن پریسا و نیکا که سرتاپا خیس  سوی گودال پیوند می چندین گذرگاهِ آن

زدنِ تند  فرناز با دیدن سستی و دمَ دریافتم چه روی داده است. روی سکو وارفته بودند،
 شان، پرسید: و پریشان

 ـ اینا چشون شده؟
 ـ افتادن تو گودال.

 ـ کدوم گودال؟!
 زیر گنبد سبز را نشانش دادم و گفتم: در آرمیده بزرگِ آبگیرِ

 تونه از کشش این گودال بیرون بیاد. ـ هرکسی نمی
 ـ چرا بهشون هشدار ندادی؟

گمون بودم... نیکا به این آزمون نیاز داشت... نگران اون  ـ از توانایی پریسا بی
نیم تا مو راهش می به جا چشم رسه... همین نباش... تو گذرگاهی رفته که به مادرچاه نمی

 راه کنم... ها رو روبه بازگرده... بیا کمک کن بچه
ر چاهی هرگز افتادن د پریسا چندان دشوار نبود، نیکا بازگرداندن آرامش و شادابی

کوشش برای رها شدن از وای بد بیرونی، وای خوبِ  .فروکشنده را نیازموده بود
کالبدش به درازا کشید، درونش را پریشان کرده بود. سروسامان دادن به چرخة وای 

هرسه هرچه در توان داشتیم به کار بستیم تا درخشش را به گوهر ناسودة کالبدِ به 
 اش بازگردانیم. پس از بازگشتن درخشش آب به روی نیکا، پرسیدم: گراییده تیرگی
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 ای؟ دل که نباختهـ 
 ـ نه.

 از جا برخاست و گفت:
 جا رو دوست ندارم. ـ بریم، این
 راهِ دلارام بمونیم. به باید چشمـ بشین... 

 نگاهی به آسمانة سبز انداخت و گفت: سرش را خاراند،
 ـ چه زشته!
 پریسا گفت:

ـ اووووو... تو که تا دیدیش گفتی بسیار زیباست! همچین هوش از سرت پروند که 
 به هشدارم گوش ندادی و افتادی تو گودال.

 نیکا شانه بالا انداخت و گفت:
 ش ندارم.ـ دوسِ

 فرناز گفت:ِچهارم رفت تا سروتن بشوید.  سوی چرخ های آن پریسا به سوی گذرگاه
 ـ جای خوبی واسه پنهون شدنه.

 رو به نیکا کرد و افزود:
 کنی. جا پیدا نمی بهتر از اینجایی  ،ـ اگه باز خواستی پنهون بشی

 ـ چی؟
 سرش نذار، هنوز سسُته. ـ سربه

... برا دریافت کنه؟ ند میآوره و مغز رو کُ روشنایی سستی سبزِ دونستی پرتوِ ـ می
شن؟... آفرین، چرا  شون کنی... چرا گیاها سبز دیده می چیستی برخی چیزا باید وارونه

ین، پرتو سبز زنیم؟... درسته... آفر تابونن؟... ما چه چیزی رو پس می پرتو سبز رو بازمی
تونه پرتو سبز رو بازبتابونه و  ست می زمانی که شاداب و سرزنده سستی آوره، گیاه تا

بخشِ سرخ، نارنجی و زرد رو برا بالندگی به کار بگیره، با فرارسیدن  پرتوهای زندگی
جای بازتابوندن  شه، به زیست، توانایی گیاه وارونه می پاییز و دگر شدن چندوچونِ بوم
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همین برا دور  تابونه، واسه بخش رو بازمی زندگیگیره و پرتوهای  پرتوسبز، اونو می
تا با رفتن به  کنه هاش جدا می آوری پرتوی سبز، برگاشو از شاخه موندن از مرگ

بوم رو دگرگون  زیست مونه تا بهار بیاد و چندوچونِب راه به زمستونی چشم خوابِ
 کنه.

دن سرش هایش را بالا برد، چنگ در گیسوانش انداخت و سرگرم خاران نیکا دست
کلافه، سر و تن  ؛دشتاب  بی .فتادا خارشهم به پیکرش شد، چندان نگذشت که 

به  که برخیزد و فرمان دادم افتاد. گ خشمی توفنده میخاراند و داشت به چن می
 نة گذرگاهیدر برابر دهاپریسا پشتِ سرم آمد.  برخاست و دنبالم بیاید؛ راه افتادم،

نزدیک او ایستادم،  شست، می ش راسر و تن ،دنمو ها می تر از دیگر گذرگاه که بزرگ
د. فرمان دادم برهنه خاران تندی خودش را می چرخیدم. همچنان داشت به به سوی نیکا

 نگاهم کرد. گفتم: شود. سردرگم
 ـ درنگ نکن.

هایش را بالا  د، دستبلندش چنگ زد، کمر راست کر پیراهنِ خم شد، بر لبة دامنِ
 آن را گرفتم و گفتم: کردم،تنش کند. دست دراز را از  فام برد و جامة زرّین

 رو هم دربیار.ت اپوشـ زیر
 شرمگین پرسید:

 چی؟ ـ واسه
 ـ باید تنت رو با آبی بشویی که هنوز به چاه چهارم نرسیده.

 نگاهی به گذرگاه تاریک انداخت و پرسید:
 تو درشون بیارم؟ شه برم اون ـ می

 ر نشو...شون... دو ـ برو... زیرپوشاتو بنداز تو آب بیاد تا بشورم
هایش با آب روان به  زمانی نگذشته، زیرپوش نیکا به درون گذرگاه رفت، کوتاه

 رو به گذرگاه به نیکا فرمان دادم:سویم آمدند، آنها را گرفتم. 
 ای بشویی که هیچ خارشی نمونه. اندازه باید سر و پیکرت رو بهشتاب نکن، ـ 

 م.چش ـ به
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 فرناز بازگشتیم. از نیکا پرسیدم:نزد  راه شدن نیکا، پس از روبه
 ای؟ خسرو رو تا کجا ازبَر کرده ـ داستان کی

 ـ تا آغازِ جنگ بزرگ.
 فرناز پرسید:

 ؟خسرو چند سال تو توران بود کیـ 
 نیکا گفت:

خسرو آگاه  از ویژگیای کی پیران روشبان که سال، شایدم بیشتر... هنگامی  ـ ده
 ساله بوده: کنه ده می

 سـاله گَـوِ سـرفراز    چو شد هفت»
 

 هنر بـا نـژادش همـی گفـت راز     
 

 ز چوبی کمان کـرد و از روده زِه 
 

ــره   ــد زه را گ ــو برافگن ــر س  ز ه
 

 ابی پرّ و پیکـان یکـی تیـر کـرد    
 

 به دشت اندر آهنگِ نخچیر کرد 
 

 ساله شد، گشت گُردی سُـترُگ  چو ده
 

 به خرس و گراز آمد و زخم گرگ 
 

 وُزانجایگه شد به شـیر و پلنـگ  
 

 همان چوبِ خمّیده بُد ساز جنگ 
 

 چُنــین تــا برآمــد بــرین روزگــار
 

 نیامـــد بـــه فرمـــان پروردگـــار 
 

 شبان اندرآمد ز کـوه و ز دشـت  
 

 بنالید و نزدیـک پیـران گذشـت    
 

 که مـن زیـن سـرافراز شـیرِ یَلـه     
 

ــا      ــوان آمــدم ب ــوی پهل  گِلــهس
 

 همی کرد نخچیـرِ آهـو نخسـت   
 

 برِ شیر و جنگِ پلنگـان نجُسـت   
 

 کنون نزد او جنـگِ شـیرِ دمـان   
 

 همانســت و نخچیــرِ آهــو همــان 
 

ــد    ــر گزن ــد بروب ــه آی ــد ک  نبای
 

ــد   ــوانِ بلنـ ــزم ای پهلـ ــن آویـ  مـ
 

 چو بشنید پیران بخندید و گفت:
 

ــت   ــر در نهف ــژاد و هن ــد ن  1«نمان
 

خونه تا دربارة  فرامیخسرو، افراسیاب پیران رو  چندی پس از دیدار پیران و کی
 :وجو کنه سخسرو پر کی
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 شبی تیره هنگـام آرام و خـواب  »
 

 کــس آمــد ز نزدیــک افراســیاب 
 

 بــدان تیرگــی پهلــوان را بخوانــد
 

ــد  ســخن گذشــته  ــراوان بران ــا ف  ه
 

 کز اندیشـة بـد همـه شـب دلـم     
 

ــی    ــم هم ــد و از غ ــلمبپیچی  بگس
 

 ازین کودکی کـز سـیاوش رسـید   
 

ــد    تــو گفتــی مــرا روز شــد ناپدی
 

 نبیــره فریــدون شــبان پــرورد   
 

 ز رای بلنــد ایــن کــی انــدرخورد 
 

 سـت  ازو گر نبشته به من بر بدی
 

 سـت  نگردد به پرهیز کان ایـزدی  
 

 چـو کـار گذشـته نیـارد بـه یـاد      
 

 زیــد شــاد و مــا نیــز باشــیم شــاد 
 

 پدیــدوگُــر هــیچ خــوی بــد آرد 
 

 بســان پـــدر ســر ببایـــد بریـــد   
 

... 
 

  
 

ــان  ــد دم ــک کیخســرو آم  بنزدی
 

 به رُخ ارغـوان و بـه دل شـادمان    
 

 بدو گفت کز دل خـرد دور کـن  
 

 چو رزم آورد پاسخش سـور کـن   
 

 مــرو پــیش او جــز بــه بیگــانگی
 

 مگردان زبـان جـز بـه دیـوانگی     
 

 مگرد ایچ گونـه بـه گِـردِ خـرد    
 

 بگـذرد یک امروز بـر تـو مگـر     
 

... 
 

  
 

 جـوان  بدو گفـت کـای نورسـیده   
 

 سـتت ز روز و شـبان   چه آگـاهی  
 

 برِ گوسـپندان چـه کـردی همـی    
 

ــه ســپردی همــی    زمــین را چگون
 

... 
 

  
 

ــار   ــازش از آموزگـ ــید بـ  بپرسـ
 

 بد و نیک و از گـردشِ روزگـار   
 

... 
 

  
 

 سدیگر بپرسیدش از مـام و بـاب  
 

 خـواب از ایران و از شهر و از خورد و  
 

... 
 

  
 

 بخندیــد خســرو ز گفتــار اوی  
 

ــرد روی     ــپه ک ــوانِ س ــوی پهل  س
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 بدو گفت کین دل ندارد به جـای 
 

 ز سر پرسمش، پاسـخ آرد ز پـای   
 

ــک ازوی  ــد و نی ــا ب ــد همان  نیای
 

 جـوی  نه زینسان بود مـردم کینـه   
 

 شو این را به خوبی به مادر سـپار 
 

 یکــی مــرد پرهیزگــار بــه دســتِ 
 

 گِـرد  سوی سـیاوخش گُسی کُنش 
 

 1«آموز را هـیچ گـرد  مگردان بـد  
 

 گِرد بوده! تو سیاوخش دونیم چه زمانی نمی
 :مگفت . رو به نیکاای به من انداخت گرانه فرناز نگاه پرسش

 خسرو رو بخون. داستان رفتن گیو به توران برا یافتن کیـ 
 ای کرد، پس از کمی درنگ پرسید: سرفه نیکا تک

 دیدنِ گودرز رو هم بخونم؟ـ داستان خواب 
 ـ بخون.

شدن  ، انگار مغزش درگیر سنجش رویدادهای پس از کشتهزمانی درنگ کرد کوتاه
 :گفتزیر لب آهسته  خسرو بود. کی

د، پس شش سال پادشاه توران بورستم ، یاخواهانة ایرانیا به توران ـ پس از تازش کین
 سال بارون نیومد... وتاز گشود، هفت دست به تاخت افراسیاب ،نِ ایرانیااز بازگشت

 انگار گیج شده بود، سرش را خاراند و افزود:
 ـ پس از اون رویدادا گودرز سروش رو تو خواب دید:

 چُنان دید گودرز یک شب به خواب»
 

 که ابری برآمـد از ایـران پُـرآب    
 

 بر آن ابرِ باران خجسـته سـروش  
 

 به گودرز گفتی که بگشای گوش 
 

 ز تنگی بخـواهی کـه یـابی رهـا    
 

 زیــن نــامور تُــرکِ نراژدهــا   وُ 
 

 به توران یکـی شـهریاری نوسـت   
 

 کجـا نـام آن شـاه، کیخسروسـت     
 

 ز پشــتِ ســیاوش یکــی شــهریار 
 

ــدار   ــوهرِ نامـ ــد و از گـ  هنرمنـ
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ــاد   ــوهر کیقب ــه از گ ــن تخم  ازی
 

 ز مــادر ســوی تــور دارد نــژاد    
 

 چــو آیــد بــه ایــران پــی فــرّخش
 

 چرخ آنچ خواهد دهد پاسـخش ز  
 

ــدر    ــینِ پ ــه ک ــدد ب ــان را ببن  می
 

ــر     ــر و زب ــور زی ــورِ ت ــد کش  کن
 

 به دریای قُلزُم به جـوش آرد آب 
 

ــیاب    ــینِ افراس ــر از ک ــارد س  نخ
 

 شب و روز در جنگ بر زین بود
 

 همـه سـاله در جوشــنِ کـین بــود    
 

ــان   ــران و گردنکش ــردانِ ای  ز گُ
 

 نیاید جز از گیـو ازو کـس نشـان    
 

 ســپهر ســت فرمــانِ گَــردان چُنــین
 

ــدو داد از دادِ  ــترده بـ ــر گسـ  مهـ
 

 چو از خواب گـودرز بیـدار شـد   
 

 ز شــاهِ جهــان شــد دلــش پُرامیــد 
 

... 
 

  
 

 پُراندیشه دل، گیو را پیش خواند
 

 ها براند وُزان خواب چندی سخن 
 

... 
 

  
 

 سـروش  به فرمان یزدان خجسـته 
 

 مرا روی بنمـود در خـواب دوش   
 

 نشسته بر ابـری پُـر از بـاد و نـم    
 

ــان را سراســر ز غــم    بشســتی جه
 

 مرا دید گفت: این همه غم چراست
 

 نم چراست جهانی پُر از کین و بی 
 

 فـرّ و بُرزسـت شـاه    ازیرا که بـی 
 

ــاه     ــاهان نگ ــی راهِ ش ــدارد هم  ن
 

 زمـین  چو کیخسرو آید به ایـران 
 

 سوی دشمنان افگنـد رنـج و کـین    
 

ــد کــس او را ــو نبین ــردانِ نی  ز گُ
 

 مگــر نــامور پــورِ گــودرز، گیــو 
 

... 
 

  
 

 ام بدو گفـت گیـو: ای پـدر بنـده    
 

ــده   ــا زن ــو ت ــه رای ت ــم ب  ام بکوش
 

 خریدارم ایـن را گـر آیـد بجـای    
 

ــدگی  ــه فرخن ــی ب ــام، ب ــای ن  رهنم
 

 به ایوان شد و ساز رفـتن گرفـت  
 

ــدر    ــده انـ ــدر مانـ ــوابِ پـ ز خـ
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 خاراند و گفت: درنگ کرد، باز سرش را
 گشت: خسرو می ـ هفت سال هم گیو تو توران دنبال کی

 به توران همی رفت چون بیهُشان»
 

ــد از شــاه جــایی نشــان    مگــر یاب
 

 چُنین تا برآمد بـرین هفـت سـال   
 

ــدِ دوال   ــغ و بن ــوده از تی ــان س  می
 

... 
 

  
 

 چُنان بُد که روزی پُراندیشه بـود 
 

ــود   ــیشِ یکــی ناموربیشــه ب ــه پ  ب
 

ــدرو دُژَ  ــزار انــ ــدان مرغــ  مبــ
 

 جهان خرّم و مـرد را دل بـه غـم    
 

 زمین سبز و جویی پُر از آب دید
 

 همه جای آرامش و خـواب دیـد   
 

 فرود آمد و اسـپ را درگذاشـت  
 

 بخُفت و همه دل پُراندیشه داشت 
 

 همی گفـت: مانـا کـه دیـوِ پلیـد     
 

 برِ پهلوان بـود کـان خـواب دیـد     
 

ــنم   ــدر نبی ــرو ای ــانز کیخس  نش
 

 چه دارم همی خویشتن را کُشـان  
 

... 
 

  
 

 همانـا کـه خســرو ز مـادر نــزاد   
 

ــاد   ــه ببـ ــر زاد، دادش زمانـ  وگُـ
 

 ست بهر ز جُستن مرا رنج و سختی
 

 انوشه کسی کـو بمیـرد بـه زهـر     
 

 سرش پُر ز غم گِـرد آن مرغـزار  
 

 همی گشت شه را کُنان خواسـتار  
 

 یی دیـد تابـان ز دور   یکی چشمه
 

ــی   ــروبالا دلیکــ ــور آرام ســ  پــ
 

 می گرفته به چنـگ پُر یکی جامِ
 

 یی بوی و رنگ به سر بر زده دسته 
 

ــرّهِ ایـــــزدی  ز بـــــالای او فـــ
 

 پدیـــد آمـــد و رایـــتِ بخـــردی 
 

 تو گفتی که با طوق بر تختِ عاج
 

 ست و بر سر ز بیجاده تـاج  نشسته 
 

 همــی بــوی مهــر آمــد از روی او
 

 همی زیـبِ تـاج آمـد از مـوی او     
 

 به دل گفت گیو: این جز از شاه نیسـت 
 

 نین چهره جز درخورِ گاه نیستچ 
 

ــاد روی  ــز بنهـ ــدو تیـ ــاده بـ  پیـ
 

 جـوی  آمد یـلِ شـاه  رچو تنگ اند 
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 گره سست شـد بـر درِ رنـج اوی   
 

 پدیـــد آمـــد آن نـــامورگنجِ اوی 
 

 چو کیخسرو از چشمه او را بدید
 

ــادان  ــد و ش ــد  بخندی ــش بردمی  دل
 

 جز گیو نیسـت به دل گفت کین گرُد 
 

 برین مرز خود زین نشان نیو نیست 
 

 مرا کرد خواهـد همـی خواسـتار   
 

ــوم شــهریار   ــا بُ ــرد ت ــران ب ــه ای  ب
 

 بدو گفت گیـو: ای گَـوِ سـرفراز   
 

ــاز    ــد نی ــو آم ــام ت ــه ن  خــرد را ب
 

 بـر آنـم کـه پـورِ سـیاوش تــویی     
 

ــویی     ــاهُش ت ــانی و ب ــم کی  ز تخ
 

ــهریار ــخ وُرا شـ ــین داد پاسـ  چُنـ
 

 گیـوِ گـودرزی ای نامـدار   که تو  
 

 بدو گفـت گیـو: ای سـرِ راسـتان    
 

 ز گــودرز بــا تــو کــه زد داســتان 
 

 ز کشواد و گیوت کـه داد آگهـی  
 

ــی    ــادی و فرّه ــی ب ــا خرمّ ــه ب  ک
 

 بدو گفت کیخسـرو: ای شـیرمرد  
 

 مرا مـادر ایـن از پـدر یـاد کـرد      
 

 که از فرّ یزدان گشاد ایـن سـخن  
 

 بدانگه که اندرزش آمـد بـه بُـن    
 

 همـــی گفـــت بـــا نامورمـــادرم
 

 که ایدر چه آیـد ز بـد بـر سـرم     
 

ــد   ــد پدی ــرو آی ــرانجام کیخس  س
 

ــد    ــدها را کلیـ ــای آورد بنـ  بجـ
 

 بدانگه کـه گـردد جهانـدار نیـو    
 

ــرافرازگیو    ــد سـ ــران بیایـ  از ایـ
 

 مــرو را ســوی تخــتِ ایــران بــرد
 

ــرد   ــیران بـ ــداران و شـ ــرِ نامـ  بـ
 

 جهان را به مردی بـه پـای آورد  
 

 کـینِ مـا را بـه جـای آورد    همان  
 

 بدو گفت گیو: ای سـرِ سرکشـان  
 

ــان    ــه داری نش ــی چ ــرّ بزرگ  ز ف
 

ــود  ــدار بـ ــیاوش پدیـ ــانِ سـ  نشـ
 

 چـو بــر گلســتان نقطـة قــار بــود   
 

 تو بگشای و بنمای بـازو بـه مـن   
 

ــن    ــر انجم ــت ب ــو پیداس ــان ت  نش
 

ــاه  ــن خــویش بنمــود ش ــه ت  برهن
 

ــو آن نشــانِ ســیاه    نگــه کــرد گی
 

 از گــه کیقبــاد کــه میــراث بــود
 

ــژاد   ــان را ن ــد کی ــدان بُ  درســتی ب
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 چو گیو آن نشان دید بردش نماز
 

 1«همی ریخت آب و همی گفت راز 
 

درنگ کرد، باز سرش را خارند، نگاهی به بازوی چپش انداخت و خوانش از سر 
 گرفت:

 برفتند از آن بیشه هـر دو بـه راه  
 

ــاوس    ــرو ز ک ــید خس ــاه بپرس  ش
 

 و درد اوی ســاله غــم وُزان هفــت
 

 2«ز گستردن و خواب و از خورد اوی 
 

 سردرگم نگاهم کرد. لبخند زدم و پرسیدم:
 ـ چند سال شد؟

 سرش را خاراند و شانه بالا انداخت. گفتم:
داستانا هرگاه سخن دربارة رویدادای گیتی اَثیری یا خورشیدپایه باشه،  ـ تو کهن

ناچار بودن دو گونه داستان رو با هم بیامیزن،  اپرداز پیش میاد... داستان« پریشی زمان»
دستة  شن؛ سنجیده می« زمانِ کرانمند»با  ای دربارة رویدادای گیتایی بوده که دسته

ایی ور گن که میدانِ فرمان گیتی اَثیری و خورشیدپایه سخن می های پدیده ازدیگه، 
 ...هستن رمزرو پیدا کنی که سرنخِ  هایی ... باید نشونهست«کرانه زمانِ بی»

کردیم که دلارام در دهانة  وگو می های دوگانه گفت داشتیم دربارة چیستی زمان
برای یکدیگر آغوش . پدیدار شد. از جا برخاستم و به سویش شتافتمگذرگاهی 

 گشودیم، او را به بر گرفتم و رویش را بوسیدم. آهسته پرسید:
 دی؟ پرواز کردن یاد می« جوجو»ـ داری به 

 ـ آره.
 دونه کی بوده؟ ـ می
 کنه. کم داره خودشو پیدا می ـ کم

  مان رفتیم و کنارشان نشستیم. پریسا پرسید: به سوی دوستان
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 راهه رفتی؟ ـ باز به بی
 دلارام خندید و گفت:

 رسی. از هر راهی بری به یه جایی می ای نیست، راهه ور این چاه بی ونـ ا
 زیرچشمی به نیکا نگاه کردم و گفتم:

 ـ بهتره بازگردیم.
 گیری پرسید: جاخورد، رو به من کرد و با گویشی آکنده از خُرده

خواین  اگه شما می ،تو کاریزدونستم یه روز میام  همیشه میجون؟!...  ـ خوبی شهین
 تا تهش میرم. بازگردین، بفرمایید، من

جون، هرکدومشون  بینی ته نداره بچه گذرگاهایی که می نکدوم از او ـ هیچ
کی  شن و اوووووووووووه هیچ ها هم چند شاخه می شه، خود اون شاخه چندشاخه می

گمون به یه جایی  کشن... با رفتن تو هرکدوم از گذرگاها بی دونه سر به کجا می نمی
پیش از هر دی یا نه؟... رسی جاییه که باید می جا همون رسی، پرسش اینه که آیا اون می

 و ای منه، توتگی آرمان من و دوس آرمان زندگیت رو بشناسی... اینی که می کاری باید
 ای به گیتی اومدین... پاسخ این پرسش رو باید خودت پیدا کنی. دوستات با آرمان دیگه

زدن  نیکا در خود فرورفت. خاموشی سنگینی در چاه فرمانروا شد. جز آوای دم
 شنیدم. نیکا پس از درنگی دراز، سر نواز آب روان هیچ نمی و آهنگ گوشخودمان 

 برافراشت و رو به فرناز از او پرسید:
جا جای خوبی واسه پنهون شدنه، درسته؟... گفتی اگه باز خواستم پنهون  ـ گفتی این

 جا پنهون شده بودم؟ کنم!... کی این جا پیدا نمی بشم جایی بهتر از این
 رانه نگاهم کرد. رو به نیکا گفتم:گ فرناز پرسش

 خسرو با گیو رو بخون. وگوی کی ـ داستان گفت
 نم خیره شد و پس از درنگی کوتاه، دمی ژرف فروبرد و گفت:نیکا به چشما

 ـ باشه:
 همی گفت با شاه گیو آن سـخن »

 

ــن   کــه دادار گیتــی چــه افگنــد بُ
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 همان خواب گودرز و رنـجِ دراز 
 

 آرام و نازخور و پوشش و درد و  
 

 ش سـال بفگنـد فـر    ز کـاوس ک 
 

 ـ  ز درد پسر گشت بـی    رپـای و پَ
 

 از ایران پراگنده شد رنگ و بوی
 

 سراســر بــه ویرانــی آورد روی    
 

 دلِ خسرو از درد بر وی بسوخت
 

 بکردارِ آتـش رُخـش برفروخـت    
 

 بدو گفـت کـاکنون ز رنـجِ دراز   
 

ــ  ــرا بَ ــازتُ  ر دهــد بخــت آرام و ن
 

 باش و با کس مگویمرا چون پدر 
 

 ببین تـا زمانـه چـه آرد بـه روی     
 

 شهنشه نشست از بـرِ اسـپِ گیـو   
 

 1«همی رفت پیش اندرون گیوِ نیو 
 

 نیکا درنگ کرد، سرش را خاراند و زیر لب گفت:
 خسرو اسب نداشت!!... اسب رمزی بوده واسه... ـ کی

 نگاهم کرد و گفت:
... پس چرا اسب زیستی گرم بوده؟ خسرو پیش از دیدن گیو، سرش به زندگی ـ کی
 نداشته؟

، شبانی که همة زندگیش تو کوه و زاده شدن به شبان سپرده شد پس از خسرو ـ کی
باشه، برده؛ کسی که بیگانه با فرهنگ  ای از فرهنگ نمی بیابون تنها بوده و بهره

، ای کاربردی برا انجام دادن کارای روزمرهسخنی برا گفتن نخواهد داشت جز چیز
. کسی که گوهرِ کنجکاوی ..سرودخرد پدید بیاره تونه برا کسی گوشان چنین کسی نمی

درسته، تو زنه...  ه، هرجا که باشه برا به دست آوردن دانش دست به آزمایش میردا
پیدا کردن راهی برا آزمایش یا شکار کردن  ساختن نشونةکمان  سالگی هفت
است؛ کارآزمایی رو با شکار آهو آغاز دن با اونهای ناشناخته، بدون درگیر ش پدیده

 دونی آهو رمز چی بوده؟ کنه، می می
رفت، گره بر ابروانش افتاد، به دلارام نگاه کردم، چشمکی زد و نیکا در خود فرو

 پرسید:
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کاری  خسرو تو توران پنهان بود، هیچ جون، چرا تو و زال زمانی که کی ـ شهین
 نکردین؟

 و گفت: نیکا بشکنی زد
 ـ آهان:

 ش سپیدست موی از آهو همان که»
 

 1«چُنین بود بخشِ تـو ای نـامجوی   
 

کنه... تنهایی،  خسرو پیش از هر کاری نارسایی و ناتوانی خودشو شکار می کی
تونه جونوری رو  گراز چی؟... آره، کسی میکسی، ترس... خرس رمز چی بوده؟... بی

خسرو از خودشناسی به شناخت  آشنا باشه، کیشکار کنه که با خو و روش زندگیش 
 شیرمردای سوفی رسیده بود.

زنان بر او آفرین خواند. من هم بر او  م برانگیخته از تیزمغزی نیکا دستدلارا
 آفرین خواندم و گفتم:

گدار به آب بزنه، شناخت بایسته دربارة چهار پایة  که بی خسرو بدون این ـ کی
ی بتونه از آوره، اگه کس گرایی وَهم بود... تنهایی و دروننخست کیش مهر پیدا کرده 

ست...  شه... جوینده یابنده خرد آشنا می آثن با چنگ وَهم فرار کنه و تو دام دیوا نیفته،
ن نداشته باشه، کوچگرا کسی نیست که هیچ پیوندی با دیگرو نه... گوش کن، شبان نه

رفتن و با دیگرون دادوستد  دیگه میشدن و از سرزمینی به سرزمین  جا بند نمی هیچ
بردن، واسه این بود  بردن یا کم بهره می ای از فرهنگ و شاروندی نمی داشتن، اگه بهره

پنداشتن، نیاز  نیاز می بیای که داشتن خودشونو از بسیاری چیزا  که تو زندگی ساده
درسته، گری، پژوهش، آزمایش، یادگیری، سازندگی و آفرینندگیه...  پیشرانة پرسش

کرد نگرش دگرسانی به خودش،  که وادراش می خسرو گوهر دگرسانی داشت کی
 دیگرون، زندگی و جهان داشته باشه... هنگامی راهی گیتی اَثیری شد که به اسبِ

 پهلوونی مانند گیو دسترسی پیدا کرد، اونم با جلوداری یه پهلوون کارآزموده.
 نیکا شادمان سر جنباند و گفت:

                                                           

 .66، ب 156 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر دو1



  129****** * گور

 

 چشم: موندیم... به توسر می شاهنامه رو نداشتیم خاکـ اگه 
ــیاوخش » ــوی س ــد س ــرد برفتن  گِ

 

 چو آمد دو تن را دل و هوش گِرد 
 

 فــریگیس را نیــز کردنــد یــار   
 

ــار   نهـــانی بـــر آن برنهادنـــد کـ
 

 که هر سه به راه اندرآرنـد روی 
 

ــجوی   ــرانِ پرخاشـ ــان از دلیـ  نهـ
 

 فریگیس گفت: ار درنگ آوریـم 
 

 دلِ خویش تنگ آوریـم جهان بر  
 

 ازیـــن آگهـــی یابـــد افراســـیاب
 

 نسازد به خورد و نیازد به خواب 
 

ــپید    ــوِ سـ ــردارِ دیـ ــد بکـ  بیایـ
 

ــد    دل از جــانِ شــیرین شــود ناامی
 

 یکی را ز مـا زنـده انـدر جهـان    
 

 نبیننـــد بـــیش آشـــکار و نهـــان 
 

 سـت  دشمنجهان پُر ز بدخواه و پُر
 

 سـت  همه مرز مـا جـای آهـرمن    
 

 آگهی یابد آن مـردِ شـوم  که گر 
 

 برانگیــــزد آتــــش از آبــــادبوم 
 

 یکی مرغزارست از ایدر نـه دور 
 

ــور     ــوارانِ ت ــو ز راهِ س ــه یکس  ب
 

 تـو بــا گیـو و زیــن و لِغـام ســیاه   
 

ــر ســوی مرغــزاران پگــاه   ــرو ب  ب
 

ــزار   ــی مرغ ــی یک ــالا برآی ــه ب  ب
 

ــی بکـــردارِ خـــرّم     بهـــار ببینـ
 

ــت و آبِ روان ــی جویبارسـ  یکـ
 

ــدار او  ــردد روان ز دیـ ــازه گـ  تـ
 

 چو خورشید بر تیـغ گنبـد شـود   
 

 درِ خـــواب راهِ ســـپهبد شـــود   
 

 گله هرچه هست اندر آن مرغزار
 

 بــه آبشــخور آیــد ســوی جویبــار 
 

ــام   ــن و لِغ ــای زی ــزاد بنم ــه به  ب
 

ــردار گــام   ــو ب  چُنــو رام گــردد ت
 

 برو نزد او تنـگ و بنمـای چهـر   
 

 بخوان و بَرو مال دستت بـه مهـر   
 

 گشت از جهان ناامیدسیاوش چو 
 

ــپید   ــد روی روز س ــره ش ــرو تی  ب
 

 چُنــین گفــت شــبرنگِ بهــزاد را
 

 که فرمان مبر زیـن سـپس بـاد را    
 

 همی باش بـر کـوه و در مرغـزار   
 

 خسرو آیـد تُـرا خواسـتار    چو کی 
 

 وُرا بارگی بـاش و گیتـی بکـوب   
 

 ز دشمن به نعلت زمین را بـروب  
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 نشســت از بــرِ اســپِ ســالارِ نیــو
 

 پیــاده همــی رفــت در پــیشِ گیــو 
 

 بــــدان تنــــدبالا نهادنــــد روی
 

 جـوی  چُنان چون بود مردم چـاره  
 

 فَسیله چـو آمـد بـه تنگـی فـراز     
 

 بخوردند سـیر آب و گشـتند بـاز    
 

ــد  ــزاد کــی را بدی  نگــه کــرد به
 

 یکی بادِ سـرد از جگـر برکشـید    
 

 بدید آن نشسـتِ سـیاوش پلنـگ   
 

ــدنگ    ــای خ ــب دراز و جُن  رکی
 

 داشت بر آبخور پای خویشهمی 
 

 از آنجا که بُد دسـت ننهـاد پـیش    
 

 خسرو او را به آرام یافت چو کی
 

 بپویید و با زیـن سـوی او شـتافت    
 

 بمالید بر چشـم او دسـت و روی  
 

 بر و یـال بپسـود و بخشـود مـوی     
 

 لِغامش بـرو کـرد و زیـن برنهـاد    
 

ــاد   ــا درد ی ــرد ب ــدر ک ــی از پ  هم
 

 بفشارد رانچو بنشست بر زین و 
 

 برآمــد ز جــای آن هیــونِ گــران 
 

ــد   ــوا بردمیـ ــاد هـ ــردار بـ  بکـ
 

 بپرّیـــد و از گیـــو شـــد ناپدیـــد 
 

 غمی شد دلِ گیـو و خیـره بمانـد   
 

 بدان خیرگی نـام یـزدان بخوانـد    
 

 جـوی  همی گفت کآهرمنِ چـاره 
 

 یکی بارگی گشـت و بنمـود روی   
 

 کنون جانِ خسرو شد و رنج مـن 
 

 گـنج مـن   همه رنج بُد در جهـان  
 

 چو یک نیمه ببرید از آن کوه شاه
 

ــانِ ســیاه   ــاز آن عِن  گــران کــرد ب
 

 همی بود تـا پـیش او رفـت گیـو    
 

ــو   ــداردل شــاهِ نی  چُنــین گفــت بی
 

ــوان  ــه اندیشــة پهل ــاید ک  کــه ش
 

 روان کــنم آشــکارا بــه روشــن    
 

 سـرفراز  بدو گفت گیـو: ای شـهِ  
 

ــو راز   ــر ت ــود ب ــزد کاشــکارا ب  سَ
 

ــرّ  ــزدی ف ــو از ای ــرزِ ت ــان و بُ  کی
 

ــان    ــی می ــدرآیی ببین ــوی ان ــه م  ب
 

 نـژاد  بدو گفت: ازین اسـپِ فـرّخ  
 

 یکـی بــر دل اندیشـه آمــدت یــاد   
 

 چُنین کـردی اندیشـه ای پهلـوان   
 

 که آهـرمن آمـد بـرِ ایـن جـوان      
 

 کنون رفت و رنج مـرا کـرد بـاد   
 

 پُــر از غــم روان مــن و دیــو شــاد 
 

 گیـو  از اسپ اندرآمـد جهاندیـده  
 

 آفـرین خوانـد بـر شـاهِ نیـو     همی  
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 که روز و شبان بر تو فرخنده باد
 

 دل بدسِـــگالانِ تـــو کنـــده بـــاد 
 

 که با بُرز و اورنگی و رای و فـرّ 
 

ــر    ــا گهـ ــر بـ ــرا داد داور هنـ  تُـ
 

ــد روی    ــوان نهادن ــه ای ــالا ب  ز ب
 

ــز و روان راه   ــه مغ ــو پُراندیش  ج
 

ــاز   ــد ب ــریگیس رفتن ــزد ف  چــو ن
 

ــدی ز راه دراز    ــت چن ــخن رف  س
 

ــان    ــود کارش ــانی ب ــا نه ــدان ت  ب
 

ــان    ــه ز بازارش ــس آگ ــد ک  نباش
 

 فریگیس چـون روی بهـزاد دیـد   
 

 دیــده رُخــش ناپدیــد شــد از آبِ 
 

 دو رُخ را به یـال و بـرش برنهـاد   
 

ــی  ــاد از درد س ــرد ی ــی ک  وش هم
 

 چو آبِ دو دیـده پراگنـده کـرد   
 

 آگنـده کـرد   سبک سر سوی گنجِ 
 

 به ایوان یکـی گـنج بـودش نهـان    
 

 نبُد زان کسـی آگـه انـدر جهـان     
 

ــود   ــار ب ــده دین ــنجِ آگن ــی گ  یک
 

ــود   ــاقوت بســیار ب ــود و ی  گهــر ب
 

 وانهمان گـنجِ گوپـال و بَرگُسـتَ   
 

 همان خنجر و گرز و تیـغِ گَـوان   
 

 در گـــنج بگشـــاد پـــیشِ پســـر
 

 جگر پُر از خون رُخ، از درد خسته 
 

 رنـج  چُنین گفت با گیو کای برده
 

 خواهی ز گنجببین تا ز گوهر چه  
 

ــاهوار  ز دینـــار و از گـــوهر شـ
 

ــار    ــاج گوهرنگ ــاقوت و از ت  ز ی
 

 همــه پاســبانیم و گــنج آنِ تُســت
 

 فدا کردن جـان و رنـج آنِ تُسـت    
 

ــوان   ــین پهل ــش زم ــید پیش  ببوس
 

ــانوان    ــر ب ــای مهت ــت ک ــدو گف  ب
 

 زمین از تو گردد بهـاران بهشـت  
 

 سپهر از تو راند همی خوب و زشت 
 

 فرزنـد تـو بنـده بـاد    جهان پیش 
 

ــاد     ــده ب ــو کن ــگالان ت ــرِ بدسِ  س
 

 چو افگند بر خواسته چشم گیـو 
 

ــو    گــزین کــرد دِرع ســیاوخشِ نی
 

 تــر یافتنــد ز گــوهر کــه پُرمایــه
 

 ببردنـــد چنـــدانک برتافتنـــد    
 

 همان تَرگ و پُرمایـه بَرگُسـتَوان  
 

ــوان     ــود ازدرِ پهل ــه ب ــلیحی ک  س
 

ــتوار    ــاه اس ــرد ش ــنج را ک  درِ گ
 

ــه   ــار  ب ــت ک ــان برآراس  راهِ بیاب
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 چو این کرده شـد برنهادنـد زیـن   
 

 بــــر آن بادپایــــانِ بــــاآفرین   
 

 فــریگیس تَرگــی بــه ســر برنهــاد
 

ــاد     ــردار ب ــه بک ــر س ــد ه  برفتن
 

 ســران ســوی ایــران نهادنــد گــرم
 

 نـرم  نهانی چُنـان چـون بـود نـرم     
 

 وگوی بشد شهر یکسر پُر از گفت
 

 1«ست روی که خسرو به ایران نهاده 
 

هایش را بالا برد و شادمانه جیغ زد. دلارام کلِ  نیکا ناگهان از جا جست، دست
کوبی آغاز کرد.  افشانی و پای کشید. پریسا و فرناز دست زدن آغاز کردند و نیکا دست

 نماند.« نوا بی»زمین  «دلِ»مان در  خندان آواز سر دادم تا جشن کوچک
از جا برخاستم. دلارام هم  برپا کردیم،جشن کوچکی که به پایان رسیدن پس از 

 برخاست و پرسید:
 رسه؟ ـ کدوم گذرگاه به مادرچاه می

 شه. تر دیده می آب تر و کم ـ اونی که کوچیک
 ـ اووووووو!!...

 نیکا پرسید:
 گی؟... من از خزیدن خوشم نمیاد... ... اون سوراخ موشه رو میـ کدوم؟... هان؟

 دلارام پرسید:
 کم بزرگتر بسازینش؟ یهشد  ـ نمی

 خندیدم و گفتم:
 نما هستن. ـ دیوا فریبکار و وارونه

 :پریسا پرسید
تر از گذرگاهای  بینیم بزرگ خوای بگی اون گذرگاه که مانند سوراخ می ـ می

 ست؟ دیگه
ناپدید شد. نیکا در برابرش ، به سوی گذرگاه رفت و ، دلارام راه افتادسر جنباندم

 پرسید:
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 رفت؟ـ کجا 
ند که بزرگی و راه افتادند و در گذرگاهی ناپدید شد برخاستند، پریسا هم فرناز و
 دست روی شانة نیکا گذاشتم و گفتم:. آمد به چشم نمی پُرآبی آن

 تری رو بیازمایی. ـ زمان اون رسیده که بینشِ ژرف
راه افتادم، دوشادوشم آمد. در برابر گذرگاه ایستادم و نگاهش جا برخاست. از 

خیره داشت. دمی ژرف فرو برد، چشم بست، پا پیش گذاشت و کردم. نگاهی آرام و 
انگار درون  گاه رفت. لبخندزنان پشت سرش رفتم و دستش را گرفتم.به درون گذر

بودند، در  گرفتهفام دربر آبی پرتوهای درخشانِ مان را پیرامون داشتیم، آسمان گام برمی
 کا پرسید:شد. نی چیزی دیده نمی کران بی روشنایی برابرمان هم جز

 جاست؟ گیتی اَثیری اینـ 
 ـ ازش گذشتیم...

ثیری بود؟... من یه جور دیگه دیده بودمش... پس چرا بهش ـ چاه چهارم گیتی اَ
 یه چیزی بگم؟ آور!... شگفتا!... سبزی سستی ؟... هااااا؟!«سرزمینِ همیشه بهار»گن  می

 ـ بگو.
اومدم تو  رسیدم... تا می جایی نمیبار تو خواب اومدم تو این گذرگاه... به ـ چند

جون؟... گفتی آب رمز  گفتم... شهین کردم... یادم نیست چی می درازی آغاز می روده
گدار به  ثیری بوده، درسته؟... فریدون برا رسیدن به پایتختِ ضحاک، با اسب بیگیتی اَ

زنه...  یجیحون مگدار به  بیبرا رسیدن به ایران، هم  خسرو کی زنه، اَروندرود می
 ؟رمز چی بوده گدار به آب زدن بی

 .خون تا بهت بگمرو ب خسرو از جیحون داستان گذشتن کیـ 
 ـ باشه:

 رسیدند پس گیو و خسرو بدآب»
 

 همی بودشـان بـر گذشـتن شـتاب     
 

ــاژخواه  ــا بـ ــار بـ  گرفتنـــد پیگـ
 

 که کشـتی کدامسـت بـر باژگـاه     
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ــت   ــانش نوس ــا بادب ــدی کج  نون
 

 کیخسروسـت نشستی کـه زیبـای    
 

 چُنین گفت با گیو پـس بـاژخواه  
 

 شاه چاکر چه که آب روان را چه 
 

 همی گر گـذر بایـدت زآبِ رود  
 

 فرســتاد بایــد بــه کشــتی درود    
 

 بــدو گفــت آنــچ خــواهی بخــواه
 

 گذر ده که تنـگ اندرآمـد سـپاه    
 

 نخواهم ز تـو گفـت بـاژ انـدکی    
 

 ازین چار چیـزت بخـواهم یکـی:    
 

 گر اسپ سـیاه زره خواهم از تو، 
 

 پرستار، اگر بـر سـرش تـاجِ مـاه     
 

ــته   ــت: ای گسس ــدو گف ــرد ب  خ
 

 سخن زان نشان گوی کاندر خورد 
 

 به هر باژ اگر شـاهِ شـهری بُـدی   
 

ــدی    ــری بُ ــز به ــان نی ــرا از جه  ت
 

ــادرِ شــاه خــواهی همــی  ــر م  وگُ
 

 به بـاژ افسـر مـاه خـواهی همـی      
 

 ســدیگر چــو شــبرنگِ بهــزاد را
 

 تــگ بــاد راکــه کوتــاه دارد بــه  
 

 چهارم که جُستی بـه کشـتی زره  
 

ــره    ــا گ ــره ت ــدانی گ ــرا ن ــه آن  ک
 

ــر  ــن از آب ت ــین آه ــردد چُن  نگ
 

ــارگر     ــود ک ــر ب ــش بروب ــه آت  ن
 

 نه نیزه، نه شمشیرِ هندی، نه تیـر 
 

 همــی بــاژ خــواهی بــدین آبگیــر 
 

ــرا  ــتی ت ــا را و کش ــون آب م  کن
 

ــرا   ــه شــاهی، درشــتی ت ــدین مای  ب
 

 کیخسـروی بدو گفت گیو: ار تو 
 

 نبینــی ازیــن آب جــز نیکــوی    
 

 شـت اَرونـدرود  اکه بگذفریدون 
 

ــی را درود   ــت مِهـ ــتاد تخـ  فرسـ
 

 جهــانی سراســر شــد او را رهــی 
 

 کــه بــا روشــنی بــود و بــا فرّهــی 
 

 چه اندیشـی ار شـاهِ ایـران تـویی    
 

 ســوار دلیــران و شــیران تــویی    
 

 مرین آب را کی بـود بـر تـو راه   
 

 زیبـای گـاه  که با فـرّ و بُـرزی و    
 

 اگر من شوم غرقـه، گـر مـادرت   
 

ــرد ســرت   ــد کــه گی ــی نبای  گران
 

ــان   ــدر جه ــرا زاد ان ــادر ت ــه م  ن
 

 که بیکـار بُـد تخـت شاهنشـهان     
 

ــو زاد    ــر ت ــادر ز به ــز م ــرا نی  م
 

 ازین باره بـر دل مکـن هـیچ یـاد     
 

 گمُـانم کـه افراسـیاب    که من بـی 
 

 بیایـــد دمـــان تـــا لـــب رودِ آب 
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 دار خــوارمــرا برکُنــد زنــده بــر 
 

ــهریار    ــو ای ش ــا ت ــریگیس را ب  ف
 

 به آب افگنـد ماهیانتـان خورنـد   
 

 وگُــر زیــر نعــل انــدرون بســپرند 
 

 بدو گفت کیخسرو: اینست و بس
 

ــادرس   ــزدانِ فریـ ــه یـ ــاهم بـ  پنـ
 

 جــوی فــرود آمــد از بــارة راه  
 

ــاد روی   ــاک بنه ــر خ ــد و ب  بنالی
 

 همی گفت: پشت و پنـاهم تـویی  
 

 راهم توییبه آب و به خشکی به  
 

 بــه آب اندرافگنــد خســرو ســیاه
 

 چو کشتی همـی رانـد تـا باژگـاه     
 

ــر   ــوِ دلی ــریگیس و گی ــسِ او ف  پ
 

 برون شد ز جیحون و از آب چیر 
 

 بدان سو گذشتند هر سه درسـت 
 

 1«خسرو سر و تن بشست جهانجوی 
 

 تا درنگ کرد دستش را فشردم و پرسیدم:
 دیدی؟ـ هنگامی که رسیدی به چرخ چهارم چی 

یش گذاشتم، کششی پ ود... تا پانم ی سرسبز میزمینه مرغزارجا سبز بود...  ـ همه
 منو کشید به میانة گودال... شکن پایداری

 ـ ترسیدی؟
پنداشتم نیروی  کمی... نه، بیشتر از برهنه شدن نگران بودم... می ـ نه... آره، یه

 کنه. ای داره جامه از تنم می مکنده
 ؟نبود اچی ی چهار چیز رو باژ خواست،نشون دادن کشتـ باژخواه برا 

  یکیش زره بود...ـ 
کردیم، بهت  وگو می ـ یادته هنگامی که دربارة چرخة زندگی گیتایی با هم گفت

گزینه تا پس از بازگشت  هر تو خورشیدپایه آرمانی برا زندگی گیتایی برمیوَگفتم: فرَ
از خورشیدپایه به اَبرپایه، گذشتن  نبازگشت . راهِبگیره؟.. به گیتی، روند والایش رو پی

هر برا پنهون کردن آرمان وَبوده... درسته... فرَ« آپ»ترین نامش  ست که کهن پایه از ماه
از خورشیدپایه بیرون میاد تا کیستی و آرمان  گون زره با پوششیبرگزیدة زندگیش 
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هنگام گذشتن از آب اون بازگشت به گیتی خودشو از چشم دیوا پنهون نگه داره، اگه 
پذیر  بار گرفتنِ مادرش، در برابر دیوا آسیب زره رو از دست بده، از همون زمانِ

 شه. می
 ـ واااااای!... اسبِ سیاه رمز چیه؟

 هر هروَخرد... اگه دیوا به اون بخش دسترسی پیدا کنن، فرَ ـ بخشِ تاریکِ آثن
ذارن برا  شه و نمی پذیر می آسیب، در برابرشون پیشینة درخشانی هم که داشته باشه

اش کوشش بکنه... پرستار رمزی بوده برا سخن گفتن از  رسیدن به آرمان برگزیده
هر برا خودش برگزیده... تو گیتی مادر نخستین پرستار وَپشتیبانا و راهنماهایی که فرَ

شه و  ماست، از همون دمِ بارگرفتن ناخودآگاه رفتار و روش زندگیش دگرگون می
ش از تلاش برا برآورده کردن نیاز خودش، برا برآورده کردن نیاز فرزندی که تو بی

ما چه کسایی اگه دیوا دریابن پشیبانا و راهنماهای  کنه... آره... زهدان داره کوشش می
... خوایم چیکار کنیم یابن که کی هستیم و چرا به گیتی بازگشتیم و می هستن، درمی

تاج  تو این داستان وگو داشتیم... درسته... پس با هم گفت دربارة چیستی رمز تاجپیشتر 
 فریگیس رمز چی بوده؟

ده در یمالی آغاز کرد. آوای پیچ رد و پیشانینیکا در خود فرورفت، دست بالا ب
 پرسید: تاج و کلاه رمزِ پادشاه بودنه، تاجِ درپی از خودش می شنیدم که پی مغزش را می

 مادر رمزِ چیه؟
وگوکنان پیش  دردستِ هم، گفت ما دلارام، فرناز و پریسا دست تر از گامی پیش

 خندیدند. نیکا پس از درنگی دراز گفت: قاه می رفتند و گاه قاه می
خسرو هم باشه، پیروز  ش کی مادر تاج پادشاهی خودشو از دست بده، بچه اگهـ 

 شه. نمی
 آفرین بر تو... ـ

 سختی فشرد و گفت: دستم را بهسر پیش بردم و گونة گرم نیکا را بوسیدم. 
 اندازه دوسِت دارم. ـ اگه بدونی چه
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ایه که من دوسِت دارم... نه به اون اندازه، مِهرِمادر همتا  گمونم کمتر از اندازه ـ بی
 نداره.

 خندید و گفت:
 ..نوسازی کنیم.« مادرپادشاهی»باید سامانة پادشاهی رو بر بنیادِ  گمونم، به ـ

 آرام رنگ آبی آسمانی جای خود را به آبی نیلی رفتیم. آرام یوگوکنان پیش م گفت
گفت، با  گسست سخن می سپس در آغوش پرتوهایی بنفش فرورفتیم. نیکا که بی داد؛

زمانی خاموش شد و  شدند، کوتاه تر می نگردم پُر به پدیدار شدن پرتوهای بنفش که دم
 ناگهان پرسید:

ها!!!...  گیره؟... رو به دست نمی« زندگی آزادیجنبشِ زن »رهبری « شهبانو»چرا ـ 
 گی؟... راست می شه... تر از شهبانو پیدا نمی گمونم، برا رهبری جنبش، شایسته بی

هی کاونده به داشت. نگا نیکا آرام گرفته بود و استوارتر از همیشه گام برمی
 دیدم و گفتم:تارهای سپید در میان موهایش خن ش انداختم. با دیدنِرنگارنگ گیسوانِ

 شی دختر. ـ داری پیر می
 ـ هان؟!

 ی؟خون برام میخسرو به زمین رو  ـ داستان بازگشت کی
خسرو به زمین سخن  شگفت!... تو داستان آشکارا از بازگشتِ کی چشم... شگفتا ـ به

 شده: گفته
 چو با گیو کیخسرو آمـد بـه زَم  »

 

 مجهان چند ازو شـاد و چنـدی دُژَ   
 

 برافگنــد گیــونونــدی ز هــر ســو 
 

 یکــی نامــه از گیــو و از شــاهِ نیــو 
 

 کــه آمــد ز تــوران ســپهدار شــاد 
 

ــاد  ــة نامورکیقبـــ ــرِ تخمـــ  ســـ
 

ــتاده ــوار  فرسـ ــار و سـ ــی بختیـ  یـ
 

 خردمنـــد و بینـــادل و دوســـتدار 
 

ــدارانِ زَم   ــرد از آن نام ــزین ک  گ
 

 وکـم  بگفت آنچ پیش آمد از بـیش  
 

 بدو گفت: از ایـدر بـرو باصـفهان   
 

ــه راه   ــان همـ ــزدِ مِهـ ــازان بنـ  تـ
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 پهلـوان  به گودرز گـوی ای جهـان  
 

ــدار بـــودت روان    ــی و بیـ  بخفتـ
 

 بگویش که کیخسرو آمـد بـه زَم  
 

ــه روی دُژَ   ــادی نجُســتش ب  مکــه ب
 

 شــاه یکــی نامــه نزدیــک کــاوس 
 

ــت راه   ــت و برداش ــتاده بگرف  فرس
 

... 
 

  
 

 چــو کیخســرو آمــد بــرِ شــهریار 
 

 جهان گشت پُر بوی و رنگ و نگـار  
 

ــته    ــد آراس ــانی ش ــین جه ــه آی  ب
 

ــته   ــوار پُرخواسـ ــام و دیـ  در و بـ
 

 نشسته بـه هـر جـای رامشـگران    
 

 گلاب و می و مُشک بـا زعفـران   
 

 همه یالِ اسپان پُر از مُشک و مـی 
 

ــی     ــرِ پ ــه زی ــا درم ریخت ــکر ب  ش
 

 چو کاوسِ کی روی خسـرو بدیـد  
 

 سرشکش ز مژگان به رُخ برچکیـد  
 

 پـیشِ اوی فرود آمد از تخت و شد 
 

 بمالید بـر چشـم او چشـم و روی    
 

ــاز   ــردش نم ــانجوی ب ــوانِ جه  ج
 

ــاز    گــرازان ســوی تخــت رفتنــد ب
 

ــاه    ــید ش ــان بپرس ــراوان ز ترک  ف
 

 ســپاه هــم از تخــتِ ســالارِ تــوران 
 

 خـرد  چُنین داد پاسـخ کـه آن کـم   
 

ــپرد   ــه بس ــی هم ــد روی گیت ــه ب  ب
 

 مرا چند بپسـود و چنـدی بگفـت   
 

 انـدر نهفـت  هنر بـا خـرد کـردم     
 

ــردارِ اوی   ــار و ک ــیدم از ک  بترس
 

ــارِ اوی   ــدم از درد و تیمــ  بپیچیــ
 

ــار     ــود دُرّب ــری ش ــژه اب ــر وی  اگ
 

ــوَ کُشــنده   د دوســتدارپــدر چــون بُ
 

ــاک  ــد از آبِ پ ــرا موب ــد م  نخوان
 

 که بپرستم او را، پدر زیـرِ خـاک   
 

 کنون گیو چندان به سـختی ببـود  
 

 به توران مرا جُست و رنج آزمـود  
 

ــر ــزین  اگ ــردی ج ــی نب ــز رنج  نی
 

 زمــین کــه بــا مــن بیامــد ز تــوران 
 

 ســـرافراز دو پهلـــوان بـــا ســـپاه
 

 پــسِ مــا بیامــد چــو آتــش بــه راه 
 

 من آن دیدم از گیو کز پیلِ مسـت 
 

 پرســت نبینــد بــه هندوســتان بُــت 
 

 گمُانی نبـردم کـه هرگـز نهنـگ    
 

 سان به جنـگ  ز دریا برآید بر آن 
 

 چو شـیر پس که پیران بیامد  وُزان
 

ــر    ــه زی ــایی ب ــته و بادپ ــان بس  می
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ــگ   ــانِ نهن ــد بس ــه آب اندرآم  ب
 

 که گفتی زمین را بسوزد به جنـگ  
 

 بینداخت بر یـال و تـرگش کمنـد   
 

ــد      ــه بن ــد ب ــوان اندرآم ــرِ پهل  س
 

 به خواهشگری رفـتم ای شـهریار  
 

ــار   ــدی ز ب ــرش را بکن ــه س  وگُرن
 

 بدان کـو ز دردِ پـدر خسـته بـود    
 

ــن   ــدگفتنِ م ــود ز ب ــته ب ــان بس  زب
 

 کنون تا لبِ رودِ جیحون ز جنـگ 
 

ــگ   ــرزة گاورنـ ــا گـ ــود بـ  نیاسـ
 

 سرانجام بگذاشت جیحون بـه خشـم  
 

 به آب و به کشـتی نیفگنـد چشـم    
 

 د پهلـوان کسی را که چـون او بُـوَ  
 

ــوَ  ــاد و روشــنبُ  روان د جــاودان ش
 

 یکی کـاخِ کشـواد بُـد در سِـطخَر    
 

ــر   ــود فخ ــدو ب ــان را ب ــه آزادگ  ک
 

 تخــتِ کــاوس برخاســتندچــو از 
 

 بـــه ایـــوانِ نـــو رفـــتن آراســـتند 
 

ــا شــهریار   همــی رفــت گــودرز ب
 

ــار   ــنِ زرنگ ــدان گلش ــد ب  چــو آم
 

ــاندند   ــنش بنش ــگِ زرّی ــر اورن  ب
 

ــد   ــرین خواندن ــرو آف ــه شــاهی ب  ب
 

ــر  ــران کمـ ــردانِ ایـ ــتند گُـ  ببسـ
 

 جز از طوسِ نوذر که پیچیـد سـر   
 

 کفـش  که او بود با کوس و زرّینـه 
 

ــم او را   ــانی ه ــدی کاوی ــش بُ  درف
 

ــز   از آن کــار گــودرز شــد تیزمغ
 

 بـــرِ او پیــــامی فرســــتاد نغــــز  
 

 پیـــامبر جهـــانجوی گیـــوِ دلیـــر
 

 که چنگِ یلان داشت و آهنگِ شیر 
 

 بدو گفت: با طـوسِ نـوذر بگـوی   
 

 کــه هنگــام شــادی بهانــه مجــوی 
 

ــران   ــیرانِ ای ــان و ش ــین بزرگ  زم
 

 همــه شــاه را خواندنــد آفــرین    
 

 تـو بـه فرمـانِ دیـو    چرا سرکشی 
 

ــان     ــرّ گیه ــی ف ــی هم ــدیو نبین  خ
 

ــاه    ــانِ ش ــی ز فرم ــو بپیچ ــر ت  اگ
 

 مرا با تـو کـین خیـزد و رزمگـاه     
 

ــن:   ــامِ م ــت و پیغ ــتاده گیوس  فرس
 

 1«بـــه دســـتوری نامـــدارانجمن   
 

 خسرو سر باز زد؟ پنداری چرا طوس از پذیرفتن پادشاهی کی ـ می
                                                           

 .617-118، ب 167-160 م، صشاهنامة فردوسی، دفتر دو ـ1
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 درنگ گفت: بی
 بود.« طلب سلطنت»ـ چون 

 خندیدم، افزود:
گراهایی  بود، طوس نمایندة واپس« پیمانی نوین»خسرو سامانة پادشاهی بر پایة  ـ کی

 پنداشتن: باید پادشاه خودکامه باشه و پادشاهی از پدر به پسر برسه. بود که می
خسرو رمزی بوده برا سخن گفتن از پدیدار شدنِ  ـ درسته، بر تخت نشستنِ کی

میانِ آزادگان بسته شد تا بر پایة اون سامانة « پیمانِ نوین»زمین،  نای نو تو ایرا اندیشه
 .بشهریزی  پی سالار شایسته «یِگزینش پادشاهی»

پایان دادن به سرکشی  خسرو هم برا شایستگی فریبرز و کیـ درسته، آزمایشِ 
 گراها انجام گرفت: واپس

 ز پــیشِ پــدر گیــو بنمــود پشــت»
 

ــت    ــای درش ــر ز گفتاره ــش پُ  دل
 

ــه طــوسِ ســپهبد بگفــت   بیامــد ب
 

 که این رای را با تو دیوست جفـت  
 

 چو بشنید، پاسخ چُنـین داد طـوس  
 

 خوبست کردن فسوس که بر ما نه 
 

ــتن   ــتمِ پیل ــس از رس ــران پ ــه ای  ب
 

ــن     ــنم زانجم ــس م ــرافرازتر ک  س
 

 نبیـــــره منوچهرشـــــاهِ دلیـــــر
 

 که گیتـی بـه تیـغ انـدرآورد زیـر      
 

 جویم به جنـگ  همان شیر پرخاش
 

ــگ    ــگِ پلن ــل و چن ــدرّم دلِ پی  ب
 

 همی بـر مـن آیـین و رای آوریـد    
 

ــه نو   کدخــدای آوریــدجهــان را ب
 

 نباشـــم بـــدین کـــار همداســـتان
 

 ز خسـرو مـزن پـیشِ مـن داســتان     
 

 جهانــدار کــز تخــم افراســیاب   
 

 نشانیم، بخت اندرآیـد بـه خـواب    
 

ــژادِ پَشَـ ـ  ــاه از ن ــواهیم ش  نگنخ
 

ــا پلنــگ   ــود ب ــه خــرّم بُ  فســیله ن
 

 هایی که بـردی برسـت   تو این رنج
 

 ست و گُنداورست که خسرو جوان 
 

ــوَ  ــو بُ ــی ک ــین کس ــهریار زم  د ش
 

 هنــر بایــد و گــوهر و فــرّ و دیــن 
 

ــاوس  ــدِ کـ ــرز فرزنـ ــاه فریبـ  شـ
 

 سَزاوارتر کس بـه تخـت و کـلاه    
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 به هـر سـو ز دشـمن نـدارد نـژاد     
 

 همش فرّ و بُرزست و هم نام و داد 
 

 پــیشِ اویم گیــو برخاســت از دُژَ
 

 که خام آمدش دانش و کـیش اوی  
 

 بیامــد بــه گــودرز کشــواد گفــت
 

 که فرّ و خرد نیست با طـوس جفـت   
 

 دو چشمش تو گفتـی نبینـد همـی   
 

ــی   ــد همــ ــرز را برگزینــ  فریبــ
 

 بر ایوان نباشد چـو خسـرو نگـار   
 

 نه بر تخت بـا تـاج و بـا گوشـوار     
 

 برآشفت گودرز و گفت از مِهـان 
 

ــاد   ــدر جهــانتــن طــوس کــم ب  ان
 

 نبیره پسر داشت هفتـاد و هشـت  
 

 بزد کوس و ز ایوان به میدان گذشت 
 

ــی ده  ــوارانِ جنگـ ــزار سـ  ودوهـ
 

ــت بَرگُســتَوان  ــرون رف  ور ســوار ب
 

 وُزان ســـو بیامـــد ســـپهدارطوس
 

ــوس     ــل ک ــة پی ــر کوه ــتند ب  ببس
 

 ببســـتند گُـــردانِ فـــراوان میـــان
 

ــرِ کاویــان      ــپاه اخت ــیشِ س ــه پ  ب
 

 و چنـدان سـپاه   چو گودرز را دید
 

 همی تیره شد روی خورشید و مـاه  
 

 پیـل  یکی تخـت بـر کوهـة زنـده    
 

 ز پیـــروزه تابـــان بکـــردارِ نیـــل 
 

 خســروِ تــاجور  کــی جهــانجوی
 

 نشسته بر آن تخـت و بسـته کمـر    
 

 پیلان دویست به گِرد اندرش زنده
 

 تو گفتی به گیتی جز آن جای نیست 
 

 همی تافت زان تخت خسرو چو مـاه 
 

 یاقوتِ رخشان به سـر بـر کـلاه   ز  
 

 غمی شد دل طوس و اندیشه کـرد 
 

 که امـروز اگـر مـن بسـازم نبـرد      
 

 بسی کشـته آیـد ز هـر سـو سـپاه     
 

 گـاه  از ایدر نه برخیـزد ایـن کینـه    
 

 نباشــد جــز از کــام افراســیاب   
 

 سرِ بختِ ترکـان برآیـد ز خـواب    
 

ــهی  ــت شاهنش ــد تخ ــان رس  بدیش
 

 ســر آیــد همــه روزگــار بهــی     
 

ــده  ــدمردی و جوینــ  راه خردمنــ
 

ــاوس   ــک کـ ــتاد نزدیـ ــاه فرسـ  شـ
 

 ما یکی گر برین دشتِ جنـگ  از که
 

 نهــد بــر کمــان پــرّ تیــرِ خــدنگ 
 

 یکی کینـه خیـزد کـه افراسـیاب    
 

 شب همی آن ببیند به خـواب  همه 
 



112   رازگری شهین

ــاوس  ــزد کـ ــتاده از نـ ــاه فرسـ  شـ
 

ــپاه    ــوانِ ســ ــرِ پهلــ ــد بــ  بیامــ
 

 پیـر  بدو گفت شـاه: ای جهاندیـده  
 

ــه   ــر جــامِ شــیر من ــده ب  زهــر برّن
 

 بنه تیـغ و بگشـای از آهـن میـان    
 

 نبایــد کـــزین ســود، دارد زیـــان   
 

 بشد طوس و گودرز نزدیکِ شـاه 
 

ــگاه   ــا پیشـ ــادند بـ ــان برگشـ  زبـ
 

 چُنین گفت طوسِ سپهبد بـه شـاه  
 

 که گر شاه سیر آمد از تاج و گـاه  
 

 به فرزنـد بایـد کـه مانـد جهـان     
 

ــتِ    ــیم و تخ ــیّ و دیه ــانبزرگ  مِه
 

ــان     ــرِ کی ــرّ و چه ــا ف ــرز ب  فریب
 

 شــیر ژیــان میــان بســته دارد چــو 
 

ــلاه   ــره ک ــد، نبی ــد باش ــو فرزن  چ
 

ــاه     ــه گ ــیند ب ــد، برنش ــرا برنه  چ
 

 خـرد  بدو گفت گودرز کـای کـم  
 

 تــرا بخــرد از مردمــان نشــمرد    
 

 به گیتی کسی چون سـیاوش نبـود  
 

ــود    ــامش نب ــو راد و آزاد و خ  چن
 

 اوسـت کنون این جهانجوی فرزند 
 

 به فرّ و به پای و به چهر و به پوست 
 

ــژاد    ــادر ن ــور دارد ز م ــر از ت  گ
 

ــاهی نپیچــد ز داد    هــم از تخــم ش
 

 به توران و ایران چُنو نیز کیسـت 
 

 گفتارت از بهر چیسـت  چُنین خام 
 

 دو چشمت نبیند همـی چهـر اوی  
 

ــرِ اوی   ــالا و آن مهـ ــان بُرزبـ  چُنـ
 

 ز جیحون گذر کرد و کشتی نجُست
 

 بـــه فـــرّ کیـــانی و رای درســـت 
 

 آفریـدون کـز اَرونـدرود    چو شـاه 
 

 گذشت و بـه کشـتی نیامـد فـرود     
 

ــزدی  ــرّه ایــ ــردی و از فــ  ز مــ
 

 ازو دور شد دسـت و چشـم بـدی    
 

ــه   ــه بیگان ــوذرنژادی، ن ــو ن ــی ت  ی
 

ــه    ــو دیوان ــود و ت ــد ب ــدر تن ــی پ  ی
 

ــا مــن  ســتی کنــون ســلیح مــن ار ب
 

 بر و یال گشتیت غرقـه بـه خـون    
 

 کـاوس گفـت: ای جهاندارشـاه   به 
 

ــین و راه   ــردان ز آی ــو دل را مگ  ت
 

 پُرمایـه را پـیش خـوان   دو فرزند 
 

 انــد و هــر دو جــوان سَــزاوار گــاه 
 

 ببین تا ز هـر دو سَـزاوار کیسـت   
 

 کــه بــا بُــرز و بــا فــرّهِ ایزدیســت 
 

ــپ  ــاج بس ــدو ت ــاد دارب  ار و دل ش
 

ــهریار    ــی ش ــی هم ــد بین ــه فرزن  ک
 



  111****** * گور

 

 رای نیسـت بدو گفت کاوس کین 
 

 سـت  که فرزند هر دو به دل بر یکی 
 

 یکی را چو من کرده باشـم گـزین  
 

 دلِ دیگر از مـن شـود پُـر ز کـین     
 

 کنون چاره سازم که هر دو ز من
 

 نگیرنـــد کـــین انـــدرین انجمـــن 
 

 دو فرزند ما را کنون بـا دو خیـل  
 

 ببایـــد شـــدن تـــا درِ اردبیـــل    
 

 سـت  به مرزی که آنجـا دزِ بَهمـن  
 

 ســت ســاله پَرخــاشِ آهــرمن همــه 
 

 پرست به رنجست از آهرمن آتش
 

ــا  ــد نشســت رنی ــرز موب ــدان م  د ب
 

 ازیشان یکی کـان بگیـرد بـه تیـغ    
 

ــغ     ــاهی دری ــتِ ش ــدارم ازو تخ  ن
 

 چو بشنید گودرز و طوس این سخن
 

 کـــه افگنـــد ســـالارِ بیـــدار بُـــن 
 

ــدین هــر دو گشــتند همداســتان   ب
 

ــ   ه کســی داســتانندانســت ازیــن بِ
 

 ســخن دل بیاراســتند  بــرین هــم 
 

ــتند  ــدار برخاسـ  1«ز پـــیشِ جهانـ
 

کاوس برای پایان دادن به کشمکش  اندیشی کی نیکا پس از خواندن داستان چاره
و نواندیشانِ « پادشاهی خودکامة خانوادگی»گرایان دلبسته به  پدیدآمده میان واپس

 سالاری، پرسید: استوار بر شایسته «گزینشیِ پادشاهی» گذارِ بنیان
 ن امَشاسپند نیست؟جون، مگه بَهمَ شهین ـ

 دریافتم که سرنخ رمزی دیگر را یافته است. پاسخ دادم:
ها  واژه شده... آره... کهن سخن گفته «وَهمَنَ»از  تو این داستان ده،مشاسپناَ« وُهومَنَ»ـ 

ای باستانی  ریشة اونا رو تو نوشتار اینه که یکی: یابی کرد شه ریشه رو به دو روش می
... ستخانوادة اونا های هم چیستی و کارکردِ واژه سنجشِ کنیم؛ راه دوم وجو جست

 هیچ بادونی که  میسرم نذار،  سربهنه؟!...  جوری؟... چراکه ایه... چه کارِ دشوار و پیچیده
 آره... بخون تا بهت بگم. کنه یا نه... آشنا نیستم... بنویس ببینیم کار می« نویسی برنامه»

 ـ باشه:
 بشد طوس با گاه و کوس و درفـش »

 

 کفـش  به پای اندرون کرده زرّینه 
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 فریبــــرزِ کــــاوس در قلبگــــاه
 

 به پیش اندرون طوس و پیل و سپاه 
 

 چو نزدیکی حِصـنِ بهمـن رسـید   
 

ــد   ــرود آوریـ ــپه را فـ ــر سـ  برابـ
 

 جوی بشد طوس با لشکری جنگ
 

ــه تنــدی ســوی دز   ــد رویب  نهادن
 

 سپه چون بـه نزدیکـی دز رسـید   
 

 زمین همچو آتـش همـی بردمیـد    
 

 ها ز گرمی همی برفروخـت  سِنان
 

 میانِ زره مـردِ جنگـی بسـوخت    
 

 سـت  زمین سربسر گفتی از آتـش 
 

ــرکش   ــرمنِ س ــوا دام آه ــت ه  س
 

 ســـرِ بـــارة دز بُـــد انـــدر هـــوا
 

 ندیدنـــد جنـــگِ هـــوا را روا   
 

ــرد   ــت: م ــرز را گف ــپهبد فریب  س
 

 هزبری چو آمـد بـه دشـتِ نبـرد     
 

 به گرز و کمان و به تیغ و کمنـد 
 

 بکوشد که آرد به چیزی بـه بنـد   
 

ــرامنِ ــه پی  دز یکــی راه نیســت ب
 

 از آتش کسـی بـا دلِ شـاه نیسـت     
 

 میـان زیـرِ جوشـن بسـوزد همــی    
 

ــی    ــروزد همـ ــارگی برفـ ــنِ بـ  تـ
 

 بگشتند یک هفته گِـرد انـدرش  
 

 بــه دیــده ندیدنــد جــای درش    
 

 نومیدی از جنگ گشـتند بـاز   به
 

ــج و راهِ دراز    ــر از رن ــد بَ  1«نیام
 

 کنه؟ ای ثپنتایی نیست؟... پس چرا از دژِ بهمن پاسداری می پدیده« گرما»مگه 
ن، پذیر ی بسیار شکننده و آسیبایهای گیت پدیده آوره؛ تو گیتی سرسام ـ دگرگونش

ویژه اونایی  شن؛ زندگی جاندارا، به میپاشن، دگرگون یا نابود  گاه به سادگی از هم می
ما از همة  مآمدی انداکار تری دارن گاه به یه مو بنده؛ تندرستی و که پیکرِ پیچیده

آور  نباشن، برامون مرگ اندازه چیزای خوب هم اگه به ،همین تره؛ واسه جونورا نازک
کارکردشون همسان دونی که مغز ما دو بخش داره که ساختار و  درسته... میشن...  می

ورزی، پردازشگری  نیست، بخشی که تو کاسة سر هست، جایگاه پندارپروری، اندیشه
هاست کارکردِ جنبشی  ره، بخشِ دیگه که تو ستون مهره شمارمی به ها و انبارِ داده

رمزایی که فردوسی تو شاهنامه بازگو کرده، نیازمندِ  داره... آره... برا دریافتنِ کهن
                                                           

 .510-697، ب 151-152 م، صـ شاهنامة فردوسی، دفتر دو1



  116****** * گور

 

... آره... درسته... دو بخشِ مغز هستیم های گوناگون تو شاخه نوین انشآشنایی با د
ه شه و اگ دما سست می تو سره با افزایشِ که واکنشِ ناهمسانی به گرما دارن؛ مغزی

مهره به کاهشِ دما واکنش  شیم؛ وارونة اون، مغزِ درون ستون هوش می بی داغ بشه
ناکار مون  وون برسه، توانایی جنبشیده، اگه سرما به مغزِ استخ ناخوشایند نشون می

با داستان گرمای  داریمرکرد دوگانة دو بخشِ مغز رو که از کا یدانش نوینشه...  می
 شه. دژ بهمن پیوند بزن ببینم چی دستگیرت می کننده از یجادویی پاسدار

 درنگ گفت: نیکا بی
سوفیانه بوده که « انگیزِ اندیشة وَهم»ای برا سخن گفتن از  واژه وَهمَنَ کهن ـ گفتی

نه از شه و اگه نتو اگه کسی تو گردابش بیوفته، به درون چاهِ چرخ چهارم کشیده می
شه و خوی مردمی رو از دست  گرا می روی وارونه گرداب بیرون بیاد، دچار واپس

تا جایی پس بره که چاکراهای پایینی کالبدش پویا بشن، با پویا شدنِ تونه  ده و می می
شه...  شه... آره... جادوگر می وردار میبرخ« کراماتِ سوفیانه»اون چاکراها، سوفی از 

سوفی با  نماست... آره... هرچند همسان ،هوالایش ثپنتایی نة روندِروی سوفیانه وارو پس
پردازی  کنه؛ سخن پردازی پیدا می پویا شدنِ چرخِ پنجم چاکراهای پایینی، توانایی سخن

یه برانگیز پردازی پرسش پایینی، کارکردی وارونة سخن پنجمین چرخِ برآمده از پویایی
پردازی سوفیانه، زهرِ کشندة  اره. سخنچرخ چهارم پدید می شدن از گردابِکه رها

ده و اونا رو  به خورد مردم می« ها واره داستان»رو آمیخته با شیرینی « اندیشة دینی»
ورزیه،  گری و دانش ة مغز از پرداختن به پژوهشدکنه که بازدارن دچار بَهمَنی می

ة رازورمزای گری دربار پرسشها ما رو از  واره سرگرم شدن به بگومگو دربارة داستان
گراییه، گرم  گری، سرآغازِ واپس رسشپ کنه، دور شدن از داستانا دور می کهن تونهفته 

ه، با مغز د اهش میکمغز رو گرانه  تیزی پردازشپایان،  شدن سر به این بگومگوهای بی
 گمونم، آزمایشِ شه به پیروزی رسید و رو تخت پادشاهی نشست... به ند هم نمیکُ

 انگیزِ سوفیانه بوده. نا در برخورد با اندیشة وَهمآزمودن توانایی او ،خسرو کیبرز و فری
 کم نگیر... آره... بگو. ... خودتو دستـ آفرین بر تو
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 ن به کار برد:همَبرا گشودن رازِ دژِ بَ روشی پژوهشگرانهخسرو  گمونم، کی ـ به
 نبیسنده را خواست بر پشتِ زین»

 

 چـین یکی نامه بـر رویِ قرطـاسِ    
 

ــوی   ــر پهلـ ــتند بـ ــر نبشـ  ز عنبـ
 

 چُنان چـون بـود نامـة خسـروی     
 

... 
 

  
 

ــرمن  ــومِ آه ــرین دژ بروب  ســت گ
 

 سـت  آفرین را به جان دشمن جهان 
 

 به فرّ و بـه فرمـانِ یـزدانِ پـاک    
 

 سرش را به گرز اندرآرم به خاک 
 

 وگُر جادوان راست ایـن دسـتگاه  
 

 مرا خـود بـه جـادو نبایـد سـپاه      
 

 دوالِ کمنـــد آورمچـــو خـــمّ  
 

ــد آورم     ــه بن ــادوان را ب ــرِ ج  س
 

 وُگر خود خجسته سروش ایدرسـت 
 

 به فرمانِ یزدان یکـی لشکرسـت   
 

 همان مـن نـه از دسـت آهـرمنم    
 

 که از فرّ و بُرزسـت جـان و تـنم    
 

 به فرمان یـزدان کنیـد ایـن تهـی    
 

ــن   ســت فرمــانِ شاهنشــهی کــه ای
 

 یکی نیـزه بگرفـت خسـرو دراز   
 

 آن نامه را بسـت بـاز   به نیزه پس 
 

ــت   ــرآورد راس ــی ب ــان درفش  بس
 

 به گیتی جز از فرّ یزدان نخواست 
 

ــا نیــزه تفــت   بفرمــود تــا گیــو ب
 

ــده  ــک آن برش ــت بنزدی ــاره رف  ب
 

ــد  ــة پندمن ــدو گفــت کــین نام  ب
 

ــد     ــنِ بلن ــوارِ حِص ــوی دی ــر س  بب
 

ــزدان بخــوان  ــام ی ــزه و ن ــه نی  بن
 

 بگردان عِنـان تیـز و لختـی بـران     
 

 نیـزه گرفتـه بـه دسـت     بشد گیو
 

 پرسـت  پُر از آفـرین جـانِ یـزدان    
 

ــوارِ دز برنهــاد  ــه دی  چــو نامــه ب
 

 خســـرو بـــداد پیـــام جهـــانجوی 
 

ــی ــاد   ز دادارِ نیک ــرد ی ــش ک  ده
 

ــاد     ــرد ب ــزرو ک ــة تی  وُزان چرم
 

 شـــد آن نامـــة نـــامور ناپدیـــد
 

 خروش آمد و خـاکِ دز بردمیـد   
 

 همانگه بـه فرمـانِ یـزدانِ پـاک    
 

ــارة  ــراک از آن بـ ــد تَـ  دز برآمـ
 

... 
 

  
 

 برآمد یکی میـغ، بـارش تگـرگ   
 

 تگرگی که بَر دارد از ابر مـرگ  
 



  117****** * گور

 

 به پیکان بسی شد ز دیوان هلاک
 

 بسی زَهره کَفته فتـاده بـه خـاک    
 

 وُزان پـس یکـی روشـنی بردمیـد    
 

 1«شد آن تیرگـی سربسـر ناپدیـد    
 

، نویسندگی کنندة سوفیانه سرگرمانگیزِ  ا اندیشة وَهمدرافتادن ب براخسرو  کی
پردازی سوفیانه رو به پرسش  شدگان تو دژِ سخن گرانه پیش گرفت تا پنهان پرسش

گمونم، سر  کردن... به واره سرِ مردمانِ کنجکاو رو گرم می بگیره که با ساختنِ داستان
 شدگان در پسِ اندیشة کننده دربارة چیستی و خاستگاه پنهان نیزه زدن نامة پرسش

 جا گفتمانی همگانی پدید آورد تا همة مردم، همه خسرو انگیز، رمز اینه که کی وَهم
ست،  کننده که بارندگی بارورکننده و پاک ... آره... بااینسوفیا رو به پرسش بگیرن

 کنندة چیستی سوفیانِ پنهان ه بار میاره، هنگامی که باروی دژِبارشِ تگرگ آسیب ب
ریزه، واکنشِ سوفیا مانند بارش تگرگه که  و فرومیخوره  پراکن ترک می نهمَبَ

ها رو  تونه همة شکوفه کنه... آره، هیچ تگرگی نمی نابود می های بهاری رو شکوفه
 باشه: نابود کنه، بارش تگرگ تند و زودگذره... درسته...

ــدان جایگــاه»  بفرمــود خســرو ب
 

ــیاه    ــرِ س ــه اب ــا ب ــدی ت  یکــی گنب
 

 درازا و پهنـــــای او ده کمنـــــد
 

 هـای بلنـد   به گِـرد انـدرش طـاق    
 

 اسپ ز بیرون چو نیم از تگِ تازی
 

ــپ   ــاد آذرگشسـ ــرآورد و بنهـ  بـ
 

ــدان   ــدرش موب ــرد ان ــتند گِ  نشس
 

 2«شناســان و هــم بخــردان ســتاره 
 

پژوهی  ورزی، بینش آتشکدة آذرگشسپ رمزِ اینه که دانش گذاشتنِپندارم، بنیان  به
ورزی و  های برآمده از دانش، بینش، اندیشه داستانشه تا  و خردپروری نهادینه می

  کنندة سوفیانه بشه. های سرگرم واره خردپروری جایگزین داستان
ها،  با ناتوان نشون دادنِ دانش و اندیشه برا گشودن راز پدیده گری ـ درسته، سوفی

کشونه  ای می راهه های گیتی اَثیری، فراگیتی و فروگیتی، مردم رو به بی پدیدهویژه  به
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مردمیه که  ... آره، دیو سپیدهش دَهاکَ دگرگون می دیوی اژَی مردم به که در فرجامش
« گور»دگرگون شده... « ستیز و ویرانگر کشور زندگی»گری به جادوگری  از راه سوفی
کوانِ اَ»، تو داستان رستم و بوده... آره« دیو سپید»ای برا سخن گفتن دربارة  هم رمزواژه

 مردمی هست که به بدکارگی افتاده:« دیو»شده که  ، آشکارا گفته«دیو
 ـ  »  شـناس د تو مر دیـو را مـردم بَ

 

 کسی کـو نـدارد ز یـزدان سـپاس     
 

 هِ مردمـی هر آن کو گذشـت از رَ 
 

 ز دیــوان شــمر، مشــمرش زآدمــی 
 

 هـا نگـرود   خرد گر بدین گفـت 
 

ــیش مــی    نشــنود مگــر نیــک معن
 

ــوَ   ــوانی بُ ــو آن پهل ــدگَ  د زورمن
 

ــد   ــالا بلن ــه ب ــازو ســتبر و ب ــه ب  ب
 

 وان خوان تو اکَوانِ دیوش مخوانگَ
 

ــوانی   ــر پهل ــه ب ــانن  1«بگــردد زب
 

پاشه...  مینویی بخشی از جهان ما هستن که اگه نباشن گیتی از هم می هدیوای انَغرَ
داره برآمده از سیاهی درون  رو پیوسته و سخت نگه می 2نیروی کششی که اَپاخترا

رسه، واسه اینه که کشش درونی برآمده  اوناست... درسته... اگه از اونا بدی به ما می
کشونه... درسته، دیو سپید بد بودن رو  خرد ما رو به سوی اونا می آثن از سوی تاریک

 گزینه تا به جاه و نیروهای جادویی دست پیدا کنه... خودش برمی
پرتوهای بنفش  روشن از وگوکنان دربارة دیوهای سپید از میان گذرگاهِ گفت

 پرسید: زده جا شگفت نیکا با دیدن آنرسیدم.  کرانه ایی بیگذشتیم و به روشن
 جا کجاست؟ ـ این

 ـ واسه ما آسمون هفتمه، واسه اثَوراها مادرچاهه.
آسا  از آسمان بارانی سیلگری پیش گرفت تا آن دوگانه را دریابد.  نیکا پرسش

ریخت که ته آن  جوشید و در مادرچاهی می تراوید و می بارید، از هرسو آب می می
دلارام، فرناز و پریسا پس از درنگی کوتاه، پا پیش آسمانِ پُرستارة گیتی پیدا بود. 

  زده پرسید: گذاشتند و تا میانة چاه روی آب پیش رفتند. نیکا شگفت

                                                           
 .118-111، ب 297-295 م، صامة فردوسی، دفتر سوـ شاهن1
 ـ اَپاختر: سیاره2



  119****** * گور

 

 تونم روی آب راه برم؟ ـ منم می
 ـ پا پیش بذار تا ببینیم.

دمی ژرف فرو برد و با هویی تند آن را بیرون داد، سپس بدون دودلی، راه افتاد، به 
با باران همراه شدیم تا  ،ن رسیدیم. دست یکدیگر را گرفتیمما به دوستاندنبالش رفتم. 

زدنی، از آبگیرِ نزدیک دهانة کاریز سر درآوردیم و  هم به به گیتی بازگردیم. در چشم
مان به پیشواز شتافتند. شاهین دست  را به کنارة آبگیر رساندیم. دوستانشناکنان خود 

گرفت و از آب بیرون کشید. ما هم بیرون رفتیم. به سوی نیکا دراز کرد، دستش را 
 پس از آرام شدن، رو به شاهین گفت:پرید.  کشید و بالاوپایین می نیکا شادمانه جیغ می

 رو راه بندازیم. «آخوندکشی»ـ من دیگه آمادة جنگم، زمانش رسیده که 
 شاهین خندید و گفت:

 آماده کنی.« جنگِ بزرگ»ماست بچه، تو باید خودتو برا  ـ این جنگِ
 ـ جنگِ بزرگ؟!

نگاهم کرد، خندیدم و سر جنباندم. درخششی در چشمانش نمایان شد که هرگز 
مادرزادِ  ین پیراهنش را بالا زد و به نشانِمانندش را در هیچ چشمی ندیده بودم. آست

 بازویش چشم دوخت.
 11/2/2652شنبه ـ  کرج ـ پنج
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